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| برای از ہین بردن چربی و لکه بدون آسیب 
رساندن روی کلیه سطوح و کف ... 


جای این محصول در منزل خالی است 
منتظر محصول جدید ما باشید.... 
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دادداشت هفته نل 
یک هفته چند نگاه A‏ 
در سوگ حضرت فاطمه زهرا(س) ...۹ 
سه گانه "رت مت حم ۱۱ 
گزارش هفته TSS‏ 
تفسیر سیاسی ا ا ا ا ا ا و 1 
داستان زندگی ٩‏ 
زندگی رنگین شا 
گزارش رنگی «احساس یک خرس» O‏ 
مشاور خانواده 2 
گزارش از زندانها اه 
ماجراهای خواستگاری یا کک کک 
در پیج و خم دادگاه ا ا ا ا کیا 
روانپزشک ںی 
سرگذشت های واقعی ۱00 
در قلمرو داستان ا ہن شی ا 
ایدز؛ تابوی جامعه ابرانی ا ا ا AE‏ 
تارزان» سلطان جنگل ۱( 
همسرانی که با هم قهر می کنند سح لا 
با نام‌اوران علم و ادب EA‏ 
ترازو ۔داستان جان 9٦‏ او 
بانامآوران ایران ا ا O E O‏ 
فرهنگ مردم N‏ 
اثار جاویدان ادبیات ایران و جهان ۶ء۴ 
تقویم سه ماهه تایستان و الا 
چی بخوریم. چی نخوریم نز( 
بخشش, زخم روح رادرمان می کند می 
برای تعطیلات برنامه ریزی کنید A‏ 
خواص نهفته در کنجد و A‏ 
ازمونی برای شناسایی میزان ناسازگاری 
TT‏ ا ا ا ا اہ ہی 
خواندنیهای تاربخی 2 
منشی مهریان شوهرتان رر رر ره 
از گوشه و کنار جهان و ا ا ساس اہ 
یک هفته حادثه ا و ا ا ا ما ا و ہرم 
علم خیاطی به روش آسان ٦٥‏ ۰ئ 
تماشاکه راز ا ا ا ا و کا می 
دستپخت عدسی ا ا 
یک نامه دیگر از دختر فراری 0 2 
جدول E‏ 
با جن خود کلنجار بروید NE‏ 
ا ا ا ا ا ا کک کا ا ا اک 

AE ا‎ 

ATES ESAS ا ا‎ 

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا مھ 

ا ا ا ا ا E‏ 

N E 
ANE 

وو وو وو AAR‏ 

ا ا می اک 


شرکت آیرانچاب 


مدیر مسوول و سردبیر: 
فتحالله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شھابی 
معاون فنی: محمود صفادار 
صفحه ارا: محمد جعفر صباغی خسروی 





جنو بی - مو سسه اطلاعات - اطلاعات هفت؟ 
کد پستم : ۱۷۱۹۹ ۱۵۴۹۹۵ 
تلفن: ۲۲۲۶۲۲۶ - ۲۹۹۹۲۴۰۴ 
نمابر (فاکس): ۲۲۷۱۸۱۳ 
تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۳۵۰۷ 
چاپ از: ایرانچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 


شماره ۳۱۴۱ - چهارشنبه ۲ تیر ۱۳۸۳ 
۴ جمادی‌الاول ۱۴۲۵ ۳ ژوئن ۲۰۰۴ 
8 هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. 
تلویزیون و تثاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


8 مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
8 مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 














و باز تابستان از راه ر سید 


تابستان از راه رسیده است. تابستان فصل خوبی است. 
فصل سفر است. (گرچه با بسته شدن جاده چالوس خیلی‌ها 
قید سفر را می زنند و یا زده‌اند و بخش عظیمی از اشتغال 
که 
تاءثیر مسدود بودن این جاده در معرض خطر جدی قرار 
کر ایا تباصا ی ات ار ها 
نمی توانند مسافرت کنند. برخی هم این فصل را به پیلاق 
و مناطق ییلاقی می‌روند. انها هم که ویلایی در دماوند یا 
ااا و اتی 
این اماکن می روند و در شهرستانهای بزرگ و گرم کشور 
هم آنها کا استطاعت مناسبی دارند به ویلاهایشان در 
7 ۷ك ور اه سک ها 
چنین امکانی ندارند. آنها که هنوز خانه‌ای از خود ندارند 
معلوم است که نمی‌توانند ویلایی داشته باشند. بسیاری 
حتی در تاءمین کرایه خانه خود هم درمانده‌اند و لذا ویلایی 
ندارند تا در آن روزگار گرم را به خوشی بگذرانند. پس 
یت را lC LES‏ 
تعطیلات و سفر و استراحت است. اکثریتی وجود دارند که 
تایستان برایشان فصل گرم و پردغدغه‌ای است. 

انها که نمی دانند با دانش اموزان تعطیل شده خود در 
یک آپارتمان کوچک چه کنند و برای ساعتهای مدام وقت 
بیکاری انان چه برنامه‌ای ترتیب دهند؟ 

نها الات نے ات که اد ارهات فراعت تح ها بان 
برنامه‌ریزی کرد اما به دنبال برنامه‌ ای هستند که هزینه 
زیادی نداشته باشد. کلاس زبان, ثبت‌نام در یک مدرسه 
فوتبال و یا در یک مجموعه ورزشی و یا استخر و یا 
کلاسهای تقویتی و... همه اینها نیازمند بودجه‌ای است 
که در توان خیلی‌ها نیست. امکانات ورزشی دولتی هم 
بسیار محدود است و انھایی هم که وجود دارد به درستی 
استفاده نمی شود پس چه باید کرد؟ 

سیاستی که در سالهای اخیر اعمال شد البته به امان 
خدا رها کردن جوانها و دانش اموزان بوده است که 
نتیجه اش را دیده و می بینیم. 

البته دولت و دولتیان را نیز نمی‌شود خیلی ملامت کرد. 
آنها هم امکانات محدود خود را بهانه می ای رن متا مکر 
تربیت بدنی چند مجموعه ورزشی و یا چند استخر و زمین 
فوتبال دارد که بتواند پاسخگوی نیاز این همه جمعیت متراکم 
رٹ تا جات 

مساءله اوقات فراغت جوانان در تعطیلات تاہستانی, 
E‏ 
اگر دولت و مسوولان در این زمینه برنامه‌ریزی نکنند 
جوانان به بیراهه می روند و چون خانواده‌های ایرانی 
درحال حاضر امکان نگهداری و برنامه‌ریزی درست 
برای اوقات فراغت آنان را ندارند .چرا که خود با هزار 
گرفتاری اقتصادی درگیرند و اکثراً مجپورند تا پاسی از 
واکای ات ای کر ها وا 
رها می‌شوند و حضور بی‌برنامه این جوانان در اجتماع 
محله و کوچه و خیابان بستر هزار معضل اجتماعی است 
که دود ان نه‌فقط به چشم خود جوانان, بلکه به چشم 


کے کا کت 


جامعه و حتی دولت خواهد رفت. برای اینکەه چنین 
معضلی تا حدی حل شود مجدداً پیشنهادی را که یکی, > دو 
سال قبل مطرح کردم و به آن توجهی نشد. مجدداً مطرح 
می کنم. قدرمسلم به اندازه جوانان فضای ورزشی و 


در سفر چندی قبل به هلند ۔ که از کوچکترین و 
پر جمعیت ثرین کشورهای اروپایی است - درست در 
مجاورت خانه‌ای که سکونت تفت در شهری که صد 
کیلومتر هم با پایتخت فاصله داشت ت بازده زمین فوتبال 
استاندارد با چمن مرتب تر از چمن ورزشگاه آزادی ۵ 
خودم دیدم و شمردم و این جدای زمین‌های والیبال و 
فوتسال و یا زمین‌های بازی فوتبال معمولی بود که فقط 
تیر دروازه‌های چوبی د اشت . ضمن اینکه همگان 
می توانستند دوچرخه‌سواری کنند و شما با دوچرخه 
می‌توانستی به تمام کشور سفر کنی و فضاهای بسیار 
مناسبی برای دوچرخه‌سواری در خیابانها و کوچه‌ها و 
محله‌ها وجود داشت ت که کسی احساس کمبود نمی کرد. 
قاعدتاً در آنجا زمین و فضا در آرزوی ملاقات و زیارت 
جوانان و ورزشکاران بود و در اینجا جوانان در ارزوی 
فضا و زمینی برای بازی و ورزش. 

البته اینها دلیل نمی شود که بگوییم در ایران و یا در 
شهرهای بزرگ به دلیل فقر و امکانات نمی شود کاری 
کرد. بلکه بهتر این است که بگوییم باید از همه امکاناتی 
که داریم استفاده شود. 

قبلا پیشنهادی مطرح کردہ بودم که بیاییم در 
شهرهای بزرگ که امکان ایجاد فضاهای جدید تفریحی و 
ورزشی نیست و یا اگر هست بسیار «هزینه‌بر» است. 
امکانات موجود را شناسایی و از تمام ظرفیت‌ها بەطور 
کامل استفاده کنیم. 

به عنوان ل تهران سای از سار مانها ادار ات 
٠‏ ارگانهاء وزارتخانه‌ها و سازمانها هستند که اماکن 
ورزشی و فرهنگی خوبی دارند که اين اماکن تنها برای 
استفاده گار کتان 2 محموعه است. مثلا سالن ورزشی 
سرپوشیده فلان اداره یا فلان کارخانه که تور والیبال یا 
بسکتبالی دارد و ممکن است هفته ای یکروز استفاده شود. 
استفاده مکرر از این سالنها هم چندان آسیبی به آن 
نمی‌زند. می توان از این فضاها به نوبت در طول روز برای 
استفاده گروههایی از جوانان بهره برد و شهریه و ورودی 
اندکی هم گرفت تا همه بتوانند از آن استفاده کنند. 
و فضاهای فرهنگی و تفریحی دیگری که به طور 
اختصاصی دراختیار ارگانها هست و گاه حتی برای 
استفاده خود کارکنان و يا خانواده‌های کارکنان همان 
مجموعه نيز به درستی اران بهره‌برداری نمی شود. 

مساجد تهران هم می توانند از فضاهای روحانی 
مساجد برای برنامه‌های مذهبی استفاده کنند. بجز اوقات 
نماز و با در اوقات برگزاری مراسم حتم. استفاده دیگری 
از فضای مساجد نمی شود. درحالی که می‌توان برای 
برنامه‌های فرهنگی, مذهبی وتفریحی مناسبی رابرگزار کنند. 

از فضای مدارس کشور هم در تعطیلات تابستان به 
درسنی استفاده نمی شود که می نو ان از فضاهای مدارس. 
کلاسها و سالنهای اجتماعات و بویژه فضاهای ورزشی 
انها استفاده کرد. 
کرده است که برنامه‌های وسیعی با استفاده از فضای 
فرهنگسراها و خانه‌های فرهنگ برای تایستان دارد که 
فراعت انار هم اند وت به دشت هم بدهند و 
برنامه‌ریزی کنند. حتی وزارت کار می‌تواند مراکزی 
درستی استفاده شود. سازمان تربیت بدنی, سازمان ملی 
جوانان. شهرداریهاء سازمان تبلیغات. اموزش و پرورش 
و... همه و همه باید در این بسیج ملی مشارکت کنند. 

۲ 





" شمار ۴۰ 


نامه های بدون واسطه 


آیا فریادرسی جر خدا هست؟ 


با دلی آکنده از غم و اندوه و شرمساری ولی پر از 
اميد برای شما سروران عزیز نامه می‌نویسم و دست 
قاری سیا درا کی کلم افا که 4 دام 
هميشه با دستهای سخاوتمندتان دستهای ناتوانان را 
کرت وا 0000 

اینجانب زنی ۳۴ ساله و فرزند ارشد یکی از بندگان 
خدا هستم که هرگز دست نیاز سوی کسی دراز نکرده 
و هميشه از زور و بازوی خود نان خورده و فرزند انش 
همگی دارای مدارج بالای علمی هستند (بجز خودم که 
دیپلمه ام) از پدرم می‌گویم. او عمری روی پاهای خودش 
لمارا اد ای اش اف ان 
رایجایی رسانده و خود نیز روزی صاحب خانه و مغازه 
دی کا جو شال سر فا سر ات ها م 
رااز دست داد و اکنون در یک مغازه کار می کند و ماھی 
تقریباً یکصد و ده هزار تومان درآمد دارد که آن را هم 
بابت اجاره خانه پرداخت می‌کند. در مورد خرج خانه. 
برادرم که خودش نیز ازدواج کرده تا حدودی به پدر 
کی کر تا ال E‏ 
7 است کس کر تر رال بت اما ۳ 
اضافه شده و جابچایی صورت گرفته و پول پیش 
منزلش نیز بابت ازدواج و عروسی فرزندان که همگی 
دختر بودند بجز یکی از انھا. مصرف شده است. 

امسال صاحبخانه می‌گوید باید پول پیش خانه ۰۰۰/ 
۰ شود با ماهی ۱۲۰ تومان که این از عهده او خارج 
است و ما هم کمکی نمی‌توانیم بکنیم. امروز که تلفنی با 
مادرم صحبت می‌کردم انقدر از خودم بدم امد که چرا 
من نمی‌توانم به پدرم کمک کنم. مردی که عمری برای ما 
زحمت کشیده چرا باید این چنین در سن پیری بی‌خانه و 
سرپناه باشد. البته می‌دانم در این شهر اینگونه افراد کم 
نیستند و دولت هم فکری به حال این قشر از افراد نمی‌کند. 
اما وقتی فکر کردم یادم امد که هميشه در همین مجله 
خوانده‌ام که افراد خیری پیدا می‌شوند که دستشان به 
خیر است و فقط مسلمانی رابه نماز خواندن و سالی چند 
بار به مکه و عتبات عالیات رفتن نمی دانند. لذادست کمک 
به سویتان دراز کردم تا مسلمانی را از نگرانی نجات دهند 
که عمری دعاگویشان خواهیم بود. یا کسانی که خانه‌ای 
اضافه دارند به او بدھند تا این مسلمان در آن سکنی گزیند 
و هر وقت خواستند پس بگیرند. 

خواهر کوچکتان از قم 
نشانی و امضاء محفوظ 


قابل توجہ اداره برق فیرورکوه 


در حاشیه شهر فیروزکوه» محوطه‌ای است به نام 
«گیرا» که در مالکیت با اختیار بیش از سی دامدار است 
که همگی به شغل پرزحمت گاوداری مشغولند و به این 
بر ره وک 

با توجه به اینکه فاصله اولین تیر چراغ برق با اولین 
واحد گاوداری حدود سی متر است تاکنون اداره برق 
شهرستان حاضر به واگذاری امتیاز و برق‌رسانی نشده 
است. لطفا مسوولین برق منطقه نسبت به خواسته این 
دامداران عنایت لازم را بەخرج دهند. 


چنگیز نوشین فر . فیرو زکوه 














نامه ډه سر دیبر 
با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانندگان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی 

4محمدرضا شاهد -سوری ۱ ۱ ۳ 
متشکرم. از اینکه تغییرات جدید مجله مورد رضایت 
شما وعده‌ای از خوانندگان محترم قرار گرفته است 
خوشحالم. نزدیک به ده نامه و مقاله دیگر هم از 
شمابه دستم رسیده است که اگر اچازه بدهید برای 
رعایت حال و نوبت سایر خوانندگان مجله پاسخ 
به آنها را به فرصتهای بعدی موکول کنم. یکی از 
مطالب نامه‌های شما در همین شماره و در بخش 
نامه های بیو اسطه به چاپ رسد ۵ است. لازم 
می دانم از همکاری و فعالیت خوب شما سپاسگزاری 
نمایم. ۱ ۱ 

ذکریا اقابابایی ‏ گرگان اخیرا چند نامه جدید 
از شما دریافت کردم که به ترتیب مورد بررسی 
قرار خواهند گرفت. در مورد مقالات انتقادی شما 
توصیه می‌کنم به جای طرح مسائل کلی و طرح 
چند مشکل با همدیکر, اگر سعی کنید که یک مورد را 
به‌طور مستدل و منطقی مطرح کرده و دلایل کافی 
پیرامون مساءله مطرح کنید قطعاً حرفتان بیشتر به 
دل خواهد نشست. 

طبیعی است که از شما انتظار بیشتری می رود 
تا در بیان انتقاد مثل مردم عادی کوچه و بازار طرح 
مساءله نکنید. در برخی ار اه ۳۷۰٠٠‏ 
خوب طرح مساءله شده است اما در برخی دیگر از 
نامه‌ها این مشکل دیده می‌شود. ضمنا با توجه به 
تشکیل مجلس دیگر موم ۵۱ ۳ 
کاتذید اما چندان ۰ ۲۳ 

خلاصه ای از یکی از مقالات شما در همین 
شماره به‌چاپ رسیده ۱ ۱ ۲۰ ۱۳۲ 
با مجله سپاسگزارم. موفق باشید. 

4محسن ڈوالفقاری :ساد ٠-٠٢‏ 
دستم رسید که در نوبت چاپ قرار گرفت. 

یکی از نامه‌های قا سا ٣٣۶‏ 
بیواسطه این شماره به چاپ رسبده‌اند. از همکاری 
فعالاثه شما ° م 

4مصدقی . کرمان متأسفانه مجلات 
درخواستی شمارا در آرشیو نداریم. درباره بیماری 
اید همین هفته‌های اخیر مطالبی داشته‌ایم. باز هم 
خواهیم داشت. 

4چنگیز نوشین‌فر کی ۲ ا 
خوش هم نعمت است. به همین خاطر به نامه شما خارج 
از نوبت جواب می‌دهم تا همه خوانندگان عزیز هم 
ترغیب شوند تا خوانا و خوش خط نامه بنویسند. 

خلاصه‌ای از نامه شمارا در همین شماره در 
بخش نامه‌های بیواسطه  i‏ ۲۳۳۳۹۱۱۰ 
لطف شماهم نسبت به مجله سپاسگزارم. اينکه چرا 
ارگانهای مربوطه به مسائل مطرح شده در بخش 
نامه‌های بیواسطه جواب نمی دهند به خودشان 
مربوط است. حتماوقت برای باسخکی. ۱۰ ۱ 

»#>محمدجواد غفوری ۔ تهران در نامه خودتان 
نوشته‌اید که بیش از ۷۰ درصد بنزین مصرفی در 
کشور توسط وسایل نقلیه دولتی و نظامی مصرف 
می‌شود و ۲۰ درصد دیگر هم توسط وسایل نقلیه 
عمومی مصرف می‌شوند و... با حساب شما وسایل 
نقلیه شخصیی تنها ده درصد مصرف بنزین کشور 
رابه عهده دارند! خوشحال می‌شوم که بگویید این 





ار را از کجا آورده‌اید؟ 
آمارهای مربوط به شماره‌گذاری اتومبیل. 
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. شرکت‌های 
امار اتومبیل های دولتی و نظامی كاملا مشخص بء 
مشخص است. برخلاف نظر شما بیش از هفتاد ْ2 
درصد مصرف بنزین در کشور مربوط به وسایط 
نقلیه شخصی است. در نامه خودتان به مسائل دو 
دیگری هم اشاره کردہاید که البته ربطی به بحث ‏ 7 
بذرین و مصرف ان در کشور کار ند از جمله 
سولاتی مر کر ۳ ۴٤‏ 
در کدام کشور دنیا در اموزش و پرورش: 2 
همه به مردم اجحاف می‌کنند و گرانی اینقدر بید اد ۱ 


... البته این معضلات در همه جا هست منتهی 3 
شدت و ضعف دارد و بنده هم با وجود این 
معضلات در کشور. طبیعی است که موافق نیستم ۳ 
و ان را تاءیید نمی کنم, اما همه اینها دلیل مصرف | مه 
بی‌رویه سوخت در کشور نمی‌شود. ۱ 

۹ عبدالواحد بلوچ ۔ نیکشهر از دیدن نامه شما 3 
که درست یک سوم یک صفحه یادداشت پاره شده 
بود تعجب کردم! وقتی پول پاکت و تمبر می دھید 4 
چرا از یک ورق کاغذ برای نوشتن نامه به مجله | 9 
دریغ می کنید؟ و اما بعد... هر مطلبی را که فکر اټ 
می‌کنید برای چاپ خوب است می توانید برای مجله ۵ 
۹ ملوس مشتاق شهمیری . تهران نامه شما 
درباره موسسات لاغری به دستم رسید. خلاصه‌ای 
از آن در شماره‌های اینده منتشر می‌شود. موفق باشید. 

مریم صالحی . همدان برای ارسال مطلب به 60 
مجله اجازه نمی خواهید. منتهی یادتان باشد که | <4 
تتسخه‌ای ااطال  E TT‏ 3 
چون مطالب ارسالی به مجله بازپس فرستاده نمی شوند. 

م ۔ ک ۔ درگز شما خودتان را جای من بگذارید. "کے 
چطوری نامه شما را چاپ کنم؟ نه آدرسی, نه نشانی وا ہے 
نه اسم و مشخصاتی. وقتی سردبیرم جله رامحرم نمی‌دانید 2 
پس چرابرایش نامه می نویسید و از او کمک می‌خواهید؟ | ی 

فاطمه گداریان . بندرعباس من هم با شما 2 
موافقم. بسیاری از مسوولین در سال پاسخکویی | 7 
پاسخهای روشنی به پرسشهای مردم نمی دهند و 
این مساله البته قضیه انفجار قطار در نیشابور. په 
سقوط هواپیمای مسافربری, تعطیلی فرودگاه امام 4 
خمینی و مسائلی از اين قبیل راهم دربر می‌گیرد. یا 
هم مثل شما ارزو دارم که روزی برسد تامسوولین ما 
واقفا باتوی را۰6 

4ناصر اسماعیلی . قائن آقای اسماعیلی, نامه شما 
در هفته‌های آینده‌در بخش نامه‌های بیو اسطه چاپ می‌شو د. ۳۳ 


توضیح و پوزش 
۱ مجله شماره گذشته تاریخ روی 
882 ۰ 


البته شماره مسلسل مجله و نیز تاریخی که هر 
شماره در صفحه فهرست به چاپ می رسد.: 
درست ذکر شده بود. بدین وسیله از همه 
خوانندگان گرامی پوزش می‌طلبیم. 


1 )چا 


شمارا 


ip cf ےہ‎ ۷ 





چابچایی پرسنل سیاسی 
تحولات ماههای اخیر که به کنار رفتن بخشی 
از نیروهای فعال سیاسی یک جناح از یکی از ارکان 
مهم قدرت در کشور منتهی شد هرچند از یک جهت 
فرایندی طبیعی است و به اقتضای حاکمیت نظم 
مردم‌سالار. جابجایی پرسنل سیاسی و نخبگان 
حاضر در حاکمیت. امری معمول می‌باشد. اما از منظر 
جریانها و گروههای سیاسی ریشه‌یابی و بررسی 
اک 
حرکتهای بعدی لازم و ضروری است. 
وجود یک نظام دموکراتیک در کشور همواره 
ایجاب می کند که در پرتو انتخایات و اخذ نظر مردم. 
یک تفکر و جناح جای خود را در حاکمیت به جناح و 
تفکری دیگر بدهد و به این ترتیب هم پدیده گردش 
نخبگان صورت گیرد و هم به نوعی جناح مغلوب 
در مسیر نوشدن و ایجاد تناسب بیشتر در برنامه‌ها 
و سیاست هایش با خواست‌های عمومی جامعه و 
افکار عمومی قرار گیرد. این خصلت و ذات دموکراسی 
است که هرازچندی یک تیم و گروه حاکمیت مردم را 
به انتخاب آنان دراختیار می گیرد و پس از آن باز هم 
با خواست مردم از حاکمیت کنار می رود تا چهره‌های 
دیگر و دیدگاههای دیکر که اقبال بیشتر جامعه را 
کی کر دهاش رن زا و در ال با و 
تبدل‌هاست که پویایی و بالندگی جامعه سیاسی 
تضمین می شود و بر مسیر حرکت رو به جلوی 
چامعه و کشور آسیبی وارد نمی‌شود. 
انچه در این میان اهمیت دارد رفتار جناح مفلوب 
است. این جناح چنانچه با شرایط کنار بیاید و در 
٥+ 7+78+6‏ 9 ۹)۹ ۹ ۶ ۶" 
و علل واقعی شکست خود فکر کند. می تواند در 
دوره‌ای دیگر با فکر و برنامه‌ای جدید خود را در 
معرضص رأی افکار عمومی قرار دهد و به تناسب 
روزآمد شدن, اقبال عمومی را از ان خود کند. این پدیده 
یک فرایند طبیعی است اما در کشور ما به دلیل انکه 
هنوز سازوکارهای دموکراتیک و اقتضائات آن 
نهادینه نشده بسیاری از گروه‌ها هنگام عدم اقبال 
عموم. کمتر حاضرند پیامدهای طبیعی مناسبات 
مردم‌سالار و انتخابات را که شاخص اصلی 
در سایه تحولات اخیر کشور و انتقال اکثریت 
غالب مجلس از جناحی به جناحی دیگر این بحث پیش 
آمده که چراگرایش عمومی از جبهه دوم خرداد تاحدی 
سلب شده و به جناح منتقد دولت میل کرده است. 
این نکته را البته باید ذکر کرد که تحلیل کنونی بر 
پایه واقعیت موجود یعنی حاکم شدن تفکری بر 
مجلس هفتم کاملا متفاوت با تفکر حاکم بر مجلس 
ششم قرار دارد و در اینجا بحث‌های پیرامونی این 
رویداد و تحول از جمله انتقادهای بجاو وسیع برخی 
نخبگان سیاسی کشور به روند انتخابات و یکسان 













ارا 


ہے شماره ۳۱۴۱ 





نبودن فرصت های دراختیار جناحهای سیاسی. 
موضوع بحث نیست. 

در سایه تحولات اخیر بخش عمده‌ای از جناح 
2 َ۶ 


دوم خر داد و پایان راہ؟ 

حضور این جناح که سابقاً تحت عنوان کلی 
جبهه دوم خرداد در تقسیم‌بندی نیروهای سیاسی 
جامعه قرار می‌گرفت. اینک رفته رفته کم رنگ 
م شود. سو ال اساسی امروز در عرصه تحولات 
داخلی این است که ایا جبهه اصلاح طلب دوم خرداد 
به پایان راه خود رسیدہ یا اکنون پس از ۷سال راهی 
تاره رااغار گند است؟ راهی که از دوم خرداد ۷۶ 
۶۰۶۰۶7۶٣۹‏ 0 ۱ 
جمهوری هشتم ادامه پیدا کرد. و در انتخابات مجلس 
هفتم با موانع و بن‌بست‌هایی روبرو شد. 

. ۷۷۶۹١ 
"0  9۷ھٴ و9‎ 
پرسش امروز جامعه سیاسی ایران است که احزاب.‎ 
نخبگان و دولتمردان و سیاستمداران هریک تحلیلی‎ 
متفاوت و راهکاری گوناگون برای ان ارائه می‌دهند.‎ 
عده‌ای بر این باورند که یک شکاف ازاردهنده در‎ 
درون جبهه دوم خرداد اشکار شده است. اما غالب‎ 
آگاهان سیاسی معتقدند که جبهه اصلاح‌طلب دوم‎ 
خرداد در کلیات مواضع خویش توانسته هماهنگی‎ 
و انسجام خود را حفظ کند ولی در اجرای آن راهی‎ 
متفاوت را رفته است.‎ 

در تحلیل این وضعیت روزنامه ایران ارگان 
خبرگزاری جمهوری اسلامی این دیدگاه راطرح کرده 
است: «در مقطع زمانی منتهی به انتخابات هفتم 
ریاست جمهوری. سیدمحمد خاتمی با شعارهای 
محوری مردم‌سالاری, قانونگرایی و خشکاندن بستر 
مفاسد اقتصادی. پاسد اشت کرامت انسانی و حقوق 
شهروندی پا به عرصه رقابت نهاد و با آرای 
رس ھ۷ ی رس را 
قوه مجریه نشست. آرای معنادار ملت به آرا و افکار 
خاتمی که اینک در قالب جبهه اصلاح طلب دوم خرداد 
تبلور يافته بود در جریان انتخابات اول شوراهاء 
انتخایات مجلس ششم و انتخابات هشتم ریاست 
۶۹ ۷"٘ 89,۶ 8 8 8ھ“ 
ب۹۰ 99۹۷۷۶۷۰۶۰۰ 
دوم خرداد رقم زده است. جبهه ای که از جمع 
سازمانهای فاقد تعریف عملیاتی و طبقاتی به وجود 
آمده بود. اینک اصلاح طلبان پس از ۷ سال تجربه 
شکست و پیروزی و بیم و آمید. نهادسازی در بدنه 
اجتماع و سازماندهی سیاسی جامعه را محور 
حرکت خود قرار داده‌اند. با این مفهوم هنوز هم 
انسجامی که محصول تفکر و اندیشه جمعی در 
۰۶۰٦‏ رت 1 رن 
جبهه اصلاحات بی شک نیازمند یک استراتژی 
١٣+ + ٢‏ ۰۷ 


مک جا کت کس 
ناموزونی ھا نارسایی‌ها و شکست ها و حذفها در 
جبهه اصلاحات. نیودن یک استراتژی راھگشا است.» 
ری ات "۳ؤ 
موضع منتقد داشتند رویکردی که نسبت به برخی 
این تحلیل است که پاره ای تند روی‌ها مسا 
مشکلات کنونی در جبهه دوم خرداد می‌باشد. 


تندروی های اقر اطی 
از این زاویه, تحلیل و نتیجه‌کیری این خواهد بود 
که باید ميان طیف وسیع فعالان جبهه دوم خرداد جناح 
تندرو و جناح معتدل و میانه‌رو از هم تفکیک شوند و 
نسبت به هرکدام موضع و رفتاری متفاوت داشت. 
روزنامه رسالت از جناح منتقد در این باره یک 
یادداشت مفصل چاپ کرد و در ان «ريشه 
رادیکالیسم دوم خردادی» را بررسی نمود. 
از دید نویسنده این یادداشت برای بررسی 
دقیق تر موضوع باید دو علت اصلی «رادیکالیسم در 
اک ار را ی ار 
قرار گیرد: «پاره‌ای از تندروی‌های افراد و احزاب این 
جبهه مربوط به اتخاذ روشهای تند و افراطی است. 
ماهت ای جار روما مدش منجن عم فا 
از اساس کاذب قدرت و غرور پیروزی و بسیج افکار 
توده‌ها سرچشمه می گیرد. رادیکالها سعی نمودند که 
با تبلیغات شدید مطبوعاتی و فشارهای روانی و 
شانتاژهای سیاسی. طرف مقابل و نیز نهادهای 
مسوول حکومتی را مجبور به انفعال و قبول 
مطالبات خود نمایند... رادیکال‌ها در روشهای خود 
از به‌کارگیری هر پارامتری ابا نداشتند. از همراهی با 
اپوزیسیون بدنام خارج از کشور گرفته تا حمایت از 
رسانه‌ها و مسوولین کشورهای غربی که از 
اصلاح طلیان حمایت می‌کردند از استفاده ابزاری از 
مجلس و کمیسیون‌های آن گرفته تا دولت و 
وزارتخانه‌هاء از تحریک و به میدان آوردن نخبگان و 
عناصر دانشگاهی گرفته تا دانش‌اموزان و جوانان ۔ 
خلاصه اینکه اگرچه این طیف نام اصلاح طلب را 
برای خود برگزیده بودند و همواره تأکید می کردند 
که اصلاح‌طلبی در روش به معنای حرکتهای آرام و 
قانونی و به دور از تنش است. اما روشهای به‌کار 
گرفته شده توسط آنان بیشتر به روشهای معمول 
در انقلابها شباهت داشت و تا استانه قیام 
1 : مم" 
نویسندہ روزنامه رسالت در تحلیل خود سپس 
به انچه «رادیکالیسم از نظر ماھیت) توصیف کرده 
در جبهه دوم خرداد می‌پردازد و ابراز نظر می کند: 
«رادیکالیسم اصلی در جبهه دوم خرداد مربوط به 
افراد و طیف‌هایی بود که چسبندگی فکری و 
ایدئولوژیک و تئوریک خود با مبانی انقلاب و نظام 
دینی کشور را به کلی از دست داده بودند. يه بیان 
دک علت ر اکا دی ای افراد در حے 





اصلاح طلبان به جدایی ایدئولوژیک آنها بازگشت 
می کرد و نه صرفاً تندروی در روشهای متخذه. 
ى۷۷ 0۷×" 
سیاست‌ها در خارج از چارچوب نظام حکومتی 
رهگیری شود و به‌طور طبیعی کسانی که به مبانی 
727 ای اک 
به تبلیغ مبانی ضد ان بپردازند باید نام رادیکال را 
به انان اطلاق نمود.» 


سح درد 

در فضای موجود میان عناصر اصلی جبهه دوم 
خرداد انچه خطر اصلی محسوب می‌شود وجود از 
هم گسیختگی میان آن اجزاء می‌باشد. همین تهدید 
موجب شده دغدغه اصلی انان و هدف تلاشها در 
کوتاه‌مدت «حفظ و تقویت انسجام» درونی قرار گیرد. 
TS‏ ت٠‏ مت 
گذشته حفظ کرد خود محل تردید است. 

چه اینکه در شرایط جدید و به تناسب آنچه در 
ذهنیت افکار عمومی اتفاق افتاده به‌طور طبیعی حفظ 
7 ) ۷۷۷۶۶۶۹" 
۶٣‏ 1 9+" 
در ذهن فعالان سیاسی جبهه دوم خرداد همچنان 
وجود دارد که باید انسجام حداقل تا گذر از این مرحله 
حساس حفظ شود و برای ان ضرورتا تدابیری اتخاذ 
گردد. یک نماینده مجلس ششم نقد از درون را از 
عوامل انسجام بخشی به جبهه اصلاحات توصیف 
می‌کند و معتقد است: «انسجام جبهه اصلاحات در 
گرو نقد از درون و التزام به تدوین استراتژی 
مشخص. روشن و تغییر تاکتیک‌های گذشته است. 
همچنین ملت باید آگاهانه و به‌طور وسیع سرنوشت 
اجتماعی خود رابه دست گرفته و منتظر قهرمان 
نباشد. ملت متوجه شده است که با سپردن کار به 
یک عده خاص کارها پیش نخواهد رفت.» 

روزنامه وقایع اتفاقیه نیز در باب موضوع تحولات 
اخیر اینگونه تحلیل کرده است «پس از انتخایات 
اول اسفند ۸۲ و تغییر فضای سیاسی کشور بار 
دیگر. ضرورت سازماندهی و انسجام اصلاح طلبان 
در کانون توجه فعالان سیاسی قرار گرفت و در همین 
چارچوب شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد تلاش 
کرد با تشکیل جلسات متوالی و جمع‌بندی تجارب 
گذشته. محوریت خود را در اردوگاه اصلاح طلبان 
٣٦۷۹ء‏ تم 
به بیرون درز کرد نشان داد که اختلاف نظرها و 
دیدگاههای گروه‌های ۱۸ گانه‌ای که در سالهای اخیر 
حول واقعه دوم خرداد ۷۶ و اصل اصلاح‌طلبی دور 


یکدیگر جمع شده بودند در فضای دموکراتیک شورا 
امری متداول و پذیرفته شده است.» 

بحث بر سر چرایی و چگونگی فعالیت‌های آینده 
اصلاح طلبان اینک بحث اصلی روز در میان فعالان 
سیاسی می‌باشد که هریک به فراخور نگاهشان نقطه 
نظری حول و حوش آن ابراز می‌دارند. 


استر انژی صبر و انتظار 

سیدمصطفی تاج ‌زاده از فعالان و عناصر اصلی 
این طیف عقیده دارد: «استراتژی صیر و انتظار که بر 
سیاست سکوت و عدم فعالیت جدی جریانات 
و سرکوب نیروهای سیاسی را از بین ببرد. اما در 
وضع کنونی کشور حاصلی جز تکرار سیکل سکوت 
و انفجار ندارد. بزرگترین خطری که جامعه مارا 
تهدید می کند دوری از سیاست ورزی است که زمینه 
تثبیت استبداد را فراهم می سازد. اگر بخواهیم فراتر 
از قانون اساسی موجود کاری انجام دهیم. جز در 
چهره‌های روشنی مانند مهندس میرحسین موسوی 
کنونی دست زدن به اقدامهای شدید صرفاً یک تغییر 
موضع سیاسی ذیست بلکه به جای ارمغان 
دموکراسی, زمینه نقض استقلال و مهمتر از ان در 
معرض تھدید قرار گرفتن تمامیت ارضی کشور و 
حتی نظم اجتماعی را به دنبال دارد.» 

همه موّلفه‌های موجود و تجربه تحولات اخیر 
در فضای سیاسی کشور ایجاب می کند جبهه 
اصلاح طلبان طرحی نو و اندیشه ای روزامد را برای 
ایند ۵ در دستور کار خود قرار دهند. خوش بینی یا 
بدبینی درباره راه جدید اصلاح طلبان کاملا وابسته 
جدید خود در صورتی که تجارب گذشته را مرور 
کنندء نقاط مثیت حویش را تقویت و فصور و 
تقصیرهای احتمالی را برطرف نمایند و همچنین 
استراتژی و تاکتیک های کارامد و البته واحد را 
ترسیم کنند قادر خواهند بود دوم خرداد دیگری را 
در تاریخ سیاسی ایران رقم رنند۔ 

در غیر این صورت چنانچه در همان قالب سنتی 
بمانند و در عرصه تعامل با بدنه اجتماع. اموری چون 
نهادسازی مدنی و گسترش کمی و کیفی نخبگان هوادار 
اندیشه خود را فرو گذارند قادر نخواهند بود نقش افرین 
مسیری است که به اقتضای ذات تحولات و حرکت‌های 
اجتماعی, اجتناب‌ناپذیر و تا حدی ناگزیر می‌باشد. 





مرثیه ای در سوگ بانو فاطمه زهرا(س ) 


ر از _ 


ماه ان شب خموش و سرگردان 
روی صحرا و دشت می تابید 
نور غم رنگ و حزن پرور ماه 
همه جا را نموده بود سپید 
دانه دانه ساره بررخ چرخ 
همچو شک یتیم می‌لرزید 
خوب گسترده بود خاموشی 
بر جهن پردة فراموشی 
مرغ شب ارمیده بود ارام 
چشم ایام رفته بود بخواب 
ساية نخلهابه چهرة نور 
از سیاھی کشیدہ بود حجاب 
باد در جستجوی گمشده ای 
چرخ می‌زد چو عاشقی بیتاب 
غرق شهر مدینه سرتاسر 
در سکوتی عمیق و رعب اور 
می کشسید انتظار! خاک ان شب 
میر بود از کف گران مردی 
اتش مرگ مادری ید 
دل اطفال خسته جانی را 
بر سر دوش جسم بیجانی 
حمل می‌شد به نقطۀ مرموز 
همه خواهان بدل درازی شب 
کرچه شب بود تلخ و طاقت‌سوز 
تا مگر راز شب نگردد قاش 
نبرد پی براز شب دل روز 
راز شب بود پیکر زهرا 
که شب اغوش خاک کشتش جا 
هیجده ساله بانویی پرشور 
که سیه کرده ہر بیدآد 
بانویی کز سخن به محضر عام 
بانویی شیردل دلیر و شجاع 
که نمود از حقوق خویش دفاع 
درس احقاق حق و دفع ستم 1 
به جهان و جهانیان اموخت 
مردم خفته راز خواب انگیخت 


بر 
شماره ۳۱۴۱ کے 





کیان فولادی 


7۲ کار 
ه این اتفاق» دست کم کره‌ای! 


جویندگان کار در و 
ایران دا کەن وزرای کار ایران و 
۱۳۳ ۱ کره جنوبی دور یک 
وزارتی کے به هی کس شا رت الد 
این نام نامیده کردند که برای حل 


شدہ | میدی مشکل اشتغال در ایران. 

ژد اد ۳ وزارت کار تعدادی از 
۱ متقاضیان اشتغال را یه 

با 0 تس ۰ 


کشور کره جنوبی معرفی 

کند و دولت این کشور نیز از 

این عده در مراکزی که نیاز به 

نیروی کار دارد. استفاده کند تا 

هم کره جنوبی مشکل نیاز خود 

به نیروی کار را برطرف کند و 

هقرت تال 

را در داخل کشور به دوش کره 
جنوبی ار 3 

این توافق انجام شد و پس از آن 

وزیر کار با ابراز خشنودی از این ابتکار 

خود با چند وزیر کار چند کشور دیگر 

نیز پشت همان میز نشست و باز هم 

توافق کرد که نیروی کار ایرانی به ان 

کشورها صادر شود. ماه گذشته پس از 





1 


9 


e 
9 


شماره ۳۱۳۱ 








شش ماه از این توافق, اولین گروه کاری که به 
کره جنوبی اعزام شده بود به ایران برگردانده 
شدند و وزارت کار علت این عقب گرد را شرایط ید 
کاری در این کشور و استفاده از این افراد در شغلهای 
پست و بسیار سخت. اعلام کرد. 
به این وت پروژه صادرات نیروی کار به خارج 
از کشور فعلا متوقف شدہ است. اما وزیر کاری که 
در زمان وزارتش این پیشنھاد را عملی کردہ بود و 
علاوه بر ان پیشنهاد اعطای وامهای ۲ میلیون تومانی 
به کارفرمایان در ازای استخدام هر نیروی کار جدید 
وا ارانه رة نود 
ہے کے بی اع فاد 
5اا حر امت 
آرزوهای دولت را در این 
زمینه براوردہ کند - امروز 
به پاس این ابتکارات! به 
وزارت اقتصاد و دارایی 
منتقل شده‌اند و دیگر در 
وزارت کار ن يبن کا 
پاسخ دهند مگر برای 
کا کت تا 
ENN‏ 
بودند و در جلساتی که 





لہ )با 
ہے 
وزیر و همکارانش با 
کره ای ها فده معلوم 
نشده بود این نیروها در 
چه مشاغلی به کار گرفته خواهند شد و مگر تجربه 
کک سس من تاوس 
و تعداد زیادی برای یافتن کار به ان کشور رفتند. 
جلوی روی این مسوولان محترم نبود. که آمروز 
با ناراحتی خبر بازگشت این کارگران را به 
خانواده‌هاشان اعلام می‌کنند؟ 
ٍ۰ يگ۷" 
دیگرانی که در ایران به دنبال کار می‌گردند و در این 
گشتن‌ها سری هم به وزارت کار زده‌اند. به همراه 
داشت که برای یافتن شغل به این مرکز امیدی نداشته 
باشند. و بدانند به جای رو یای ژاپن و کره. باید 
کوچه‌ها و خیابانهای ایران را بهتر و بیشتر بگردند. 


پول ایرانی؛ 

صندوقهای قرض الحسنه ورشکسته که چند 
ای ات صه‌ها هار تشر را عون طلنکار سے 
در مراک و می همان شرس ارو تاتوان 
از پاسخگویی به سپرده‌گذ ارانی که در برخی استانها 
نظیر اصفهان, تعدادشان آنقدر هست که این مشکل 
به یک مشکل جدی در شهرها تبدیل شود. روزگار 
می‌گذرانند و هرازچند گا یکی از مسوولینشان در 
برابر مردم ظاهر می‌شوند و با چهره‌ای مغموم. خبر 
از تلاش خود برای حل مشکل مردم می‌دهند. مشکلی 
که هنوز هیچ راه‌حل مهمی برای ان یافته نشده است. 
اما در این احوال. هفته گذشته رئیس جمهور خاتمی 
که مدتی بود با رسانه‌های کشور سخن نمی گفت. 
دوک مصاد» مطوعانی طولانی: دز ےت 
سئالی در مورد سرنوشت این صند وقهای 
قرض الحسنه جملاتی گفت که جای تامل زیادی دارد. 
وی ابتدا صندوقهای قرض الحسنه را پدیده‌ای قابل 
احترام خواند و از آنھاتمجید کرد و البته از اینکه تعدادی 
1 اتا یت مت تر 
تقو اما در احر از او ند که لت کر انب ماخر( 





َ ۰ 





اد بأد 
1 ول ب 





دخالت خواهد کرد و پول مردم را به آنها برخواهد 
کردا 

این سخن رئیس جمهور هرچند به ظاهر سخنی 
دلگرم کنندہ و امیدارکنندہ برای کسانی است که 
بخش مهمی از دارایی خود رابه این صندوقھا سپردہ 
بودند. و این روزها با مشکلات مالی بزرگی دست به 
گریبانند. اما معنی دیگر این سخنان ان است که دولت 
به جای آنکه در هنگام فعالیت مشکوک و عجیب این 
صندوقهای قرض الحسنه و اعطای وامهای کلان به 
مردم و گرفتن سپرده‌های اندک, چند نفر از ماموران 


۳ 


د 


ےت 


و بازرسان خود را به سراغ آنها بفرستد و باکمترین 
هزینه و صرف کمترین انرژی از ادامه این روند 
جلوگیری کند و به مردم نیز اطلاع دهد که به این 
صندوقهای قرض الحسنه که مثل بانک عمل می‌کنند. 
اعتماد نکنند. از سر بی خیالی یا نااگاهی. هیچ اقدامی 
نکرده و اکنون که این مشکل بزرگ ایجاد شده با 
دست بردن در خزانه کشور و استفاده از پولهایی که 
مردم به عنوان مالیات و عوارض و... دراختیار دولت 
قرار داده‌اند تا از طرف انها صرف انجام امور کند. 
قصد دارد از سهم دهها میلیون نفر ایرانی که هیچ 
ارتباطی با این ماجرا ندارند. پول هزاران نفری را به 
آنها برگرداند که با بی احتیاطی. اموال خود را از دست 
دادداند. 

مشکلات هموطنانشان را دارند و نشان داده‌اند که 
دو اس راه حاضرند از منافع حود نیز چشم پوشی 
کنند. اما این به ان معنی نیست که به دولت اجازہ 
داده باشند. در جای خود بنشیند و استراحت کند تا 
هرگاه که مشکل یبزرگیئ پدید ار شد و کارد به 
استخوان رسید. دست در جیب مردم کند و با 


سرمایه آنها مشکل رایرطرف سازد. 


تزدیک به یک و نیم میلیون نفر از جو انان ایرانی 
در این هفده در امتحانی به نام کنکور شرکت 
می‌کنند تا حدود سیصد هزار نفر از آنها راهی دانشگاه 
شوند. به این ترتیب در این مسابقه که هر سال 
حوالی همین روزها برگزار می‌شود. بیش از یک 
میلیون نفرہ با وجود تمام علاقه‌ای که به حضور در 
دانشگاه و ادامه تحصیل دارند. از این امکان محروم 
می‌شوند. وجود این همه علاقه‌مند. مدیران اموزش 
۵3 فکر انداحته تا هر سال بر ظرفت و 
حجم دانشگاهها بیفزایند و همین تلاش بوده که طی 








سالهای اخیر. درهای دانشگاههای کشور را نسبت 
به سالهای پایانی جنک تحمیلی. بسیار بازتر کرده 
است. اما با این وجود. سیل مشتاقان ورود به 
دانشگاههاء مانع 1 شده تا دست کم نیمی از این 
علاقه‌مندان اجازه ورود به دانشگاه را پیدا کنند. و از 
این جاست که عده دیگری, غیر از مدیران و مسوولان 
اموزش عالی کشور به فکر استفاده از این همه علاقه 
نسبت به ورود به دانشگاه می افتند. عده‌ای که تعد ادی 
از انها قبل از کنکور و تعدادی دیگر بعد از کنکور 
ایستاده اند و به صدها هزار متقاضی ورود به 
دانشگاهها, وعده‌های رنگارنگ می‌دهند. آن عده که 
قبل از کنکور ایستاده‌اند. با تأسیس مدلهای مختلف 
کلاسهای آموزشی و تقویتی و تضمینی, تعداد زیادی 
از این جوانان را به کلاسهای خود جلب می کنند و 
ضمن آموزش جوانان. پولهای هنگفتی نیز به 
مو سسات خود هدنه می‌کنند. در این هيان البته 
هستند موسسات و آموزشگاههایی که پس از سالها 
تجربه اندوزی» در ازای اسکناسهای رنگارنگی که از 
داوطلبان می‌گیرند. مطالب مفیدی نیز به انها تحویل 
می دهند» اما در مقایل این مو سسات مفید. تعداد 
کسانی که با وعده‌های پوچ. تنها امیدواری بیهوده‌ای 
در دل مشتریان خود ایجاد می‌کنند و بعد از گرفتن 
اسکناسهای رنگارنگ, هیچ کمک جدی به داوطلبان 
نمی کنندء کم نیست. خوشبختانه سازمان سنجش 
آموزش کشور چند سالی است که در ماههای قبل از 
برگزاری آزمون ی به داوطلبان هشدارهای 
درا ان کے دهد تا نها که عو ور رد تد را گام غفل 


و هوش از سرشان می برد و هر وعده شیرینی. 
خامشان می کند را متوجه وجود این فرصت طلبان 
و کلاهبرداران که بر سر راه کنکور نشسته اند بکند. 
و اتفاقاً به دلیل همین اخطارها و هشدارهای بهنگام 
سازمان سنجش است که در سال جاری, به جای 
آگهیهای علنی و آشکار: «ورود تضمینی به دانشگاه 
و موفقیت صددرصد در کنکور»» کسانی پیدا شدند 
که نه به‌طور آشکار و علنی. که از طریق واسطه‌ها و 
رابطهایی. وعده فروش سو الات کنکور یا فروش 
جواب سوالات رابه مشتاقان حضور در دانشگاهها 
می‌دادند. چرا که آن وعده‌های قدیمی دیگر خریداری 
نداشت و تنها راه باقی‌مانده برای کلاهبرداری» پیش 
از برگزاری کنکور. ادعای فروش سوالات یا فروش 
جوابهای آزمون بود. ادعایی که آن نیز بلاقاصله از 
سوی سازمان سنجش مردود اعلام شد و این 











سازمان به همه داوطلیان اطمینان داد که برای 
هیچ فرد غیرمسوولی امکان دستیابی به 
سوالات آزمون سراسری و جوابهای آن وجود 
ندارد. و تنها راه پذیرفته شدن در این کنکور. هما 
است که سالهای گذشته بود: «خوب درس خواندن»! 
اینها همگی ماجراهایی بود که قبل از برگزاری 


ازمون و برای اماده‌سازی داوطلیان برای تست کی در 


کنکور اتقاق ند آما نیمه دیگر ماجوا پس از 
برگزاری کنکور آغاز می شود. آنجا که از روز بعد از 
برگزاری این آزمون و یا حتی از چند روز قبل از ان٠‏ 
عده زیادی از داوطلبان که تعدادشان به یک میلیون 
نفر می رسد مطمئن می‌شوند که امکان موفقیت در 
این امتحان و ورود به دانشگاههای کشور را ندارند. 
اما با این وجود شوق ورود به دانشگاه و تحصیلات 
عالی از دلشان بیرون نمی ‌رود. سپس از سر 
بی حوصلگی و خستگی روزنامه ای را در دست 
می گیرند و ورق می زنند و ناگهان با اطلاعیه ای 
برخورد می کنند که در ان اینطور امده: «شما 
می توانید در دانشگاه... در کشور... تحصیل کنید. 
بدون اينکه در هیچ کنکوری شرکت کنید.» 
که اگر شما هم دقت کنید. در روزهای قبل و بعد 
کنکور, تعداد بسیاری از این دست آگهیهای تحصیل 
در خارج از کشور را خواهید دید. آگهیهایی که اگر در 
مورد مشابهشان یعنی آگهیهای مو‌سسات کمک 
اموزشی داخلی. مرجعی برای تایید یا رد صلاحیت 
آنها وجود داشت و مردم با مراجعه به سازمان 
9+ "۶۰" 
ھرچند اندک از آنھا بگیرند و برای انتخاب یا عدم 


انتخاب آنهاء تصمیم درستی بگیرند. در این مورد ۔ 


دانشگاههای خارج از کشور نه هیچ مرجعی در داخل 
می‌دهد. دانشگاههایی که در اغلب موارد متعلق به 
کشورهای شرق اروپا و یا اسیای مرکزی هستند و 
در نرد مجامع علمی داخلی و خارجی چندان اعتباری 
ندارند و البته نمونه‌های نزدیکتر ان دانشگاههای 
كوا امارات متحده عربی است که هر ساله 
بسیاری از دانش اموزان ایرانی راصید و به دانشجو 
داوطلیان ورود به دانشگاه که از امکانات مال خوبی 
برخوردارند. حق دارند که کی از این دانشگاههای 
بدون کنکور در خارج از ایران را برای ادامه تحصیل 


یی 








































٥‏ این سخنان رئیس جمھور به این 
معناست که دولت به خود حق 
می دهد با سهل انگاری خودش 
برای مردم دردسر ایحاد شود و 
پس از ایحاد دردسر دست 
در جیب مردم ببرد و مشکل 
انها را با پول خودشان 


٥‏ وزارت 


می تواند دست با 
صدور اطلاعیه‌ای» 









موارد د ے مدارک 
تحصیلی آنها از نظر 
وزارت علوم و اموزش 
عالی غیرمعتبر است و قابل 
ارائه در داخل ایران نیسست, 
مو سسات و مراکزی به 
عنوان واسطه عمل می‌کنند که 
وعده انتقال این دانشحویان را 
به این دانشگاهها و حتی 
دانشگاههای معتبر اروپا و آمریکا 
می‌دهند. اما «هزار وعده خویان 
یکی وفا نکند» و پس از مدتی که از 
اہ ےہ اتا A‏ 
دانشگاههای بدون کنکور با این 
790 ۷ 
ردوبدل شدن چند جزوه و چندین 
بسته اسکناس درشت. اندک اندک 
ا TT‏ | 
EE‏ ۱ 
و نه ارتباطی میان آن دانشگاهها و این 
00 ککگٌٰ٘ ضس ار ۳ 
باان دانشگاهها رادادد بودند وجود داشته 


ذناعت (انسن ر!ا دی 


فی 


یټین 
۰ 


9 حضرت( امیا 


۱ ست! اما این اتفاق معمولا رمان می‌افتد که 
دیگر نه کسی در دفتر این مراکز واسطەگری 
دانشگاهی باقی مانده و نه ادرس دیگری از 
انا در دنت است و دادگستری و مراجع 
ال ی کرت , 
داوطلبان ورود به دانشگاه که باید با 
سخت گیری و تردید بسیار به این اکهیها و 
دانشگاهها نگاه کنندء وزارت علوم هم می تواند 
حداقل برای خالی نبودن عریضه اطلاعیه‌ای به 
رسانه‌هایدهد و نظر خود را درباره این دانشگاهها 
شاهد جمعیتی نباشد که روبروی در ان 
وزارتخانه ایستاده اند و به جای گرفتن یقه 
کلاهبردارانی که وعده‌های پوچی به آنها داده 
بودند» به در این وزارتخانه سنگ پرتاب کنند! 


a 


شمار: ۱۳۱۳۱ 
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حعماققل از تنم دض رن بخولید چون 
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با آغاز فصل تعطیلی مدارس حتماً بسیاری از پدر و مادرها برای ثبت‌نام دختران خود در کلاسهای خیاطی فکری کرده‌اند 


i FA‏ ء۳ 
االو 








ید۔ 


وامید دارند بعد از گذراندن یک یاچند دوره دخترشان یک خیاط تمام عیار شود. 


اما کاش کار به همین سادگی‌ها انجام می شد چرا که ما در زمینه آموزش خیاطی هم مثل بسیاری دیگر از امور آموزشی 
بامشکلاتی روبرو هستیم که وقتی کسی از آنها با خبر می شود دچار سردرگمی می‌گردد به همین دلیل اميد داریم قبل 
از ثبت‌نام در کلاس خیاطی این گزارش حتماً خوانده شود. 

0 ۰ رر و 
فراگیری این هنر ظریف بخصوص برای زنان و دختران. امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. 

اما در کشور مااین حرفه اصیل ۳ سے زن خانه دچار وضعیتی شده که سرآخر رسانه‌های 


گروهی اعلام کنند... . . ۰ ۳ 
اموزش خیاطی به بخش خصو صی 
واگذار هی شود 

بعد از اعلام این خبر همه روزنامه‌ها می‌نویسند 
آموزش خیاطی از برنامه‌های سازمان آموزش فنی 
و حرفه‌ای کشور حذف و این امر به بخش خصوصی 
واگذار شده است! 

البته هرچند که حضور در کلاسهای رایگان این 
سازمان به‌راحتی برای همگان امکان‌پذیر نبود و هر 
فرد متقاضی باید مدتی طولانی در انتظار ثبت نام 
کے عات ماد لی دود آن امد و روزنه ای بود برای 
کسانی که نمی‌توانستند هزینه آموزشگاههای ازاد 
را پرداخت کنند. 

اما ما چه بخواهیم و چه نخواهیم این کار انجام 
شده و ما درحال حاضر باید ببینیم واگذاری این 
رشته به بخش خصوصی چه پیامدهایی به دنبال 
کر TT‏ ۱ ۳ 
آموزشگاه آزاد خیاطی بزنیم. 


روش از رده خارج «گرلاوین» 
۹ ان E‏ 
شده. دکمه زنگ آپارتمان را فشار داده منتظر می مانم. 
خانمی میانسال در را باز کرده و با لبخندی مرا پذیرا 
می‌شود. او که لباسی دست دوز به تن دارد و موهای 
خود رایه سادگی اراسته است. از من دعوت کے کند 
که روی یکی از صندلیهای داخل هال بنشینم و 
بلافاصله چند قدم برداشته و سرش را داخل کلاس 

پرده و با صدای بلند می‌گوید: 

. خانم‌ها لطفاً الگو را رسم کنید. من چند دقیقه 
دیگر می‌آیم. سپس روی صندلی مقابل من نشسته 
و می گوید: بفرمایید. من در خدمت شما هستم و 
بدین گونه گفتگوی ما شکل می گیرد. 

4 می‌خواستم شرایط ثبت‌نام را بپرسم. 

٩‏ شما به خیاطی اشنایی دارید یا خیر؟ 

4 خیرا می‌خواهم از صفر شروع کنم. 

0 4 دوره‌های اموزشی ما متفاوت است. 
دوره‌های کوتاه‌مدت و درازمدت. 

4 دوره کوتاه‌مدت را ترجبح می دھم. 

۹ 4 دوره کوتاه‌مدت ما نیز متفاوت است! و این 
بستگی نه شما دار د که آیا قصد دارید بعد از گذراندن 
این دوره آموزش خیاطی, گواهینامه سازمان فنی و 





ہر 
حرفه‌ای را بگیرید؟ یا دوست دارید خیاطی را 
بەطور اصولی و بدون ایراد بیاموزید؟! 
4 مسلماً هر دو و با تعجب می گویم: 
ببخشید منظور شما را متوجه نمی شوم. 
ار 
بگیرید ما مجبوریم که روش «گرلاوین» را به 
شما اموزش بدهیم و چون امتحانات تئوری و 
عملی سازمان فقط از این متد است. در این صورت 
ما فقط مباحث کتاب سازمان EE‏ 
و الگوهای این روش هم بسیار پیچیدہ و سخت است 
و در بسیاری از موارد هم به ایراد الگویی برمی‌ خوریم! 
روشی که شما توصیه می‌کنيد. کدام است؟ 
۹ من «گرلاوین» را به هیچ وجه توصیه 
نمی‌کنم» چون روشی است که از رده خارج است. ما 
بنابر تجربیات خود. از هر روشی بهترین را انتخاب 
۳ ٘ ۱ 
هم هست. در ضمن ساخت جدیدترین یقه‌ ها 





است هاو بر ابورش داده ی شون د کال که 
متد «گرلاوین» بسیار قدیمی است. 

٩4‏ یعنی به گفته شما نمی توان هم گواهینامه 
خیاطی گرفت و هم خیاطی رابه‌طور اصولی و به روش 
روز اموخت؟ فقط باید یکی را انتخاب کرد! 

۹ 4 کاملا صحیح است. 

۹ خب از شهریه‌ها بگویید (که فکر می‌کنم از هر 
چیزی مهمتر است). 

#6 شهریه‌ها نیز متغیر است. شهریه سازمان 
برای یک دوره سه الی چهار ماهه, بین هشتاد تا صد 
هزار تومان است. اما شهریه کلاسهای ابتکاری 
TTS‏ 

(فکر می‌کنم ننویسم بهتر است. چون سرم 
سوت کشید) وباگفتن این جمله که فکرهایم رام ی‌کنم 
و بعد مزاحمتان می‌شوم. از او خداحافظی کردم. 

کسپ خبر به وسیله تلفن 

صفحه آگهی یکی از روزنامه‌ها را برداشته و 
ماه قلف اور د اها خیاطی در نقاط مختلف 
شهر را یادداشت می کنم و ایک نک ااناس 
می‌گیرم و پاسخهایی می‌شنوم که همه مشابه هم 
هستند. یعنی: ما روش کرلاوین. مولر. متریک, بدون 
الگو و... را اموزش می دھیم, اما خودمان «گرلاوین» 
را پیشنهاد نمی کنیم. چون دیگر طرفدار ندارد. 


76 اط نوم" 










هیچ و جه پاسخگوی کنترل نظارت 
کیفی در آموزشگاهها نیست 


درحالی که روش ابتکاری خودمان حرف ندارد! چون 
از این طریق بهترین الگوها و بهترین تجربیات چندین 
ساله خود را دراختیارتان قرار می دھیم و... اما 
تفاوتی که در این صحبت‌ها بسیار به چشم 
می خوردہ اختلاف فاحش نرخ شهریه‌هاست. زیر صد 
هزار تومان کجا و ... هزار تومان کجا؟!! و این حاکی 
از آن است که کنترل و نظارتی بر نرخ این شهریه‌ها 
نمی‌شود. با این حساب بایستی به سراغ مسوولان 
رفت و حتماً شما هم موافقید؟ 


کمبود نیروی نظارتی 

سری به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای می زنم تا 
پاسخ اقای «مجید تهرانیان». مشاور ریاست سازمان 
و مدير موٴسسات کارآموزی آزاد رادر این باره بشنوم 
و اولین سوال اینکه چه مدتی است که در این سمت 
قرار دارید؟ و نحوه نظارتتان آن چگونه است؟ 

٩ ٩‏ حدود یک سالی است که بنده در خدمت 
بخش آموزشگاههای آزاد هستم! ما در سال ۶۳۶۴ 
تعداد یکهزار و ۷۵۰ آموزشگاه داشتیم که ۲۱۵ نیرو 
در کل کشور نظارت و کنترل بر آنها را به عهده 
TS‏ ۹ ۷ہ 
7 7 8 90838 ٗ ٴ۶ 
آموزشگاه در سطح کشور روبرو هستیم) اما نیروی 
پشتیبانی و ساختار نیروی انسانی بسترساز این 
گروه فراهم نشدہ و به همین دلیل نظارت کاهش پیدا 
کر را 
تعداد ۱۵ هزار آموزشگاه را همین جامتوقف کنیم و 
از سال ۳ ۶ "ء۷ CC‏ جواز وارد 
٦‏ ۶ اک ات 
استانداردهای کامل فضا. تجھیزات و مربی 
برخوردار باشند. 











×از: رؤیا فرهاد نیا 



















هم اکنون سه 
هزار آموزشگاه در 
چیے وت 
آنها در تهران فعال هستند 


4۷ پس چرا نرخ شهریه‌ا اینقدر باهم متفاوت است؟ 

4 ما برای هر استان کمیته‌ای داریم که در 
ابتدای هر سال, نرخ شهریه آموزشگاهها را تعیین 
نے کند. اما پی آمد آن نرخ. کنترل و نظارتی می خواهد 
وی و ره 
داریم و حدود کر برای بازرسی و نظارت بر 

4 یعنی امکان افزایش انها را هم ندارید؟ 

۹ِخب الان استخدام در دولت محدود است. 
مگر اینکه مکانیزم کار را عوض کنیم و به همین دلیل 
خصوصی. سیستم های نظارتی را ایجاد کنیم. 

۹ ایا امیدی به نظارت کیفی در آموزشگاهها 
خواهد بود؟ 

٩‏ با مکانیزم فعلی و این تعداد امو تاد و 
پرسنل تا اعتیارات کمی که وجود دارد. 

سیستم دولتی ما به هیچ وجه پاسخگوی کنترل 
ROUT‏ 
می کشد!؟ 

۹ ےببینیدء بخش خصوصی بالاخره به یک حد 
تعادلی خو‌اهد رسید! 

۹ آقای دکتر «سا زگارنژاد». رئيس سازمان 
معتقدند که «مربی باید به استاندارد روز مجهز باشد». 
در این زمینه چه فعالیت‌هایی صورت گرفته؟ آیا 
می توان امیدوار بود که متد گرلاوین که متعلق به چهل 
سال پیش است. تغییر کند و روشی نوین جایگزین 
ان بشود؟ 


۱ شش ۳۳ 


ےی 


استاندارد روز کار بسیار ساده و راحتی نیست!! چرا 
که این سیر زمانی. امکانات. تجهیزات. تفکر روز و 
تجربیات می‌خواهد و هزینه سنگینی دربر دارد. البته 
در مرداد ماه امسال جشنواره‌ای داریم که 
می‌خواهیم برای بخش خصوصی اجرا کنیم و در 
تا تو ۱ اح ہت 

خیاطی است و 
پس وقتی صحبت از جشنواره که به میان امد 
دریافتم که کار به این سادکی‌ها قابل حل نیست. به 
این نتیجه رسیدم که سازمان یک استاندارد برای 
خیاطی دارد و این استاندارد مبنای کار ازمون است و 
هر امتحانی که می‌خواهد گرفته شود باید براساس 
این روش باشد و نتیجه نهایی کارآموز هم مستند به 
و ی 
yT‏ ار ی 
مهم است که استاندارد من است. باید بداند که 
جوابگوی بخش خصوصی و بازار کار ما نیست!! 
بنابراین من باید سری هم به بخش پژوهش سازمان 
بزنم و این‌گونه است که وارد قسمتی می‌شوم 

که سردر ل٦‏ نوشنه... 


و اما 7 «معصومه امیدی) 
کاررشناس حیاطی در بخش پژو‌هش 
سازمان 0 : هر کدام از مربیان به‌طور 
سلیقه ای (!) روش را عوض کرد اند. اما 
هیچ کد ام به روش واحدی نرسیدهاند. در ضمن 
برخی از مدیران انتقال تجربه کامل نمی کنند و... 
او در پاسخ به این سوال که ایا ما نمی توانیم از 
تجربیات کشورهای دیکر که در این زمینه به نتیجه 
رسیده‌اند استفاده کنیم؟ می‌گوید: در دانشگاه «الزهرا» 
روش «متریک» و «مولر» کار می کنند. را 
«مولر» روزبه‌روز ایرادهای الگویی‌اش را رفع می‌کند 
و بهینه می‌شود. اما «گرلاوین» تا به‌حال هیچ تغییری 
جایگزین «گرلاوین» کنیم. چون مربیان ما هم باید این 
روش جدید را بیاموزند تا بتوانند اموزش دهند و... 


: کر ۱ 
از در ورودی ساختمان خارج شده و وارد 





کتابفروشی که جنب ساختمان اداری است می‌شوم. 
نگاهی سطحی به کتب آموزشی سازمان در 
زمینه‌های مختلف می‌اندازم تا اینکه به قفسه کتاپ 
آموزش خیاطی می‌رسم. یکی از کتابها را برداشته و 
باز می‌کنم. صفحه ۳۶ و ۳۷ کتاب طریقه رسم الگوی 
دامن نیم کلوش و تمام کلوش را اموزش داده و من 
تانگاهم به جمع و تفریقهایی که برای به دست آوردن 
عدد موردنظر باید انجام شود. می افتد در ذهنم 
خوانندگان مجله را مخاطب قرار داده و می‌گویم؛ بهتر 
است از این به بعد به جای انجام جمع و تفریق که به 
ذهن سپردن انها نیز بسیار دشوار است. برای رسم 
الگوی دامن نیم کلوش دور کمر را تقسیم بر عدد پی 
(۳/۱۳) و برای رسم دامن تمام کلوش نصف دور 
O‏ ۳ 
نتیجه دلخواه خواهید رسید. می‌گویید نه؟ 

پس همین الان امتحان کنید و این انتقال تجربه 
را از من به خاطر داشته باشید. 

تعجب نکنید! من خیاطی رادر حد حرفه‌ای می‌دانم 
و تمام مدارک مربوط به این رشته را از قبیل گواهینامه 
خیاطی» کارت مربیگری و امتیاز تأسیس آموزشگاه 
دارم. اما چرا به جای اینکه مشغول به آموزش هنرجو 


باشم سر از خبرنگاری درآورده‌ام از حوصله این 


گزارش خارج است. اما همین قدر بگویم در این رط 


زمانه اگر کوره‌ای درخور مدارکم پیدا می کردم. حتما 
انها را روی در ان می‌گذاشتم و... اما حالا که بحث 
خیاطی پیش آمد چرا سری هم به یک تولیدی پوشاک 
نزنیم تا ببینم آنها با این مشکل چه کار می‌کنند. 
نمای ساختمان دودزده و قدیمی است. از چند پله 
پایین رفته و وارد فضای محدود و بسته ای می شوم. 
در دو طرف اتاق کار میزهایی به‌طور موازی در مقایل 
۳ چیدہ شده اند و در پست پشت هرکدام از آنها خانمی 
آهنگ ناموزون ۹ چرخهای خیاطی گوشم 
7٤0‏ ی || ی 
زندگیست! چون هر کدام غرق در کار خود هستند و 
با چنان علاقه ایی کار می‌کنند که تصور می‌رود تار 
و پود پارچه با تار و پود زندگی‌شان پیوند خورد. 
در این ميان ن خانمی که مسن‌تر از دیگران به نظر 
می آید برای لحظه‌ای خمیدگی پشتش را صاف کرده 
و از دردکمر بی‌اختیار آهی کشیدہ و در پاسخ این 
ML ۶۰۶۰۰ ٤٥‏ 
من دوخت و دوز را از مرحومه مادرم یاد گرفتم 
تا یرای بچه هایم دوخت و دوز کنم. اما با فوت 
ھمسرم, این هنر تبدیل به حرفه‌ای برای امرارمعاش 
لت او پاھایش را بر پدال فشار داده و چنان باعلاقه 
چرخ خیاطی رابه حرکت درمی‌اورد و با کمک 
دستهایش پارچه را به زیر پایه چرخ هدایت می کند 
که گویی هیچ غمی در دنیا ندارد اما وقتی در مقایل 
همین سوال قرار می گیرد لبخندی مسرت بخش بر 
لبان پوسته شده اش نقش می بندد و می گوید: 
بنابراین من هم سرصحبت را با خانم جوانی باز 
می کنم که سبد کنار دستش پر است از تکه 
او که خستگی در چشمانش موج می‌زند. کار 
دوخت و نصب جیب‌های مانتوها را به عهده دارد و 
هر چند لحظه یکیار یک سنجاق ته‌کرد از گوشه لبهایش 
برمی‌دارد و آن را در پارچه‌ای که به بدنه چرخ خیاطی 
نصب شدہ فرو می کند و بدون مقدمه می گوید: 
از صبح خیلی زود به اینجا می ایم و تا بعد ازظهر,ء 
۹۲ ییییییی ۶ 94 ی 
او دستهای لاغر و استخوانی اش را روی پلکهای 
خسته اش می کشد و می‌گوید: اگر خیاطی را به‌طور 
کامل و اساسی بلد بودم حتماً در خانه خودم. برای 
مشتری لباس می دوختم. هم ہج بیشتر بود و 
منظورش E‏ نمی‌شوم. ےت او ادامه 
می‌دهد. چون ترا ها مهو لاف اه ظا ک سر 
دوخت و دوز لباس را انچام می‌دهند و رسم الکو و 
برش پارچه‌ها نیز به عهده اشخاص مجرب است. 
کنار دست او هم دختر جوانی نشسته که وقتی 
موضوع صحبت را درمی‌یاید می گوید؛ دیپلم انسانی 
دارم و به خاطر کمک به خانواده‌ام اینجا کار می کنم. 
او از ارزوهایش می‌گوید؛ اینکه روزی بتواند در 


آموزشگاهی آزاد ثبت‌نام کند. خیاطی را به‌طور کامل 


و اصولی یاد بگیرد. بتواند مدرکی از سازمان فنی و 
حرفه ای داشته باشد و با وامی که از سازمان 


می‌گیرد... چشمانش به نقطه‌ای خیره می‌ماند و من 
او را با روٴیاھایش تنها می‌گذارم. 
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8 هیأت حقوق بشر اروپا به تهران آمد و به 
مذ‌اکره پرداخت. 

8 آیت الله مشکینی اعلام کرد. اسامی نمایندگان 

ق ساخت و ساز در منطقه عباس آباد تهران 

# ایران خواستار پایان رسیدگی به پرونده خود 
در آزانس بین المللی انرژی اتمی شد. 

ھا فیلترینگ سایت های اینترنتی گسترده‌تر 
می شود. 

8 قاضی پرونده زهرا کاظمی تغییر کرد. 

8 قطعنامه اروپا درباره ایران در شورای حکام 

| چین همکاری هسته‌ای با ایران را تکذیب کرد. 

لا سفیر قطر برای دومین بار به وزارت خارجه 
احضار شد. 

لا چک. رتبه اول پرونده‌های قضایی وا او 

نام هشت نفر که از ایران قاچاق انسان 
مجلس برگزیده شدند. 

#8 شاهرودی: از نامه رهبری درباره آقاجری 

مجلس درصد د استیضاح وزير راه است. 

# هفته‌نامه الشراع لبنان اعلام کرد که ممکن است 

»| شهر دار تهران انتقال پایتخت راغیرعملی دانست. 

اقا مدیر مسوول روزنامه کیهان محکوم شد. 

#8 بود جه نظامی پاکستان افزایش یافت. 
انتخابات پارلمانی در ۲۵ کشور اروپایی پایان 

ا طرح ترور ملک عید الله که گفته می شود 
توسط قذافی طرح‌ریزی شده بود. خنثی شد. 

# اوستیای جنوبی ارتباط با گررجستان راقطع کرد. 

## اردوغان: آنکارا خواستار حفظ روابط مثبت با 

القامده به قتل و ربودن آمریکایی‌ها در 

8 پاکستان امادگی خود رابرای امضای معاهده 
پرهیز از جنگ با هند اعلام کرد. 

لا پ.ک.ک عليه ترکیه اعلام جنگ کرد. 

8 یک پایگاه اینترنتی وابسته به عربستان خبر 
استعفای عبد الحلیم خدام معاون رئیس جمهوری 
سوریه را منتشر کرد. 

8 ایران و کره جنوبی درباره اعزام نیروی کار 
توافق کردند. 

ھا نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان 

8# عربستان مرزهای دریایی با همسایگان خود 
را در سیم خواهد گر ۱ 

8 کرہ شمالی خواستار توافق برابر با امریکابرای 
حل مساله هسته‌ای شد. 

18 نوه موسولینی به پارلمان اروپا راہ یافت. 
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در شرایطی که با طولانی شدن اقامت عبدالله 
اوج آلان رهبر کردهای مخالف ترکیه در زندان و 
لا میں پک کا اکا ات ہق 
کردھا با ارتش ترکیه به فراموشی سپرده شده و 
ات ا جات رک 
بر زمین گذارده و دست از مبارزه برداشته بودند. 
یکباره پس از پنج سال, ستاد فرماندهی نیروهای 
پ.ک.ک با انتشار بیانیه‌ای در شمال عراق ها 
ام کرک کی ا ری کر 

تأکید پ.ک.ک به از سرگیری جنگ از اول ژوئن 
۴ درحقیقت نقطه پایانی بر ماه عسل کردها و 
ترکها بود که درپی درخواست عبدالله اوج‌آلان رهبر 
زندانی کردها از طرفد ارانش, آغاز شده و از اول 
او روش ۱۰۲ رل کاو وه 

در این سالها با وجود اینکه کردها دست از سلاح 
برداشته و حتی به خارج از مرزهای ترکیه انتقال 
یافته بودند. ولی از حملات انتقامی و اقدامات 
سرکویگرانه ارتش ترکیه در امان نمانده و با فشارها 
و تجاوزات آنها مواجه بودند. به‌طوری که به گفته 
فرماندهی نیروهای پ ک. ک در این مدت ۵۰۰ 
چریک کرد در اثر حملات ارتش ترکیه جان باخته اند. 

روشی که آنکارا درقبال کردها درپیش گرفته, و 
پس ار تک لات عا خصوضا در شمال کردنسین 
این کشور بسیار خصمانه بوده. نشان از ضدیت 
CTS‏ 0 
درصدد عضویت در اتحادیه اروپاست. همان گونه 
که درقبال قبرس نرمش نشان داده در رابطه با کردها 
نیز باید دست از لجاجت برداشته و تن به اصلاحات بدهد. 

ولی از آنجا که جنگ و نزاع طولانی مدت کردها 
با ارتش ترکیه به صورت یک مسأله قومی و ملی 
درآمده به نظر نمی رسد طرفین دست از مقابله و 
مبارزه برداشته و همزیستی مسالمت امیز در پیش 
بگیرند. به این دلیل که میزان کشته‌های دوطرف به 
حدی است که خانواده‌های قربانیان را در صف 
بر ات ار با 
داده است. این وضعیت را در دادگاه عبدالله اوج الان 
شاف ا ری که کرت اه فا ار 
ترکیه با حضور در دادگاه و پیرامون ان» قضات را از 
هرگونه نرمش و سازش برحذر داشته و از دادگاه 
لاا اھر اتب لت کر 
توانستند خواسته خود را به کرسی بنشانند. 

درحالی که در همان مقطع کردها نه تنها در 
ترکیه» بلکه در بسیاری از کشورها دست به اعتراض 
عليه روند دادگاه زده و خواستار ازادی اوج الان شده 
دود ند. 

این کشمکش که در دادگاه و خارج ترکیه از سوی 
ها ا ری رده تافو 
بزرگترین مانع بر سر راه آشتی آنهاست که باید از 
سوی دولت و کردها از طریق اقدامات فرهنگی و 
توجیهی از ميان برداشته شود. 

وضعیتی که ميان کردها و دولت ترکیه به وجود 
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آمده تا حدودی مشابه شرایط چچن ها با مسکو است. 

در چچن هم به دلیل جنایاتی که ارتش روسیه 
هرگونه سازش بدون جلب رضایت دو ملت 
امکان پذیر نیوده و عملا سیاستمد اران در مخمصه 
قرار گرفته اند. 

کردها را باید اصیل‌ترین و از جمله خالص‌ترین 
نژادهای ایرانی به حساب اورد که رابطه‌ای منطقی 
با دولتهای مرکزی داشته اند. اگرچه گاهی اوقات 
اختلافاتی میان انها با دولت مرکزی بروز کردہ اما 
قبل از اینکه این وم دار وز یچهزۍ ایران و 
عثمانی تقسیم شو‌د. همواره خود را ای 
می دانسته است. 

جنگ چالدران که اولین جنگ صفویان با 
عتمانی‌ها بوده و در زمان شاه اسماعیل با سلطان 
سلیم روی داد و با شکست ارتش شاه اسماعیل همراه 
بود. از دست رفتن بخش‌های کرد و ترک‌نشین را در 
غرب ایران درپی داشت. از ان پس با توجه به 
سیاستهای افراطی شیعی صفویان و سنی عتمانی‌ها 
این اختلافات ادامه داشت تا اینکه پس از جنگ اول 
این امپراتوری فروپاشید و از ميان رفت. حاصل 
فرویاشی ا ا ی فال بارش جندین کشور 
ترکیه» عراق و سوریه و ایجاد کشور ترکیه با اکثریت 
ترک زبان بود. 
و ترکها داشته و از افراط گری شیعی صفویان چندان 
راضی نبودند. اما با این حال به دلیل گرایشهای قومی 
و فرهنگی از اینکه بخشی از ترکیه. عراق و سوریه 
شده بودند. دل خوشی نداشتند. خصوصا سیاست 
پان ترکیسم آتاتورک و اسلافش به اختلافات میان 
انها با کردها دامن زده و کردها را برای ھمیشه در 
مقابل انکار | قرار داذ. زیرا آتاتورک که در راستای 
مقابله با مذهب و احیای دیدگاههای سکولاریستی 
رد مبی کرد. 0 

در همین جهت کردها در زمان اتاتورک بارها 
سر به طغیان برداشته و عليه او قیام کردند که در 
این رابطه می‌توان به قیام شیخ سعید اشاره کرد 
که پس از جنگ اول جهانی در سال 1۲۵ روی دال 

ترکیه حتی در نفی هویت ملی و فرهنگی کردها 
و در راستای یکپارچه‌سازی اجباری فرهنگی. کردها 
را ترکهای کوهستانی نامید. هنوز هم با گذشت دهها 
سال از بروز اندیشه‌های پان ترکیسم و تفکرات 
به پذیرش انها نیستند. لذا کردها برای اثبات هویت 
خود دست به سلاح برده و به جنگ با ارتش ترکیه 
برخاسته اند. 













رابرت اولسون نویسندہ و محقق امور کردھا 
معتقد است اکثر عملیات نظامی که توسط ارتش 
ترک اواسط دهه ۱۹۲۰ تام کرفته پھر در 
ےر طط ات و 
ات کا اج ج فلت ظطار طے 
کردهاء دولك آنکارا توانسته خواسته خود را یه 
کرسی نشانده و کردها را مرعوب نماید؟ 

شواهد امر نشان از این واقعیت دارد که اوضاع از 
ها کی کر کن رم تہ 
تاکنون نه‌تنها پهبود نيافته بلکه به ضرر ترکیه در 
جریان بوده است. در این رابطه یک کارشناس کردها 
معتقد است طی دو نسل آینده. کردها به عنوان 
بزرگترین گروه قومی در ترکیه جای ترکها را خواهند 
گرفت. 

ترکیه تصور می کرد با بازداشت و محاکمه 
عبدالله اوج‌آلان رهبر پ.ک. کا می‌تواند این گروه 
را مهار کرده و آنها را به سازس کشیده و یا از بین 
ببرد. ولی با وجود اینکه اوج آلان از اول سپتامبر ۱۹۹۸ 
خر اتا ارس نشور بے کرک راب خی عملیات 
نظامی دعوت کرد. اما از انجا که دولت ترکیە به 
ها ار 
سیاستهای سرکوبگرانه قبلی را ادامه داده و دست از 
CE ET‏ ار 
بر اعتراض اتحادیه اروپا و جامعه جھانی. نارضایتی 
کردھا را نیز درپی داشت 

اوضاع برای آنکارا در زمانی رو به وخامت گذارد 
کت I‏ ئن بت سس 
صدام توانستند خواسته‌های خود رابه کرسی بنشانند. 

ما مسا واکنش کردها وا ذر همسایگی آتھا 
درپی داشته و به هراس دولتهای سوریه و ترکیه 
انجامید که از طغیان و شورش کردها هراسان بودند. 
ترکیه در راستای مقابله با کردها حتی در شمال عراق 
کات ات رت ۱ 
0ہ پ 





نظامیان ترک همکاری نیز داشتند. علاوه بر تھدیدات 
و جوسازیهای بسیار به تحریک اقلیت ترکمن 
پرداخت که در کرکوک و اطراف ان مستقر هستند. 
Ee‏ 
, پیشیرد اهدافش 
سعی کرد تھران و 
دمشق را نیز با 
خود همراه سازد. 
ولی آنچه در این 
مان درحقیقت 
ت و پای 
٢‏ ترکیه را بست. 
٦‏ فشارهای اتحادیه 
۱ اروپا برای دست 
| ود به الا خات 
TT‏ کردها 
یبود. 
ترکیه که از سالها قیل درصدد 
عضویت در اتحادیه اروپا بوده و 
حتی اردوغان نخست وزير این 
کشور به صراحت اعلام کرده بود که عضویت در 
اتحادیه اروپا؛ سیاست راهبردی دولت اوست. ناگزیر 
باید سیاست جلب حمایت کردها را درپیش 
ہی کرت اوح اک رن و نطایان که 
سکانداران و پرچمداران پان تر کیسم اند. 
مخالف تا ا 
درنهایت دولت دست به تغییراتی زد که هدف از آنها 
همگرایی با اتحادیه اروپا بود. 
فا رات ات سک تک 
تغییر یافت که از مهمترین آنها بررسی هزینه‌های 
ارتش از سوی دیوان محاسبات. تساوی حقوق زن و 
مرد. 1 دادگاههای امنیت دولتی» حذف نماینده 
ار ھ ایا ار اه 
وضعیت رسانه‌ها و پذیرش برتری حقوقی 
قراردادهای بین المللی نسبت به حقوق داخلی بود. 
اما کامهای چندانی در زمینه رعایت حقوق بشر 
E‏ ق اقلیت کرد فر داش گی کیا 
قدم مثبتی که برداشته شد, جلوگیری از اجرای حکم 
اعدام عبدالله اوج‌آلان رهبر پ.ک.ک است که در 


کل 





زندان به‌سر می برد. 

پ۔ک,ک نیز برای نشان دادن حسن نیت خود از 
اول سپتامبر ۱۹۹۸ اعلام اتش بس کرده و نیروهایش 
را از ترکیه بیرون برد. که این مسأله از سوی آنکارا 
حتف تفیش ان کر وہ خی نام شود انت کیک 
(کنگره دموکراسی و آزادی کردستان ترکیه) تغییر 
داد تا زمینه دوستی و اشتی رافراهم سازد. انکارا نیز 
برای اثبات این مسأله که خواستار همزیستی 
صلح آمیز با کردهاست. عفو مشروط اعلام کرد که 
نر ارف زرا کر مات 
می‌شد که خود را تسلیم نیروهای دولتی می‌کردند. 
ولی کا. د. ک که جانشین پ.ک.ک شده بود. حتی دست 
به انحلال خود زد تا با ایجاد تشکیلات جدید و 
دموکراتیک امکان مشارکت گسترده‌تر این حزب در 
0" منافع مردم کرد را فراهم آورد. 

در ببانیه این گروه آمدہ بود: «اين انحلال به اتفاق 
راد کد کا دک که در ۲۶ اکر ۱۰۳۲ در شمال 
عراق برگزار شد. به تصویب رسید.» ولی شواهد امر 
نشان از این واقعیت داشت که این توافقها و اقدامات 

یک جانبه دوام چندانی نداشته و درنهایت از بین 
خواهد رفت. 


اختلافات زمانی جدی شد که این گروه به دولت 
ترکیه هشدار داد که بین جنگ و صلح یکی رابرگزیند. 
این گروه اعلام کرده بود که «اتش بس تنها در 
صورت موافقت اتش بس دوجانبه از جانب انکارا 
برقرار می‌ماند.» 

«عبدالله اوج‌آلان» نیز در گفت‌وگویی با یک 
روزنامه آلمانی گفته بود: «اگر دولت ترکیه بخواهد 
اقدامات مسلحانه اش راعلیه کردها از سر بگیرد. در آن 
صورت قادر به متوقف کردن کردها نخو‌اهد بود.» 

این اخطارها در شرایطی اعلام شد که چهار هزار 
کرد در شهر دیاربکر در جنوب شرقی ترکیه تظاهرات 
کرده و خواهان برقراری و ایجاد صلح دولت با کردها 
شدند.) 

1)۹ ,۸ 
یک جانبه ادامه می دادء ارتش ترکیه حملات 
مسلحانه به کردها را متوقف نکردہ و سرکوبها را 
استمرار بخشیده بود. که همین مسأله درنهایت به 
لغو آتش‌بس پس از پنج سال و اعلام جنگ پ.ک.ک 
عليه ترکیه انجامید. در این رابطه رهبری پ.ک.ک در 
شمال عراق با انتشار بیانیه ای اعلام کرد. اتش بس 
پنج ساله در اول ژوئن ۲۰۰۴ (۱۲ خرداد ۸۳) پایان 
می یابد. در این بیانیه امدہ بود: «معنای نظامی و 
سیاسی این آتش‌بس با عملیات سه ماه گذشته دولت 
















































ترکیه نقض شده است.» 

همچنین هفته‌نامه «میدیا» به نقل از فرماندهی 
نیروهای پ.ک.ک نوشت: «از اول ژوئن سراسر ترکیه 
به میدان جنگ نیروهای حافظ مردم کردستان ترکیه 
با ارتش این کشور تبدیل شده است.» 

در این نشریه نوشته شده بود: 

«در اطلاعیه مزبور چنین آمده بود که آتش‌بس 
یک جانبه ای که از اول سپتامبر ۱۹۹۸ به دستور 
عبدالله اوج آلان برقرار شده بود. اول ژوئن ۲۰۰۴ به 
پایان رسید و سرتاسر ترکیه میدان جنگ پیشمرکان 
کرد با ارتش ترکیه است.» 

این منبع به نقل از اطلاعیه فرماندهی نیروهای 
پ.ک.ک می افزاید :«در مدت سالها اش نش ۰ چریک 
کرد بر اثر حملات ارتش ترکیه کشته شدند که این 
مسأله نشان‌دهنده چنگ‌طلبی نظامیان کر کہ است.» 

منبع مزبور اعلام کرده بود: «ارتش ترکیه در سه 
ماه اخیر ۵۰ تهاجم نظامی علیه چریکهای کرد انجام 
داده. این درحالی است که نیروهای کرد به دستور 
اوج آلان به خارج از مرزهای ترکیه انتقال یافته 
یودند.) 

این نشریه به نقل از اطلاعیه فرماندهی نیروهای 
پ.ک.ک مسوولیت شعله‌ور شدن دور تازه جنگ 
داخلی در ترکیه را متوجه دولت و نظامیان این 
کشور کرده بود. | ۱ 

با شکسته شدن اتش بس میان انکارا و پ.ک.ک 
و در شرایطی که روابط میان ترکیه با کردهای شما 
عراق نیز شکراب شده. اوضاع نامناسبی برای این | . 
کشور به وجود خواهد آمد. مگر اینکه آنکارا روابط ۱ 
خود را با کردهای عراقی بهبود بخشیدہ و بار دیگر 
آنها را به جان چریکهای پ.ک.ک نیندازد که به این 
ترتیب آزادی عمل آنها را از بین خواهد برد. 

E OT 
است که ازسرگیری جنگ با کردھا به نفع ترکیه نیست‎ 
به این دلیل که انکارا برای عضویت در اتحادیه اروپا‎ 
باید به حقوق بشر در داخل این کشور سروسامان‎ 
بخشیده و دست ازاقدامات سرکویگرانه بردارد.‎ 

۱ 
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در شماره قبل خواندید: جوانی به نام 
رشید که براثر یک اتفاق. با چند نفر 
خلافکار رفیق می‌شود. چند سالی را به 
عنوان یک شرور گردن کلفت روزگار 
زندگیشان, وقتی متوجه می شود که یک 
قاچاقچی سابقه‌دار به نام بهرام مزاحم 
دختری به نام ترانه می شود به دفاع از دختر 
برمی خیزد و بهرام را ادب می کند. از فردای 
ان روز ترانه که به رشید علاقه‌مند شده. 
باتلاش زیاد موفق می شود رشید راقانع کند 
که دست از زندگی فعلی اش بردارد. رشید 
نیز که عاشق ترانه شدہ به خاطر او زندگی 
جدیدی را آغاز می‌کند و پس از 


کشمکش های زیاد با خانواده ترانه. 


سرانجام با وی ازدواج می کند و... و اینک 
پایان زندگینامه... 


بود. مانند رو‌یاها ادامه یافت. یک چیز را در مورد 
خودم می دانستم و ان اینکه؛ من عاشق‌ترین مرد دنیا 
ےب در ناه در جات ادا ار اند برد عم 
مفهوم سختی و مخصوصا معنی «ند اری» را 
نمی دانست. اما از همان ساعت نخست که پابه زندگی 
مشترکمان گذاشت به قول خودش - اینطور به خود 
قبولاند که: «آمده با تحمل مشکلات و سختی‌هاء, یک 
زندگی شیرین را سروسامان بدهد.» و این عین 
واقعیت بود. من که می دیدم او دیگر نمی‌تواند مانند 
دوران مجردی اش روزی یک دست لباس عوض کند. 
خانوادگی می دید که اعضای خانواده اش و دخترهای 
جوان فامیل چگونه رنگ به رنگ مدل عوض 
می کنندء حتی در خلوت نیز احساس کمبود نمی کرد. 
وضعیت هستم. ترانه با اعتماد به نفس بالایی 
می‌گفت: «اين حرفها کدامه رشید؟ 

در عوض من چیزی دارم که هر دختری 
ارزوش رو داره؛ من شوهری دارم که همه وجود و 
تمام زندگی اش‌رو وقف من کرده)! 
. اری۔ من تنها چیزی که داشتم و می‌توانستم با 
ان قدرشناس عشق ترانه باشم. همان بود که خودش 
می گفت: «من همه زندگی‌ام را در طبق اخلاص 
گذ اشته و تقدیم او کرده بودم!» اما افسوس... افسوس 
که به قول «عمة ترانه»؛ خوشبختی. جایزه‌ای است 
که فقط به ادم‌های لايق میدن. و من لايق این 
خوشبختی نبوده! 

O 

همه چیز از شرکت آغاز شد. همان شرکتی که 
من در انجا به عنوان مامور خرید مشغول به کار 
شدم. ناگفته نماند که در همان ایام. خیلی‌ها از اينکه 
رئیس شرکت. مرا برای این شغل استخدام کرده بود 


وتان نے 
س زند گینای.. 7 
٠‏ سین 
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نکند. تا جایی که یکروز خودش. پس از حدود سہ:‎ 
ات اک‎ 4 4 ٰ٤ 
که من از خرید برگشتم و همه کارمندان رفته بودند‎ 
TT 
خیلی رک و بی‌پرده گفت: «گوش کن آقارشید. از همان‎ 
روز اول که تو در اداره با عنوان مآمور خرید مشغول‎ 
به کار شدی» خیلی از کسانی که تورو می‌شناسند ۔‎ 
و تو فرض کن همه‌شون -به من اخطار می کردند که‎ 
«رشیدرو مأمور خرید نکن»! و استدلال شون هم این‎ 
بود که «توبه گرگ مرگ است» و می‌گفتند: «رشید‎ 
فعلا نک رت کرو دا اعها بر رل که ار‎ 
موقعیت مناسب دار و ندارت‌رو به تاراج ببره»! ولی‎ 
من به حرف هیچکس گوش نکردم جز زنت ترانه که‎ 
مثل دختر خودمه و به من گفته: «رشید می خواد‎ 
ثابت کنه که اگر بستر مناسبی دراختیارش باشه‎ 
مرد بزرگی ميشه» واسه همین هم من راه رشد تورو‎ 
باز گذاشتم. فقط امیدوارم کاری نکنی که زنت پیش‎ 
من شرمنده یشه)!‎ 

حرفهای آن روز رئیس شرکت مرا بیش از پیش 
توجیه کرد که اگر سالم و صادق باشم. به هرچه 
بخواهم می‌رسم! و این ارزو که فکر می کردم در آینده 
دور برایم رخ می‌دهد. در کمتر از یکسال بعد به وقوع 
پیوست. به این شکل که رئیس شرکت. به پیشنهاد 
سایر مدیران و معاونینش که در آن مدت از من 
چیزی جز درستی و البته موفقیت در کار ندیده بودند. 
مرا به عنوان رئیس دایره فروش ارتقا داد. 

شغلی که به قول پدر ترانه؛ «رقایت دائمی بین 
شیطان و فرشته‌رو در وجود انسان باعث میشه»! 
البته من هرگز به شیطان نباختم. اما افسوس که 
نگذ اشتم فرشته نیز پیروز شود! 

مشکل از موقعی رخ نشان داد که یک تعداد از 
پرسنل شرکت که تا قبل از مدیریت من» یک باند قوی 
تشکیل داده بودند و از مسوول انار گرفته تا 
حسابدارها و مآموران خرید و مخصوصا مدیر دایره 
خرید. همه و همه جزو آن باند بودند. به راحتی یک 
منبع درامد حرام اما اغواکننده برای خود ترتیب داده 
بودند. که حالا با ورود من به جمعشان, یا باید مرا نیز 
عضو خودشان می‌کردند و یا...؟! آنها ابتدا خیلی سعی 
کردند مستقیم و غیرمستقیم, از طریق پیغام دادن و 
پیغام گرفتن. مرا نیز شریک سفره حرامشان کنند. اما 
هنگامی که دیدند تلاششان بی فایدہ است. و از 
آن‌جایی که خودشان خوب می‌دانستند نمی توانند 
زیرآب مرا زده و نزد رئیس شرکت خرابم کنند. لذا 
یک بازی دیگر را شروع کردند. یک بازی خطرناک و 
کر 9 ۹ ۶× 
اینکه چند ماه تمام» تریاک مجانی بهم دادند. سرانجام 
یکروز گفتند: «اگر تریاک مجانی می‌خوای باید توی 
شرکت چشمهات رو ببندی!» برای یک لحظه تصمیم 







خود را گرفتم و گفتم: «نه»! و بعد تصمیم گرفتم دیگر 
نه سراغ آنها بروم و نه سراغ مواد! ولی کار به این 
سادگی‌ها نبود. من که در طول چند ماه گذشته هر 
روز کشیده بودم و معنی خماری را نمی‌دانستم» در 
طول ۲روز بعد چنان حالم خراب شد که حتی پرسنل 
E ۹۶۰۰۶۰۶٥‏ 
آن نانجیبها نیز . اعضای باند شرکت ‏ تيشه را به 
ريشه‌ام زدند؛ به این شکل که از ترس آن که مبادا 
من به سراغ رئیس شرکت بروم و همگیشان را لو 
بدهم» انها پیشدستی کرده و قضیه اعتیاد مرا به او 
خبر داده بودند. رئیس شرکت هم سوای اینکه مانند 
بقیه همکاران متوجه حالت غیرعادی من در دو روز 
گذشته شده بود. درعین حال چون در این شش ماه 
آخر نیز چیزهایی به گوشش خورده بود. طبیعی بود 
که ان حرفها را بپذیرد. 

به همین خاطر مرا به اتاقش خواست و فقط یک 
جمله گفت: «اگر این حرفهایی که من شنیدم درست 
است. دوست دارم قبل از اینکه حکم اخراجت رو 
صادر کنم. خودت استعفا بدی» 

9988 ۷۶۷۷ 
بدانم حتی اگر به اشتباه نیز تصمیمی گرفته باشد. با 
این سرعت حکم اش را عوض نمی‌کند! ضمن اینکه 
خودم نیز روی نگاه کردن به صورت همکارانم را 
نداشتم! به همین دلیل نیز پس از اينکه یک استعفای 
دوسطری نوشتم و جلویش گذاشتم. توی صورتش 
زل زدم و گفتم: «فقط یک چیزرو بدونین بد نیست 
اقای رئیس, و ان اینکە ؛ من اگر دزد شده بودم. معتاد 
نمی شد ح»! 

یقین داشتم که او معنی حرفم را نفهمیده! فقط 
امیدوار بودم که در ایندہ معنی‌اش را بفهمد! 

از شرکت که بیرون امدم. مثل هميشه به جایی 
رفتم که تنها امیدم در انجا بود. 

وقتی پابه خانه گذاشتم و ترانه حال و وضعم را 
دید. بی اختیار زد زیر گریه. و من هم آن روز نخستین 
گام سقوط را برداشتم. هنگامی که مقداری پول از 
ترانه گرفتم و رفتم مواد خریده! 

بیچاره ترانه. او که در سراسر عمرش این جور 
چیزها را ندیده بود. از فردای ان روز گوشه خانه 
8+" 
یکسال پیر می‌شد. حتی یکیء دو مرتبه که خواست 
نصیحتم کند که دست از ان کار بردارم. من که اعتیاد 
دیگر مغز و قلبم ۵س خورده بود. چذان بر سرش 
فریاد کشیدم که جرأت نکرد حرف بزند. هر روز که 
می‌گذشت. هم وضع من خرابتر می‌شد و هم وضع 
مالی زندگیمان. تا جایی که شاید در روز فقط یک 
وعده غذامی‌خوردیم. و این درحالی بود که من روزی 
۳ وعده باید تریاک مصرف می کردم! کم کم تمام 













فا ها ما ای کے ا ےت 
فامیلمان نیز از اعتیاد من مطلع شده بودند. اما چیزی 
که بود. به مصداق این ضرب‌المثل که: «دزد دستگیر 
نشدہ پادشاه است»! من هم علیرغم اینکه همه عالم 
می دانستند معتاد هستم. اما چون هیچکس مرا 
درحال مصرف مواد ندیده بود. منکر همه چیز 
می‌شدم! و اما ترانه. 

طفلک ترانه. عجب شیرزنی بود ترانه. چه رفیق 
17 را 
می‌تشست و به حال من اشک می‌ریخت. اما همین که 
یکنفر می‌خواست از اعتیاد من حرف بزند ۔حتی پدر و 
ری یک تیان ۶۶ 
دفاع می کرد و می‌گفت: «اين حرفها دروغ است!» 

و اما این تازه اغاز بازی بود. چراکه من نیز مانند 
همه معتادان, فکر می‌کردم وضعیت اعتیادم و اوضاع 
زندگی ام همینطوری خواهد ماند و یا لااقل از این بدتر 
نخواهد شد. اما اشتباه می‌کردم. اعتیاد مانقد ازدهایی 
0+ ۳ 
اخرین کسی که از بلعیده شدن فرد معتاد توسط این 
اژدھا باخبر می شود. خود اوست! قضیه من هم 
اینطوری بود. چیزی حدود یکسال و نیم ۔ پس از 
بیرون آمدنم از شرکت .با همین وضع گذراندم و 
موقعی به خودم آمدم که دیدم از آن زندگی لوکس 
روز اول عروسی, فقط یک تکه موکت و چند تکه لوازم 
اشپزخانه باقی مانده است. اری» من تمام لوازم زندگی 
رافروخته و دود کرده بودم! تا اينکه ان روز فرارسید. 
آن روز تعیین کننده زندگی من؛ روزی که بعدها ترانه 
در موردش می‌گفت: «آن روز من یاد فیلم گوزن‌ها 
افتادم... تو شده بودی عین «سید» گوزن‌ها»! 

O 

از فرط خماری داشتم می مردم» سه روز بود که 
بخاطر بی‌پولی نتوانسته بودم جنس تهیه کنم. تمام 
استخوانهايم ذق ذق می کرد و تب کرده بودم. در ان 


سه رون ترانه لااقل بیست بار گفت: 
«می‌خوای برم از کسی پول قرض 
کنم تا تریاک بخری؟» و من که 

0 الم نمی خواست این آخرین 
سس بی حرمتی را نیز در حق این زن 
بامعرفت بکنمء هر بار مخالفت 
می کردم, تا موقعی که حالم آنقدر 
بد شد که خون بالا اوردم! ترانه وقتی 
این صحنه را دید جیغی کشید و 
۷۷٦٦٦‏ +0" 
گفت: «من میرم بیرون و هرطوری شدہ 
برات جنس تهیه می‌کنم»! حالم انقدر بد بود 
>ۃ۹۷۷٭۰۹۹ی ۱ 
«می‌خوای از کجا جنس بگیری؟» و او همانطور 
که داشت از خانه بیرون می رفت, گفت: «بهرام... 
میرم از بھرام برات جنس بگیرم! برای چند لحظه 
«عشق به مواد» باعث شد چشمانم را بیندم و 
به شوق رسیدن تریاک آرام بگیرم. اما ناگهان 
صحنه چند سال قبل که [بهرام می خواست 
روسری از سر ترانه پایین بکشد و من توی 
رویش ایستادم و او را کتک زدم و بهرام با 
چشمان غضب کرده‌اش تهدیدم کرد و...] پیش 
چشمم زنده شد. شاید ترانه نمی دانست! امامن 





می د انستم که آن حیوان آنقدر بدذات است که 
اگر ترانه به سراغش برود شاید... 

یکمرتبه گویی نیرویی افسانه‌ای به وجودم 
دمیده شد. درد داشتم» استخوان‌هایم هنوز درد 
می‌کرد. اما وقتی به فاجعه‌ای که شاید رخ می داد فکر 
می کردم, تمام دردهایم تمام شد. لباس پوشیدم و از 
خانه زدم بیرون و همراه یکی از جوان‌های محل که 
ماشین داشت بسوی خانه بهرام راه افتادم. جلوی 
در خانه اش که پیاده شدم. از نوع نگاه مردم فهمیدم 
که دارد اتفاقی می افتد. از پیرمردی که همسایه بهرام 
بود و از قدیم مرا می‌شناخت در مورد ترانه پرسیدم 
که او پوزخندی زد و گفت: «خدا کنه دیر نشده باشه 
باغیرت...! چند دقیقه قبل زن بیچاره‌ات زنگ خونه‌رو 
زد که خود بهرام در را باز کرد. چند دقیقه ای صحبت 
کردند و من که مخصوصا گوش وایساده بودم. 
شنیدم بهرام به زنت گفت: «اگه جنس می خوای باید 
بیای داخل خونه. من که نمی تونم جلوی مردم بهت 
تریاک بدم»! و زن بدبختت هم که مثل بید می‌لرزید. 
داخل لد و 

منتظر شنیدن بقیه حرفهای پیرمرد نشدم. این را 
می‌دانستم که بهرام خیلی ساده‌تر از حد تصور و در 
ملاء‌عام جنس به مشتریانش می‌دهد. پس اصرارش 
برای اینکه ترانه داخل شود فقط یک معنی داشت! 

لحظه ای چشمانم را بستم و زمزمه کرده: 
«یاابوالفضل(ع) کمکم کن... هرقدر خوار و ذلیل شدم 
کافیه... یا سید الشهدا نگذار غیرتم به همین سادگی 
لکدمال بشه... یاعلی کمکم کن...» و بعد درحالی که 
انگار هر سه این بزرگواران به کمکم امده باشند. 
هرطور بود از روی دیوار به داخل حیاط پریدم و با 
نوک پنجه خود را به اتاق رساندم و ترانه را ديدم 
که گوشه دیوار کز کرده بود و اشک می ریخت و 
می گفت: «تورو خدا آقایهرام... حال رشید خوب 
نیست» و آن اثلنس مي حندید و هی کفت.: «من که 
٤ 0 70+07 ۵۹‏ ۷ 7 
٦‏ + ی ہہ 


گفتم...!» ترانه باغیض از جابرخاست که از اتاق خارج 
گرگ گفت: «نه دیگه ترانه خانم مهمونی‌رو خراب 
نکن و...»! 

دیگر نفهمیدم چه شد. فریادی از بن جگر سر دادم 
E‏ 
شد و در به زمین افتاد۔ بھرام ابتدا جا خورد. اما وقتی 
حال و روز مرا دید گفت: «گذشت اون موقع که یکه 
بزن محل بودی اقارشید... الان فقط باید بنشینی 
برات جنس تهیه کنه...» 
شده بود. دیگر هیچی حالی‌ام نشد و با تمام توانی 
که صد ای «قرچ قوروچ» خرد شدن استخوانهای دماغ 
و سر و صورتش را شنیدم. خون مثل فواره از 
صورتش بیرون می‌زد و من که دیوانه شده بودم. 
قیچی بزرگی را که کنار اتاق افتاده بود برداشتم و 
گلوی ان حیوان را نشانه گرفتم و دستم را بالا بردم 
و... هنوز پایین نیاورده بودم که ضجه ترانه تنم را 
لررایت دص رتست نکٹشش رسد این اشقال 
ارزش نداره که بخاطرش اعدام بشی و من بی‌کس 
و کار بشم و زندگیمون از بین بره... رشید به خاطر 
من هم شده نکشش...» 
سراغ تلفن رفتم و شماره ۱۱۰ راگرفتم! وقتی ماموران 
امدند و به شکایت من و با شهادت همسایه‌های 
بهرام. از داخل منزلش ۱ کیلو و ۲۵۰ گرم انواع مواد 
محدر به دست اوردندء ان وقت همراه ترانه راه 

O 

هفت ماه گذشت. 
O‏ 
پس از هفت ماه وضعیت جسمی و روحی‌ام 
انقدر خوب شده بود که از کسی خجالت نکشم و 
توی محل و بین فامیل خود را افتابی کنم. ان روز 
غروب من و ترانه دوتایی داشتیم بساط «نیمرو» را 
که شام هر شبمان بود آماده می کردیم که زنگ زدند. 
در را که نار کردم کسی را دیدم که خیلی وقت دود 
منتظرش بودم؛ رئیس شرکت! امد کنارم نشست. 
صورتم را بوسید و گفت: «من درست فردای ان روز 
معنی حرفت‌رو فهمیدم که بهم گفتی «اگه دزد بودم 
معتاد نمی‌شدم»!یعنی از بچه‌های شرکت تحقیق کردم 
و حقیقت رو فهمیدم. اما در طول این دو سال - و 
دوباره همان رشید سابق شدی, بیام دنبالت. از فردا 
رئیس شرکت اینها را گفت و موقع رفتن. یک 
«نگران نیاش, این مساعده است»! 

رئیس شرکت که رفت. پولها را برداشتیم و برای 
شام رفتیم بیرون تا شادترین جشن زندگیمان را 
برگزار کنیم. اخرشب که به خانه برگشتیم. ترانه با 
خنده گفت: «تنها فرق تو و «سید گوزن‌ها» اينه که 
اون بیچاره مرد. اما تو به زندگی برگشتی! 
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خوانندگان گرامی با عرض سلام 
لازم به توضیح است که برای کم کردن مدتهای نوبت 
در پی راه‌حلهای مناسب می باشیم و برای هرچه بهتر 
اجراء کردن این راه‌ها همکاری شما عزیزان و خوانندگان 
گرامی صفح؟ «زندگی رنگین» مورد انتظار می‌باشد. 

در قدم اول خواهشمندیم هرکدام از خوانندگان عزیز 
اصل فرم مشخصات را . که در همین شماره و در همین 
صفحه چاپ شده . از صفحه جدا کرده پس از پر کردن 
اطلاعات. آن را همراه با نمونه رنگ خود داخل باکت 
گذاشته ارسال نمایند و از فرستادن چند اسم و نمونه 
رنگ داخل یک پاکت و بدون اصل فرم پیوست خودداری 
فرمایند. 

شما با این کار علاوه بر ایجاد نظم جهت رعایت 
نوبت. توان من را برای ارائه پاسخهای کامل و خصوصی تر 
علاوه بر چاپ در مجله (به‌صورت کوتاه) به صورت 
مکاتبه‌ای به آدرس خودتان نیز بالا خواهید برد و به این 
ترتیب اگر شما بخواهید. با فرستادن رنگ مورد علاقه و 
فرم شناسایی. پاسخ نامه‌تان به نشانی شما پست خواهد 
شد و همچنین می توان برای هر فرم ارسالی آرشیوی 


کامل فراهم نمود. 
۳ ارادتمند شما خوانندگان کرامی . میرزانی | 
٦‏ برای مکانبه با این صفحه لازم است : _/ 


رنگ مورد علاقه خود را از میان تکه‌های پارچه. کاغذهای رنگی 
و یا با رنگ آمیزی مویہ ی 
دسترس دارید. بر روی کاغذ کاملا سفید تهیه نموده وروی نامه خود 
بچسبانید و اولویت‌های ۱ تا ۳ رادر کنار آنها مشخص کنید و در موقع 
نگارش نامه اولین قطعه شعر یا جمله ادبی یا ضرب‌المثلی که به 
ذهنتان می رسد را در ادامه نامه بنویسید و برای من بفرستید. 

















توجه داشته باشید هرچه در انتخاب رنگ و اولویت آن دقت 


فرمایید پاسخها به واقعیت نزدیکتر خواهد بود. در ضمن در فواصل 
زمانی حداقل سه هفته‌ای می توانید نامه‌هایتان را دوباره تهیه. ارسال 








و مقایسه نمایید. در این موارد روی نامه‌هایتان مرقوم فرمایید که نامه 
چندم شماست و فاصله زمانی آن با نامه عل چقدر است. 





رنگهای مورد علاقه خود را در سه اولویت و با 
ترتیب ۱و ۲ و ۳ به من بگویید تا بگویم شما در زندگی 
جه خصوصیات اخلاقی. روحی 9 حسمی دار بد. 


خانم فاطمه غلامزادہ از اسلامشھر با رنگهای 

5 اتی اسمانی ۲ صورتی ۳ سبز چمنی و شعر: 

«بگذارید و بگذرید. ببینید و دل مبندید. که 
دیر با زود بابد گذاشت و گذشت.» 

خانم غلامزاده» شما فردی موّ‌من. صادق. بسیار 
احساساتی و دل‌نازک هستید. همچنین به مطالعه 
طبیعت و ورزش هم علاقه دارید. البته پول و ثروت 
راهم مهم و مکمل زندگی می دانید. شما به‌قدری 
احساساتی هستید که نمی توانید حتی راجع به 























ناراحتی, عم و غصه و نداری دیگران چیزی بشنوید 
یا ببینید. حتی با دیدن یک فیلم یا نمایش درام. اشک 
در چشمانتان حلقه می زند و به گریه می افتید. 

شما توقع ندارید که عزیزانتان از گل نازکتر به 
شما یگویند و دوست دارید همه شمارا صادقانه و 
بی ریا دوست داشته باشند. شما از نظر جسمی 
مستعد ناراحتی معده و روده هستید و بهتر است با 
پزشک مشورت کنید. 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی» 
بنفش, قهوه‌ای, ابی لاجوردی» سرمه ای 
و نیلی استفاده کنید. سنگ خوش یمن 
شما یشم است. اگر خود را بدشانس 
می دانید باید بگویم در اشتباه 
هستید. چون به‌زودی موقعیت‌ های 
فراوانی دراختیارتان قرار خواهد 
گرفت» ولی باید قدر آنها را بدانید و 
نگذارید که از دست بروند. 


باهوش و هنرمند. اما کمی 


(س.ج) از مشهد مقدس با رنگهای 

۱. زرد ۲ نارنجی ۲ قرمز و شعر: 
«مسلمانان مرا وقتی ولی بود 

که با وی گفتمی گر مشکلی بود.» 

دوست گرامی. شما باهوش. 
کنجکاو. هنرمند و اهل کار و تلاش 
هستید. همچنین فردی پرانرژی و 
پرجنب و جوش و البته کمی عصبی 
و تند مزاج اید و با کوچکترین تلنگری 
از کوره درمی‌روید. و با همان 
سرعت که خشمگین می شوید. 
پشیمان شده و به فکر دلجویی 
+8 

شما خیلی علاقه مندید که به 
7 39ھسھطھس9كہ ہ9 "۰ 
می‌خواهید که آنقدر ثروتمند باشید 
تا بتوانید به همه نیازمندان یاری 
ا lS‏ 
بانشاط هستید و کمتر غم و غصه 
به دل راه می دھید و این بسیار 
خوب است. و از خدا می خواهم 
هميشه خوش باشید. از نظر جسمی 
سالم هستید. ولی باید مواظب اضافه 
وزن و فشارخون خود باشید تا در 








شکیباسالاری 


مطالعه, مهریان. مؤٴمن و صادق 
هستبد! (البته نه همیشه!) شما خوب 
و با اشتها غذا می خورید و حتی 
می‌توان گفت کمی پرحوری 
ساز بدن شما در جوانی باعث شده 
نغییر محسوسی در وزن ند اشته 
باشید. ولی بهتر است کمی در این 
مورد بیشتر دقت کنید. 
شما اخلاقی دوگانه دارید. شاید 
مثلا در خانه اخلاق خوشی ندارید. 
ولی بیرون از منزل از خوش اخلاقی 
و رفتارتان تعریف و تمجید می‌شود. 
سے رائت کا سان E E‏ 
مستعد و شاید مبتلا به نوعی بیماری 
گوارشی هستید که بهتر است با 
از رنگهای زرد نارنجی. صورتی» 
لاجوردی بیشتر استفاده کنید. 
سنگ خوش یمن شماعقیق و یشم 
است. بهترین کاری که این روزها 
سعی کنید از وقت خود ذد رست 
استفاده کنید. موفق باشید. 


خبرهای خوش باشید 


مسا ۳۷ / ۰ و ب O‏ +2 
دوران پیری مشکلی نداشته باشید. بیناشعیری خانم معصومه محسنی از رشت با رنگهای 


از رنگهای زرد. صورتی, آبی لاجوردی. 
سبز, قهوه‌ای, ابی روشن و سرمه‌ای و بنفش بیشتر 
استفاده کنید. سنگ خوش یمن شمالعل است. 

قضاوت عجولانه و پیش داوری کاری است که 
اگر مرتکب آن شوید. ممکن است دوستی و تفاهم را 
ا و اس سس تحت سے 
خود پیش داوری نکنید. موفق و سلامت باشید. 


مھربان با اخلاقی دوگانہ! 


آقای ابوذر توکل از تهران با رنگهای 
١۔‏ قرمز ۲. سبز کمرنگ ۳۔ آبی آسمانی و شعر: 
«می‌دونم دوستم نداری 
حتی قدر یک قناری...) 
آقای توکل» شما فردی پرکار و پرتلاش. اهل 


١‏ ابی آسمانی ۲.سفید ۳۔ گل بھی و شعر: 

«هر کس به طریقی دل ما می‌شکند 
بیگانه جدا. دوست جدا می شکند 
بیگانه اگر می‌شکند حرفی نیست 
از دوست بپرسید چرا می شکند.) 

خانم محسنیء شما خوش صحبت. خوش اخلاق. 
کے احساساتی و رر ای هستت و گاه کم حرف و 
خجالتی می شوید. شما از دوره کودکی و نوجوانی. 
خاطراتی تلخ دارید که فراموش کردن ان برایتان 
سخت است. شاید در این دوران عزیزی را از دست 
داده‌اید و یا اينکه به شدت ترسیده‌اید. ولی به هرحال 
بهتر است به آنها فکر نکنید و فراموش کنید. 

شما به مسائل مختلف زندگی فکر می کنید و گاه 
قبل از ا کہ موضوع خاصی پیش آمده باشد. راجم 




















به ان از پیش تصمیمگیری می کنید. شاید در بعضی 


موارد این آمادگی ذهنی خوب باشد. ولی در بعضی 
مسائل باید جوانب موضوع را بسنجید و از مشورت 
نزدیکان خود بهره‌مند شوید تا اقدامی صحیح انجام 
کرت سس شی کو ات سد 
هستید و بینایی تان ضعیف می‌شود. از رنگهای زرد. 
آبی لاجوردی, آبی» سرمه‌ای» بنفش و نارنجی بیشتر 
استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما الماس است. 

توصیه‌ها و نصایح والدین را جدی بگیرید و 
هميشه راهنمایی و مشاوره انها را اویزہ گوش خود 
کنید. خبرهای خوشی راهم به‌زودی دریافت خواهید 
کرد. موفق باشید. 


آماده باشید میهمانی عزیز از راه می رسد 


خانم فاطمه بایرامیان از عجب‌شیر با رنگهای 

00000000007 

«آه ای هستی من. شور مستی من...» 

خانم بایرامیان. شما بسیار مهربان. خوش قلب. 

صبور و پرتحمل هستید. اگر غلو نکرده باشم. 
صبر و حوصله و مقاومت و تحمل شما در برابر 
سختی‌ها و ناملایمات که مثل باران بر شما باریده. 
خاطره خوشی در ذهن شما باقی نگذاشته است. 
ممکن است درحال حاضر غمی بزرگ به شما وارد 
شده و قلب تان را بهم فشرده باشد. طوری که 
احساس می کنید دنیا کوچک شده و جایی برای شما 
باقی نگذاشته و یاوری هم نیست تا کمکتان کند. و با 
این حال باز امیدوار به فضل خداوند هستید و منتظر 
روزهای خوش و شنیدن اخباری از یک آشنا البته 
باز هم می‌گویم. شاید زیاد غلو کرده‌ام و اینقدر اوضاع 
و احوال روحی شما بهم ريخته و اشفته نباشد. ولی 
اگر هم باشد. شما مقاومت خواهید کرد و روزنه‌های 
اميد به سوی شما باز خواهد شد و قلبتان را نورانی 
خواهد کرد. انشاءالله. شما خیلی با دیگران درددل 
نمی‌کنید و کم حرف هستید. ولی ایمان و خلوص قلبی 
شما مثال‌زدنی است. 

از نظر جسمی, احتمال اينکه چشمانتان ضعیف 
باشد. وجود دارد و سلسله عصبی تان به شدت 

از رنگهای زرد. نارنجی» قرمز. سبز. قهوه‌ای. 
لیمویی. بنفش, گل بھی و آجری بیشتر استفاده کنید. 
سنگ خوش یمن شما ياقوت کبود است. میهمان 
عزیزی در راہ دارید. خود رابرای پذیرایی آماده کنید. 


به گمانم عاشق شده‌اید... 


خانم (س .ک) از فیروزآباد (فارس) با رنگهای 

۱ مشکی e‏ آسمانی ۳ نارنجی و شعر: 

«یارب مه من ساز سفر می‌کند امشب 

از تنگ دلان قطع نظر می کند امشب». 

خانم محترم. شما بسیار باهوش, دارای ذهنی 
تک وف و و ای عادو 
هستید و قلبی بی الایش و پرمحبت دارید. درحال حاضر 
بسیار غمگین و افسرده به نظر می‌رسید. شاید عاشق 
شده باشید و با اینکه در انتخاب خود دچار تردید هستند. 
و یا اینکه خدای نکرده عزیزی را از دست داده‌اید. 

به هرحال خودتان را آزار ندهید و با فکر و خیال. 
دهتا روص O‏ ئا که ار تح 
بیشتری به ذهن مستعد خود کنید و زمینه‌های 
شکوفایی استعدادهایتان را با فعال کردن آن فراهم 
نمایید. می توانید اینده خوبی برای خود بسازد. 


از نظر جسمی مستعد چاقی و فشارخون هستید 
و بهتر است با ورزش و رژیم غذایی مناسب وزن 
خود را کنترل کنید» از رنگهای زرد. لیمویی» صورتی» 
بنفش, ابی لاجوردی» سرمه‌ای, نیلی و گل بھی بیشتر 
استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما. کهربا است. 
خودتان رابرای روزهای سخت و کار زیاد آماده کنید. 


در این سختی‌ها انشاءالله خیری وجود دارد. موفق باشید. 
غصہ دیروز را نخورید و نکران فردا هم نباننید... 


خانم سمیه برهانی جویباری از جویبار با رنگهای 
۱.سفید ۲ ابی اسمانی ۳.سبز مغز پسته‌ای و شعر: 
«برای من تمام من که تویی امتداد خواهد یافت.» 
خانم برهانی. شما مهربان. موّمن. دلسوز دیگرانء 
کم حرف کمرو و خجالتی هستید. ھمچنین به مطالعه 
طبیعت و گردشهای گروهی و خانوادگی علاقه‌مندید و از 
تا را رج دج 
به علاوه از رقابت. مسابقه و امتحان خوشتان نمی‌آید. 
خاطراتی به ظاهر تلخ از دوران کو کی و 
نوجوانی دارید که گاه شما را آزار می دھد. با اينکه 
ذهنی خلاق و فعال دارید. ولی گویا در تحصیل انچنان 
که بايد و شاید موفق نیستید و به انچه دلخواهتان 
بوده نرسیده‌اید. علت ان می تواند دلتنگی و افسردگی 
گاه وبی‌گاه شماباشد. که انگیزه لازم را از شمامی‌گیرد. 
شما از نظر جسمی مستعد ناراحتی گوارشی 
مختصری هستید که البته اگر در مورد تغذیه و نحوه 
غذا خوردن بیشتر دقت کنید. می توانید پیشگیری 
کنید. از رنگهای زرد پرتقالی: لیمویی. نارنجی. 
صورتی» بنفش و گل بھی د بیشتر استفاده کنید. سنگ 
خوش یمن شما زمرد تس“ می‌کنم. غصه 
کان : 
صحیح نمایید تا به انچه می‌خواهید با توکل به خدا 


آیندہ نباشید. بلکه برای آن برنامەریزی 


برسید. موفق و سلامت باشید. 


مرمور و عجیب هستنید 


کا ام مات 

١۔‏ سرخابی ۲. خاکستری ۳ پرتقالی و شعر: 

«ز رقیب دیوسیرت به خدای خود پناهم 

مگر آن شهاب اقب مددی دهد خدا را». 

خانم محتشم نیاء شما بسیار باهوش و فعال و 
پرتحرک و پرأنرژی هستید و به‌خوبی از ذهن خود 
استفاده می کنیدء به علاوه به کار و فعالیت 
علاقه مندید و در کارهای خانه‌داری شم مهارت و 
هنرمندی کافی دارید. حتی اکر به دنبال ادامه 
تحصیل باشید, می توانید بسیار موفق باشید. به نظر 


۱ 
| 
| فرمیخصوصوک علاقمندان طفحه«زندگی رنگین» باید همر اه نامه کم 0[ ضمیمه کردہ و ارسال نمایند 
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دیگران کارهای شماکمی مرموز و عجیب است. ولی 
به عقیدہ من شما دوست دارید که عجیب و مرموز 
باشید تا کسی از کارهایتان سر درنیاورد. شاید حتی 
دوست داشته باشید لباسهای خود را به رنگ 
خاکستری و مشکی انتخاب کنید! البته اگر بتوانید! 
شما ذهنی ریاضی و تحلیل گر دارید و می توانید در 
رشته‌های فنی قدرت یادگیری خوبی داشته باشید 
و در رشته‌های کامپیوتر و یا معماری موفق باشید. 


§ می رسید. از نظر جسمی مستعد ناراحتی قلب و 


عروق هستید و اگر مواظب خود نباشید. سریع چاق 
می‌شوید. از رنگهای زردہ نارنجی» صورتی» گل بھی, 
بنفش, لیمویی و ابی لاجوردی استفاده کنید. سنگ 
خوش یمن شمالعل است. ۰ 

خود رابرای یک دوره سخت و پرکار اماده کنید 
و صبر و حوصله داشته باشید. موفق باشید. 


خانم معصومه اسماعیلی از تهران با رنگھای 
۱.شیری ۲.آبی آسمانی ۲.سبز مغز پسته‌ای و شعر: 
«دل بی غم در این عالم نباشد 
اگر باشد بنی آدم نباشد.» 
اه ایس و حا ی 
دست و دلباز و کمی رویایی هستید و همه چیز را 
در حد ایده‌ال و عالی می پسندید. همچنین اهل 
مطالعه و تحقیق هستید. ولی فعالیت شما در این 
زمینه کم است و برای موفقیت در تحصیل باید 
بیشتر وقت و آنرژی صرف کنید. 
شما به طبیعت و گردش و سیاحت علاقه‌مندید 
و دوست دارید به ورزش بپردازید. به علاوه به 
دارایی و ثروت اهمیت می دھید و آن را مکمل 
خوشبختی می دانید. 
گاه خیالپردازی و رو یایی بودن شما باعث 
می شود برای آیندہ خود. تصوراتی عجیب و 
غیرواقعی در ذهن بسازید که دست نیافتنی بودن 
انها روحیه شما را خراب خواهد کرد. بھتر است 
واقع بین باشید. 
از نظر جسمی مستعد بیماری گوارشی هستید 
و بهتر است در صورت مشاهده نشانه‌های ا 
پزشک متخصص مشورت کنید. از رنگهای زرد. 
نارنجی, آبی لاجوردی» سرمه‌ای» صورتی و بنفش 
بیشتر استفاده کنید. 
سنگ خوش یمن شما یشم است. برای رسیدن 
به ارزوی خود به خدا توکل داشته باشید و خودتان 
هم کوشا باشید. موفق و سلامت باشید. 
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با ارلی راسل در روسیہ 
چارلی راسل با دست به من اشاره کرد تا سر 
جای خود توقف کنم درحالی که ترس و اضطراب 
اهسته اهسته در من نفوذ می‌کرد. نگاهی به اطراف 
حود انداختم. در فاصله چند متری شاخه‌های یک 


درخت کاج تکان می خورد و من به‌وضوح صدای 
خرناس یک حیوان را می شنیدم. 

اا ا جانا رها کت 
شمالی‌ترین منطقه در روسیه که با قطب شمال و قاره 
کاڈ ٦ہ"‏ محسوب می شود. درواقع ار 
ای ای را + ہہ" 
منطقه نیز روزی به روسیه تعلق داشت و به قیمتی 
ارزان ان رابه امریکا فروخت. به‌وضوح مشاهده کرد. 
۱ 
TS‏ یات راک ان 
منطقه دارای بیشترین تعداد خرس قهوه‌ای در جهان 
است. اما افکار پیرامون کامچاتکا در ذهن من دیری 
نپایید چراکه برای من شکی باقی نمانده بود که صد ایی 
که به گوشم می رسید متعلق به یک خرس درحال 
تغذیه بود. من موقعیت خود را خیلی دلخواه نیافتم و 
درمیان انبوه درختان خود را محبوس می دیدم, اما 
باز هم در خود نیاز فراوانی برای فرار از مهلکه احساس 
می کردم. غرق در این افکار بودم که باز هم صدای 
چارلی راسل. مرا به‌خود اورد: «برویم جلوتر. تا با او 
سلام و احوالپرسی کنیم.» همین جمله شاهدی بر 
شخصیت چارلی راسل بود. اینجا در اعماق کامچاتکا 
و در وسط هیچ کجاء چارلی راسل یک خرس‌شناس از 
CM OCS‏ 
و انسان می‌توانند در کنار یکدیگر و در صلح و آرامش 
زندگی کنند. درحالی که بسیاری از زیست شناسان 


عقاید چارلی راسل را احمقانه. تلقی می‌کنند. باید اعتراف 
کنم من هم زمانی که صدای شکستن شاخه‌های 
درحت را در ارواره پرقدرت خرس شنیدم. چندان 


] 

7 0 

"00 
2 


... ھمیشہ گفتہ شده کہ خرسها قاتلین بالفطرہ هستند. اما 
يك مرد خلاف این گفتہ را بہ اثبات می رساند... 


دک ری اہی ہے رہ ای ار کی یں 


راسل رشته افکار مرا پاره کرد: 

«چند قدم باید جلوتر برویم. می‌دانم که او آنجا 
است. . تس .. زود باش.» به‌سوی یک خرس وحشی 
رفتن آن هم در میان درختان ن انبوه تقریباً می‌تواند به 
معنای خودکشی باشد. اما نحوه گفتار عادی توسط 
چارلی راسل که گویی هیچ اتفاقی در شرف وقوع 
نیست. به من اعتماد به نفسی بخشیده بود که تاکنون 
در خود سراغ نداشتم. پس من هم به دنبال او روان 
شدم و پس از طی چند قدم. سرانجام با چشمان خود 
خرس را مشاهده کردم. رنگ پوست و پشم خرس 
قهوه‌ای روشن بود تا انجا که به طلایی نزدیک شده 
بود. دو لکه بزرگ و سیاه در اطراف چشمان خرس 
حلقه زده بود. او همین که صدای حرف زدن مارآاشنند. 
با خرس فاصله داشتیم. خرس نگاهی به چارلی راسل 
اند اخت و از شراره چشمانش مشخص بود که او را 
می‌شناسد. پس از آن خرس نگاهی هم به من انداخت 
و سپس ارام سرش را برگرداند و دوباره به کار خود 
که شکستن و خوردن شاخه‌های درخت کاج بود 
مشغول شد. ماهم چند دقیقه او را تماشا کردیم. من ار 
حرکات خرس کاملاً متعجب شده بودم که چقدر با 
جح و تہ سپس آنهارا از 
خوردن خرس تقریباً کو بود. وو راسل 
کلبه خود بازگشتيم. زمانی که به کلبه رسیدیم من 
تازه متوجه شدم که هنوز ناخن‌هایم را بر کف دستم 
فشار می‌دهم! برای من ملاقات با یک خرس سیصد 
کیلویی اتفاقی بود که فقط یکبار در طول عمر می‌افتاد. 
امابرای چارلی راسل این فقط یک روز کاری و معمولی 
دو‌د. 

خرسها) و ادمها 


رابطه میان خرس و انسان تاریخچه زیبایی 









برگردان: بهروز بهرامی 


ندارد. بلکه می‌توان آن را با کلمه زشت هم تشریح 
کرد. در ابتدای قرن نوزدهم میلادی در حدود پنجاه 
هزار خرس گریزلی در فاصله ميان کالیفرنیا تا 
استپ‌های مرکزی می‌زیستند. اما از آن زمان تاکنون 
ما انسانھا, انقدر این خرسهارامورد هدف قرار دادیم. 
انقدر از انھا کشتیم تا جایی که از ان تعدادء اکنون 
فقط هزار و دویست عدد خرس باقی مانده است. ان 
هم در پاکت‌های جمعیتی کوچک و متفرقه و در 
مناطقی چون وایومینگ, ایداهو. واشنکتن و مونتانا. 
از ان طرف خرسها دو تا سه نفر از انسانها را سالانه 
به قتل رسانده‌اند که در مقایسه با تعداد برخوردهای 
بسیاری از مردم که در مناطق جنگلی و خوش آب و 
هوا خیمه و چادر برپا می‌کنند. از شدت ترس از 
خرسها شب را با چشمانی که بیشتر از معمول باز 
شده به صبح می‌رسانند. اما در این میان یک مرد. 
مصمم شده تا این رویه رفتاری را تغییر دهد و او 
کسی نیست به غیر از چارلی راسل. او یک میانجی گر 
چهره‌ای جذاب و مهربان و صدایی ارام و مهربان‌تر. 
کمتر انسان را به داشتن طبیعت یک عاشق وحش 
و فقط تا پایان دبیرستان به تحصیل ادامه داده است. 
ضمن آنکه هیچ گونه حمایتی هم از منابع دولتی از او 
نمی شود. اما حتی دانشمندان و دکترهای پرتعداد 
زیست شناس نیز برای کسب اطلاعات درباره 
۰ الف اھ لے 

چارلی راسل خود در مزرعه‌ای واقع در آلبرتا در 
کانادا به دنیا امد و سالها شاهد قتل‌عام خرسها توسط 
انسان نود چارلی از همان ایتدا با سیاست اول 
ترا رب ری ترس ی ارم 
می‌شد مخالفت می‌کرد. چارلی راسل اعتقاد داشت 
کون ال راربا ی ایا 
و انسان در کنار هم به ES,‏ مسالمت آمیز اد امه 
دهند. یکیار در سال ۹۹۴ هنگامی که چارلی راسل 
در اعماق جنگل‌های کلمبیا سفر می کرد موقعیتی برای 
تا کے 
کرد. در ان روز راسل که از راهپیمایی قدری خسته 
شده بود. با تکیه دادن به تنه درختی مشغول 





7000000 
شد. خرس نگاهی به چارلی انداخت و بدون اینکه 
چهره تهدیدکننده‌ای به‌خود گیرد به چارلی نزدیک و 
نردیکتر شد. سه قدم... دو قدم... یک قدم... چارلی 
بی‌حرکت نشسته بود. او گرمای بدن خرس و نفس 
او را احساس می کرد. چارلی می دانست که در شرف 
تجربه ای است که ممکن است برای هميشه مسیر 
زندگی او را عوض کند. او فقط به‌خود نهيب زد که 
باید ساکت و بی حرکت باقی بماند و چنین هم شد. 
خرس و انسان در فاصله چند سانتی‌متری از یکدیکر 
مدتی به چشمان یکدیگر خیره شدند. انگاه خرس به 
عملی غیرمنتظره دست رد او با پنجه خود چارلی را 
لمس کرد. 

چارلی بعدها درخصوص این واقعه گفت: «همین 
عمل از جانب خرس وحشی به من ثابت کرد که آنها 
نا تح 
6+09619070707 6 6 "ٴ٢‏ 
این هدفی بود که چارلی دنبال می کرد. 

نفستین تجربه ها 

دنبال کردن چنین هدفی چارلی را به جزیره 
رویال کشاند. چارلی در ان منطقه به مطالعه در 
مورد یک گونه نادر خرس که خرسهای سياه و سفید 
بودند پرداخت که منجر به انتشار نخستین کتاب از 
ی 9 ۶" 
پس از انتشار تجربیات چارلی در کتاب هم هنوز 
بسیاری نسبت به عقاید چارلی بدبین بودند و چارلی 
01۷۷۷۳۷۷۷5 ۰ 
75707 90ئ۶ 

«اينکه با آنها و درمیان آنها زندگی کند.» 

در کامماتکا 

یت رای را ی ماکان شک 
عظیم به اندازه کالیفر نیا که در منتهی علیه شمال 
یرس وا کی کم نک تیه رآ 
حفظ امنیت برای ارتش شوروی که پایگاه خود را 
در آن منطقه قرار داده بود بر روی مردم عادی بسته 
بود و به همین دلیل حیات وحش در این منطقه دست 
نخورده باقی ماند. 

در این میان ده هزار خرس نیز در منطقه زندگی 
کیت سرا بر سل ما ۹۷۷ 
محقق دیگری به نام انس که یار و یاور چارلی بود. 
E‏ ال کے اتا جا کر 
ی۶۷۷۷ ہہ " 
فاصله داشت و هیچ بنی‌بشری در نزدیکی‌ها زندگی 
رط تا Ic‏ 
چارلی محسوب می‌شد. در یک راهپیمایی کوتاه او 
ما 
فرار را برقرار ترجیح دادند. واضح بود که آنها به 
انسان اعتماد نمی کردند. به هر تقدیر سال اول برای 
چارلی ناامیدکننده بود چرا که او احساس می کرد 
+۹ 9" 


بھبود اوضاع 

اماشرابط آهسته آهسته بهتر شد. در سال ۱۹۱۷ 
جعبه ای توسط یک هلی کوپتر به دست چارلی 
رسید. یک شکارچی این جعبه را برای چارلی 
فرستاده بود. هنگامی که چارلی جعبه را باز کرد. 
درون آن سه نوزاد خرس را درحالی که نق نق 
می کردند یافت. مادر انها کشته شده بود و چارلی و 
انس تبدیل به پدرخوانده‌های خرسهای نوزاد شدند. 


ی۶ 8 9 ت 
تصور می کردند دارای امکانات کافی نیستند. اما 
زمانی که به آنها گفته شد اگر بچه خرسها را 
بازگردانند. آنها را در بازار سیاه به آسیایی‌ها 
می‌فروشند و آنها هم به نوبه خود بدون درنگ بچه 
خرسها را کشته و از اعضای بدن انها برای ایجاد 
داروهای سنتی و تقویت کننده استفاده می کنند» آنگاه 
چارلی و انس تصمیم گرفتند که به هر قیمتی که شده 
از بچه خرسها نگهداری کنند. 

انها نامهای چیکو. رزی و بیسکویت را برای 
خرسها انتخاب کرده و شروع به تربیت انها کردند. 
چارلی و دوستش به خرسهایاد دادند که چگونه برای 
تغذیه خود ماهیگیری کنند و به آنها نشان دادند که 
کدام‌یک از گیاهان قابل خوردن می‌باشند. آنها خرسها 
را برای تفریح. شنا و ماهیگیری به دریاچه می‌بردند 
و خیلی زود خرسها به شناگران قابلی تبدیل شدند. 
٣٦٦‏ “سس ۶١١١١۰۰۰‏ ہہ 
ایمان اوردند که در اولین زمستان و در برف و بوران 
شدید متوجه شدند که هر سه خرس راہ تپه را 
درپیش گرفته و آنجا برای خود یک غار زمستانی 
ایجاد کردند. اما خرسها در طبیعت با خطرهای 
بی‌شماری مواجه می‌شوند. خرسهای شکارچی و 
دشمن, گرسنگی. غرق شدن در رودخانه و درياچه و 
شکارچیان متخلف از جمله مصائبی است که خرسها 
با آن مواجه می شوند. به همین دلیل امار نشان 
می‌دهد که از هر سه نوزاد خرس. تنها یکی به دنیای 
بزرگسالی می رسد و بقیه به طریقی از بین می روند. 
برای سه خرسی که چارلی و دوستش بزرگ کرده 
بودند. نیز همین اتفاق افتاد. رزی توسط یک خرس 
بزرگ و نر کشته شد درحالی که دو سال بیشتر 
نداشت. چیکو در پاییز بعدی به کلی ناپدید شد. تنها 
سکوب رده .اد که اتفافاار هم حرسسی نو که 
مادر ابتدای ماجرا اورادر جنگل در هنگام غذاخوردن 
ملاقات کرده بودیم. در هنگام ملاقات. بیسکویت پنج 
ساله بود. 


فرسھا می پذیرند 


۰/77 ۰۰۰۱۹۸۰۰۰ را 
دریاچه به حضور چارلی و دوستش عادت می کنند 
و انها را می پذیرند. زمانی که من و چارلی در راہ 
بازگشت به‌سوی کلبه. از زمین‌های پوشیده از برف 
عبور می کردیم من این پذیرش رابه عینه شاهد 
می‌کردم که بالا می امد و به ما خیره می‌شد و حتی 
یک مادر و دو بچه خرس هم خود را به ما نشان 
دادند. در این لحظه چارلی به من گفت: «برویم جلو 
نگاهی بیندازیم». این حرکت مستقیم به سوی 
خرسها تفاوت آشکاری است که ميان چارلی و 
محققین دیگر وجود دارد. محققین دیگر ممکن است 
به کمک یک دوربین قوی زندگی انها را مطالعه 
حالتان چطور است؟» این کلماتی بود که چارلی 
0 ار 
ی یتح ار ییا رای لک 
که پیام صلح در ان وجود دارد. او به هنگام نزدیک 
شدن به خرسها نه دستها رابه هم می کوبد تا انها را 
با خود حمل می‌کند. چارلی خود در این باره می گوید: 


«وسایل مذکور عواملی هستند که مسوولان از انها 
استفاده می کنند تا خرسها را وادار کنند تا از انسان 
تنفر داشته باشند و بعد هم از کلمه ترس استفاده 
می‌کنند.» چارلی ادامه می‌دهد: «برای من فقط دو 
پدیده مهم است که بدانم. چه اعمالی خرسها را 
عصبی می‌کند و چه اعمالی انها را عصبی نمی‌کند. 
من نمی خواهم خرسها را بترسانم. خرسی که 
ترسیده باشد. خرس خطرناک محسوب می‌شود و 
متاسفانه این حقیقت واضح را اغلب نمی دانند.» 


ملاهات با ببسکویت 


چارلی با خرس مادر و بچه خرسها لحظاتی 
خوش و بش می‌کند و با انها بازی می کند. نزدیک 
شدن به بچه‌های خرس در مقابل مادر انها برای 
۲ 9 ۱۹+۹ ۹۹9 ء۶۶" 
درحالی که یکی از بچه خرسها را در آغوش گرفته 
بود و او را نوازش می کردہ رو به من کرد و گفت: 
«حالا به مادرش نگاه کن. ایا او به نظر عصبی می رسد 
و یا از سرنوشت بچه‌هایش بیمناک است؟» من نگاهی 
به مادر انداختم و مشاهده کردم که با خیال راحت 
٠٠٦‏ 9ہ “۷٢۶٢‏ 
دوباره به سمت دریاچه رفتیم و چارلی دوباره 
بیسکویت رابه من نشان داد که مشغول ماهیگیری 
بود. بیسکویت به محض دیدن چارلی عجالتاً 
ماهیگیری را رها کرد و به طرف چارلی حرکت کرد. 
پس از شوخی و بازی با چارلی. این خرس سیصد 
کیلویی به طرف من حرکت کرد. من در یک لحظه از 
شدت ترس بر جای میخکوب شدم. سر بزرگ و 
چشمان وحشتناک خرس و دهان باز او کافی بود تا 
من بی اختیار دستم به طرف تنها وسیله دفاعی که 
به همراه داشتم. برود. وسیله‌ای که فلفل به صورت 
اسپری از آن خارج می‌شود و در مواقع لزوم چشمان 
خرس رااز کار می‌اندازد. اما دستم روی اسپری باقی 
ماند چراکه خرس انقدر به من نزدیک شده بود که 
جرأت هر واکنشی را از من گرفته بود. بیسکویت سر 
بزرگ خود رابه طرف بازوی من آورد و بایک صدای 
«ووف» مانند. بوی مرا استشمام کرد و سپس پوزه اش 
رابه دست و پشت من مالید و آنگاه دوباره به داخل 
دریاچه پرید تا به ماهیگیری ادامه دهد. من نفس در 
سینه ام حبس شده بود و قدرت نگاه کردن به اطراف 
 - 70‏ رای ھ" 
را مشاهده کردم که لبخند می زد. 
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شوهرم رفتار 
بدی با پسرم دارد 


زهرا طرقیان 


0 زنی ۴۲ ساله و دارای سه فرزند هستم ( دو دختر 
و یک پسر) که در دوره‌های پیش دانشگاهی و 
دییرستان به تحصیل مشغول هستند. 

من و همسرم از همان ابتدا در شیوه تربیت و 
برخورد با فرزندانمان مشکلاتی داشتیم. همسرم با 


پسر و دخترانم برخوردهای کاملاً متفاوتی دارد. 
نمی دانم که چرا مهر و محبت پدری را از پسرم دریغ 
می‌کند و به اصطلاح خودش, به او رو نشان نمی دهد؛ 
ولی در مقابل دخترانم رویه‌ای کاملاً برعکس دارد. 
با آنها خوشرویی و ملایمت خاصی دارد و تقریباً در 
برابر همه خواسته‌هایشان تسلیم می‌شود. 

۰ ای یں ید سس یس اج 
می کند با ترشرویی و بازخواستهای پی درپی و 
بی مورد و جوابهای منفی پدرش روبرو می شود و 
من واقعاً می‌ترسم که با لین تبعیض آشکاری که 
پسرم در برخورد پدرش می بیند 
و کمبود محبتی که از سوی او 
احساس می‌کند. دچار مشکلاتی 
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می‌تواند اثرات ناخوشایندی در روحیه و رفتار آنان 
بگذارد. محبت افراطی و بی‌توجهی و طرد فرزندان؛ 
هر دو می‌تواند اثرات زیانباری داشته باشد. هرچند 
ممکن است پدران رابطه محبت آمیزتر و 
صمیمانه‌تری با دخترانشان داشته باشند. اما این به 
۳ معنا نیست که در گشاده‌رویی و ایراز محیت 
کا اف کال را هایس ی 
زیاده‌طلبی آنان مقاومت نکرده و تسلیم شوند. دریک 
شیوه تربیتی متعادل و درست. گاهی لازم است که 
فرزندان در مقایل خواسته‌ها و انتظارات خود که 
برآوردن آنها برای والدین مسیر 
نیست. پاسخ منفی بشنوند تا 
بتوانند با موقعیت‌های گوناگون 


شود که بعدها قابل جبران نباشد خوشرویی و زندگی کنار بیایند و در آیندہ در 

7 ملاپمت خاصی ® رابطه با سازگار شدن با زندگی 

. 2 ۳( ا رم ۰ 3 
0۳78107 مشکلی نداشته باشند. 


٥‏ می از وضعیت درسی و 
رفتاری پسرتان بگویید. 

9پسرم تا سال گذشته جزو ۵ و 
شاگردان ممتاز مدرسه بود. ولی 
امسال از نظر درسی دچار افت چشمگیری شده و از 
نظر رفتاری عصبی. سرکش و لجباز است. احساس 
خوبی نسبت به پدرش ندارد. با خشم و غضب از او 
یاد می‌کند. به من بی احترامی می کند. به خواهرانش 
امر و نهی می کند و رفتار خشنی نسبت به آنها دارد 
و از هیچ کس حرف‌شنوی ندارد. 

0همانگونه که ذکر کردید. به نظر می رسد که 
تفاوت چشمگیری در شیوه تربیتی و برخورد 
همسرتان نسیت به فرزندانتان وجود دارد که 


® رفتارش با پسرم 
® ا وه فس 
® 


« «9 


ارزویی جز خوشبختی و 
سعادت فرزندانشان ندارند. اما 
گاھی شیوەھای تربیتی نامتعادل 
و افراطی سیب می‌شود که والدین. فرزندانشان را یه 
از همین حالا اثرات همین برخوردها را در 
دخترانم و پسرم می بینم و نمی‌دانم چگونه به همسرم 
بفهمانم که برخوردش را اصلاح کند. 
شیوه تربیت و برخورد با فرزندانتان برسید. همچنین 
می توانید به همسرتان پیشنهاد کنید که به مشاورین 





اگر می خواهید از دواج مجدد کنید؛ 
این مطلب را بخوانید 


قلا مم هد ار دهد ۵ 
از دواج مجدد 


دختری ۲۵ ساله و دانشجو هستم. سه سال 
پیش بدون شناخت و تحقیق و... به عقد جوانی 
در آمدم که بعد از چهار ماه و پس از درگیریهای فراوان 
از هم حدا شدیم. پس از ان اسیب. به این نتیجه 
رس که تا مدت شتا طولانتی به اردواج فکر کے 
و ادامه تحصیل بدهم. 

دو سال گذشت تا با مردی اشنا شدم که بعد از 
تحقیقات اولیه و شناختی نسبی که من و خانواده‌ام 


ا آوردیم. وصلت کردم. البته ھنوز 


زندگی مشترکمان را اغاز نکرده‌ایم و در دوران عقد 

نامرد جوانی بیست و هشت سال فوق دیپلم 
ودذارای شغل از اد ابشت. او نیز در بيست و سه سالگی 
یک تجربه ناموفق زندگی مشترک داشته است. یعنی 
پس از عقد به دلیل نداشتن علاقه. تفاهم و... بعد از 


از گذشته خود به همراه دارید. 

این رویدادھا و احساسات گاھی اوقات به مرور 
زمان کم‌رنگ می‌شود. اما از بین نمی رود. به همین 
دلیل باید به‌جای فراموش کردن. انها را به عنوان 
علائم هشداردهنده شناسایی» ریشه‌یابی و حل کنید 
تا بتوانید به عنوان یک تجربه مثبت در زندگی 
مرک اا وک 


مشکل فعلی من این است که e‏ این علائم هشداردهنده چه 
با وجود علاقه‌مندی ما دو نفر به هھ مواردی‌اند و چگونه می توانیم آنها 
یکدیگر. اما از رفتار و گفتارمان هميشه در را بررسی کنیم؟ 


چنین به نظر می رسد که انگار 
کد شتا مان را فرایوش گرنداے 


یک ارتباط هم © 
دو طرف نقش 


این علائم می‌تواند شامل 
مشکلاتء تعارضها. خلقیات فو 
نیازهای برآورده نشده باشد که 


بگویید ما چگونه می توانیم در شاید در تجربه قبلی به انها توجه 
گذشته خودمان را فراموش کنیم E‏ نشده بود. 

و یاد بگیریم که به یکدیگر مھر 0 در تجربه قبلی. مامقصر نبودیم. 
NO >2‏ تاد ان ات کا طرف مقالتان ۱ 


٥‏ با توجه به اينکه هر دو شما برای رسیدن به 
حایگاه فعلی تان سعی و تلاش کرده‌اید. خود این 
تلاش و زمان سپری شده می‌تواند پشتوانه خوبی 
برای آغاز یک زندگی مشترک برای هر دو شما باشد. 
اما در کنار این موضوع چنین به نظر می رسد که 
هنوز هر دو شما روید ادها و احساسات حل نشده‌ای 


مقصر می دانید. هميشه در قطع یک ارتباط هم دو 


سهم خود را در وقوع اتفاقات گذشته بپذیرید» زیرا 
هرچه خشم و عصبانیت بیشتری از گذشته در دل 








مشاورہ حقوقی 
وکیل دادگستری: 


سعید مجیدی نز اد 
۰ نا ۱۶/۳۰ 
شماره تماس: 
4۴۵ 


خلاصه سو ال: 


اج ےت 
همکارانم فروختم. در مقابل یک فقرہ چک به مبلغ چهار میلیون 
تومان از او گرفتم و شماره و مبلغ این چک در قراردادی که 
بین ما تنظیم گردید نوشته شد. سپس این چک را به یکی از 
طلیکاران خود دادم و او هم چک مزبور را به دیگری داد و چک 
چندین دست منتقل گردید. در تاریخ سررسید چک که دو ماه 
پیش بود چک توسط آخرین دارنده ان که در کار تولید لوازم 
کی بود به بانک ارائه گردید که پولی در حساب نبود و 
ات ور ار ان مر کر کر کار ار 
گرفته بود برگردانده و پول ان را وصول کرده است و من هم 
طبق عرف بازار مجبور شدم وجه چک را به طلبکار خود داده 
و چک را پس بگیرم. چک دراختیار من است ولی می گویند که 
چون گواهی عدم پرداخت به نام من صادر نشده نمی‌توانم 
شده و یا یک وکیل دادگستری که از طرف وی برگزیده شده 
حق شکایت دارد. به کسی که گواهی به نام او صادر شده 
٠.‏ مت ات ات 





اعساسی 















۰۰ 


که یک 


و . 
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0اگر او قبول نکرد شما به من چه توصیه‌هایی می کنید؟ 

0آنچه مهم است رفتار محبت آمیز توأم با اقتدار و جدیت در مقابل دختران و 
پسرتان است. توجه و رفاقتها و محبت‌ها بایستی منصفانه و عادلانه باشد تا دوستی 
عمیق و پایداری بین فرزندان شکل بگیرد. معمولا پدران بنا به عرف. انتظارات بیشتری 
ااا کا طا ا و ا مفتل دح لنٹ 
شود. اشتیاق به برآورده شدن آنها در پسرانشان افزونتر می‌شود. 

رفتارهای کنونی پسرتان نیز واکنشی لجاجت آمیز در مقابل رفتارها و 
برخوردهای نادرست همسرتان است. هرچند او نوجوان است و شرایط سنی که 
دار سے کر اد دنسر کش رو مسالفت‌های که نے کات کر باس 

به هرحال ما توصیه می کنیم که مرچے رو دنن در نوع رفتار و برخوردتان با 
فرزندانتان تجدیدنظر به عمل اید و چنانچه قبلا متذکر شدم. می‌توانید با کمک 
مشاورین خانواده به راه‌حل‌های مطلوبتری برسید. 


دن 


از غود دارد 


۰ 


وین رفته است و تمی‌توانم شکایت کنم؟ تکلیف طلب من از 
صادرکنندہ چک چه می شود؟ 


2 
: 


٩ ت‎ 


جواد عراقی ۔ تھران 
جك به قوت خود باقی است 


۰ 





داشته باشید. به همان میزان قابلیت و توانایی 
شما در مهر ورزیدن در روابط فعلی‌تان 
کاهش خواهد یافت. 

برای عملی کردن این راهکار, هر یک 
از شما باید برای خود فهرستی از 
اشتیاهات گذشته را تهیه کنید. یعنی به 
گذشته برگردید و تمام روابط قبلی‌تان 
ر7 5 اک تا ساب 
مولفه‌هایی که ذکر شد. ارزیابی کنید؛ 
هر اشتیاهی را که مرتکب شده‌اید 
بنویسید. سپس برای هر اشتباه» قانون 
جدید ان را در مقابلش بنویسید و با هم 
مورد بررسی قرار دهید. 

این تمرین دو نتیجه درپی دارد: 

اولا نشان خواهد داد که چرا روابط 
گذشته شما سرانجام مطلوبی نداشته 
است و چه عواملی باعث شکست آن 
روایط شد ه است؟ ثانیاً با دقت در رفتارها 
و عادات ناسالم گذشته و از طرفی با تعهد 
کتبی جدیدی که به یکدیگر می دھید. 
شانس بیشتری برای پرهیز از اشتباهات 
زیان‌بار گذشته خواهید داشت. 


86پ ٹپ ۱ 
به قوت خود باقی است. درست است که با عدم صدور گواھی 
عدم پرداخت چک به نام جنابعالی. شما حق شکایت کیفری 
ندارید اما حتی در فرض انجام این شکایت از سوی شما نیز 
شانسی برای موفقیت آن متصور نبود. زیرا قرارداد به‌راحتی 
ا رر ات ا ای ساسا 
زمانی وجود دارد و احراز این معنی بیانگر این حقیقت بود که 
چک مزبور به‌صورت مدت دار صادر شدہ است. بدین ترتیب؛ 


ہشیت روادط او ار دیا 


ط داد 


از دیدگاه قانون جدید چک جرمی واقع نشده و شکایت بلاجهت 
تلقی می گردید و صرفاً وقت و انرژی شمارا تلف می‌کرد. 

کی0 000 ۹ 
مطالبه وجه این چک و بر عليه صادرکننده به دادگاه تقدیم 
کنید و با بیان واقعیات مربوط به چک و انتقالات ان محکومیت 
صادرکننده به پرداخت وجه چک وحتارات تاشر تاد و 
هزینه‌های دادرسی را خواستار شوید. دادگاه در مقام رسیدگی 
و احقاق حق و با لحاظ این اصل قانونی که دارنده چک وجه 
ان را از صادرکننده طلیکار است حکم به محکومیت 
صادرکننده خواهد داد. این حق راهم دارید که به محض طرح 
دعوی, تقاضای توقیف اموال به ميزان وجه چک را نمایید تا 
چنانچه در دعوی پیروز شوید بتوانید از محل فروش همان 
اموال طلب خود را وصول کنید. 





شمارہ ۳۱۴۱ 













4و ار شبهای زندان 
این هفته: زندان قصر - اندر زگاه یک 
اخ U‏ ۷" 


اوایل اردیبھشت ماه وقتی که زندان قصر. آخرین 
روزهای ابهت خود را به عنوان یکی از معروفترین 
ه۵ ۷۹۹۹۹ 0" 

چھرہ گرفته این قدیمی ترین ندامتگاہ تھران, در این 
روزها با چند سال قبل به کلی متفاوت است. جنب و جوش 
و تحرک داخلی زندان, بیانگر تحولی بنیادین در ساختار 
فیزیکی این مکان است. 

اما این تحرکات در بند یک که ان روز میهمان انجا 
بودیم. به‌مرأتب از سایر قسمت‌ها چشم گیرتر بود. که 
شاید دلیل ان, انجام امر تخلیه ندامتگاه در آن روز بود. 
وقتی طبق معمول به مکان همیشگی انجام 
مصاحبه‌هایمان در آن بند. یعنی محل ورزش باستانی 
ند امتگاه که در گوشه راست محوطه داخلی ان قرار داشت 
وارد شدیم. کاملا پیدا بود که انجام مصاحبه در آنجا عملا 
OT‏ ی ها O‏ 
قدری زیاد بود که حتی اگر می‌توانستیم با هزار ویک فن 
برای لحظاتی افکارمان رابرای انجام مصاحبه متمرکز 
کنیم. با این حال امکان پیاده کردن نوار ضبط صوت 
برای نگارش, کاری بود مشکل و تا حدی ازاردهنده! 

مدتی در گوشه و کنار محوطه گشتیم تابالاخره در 
یک گوشه دنج. جایی که بی‌شباهت به دخمه نبود را پیدا 
کردیم. حداقل خوبی ای و اند ار روص 
ازاردهنده جابه جایی فایل‌ها و میزهای فلزی بود. 
مصاحبه اول را که تمام کردیم. من متوجه حضور جوانی 
خوش سیما بلندقامت و خوش برخورد شدم که نمی دانم 
در آن شلوغی و همهمه چگونه موفق به پیدا کردن ما در 
ان دخمه مخفی شده بود. 

او که به دلیل جابه جایی زندان. مثل سایر زندانیان. 
لباس زندان را برتن نداشت. درحالی که شرم مانع از 
سخن گفتنش ہے شد. درنهایت استیصال و درماندگی 
پیش امد و با صدایی که دران هیاهو گاه شنیده می شد 
و گله گم می کشت گفت که 7 سر بوشانسی با ۶" 
مواجه شده که حتی ممکن است به اعدام او ختم شود! 
این درحالی است که به گفته خودش او نه به مسائل 
٦‏ 9س0 و 
دراختیار گرفتن وکیلی که بتواند او را از سایه وهم انگیز 
طناب دار در یک صبحگاه خاکستری برهاند دارد! 

از او خواستم به‌طور کامل ابتدا راجع به خودش و 
سپس در مورد آنچه بر سرش آمده برایمان بکوید و او 
این طور شروع کرد: 

۔سی و نه سال قبل در یکی از شهرهای سرسبز و 
زیبای گیلان به دنیا آمدم. من اولین و تنها فرزند پسر 
خانواده بودم و در کنار دو خواهر و پدر و مادرم جمعی 
کوچک. اما دوست داشتنی و خونگرم داشتیم. پدرم اهل 
کار و تلاش بود. مرد زمین و باران؛ کشاورزی که تمام 
تلاشش رابرای به دست آوردن محصولی مرغوب‌تر و 
فراوان تر صرف می کرد. .2 

زندگی در طبیعت زیبای گیلان, در ان» ارام باشکوه. 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


می‌توانست آرام بخش و زیبا باشد. امامن از این آرامش 
و زیبایی فقط تا دوران نوجوانی بهره‌مند بودم. اگرچه 
TES‏ 

۷9۷۶381750 
جروبحث‌هایی میان والدینم بودم. با همان سن کم به 
خوبی می‌فهمیدم که بحث بر سر زن دیگری است که 
سایه سنگین او بختک وار بر روی زندگی ما افتاده بود. 
هرگز نفهمیدم چراپدرم با وجود آنکه مادرم زنی نجیب 
و زحمتکش و مهربان بود. تن به ازدواجی دیگر داد. که 
ثمره ان سه خواهر و یک برادر ناتنی برای مابود. اما در 
هرحال واقعیت این بود که پدر دو زن داشت و آنهایا باید 
شریک شوهر خود راتحمل کنند ویایکی از آنها برود.و 
انکه رفتن رابر ماندن و تحمل شریک ترجیح داد. مادر 
من بود. 

من شاید. خیلی زودتر از بچه‌های هم سن و سالم 
معنی طلاق را فهمیدم. وقتی که ۴۵ سال داشتم و انها 
برای هميشه از هم جداشدند. 

ضربه ای که تحمل ان برای هر بچه ای سخت است. 
چه رسد به من که خیلی کوچک بودم. پدرم حضانت ما 
راقبول کرد. اماهر از چندی مادر اجازه داشت به دیدنمان 
بیاید. مابه همین دلخوش بودیم. غافل از انکه خیلی زود 
٠۰٠٠٠۷۷۷۶۷٠۷٦٦‏ 
مادر چون هنوز جوان بود. نمی توانست در یک جامعه 
سنتی تا اخر عمرش لقب مطلقه رایدک بکشد. به همین 
خاطرپس ازمدتی ازدواج کرد و برای هميشه راهی تھران 
بی دروپیکر شد. و این کار او زندگی رابرای من سخت تر 
کرد. اگرچه بعد از جدایی پدر و مادر ما با همسر دوم 
پدرم زندگی می کردیم و از حق نگذريم. او هیچ وقت 
۷۷۷۰۷۰۷ و 
مهربانی خاصی می‌دهد. بویی که در هیچ دست دیگر 
نیست. حتی دست فرشته‌ها! 

آن روزهاهميشه آرزو می‌کردم که زودتر بزرگ شوم 
و به تهران بیایم و در کنار مادرم زندگی کنم. 

این رویا اگرچه دورو دست نیافتنی به نظر می رسید. 
امادرست مثل یک چشم برهم زدن دوران کودکی طی 
شد و من وارد دوران پرهیجان نوجوانی شدم. در همان 
زمان, اصرار من برای رفتن به تهران بیشتر شد و بالاخره 
پدر و نامادری‌ام توافق کردند که به تهران کوچ کنیم و به 
این ترتیب ارزوی من جامه عمل پوشید. بعد از انکه به 


تهبه: محید شادمان نژاد 


تھران آمدیم. من دیگر درس را ادامه ندادم و چون اوج 
روزهای جنگ بود. راهی جبهه و جنگ شدم. هجده ماه را 
در مناطق مختلف عملیاتی گذراندم و بعد از اینکه میساعله 
خصوصی توزیع گاز امونیاک مشغول کار شد م. 
یکی ۔دو سال بعد از ازدواج متوجه شدم که حقوق شرکت 
کفاف مخارج سنگین زندگی در پایتخت رانمی‌دهد. انهم 
ماهه مبلغ زیادی از د رآمد خود رابه اجاره‌خانه اختصاص 
دهد. ناچار از شرکت بیرون امدم و پس از توافق بایکی 
از دوستان. ماشین او را اجاره کردم و به مسافرکشی 
مشغول شدم. الات در امد کار آزآد بیشتر بد امادر کتارش 
تولد فرزندانم و زیاد شدن تعداد جمعیت خانوادہ 
تلاشی مضاعف رامی طلیید. 

از سوی دیکر. پرداخت اجاره ماشین را هم باید 
در تمام شرایط وضعیت مرا درک نمودہ پیشنهاد مرا 
پذیرفت تا حداقل مبلغ کمتری رابه اجاره‌خانه اختصاص 
دهیم. 
زیباو سالم به من هدیه داد و در سایه آرامش و آسایشی 
که بر زندگی مان حاکم بود. من شبانه‌روز کار می کردم 
تا اعضای خانواده‌ام در اسایش و رفاه باشند. 

الیک د رآمد ماشین ند نبود. گاه ات ۱۵ تایست 
هزار تومان درمی‌اوردم. اما در کنار این رقم خرجهای 
کمرشکن هم بود. مثل اجاره‌خانه که ماهی ۶۰هزار تومان 
باید بابت آن پرداخت می کردم و اجاره ماشین که ماهی 
۰ ۰ هزار تومان بايد می‌پرداختم. و مجموع این دو 
رقم مبلغ زیادی بود که همه ماهه باید پرداخت می‌شد. با 
همه اینها ما راضی بودیم و خداراشاکر. 

مهمترین مساءله در زندگی ما این بود که تندرست 
هستیم و خوشبخت. اما گویی هميشه طوفانی در کمین 
است که وقتی احساس می‌کنی خوشبخت هستی» بوزد و 
اس و را قوب کقا و لین خرن بد یار ماد کل در 
زندگی من وزید! 

ان روز طبق معمول در سطح شهر مشغول 
جابه‌جایی مسافر بودم. در محدوده بازار. فردی را که 
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با تشکر از همکاری قوه قضاییه. مدیریت محترم ندامتگاههای اوین و قصر روابط عمومی سازمان زندانھاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


تنظیم و نکارش : سیده فریبا زواره‌ای 


مقداری بار همراه داشت سوار کردم و بارهای او را در 
صندوق عقب قرار دادم. کمی جلوتر. درست سر بازار 
اهنگرها مسافر دیگری رابا مقدار حجیمی بار سوار کردم. 
البته با توافق مسافر اول. چرا که ناچار بودیم بارهای او را 
روی صندلی عقب اتومبیل بگذاریم و او خودش جلو و در 
کنار مسافر اول بنشیند. 

پس از جابه جایی بارهاء مسافر دوم که در رایست 
حرکت کردیم. پس از گذر از محدوده بازار وارد اتویان 
و به سمت هاشم اباد بروم نمی دانم چه شد در عرض 
CTE.‏ ۵ او خی ۳ 
مقصر هم من بودم. بعد از آنکه از ماشین پیاده شدم. 
عوض رانندہ پدر او که درست در کنارش نشسته بود از 
ماشین پیاده شد ابتدا شروع به فحاشی کرد و قبل از انکه 
من به خودم بیایم به طرفم حمله کرد و شروع به ضرب 
و جرح من کرد؛ که چرامراقب نبودم و باعث تصادف و 
درنهایت وارد شدن خسارت به ماشین آنها شدم!من که 
خودم قبول داشتم مقصرم فقط به دلیل آنکه ماشین بیمه 
نبود» از او خواستم ماشین‌ها را کتار بیاوریم و قبل از انکه 
1107 کرک 
سنگینی ایجاد شده بود و رانندگان معطل شدہ مدا بوق 
ماشین را پرداخت خواهم کرد. اما اجازه ندهد کار به 
افسر راهنمایی و جاهای دیگر بکشد. اما او قبول نکرد. 
حتی صورتش رآبوسیدم. دستش رابوسیدم, خواهش و 
تمناو التماس کردم اما او قبول نکرد که نکرد. گفت. اصلا 
و ابدآباید بمانیم تا افسر بیاید! 

در بد مخمصه ای گیر کرده بودم. از سویی دخترم در 
شرف ازدواج بود ومن بايد هرچه سریع تر اقدام به تهیه 
جهیزیه او می‌کردم. از طرف دیکر بارها از صاحب ماشین 
می داد» پرداخت به موقع اجاره ماشین بود و لاغیر. هر 
فردامی کرد و نگرانی از به‌وجود آمدن حادثه‌ای این چنین 
برای من کابوسی بود که به وقوع پیوسته بود. خوب 
انها بدهم و تقریبا مطمئن بودم با امدن افسر راهنمایی و 

به هر روی وقتی التماسها و ضجه و زاریهایم اثر 
نکرد. با دیدن خیابان باز مقابلم. ناگهان فکری به ذهنم 
بلافاصله قبل از انکه مرد متوجه شود. استارت زدم و به 

نزدیک سه راه افسریه که رسیدم. ناگهان چند 
ماشین در مقابلم پیچیدند و راهم راسد کردند. وقتی که 
متوقف شدم. آنها گفتند که «آقا تو که پیرمرد راکشتی؟» 
اصلا متوجه حرفشان نشدم. آنها وقتی دیدند که من از 
حرفهایشان سر درنمی اورم. برایم توضیح دادند 
پیرمردی که به خاطر تصادف با او درگیر شده بودم, وقتی 
دید من درحال فرار از صحنه تصادف هستم. به قسمت 
عقب ماشین اویزان می‌شود و چون در صندوق عقب 
نیمه‌باز بود و مقداری بار هم روی صندلی عقب بود. من 
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به هیچ وجه متوجه این مساءله نشده بودم. پیرمرد بعد از 
انکه حدود ششصد با هفتصد متربا ماشین درحال حرکت 
روی آسفالتها کشیده می‌شود. درنهایت دستش رارها 
می‌کند و گویا همان لحظه ماشین دیگری او را پرتاب 
می کند که منجر به مرگ مغزی او می شود. و همه اینها در 
حالی اتفاق افتاد که من متوجه هیچ چیز نشده بوده! 

١١۹ +4 7‏ زد 
این بود که باتوجھ به سرعت بالای پژو ۴۰۵ انهابه تعقیب 
من می‌پردازند و در این فرصت شاید پیرمرد از خر 
شیطان پایین بیاید و با دریافت خسارت مرارهاکند. نه 
اک ال E‏ ۰ 
خودش رابه ماشین بیاویزد! 

باعث تاءسف انکه در طول مسیر هم. هیچ کدام از 
رانندگانی که از کنار ماشین من گذشتند. با زدن چراغ و 
یا بوق و یا هر علامت دیگر. مرا متوجه فاجعه‌ای که در 
حال رخ دادن بود نکردند! 

زمانی که ان چند ماشین, مقابل من پیچیدند نه‌تنها 
خودم که حتی مسافران هم تعجب کرده بودند که چطور 
٣‏ کر سب بو ۷۷" 
شنیدن این خبر, غصه من صدچندان شد. تا آن زمان 
تصورم این بود که نهایتاً با آنها بر سر مبلفی به توافق 
می‌رسیم. اما زهی خیال باطل, چرا که حالا یک قتل هم به 
موضوع اضافه شده بود! این موضوع ان قدر باعث 
تک ور بان عم رسای مس وان 
۷۷۶۷۹۷۷۰۰۰ ترا ری سل 
خانه برایم امن ترین پناهگاه بود. وقتی به خانه رسیدم. 
اگرچه برای لحظاتی احساس ارامش به من دست داد. 
ولیکن ناگهان اضطراب چتر وسیع و سیاه خود رابر روح 
ll CEC‏ 
می پریدم و تصور می کردم برای دستگیری من آمده‌اند. 

بیست روز به همین منوال بااضطراب و ترس و دلهره 
گذشت تا اینکه یک روز چیزی که از ان وحشت داشتم. 
اتفاق افتاد! 

آمدن صاحب ماشین به منزلم. یعنی نقطه پایانی بر 
تمام 1 رای تن مر تا ربای یت رون 
آگاهی تأیید کنندہ این نکته بود که اشتباه نمی کنم! 

صاحب ماشین که از من خیلی دلخور و ناراحت بود. 
خیلی صریح گفت که چرامن پس از آنکه باماشین او آدم 
کشته ام ماشین را در خیابان به امان خدا رها کرده‌ام؟! 
٦٣٦‏ تک باس خی سای سل ”ام 
دستبند مآمور آگاهی که در مچم افتاد. فهمیدم که باید با 
زندگی خداحافظی کنم. 

٩روز‏ در اداره آگاهی بازد اشت بودم و در تمام مدت 
71 0 4+ ++ + 4 ۹۰ /, 
بارها گفتم؛ با این حال اتهام مرا قتل عمد نوشته‌اند. 
درحالی که اولا به گفته شاهدان, من باعث مرگ پیرمرد 
نشدم۔ ثانیاً به دلیل حجم باری که در صندوق و صندلی 
عقب ماشین بود. به هیچ وجه تصور نمی کردم پیرمرد از 
ماشین اویزان شده است! 

ای اد کی Moll‏ 
بیمه بود» هرگز چنین اتفاقی نمی افتاد۔ ضمن آنکه من تصور 
می کردم اگر فرار کنم. آنها به دنبالم می آیند و درنهایت 
باپرداخت خسارت مشکل کل ہے شود 

ا کی 
چنین فاجعه ای شود. 

البته در شرح حادثه. خوشبختانه به این موضوع 


E-Mail : ۲2۶22۷2۲61 @Yahoo. Com 
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ماشین دیگری مجددا مضروب و پس از انتقال به‎ 
بیمارستان و دو روز در کمابه سر بردن, از دنیا رفته‎ 


۰ 


است, امامتاءسفانه متوجه شدم که گفته اند» پیرمرد از در 


۰ 


ماشین من آویزان بوده است. متاءسفانه مسافرها هم 
برداشتند و رفتند. شاید اگر انها بودند می‌توانستند در 
دادگاه به صحت سخنانم شهادت دهند. فعلا چهار ماه 
است منتظر روز دادگاه هستم. در این مدت خانواده و 
فرزند انم به دیدنم آمده‌اند. بیچاره‌ها به سختی گذران 
زودی از زندان راهی نخواهم یافت درپی استمداد از کمیته 
امد اد هستند. 

امیدوارم هرچه زودتر نوبت رسیدگی به پرونده ام 
برسد و من از این بلاتکلیفی راحت شوم! 


۰ 


سخت و غم 


۰۰ 


اڳ است 


۰ 


سر تو 


^ 
۰ ۰۰ 


0 در پرانتز: 

رکا کہ يراوا اسیا یت 
که هرگز تصورش را نمی کنیم روزی یکی از همین 
چیزهای کوچک. گریبان ما رابگیرد و چنان مارا بر زمین 
بزند که حتی بارای ایستادن هم نداشته باشیم. 

همانطور که این مرد در مبان سخنانش اشاره کرد. 
اگر وسیله‌ای که او رزق و روزی خود رابا ان تامین می‌کرد. 
بیمه بود. به سبهولت می توانست از این دست انداز جاده 
دستپاچگی در هنگام بروز مشکل و تصور آنکه فرار از 
صحنه تصادف. می‌تواند برایش راهگشا باشد. او را به 


دهی او 


۰۰ 


ورطه‌ای انداخت که شاید تا مرز نابودی او را بکشاند. 

اشتباه دیگر او فرار از محل حادثه بود. اینجا دیگر 
مسأله خسارت چند ده هزار تومانی مطرح نبود. بلکه 
یک انسان جان خود را از دست داده بود. شاید هم او 
نیازمند کمک بود تا از بین نرود. اینجا دیگر فرار کردن. 
گریز از وجدان انسانی است و شکستن تمامی پلهایی 
که شاید حتی پابه‌هایی لرزان و سست داشته‌اند! 

البته قطعاً او در مورد این فرار هم نادانسته و شتابزده 
تصمیم گرفته. اما همین مساءله باعث شده که او را 
علی رغم بی اطلاعی اش از آویزان بودن پیرمرد به ماشین 
مورد تردید قرار دهند تا انجا که قابل مشاهده بودن صحنه 
آویزان بودن پیرمرد از پنجره ماشین مطرح می شود! 

از سوی دیکر. نبود شاهدان عینی. یعنی همان 
مسافران کار را برای این مرد دشوارتر می‌کند. خصوصاً 
انکه او به لحاظ کلام توانایی صحبت در دادگاه را ندارد و 
به خاطر مشکل مالی هم نمی تواند از یک وکیل کمک 
بگیرد. 


اند سرش 


کلاه دگد 


ارد 


با تمام این تفاصیل امیدواریم قانون با چشمهایی ‏ | 


هفته آینده... 
قابل توجه تمام افرادی که اقدام به خرید چک 
می کنند! این معامله غیرقانونی هميشه پرسود 
نیست! اگر تصور می کنید که کارتان به قدری 
دقیق و حرفه‌ای است که از چنگ قانون به‌راحتی 
می‌گریزید. مظلب هفته آینده ما را بخوانید تا بدانید 
که در همیشه بر یک"پاشنه نمی گردد! 
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چیزی به عید نمانده بود و مادر. فھرست طویلی 
از اجناسی داشت که باید خرید می کرد: از کادوی 
بچه‌های فامیل گرفته تا شیرینی و آجیل و گلدان و... 

روزهای اخر دانشکده بود. بالاخره یک روز قید 
کلاس و درس رازدم و همراه مادر برای خرید بیرون 
رفتیم. در بازار تجریش می چرخیدیم و مادر مدام 
یادش می امد که فراموش کرده تا خیلی چیزها را 
وارد فهرستش کند. درحالی که دستهایمان پر از 
وسایلی بود که خریده بودیم و هنوز 
ار 
از کار 


رد 









حسته بودیم. 
طلافروش‌ها که 
شدیم. گفتم: 

- چقدر دلم 
می خواست یک 
شمایل حضرت 


کردم که مادر از قید خرید 
شمایل برای من بگذرد. قبول 
نکر 
می‌گفت؛ انگار کسی یکدفعه قلبش را چنگ انداخته 
داخل مغازه شدیم. مرد طلافروش چند شمایل را 
به ما نشان داد. همه سنگین بودند و گران. 
به مادر گفتم: 
اگر بخواهیم اینها را بخریم که دیگه پولی برای 
بقیه خریدها نمی ‌ماند. 
وارسی کرد. مرد فروشنده چند تکه طلای دیگر هم 
نشانمان داد و بعد گفت: 
تا چه قیمت می‌خواهید خرید کنید؟ 
مادر گفت: 
خیلی تصادفی آمدیم مغازه شما. از قبل هیچ 
برنامه ای نداشتیم. حالا هم... 
N 77۲0‏ 
" چیزی برایم بخرد. با وجودی که می دانستم توان 
مالی خانواده اجازه می دهد که گهکد اری خریدهای 
غیرضروری هم داشته باشم. اما دلم نمی آمد. به 
زندگی ساده قانع بودم. پدر و مادرم هميشه با من 
احساس راحتی می کردند. چون هیچ وقت برایشان 
2 دردسری درب نمی کردم. با انها مهربان يودع اق 





یک شماره ۳۱۴۱ 


هميشه حواسم بود که در روزهای سخت 
دلداری‌شان بدهم. مادر به مرد مغازه‌دار گفت: 

۔ تا یه حال هیچ طلایی برای دحترم نخریده‌ام و 
این اولین بار است که او از دهانش بیرون امده که 
یک شمایل می‌خواهد. او حتی برای لباس و وسایل 
ضروری زندگی اش هم هیچ وقت درخواستی از ما 
ندارد. 

فرد مغازەدار باتعجب به من نگاه می کرد. باورش 
نمی شد. مرد گفت: 

۔یعنی حتی پول بیشتری هم از شمادرخواست ندارد؟ 

مادر خندید: 

اکر من فراموش کنم اول ماه پول ماهیانه اش را 
به او بدھم, او هرکز یاداوری‌ام نمی کند. 

مرد باورش نمی‌شد. سری تکان داد و با تحسین 
گفت: 

۔ نمی دانید من توی این مغازه شاهد جه 
صحنه هایی شسیم. عروسپابی که دست روی 
گران‌ترین حلقه‌ها می‌گذارند. دخترهایی که به مادر 


سم 


حضر ت 
علی ا 


برای خرید شب عید به 
بازار تحریش رفته 








علی (ع) وازد: یک مغازه 
طلافروشی شدم 


و پدرشان فشار می‌آورند تا بهترین طلا را بخرند. 
ادمها با هم بیشتر چانه می زنند تا با من. خیلی زنها 
به دور از چشم شوهرهایشان طلا خرید و فروش 
a‏ 

مادر اما مفتخرانه می‌گفت که دخترش این طور 
دست و تالا خره کی از شمایل‌ها را یستتدید ھا 
مرد در فروش آن دودل بود. انگار چیزی او رابه تردید 
ا اح ود پول راکهار مار گنت کفت. 

برای این شمایل که عجله‌ای ندارید. یک طرح 
قشنگتر هم دارم که فردا برایم می‌آورند. پول شما 
پیش من امانت بماند تا برایتان شمایل بهتری بیاورم. 

درخواست عجیبی بود. اصرار داشت کے که مادر 
بیعانه ای گار اف که کاملا کک کے شده بودم. 
ولی مرد مغازه‌دار انقدر اصرار کرد که ما پذيرفتيم. 
حتی کمی هم از موضوع بیعانه دلخور شدیم. 

فردای ان روز دوباره به مغازه رفتیم. تصمیم 
داشتم بیعانه را پس بگیرم. وارد مغازه که شدم. مرد 
با روی باز پذیرای ما شد. پسر جوانی هم کنار او 
ایستاده بود. مرد گفت: 

-شمایل آماده است. تخفیف بسیار خوبی هم دارد. 
تعجب کردم. نه به اصرار دیروزش برای بیعانه و نه 
به گشاده‌دستی امروزش. پسر جوان به من خیره 












بود. وقتی مرد داشت فاکتور را می‌نوشت. شماره 
تلفن و آدرس مارا هم گرفت و چون تا به آن موقع 
طلایی نخریده بودم و اصلاً نمی دانستم عرف کار 
چکونه امت طلا را کرفتم وبه خانه آمدم. به مادر 
گفتم که هم تخفیف خوبی داد و هم شماره تلفن و 
ادرس خانه را گرفت. مادر خیلی تعجب کرد. هرچه 
فکر کردیم عقلمان به جایی قد نداد. تا اينکه فردای ان 
روز درحالی که فقط سه روز به عید مانده بود. زنی 
به خانه ما تلفن کرد. با تعجب گوشی را به مادرم 
دادم. غریبه بود و حتی وقتی فامیلش را گفت. چیزی 
در ذهن من تداعی نشد. 

تلفن را که قطع کرد با خنده گفت: 
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من و پدر به او خیرہ بودیم. 

. همسر ان مرد طلافروش بود. برای پسرش 
می خواهند به خواستگاری بیایند. تمام ان جریان 
بیعانه بهانه ای بود تا پسرش تو را ببیند و وقتی 
پسندید. بیایند خواستکاری. 
خبر غیرمترقبه ای بود. باورم نمی شد 

که به همین سادگی یک نفر تصمیم 
به ازدواج بگیرد. مادر او گفت 
که منتظر جواب ما هستند 
و پدرم هم خواست 

موضوع را به بعد از 
تعطیلات عید موکول 

کند. 

OOO 
روز اول عید بود.‎ 

مهمانها می امدند و 

می رفتند و درعین 

ناباوری مہرد 

طلافروش همراه پسر و 
همسرش امدند خانه ما. 
آنها گل و شیرینی خریده 
و به بهانه عیددیدنی و 
دیوافم خواشتکاری به حان با 
امده بودند. 

خلاصه دو خانواده خیلی زود با هم اشنا 
دنك . روز سیزده‌بدر همگی با هم به خارج از شهر 
رفتیم و فرصتی پیش آمد تا من آن پسر را بهتر 
بشناسم. تمام مدت راه می رفتیم و حرف می‌زدیم. 
وقتی برای ناهار پیش بقیه برگشتیم مرد طلافروش 
رو به من کرد و گفت: 

.بالاخره تصمیم شما چیست؟ عروس من می‌شوید؟ 

و من با شرم سرم 7 پایین انداختم و صدای 
میارکه بلند شد و همه دست زدند. 

مردم با تعجب به ما نگاه می کردند. آن باغ پر بود 
از ادمهایی که برای سیزده‌یدر آمده بودند. پدرم جعبه 
نقل را برداشت و به مردم تعارف کرد و مراسم 
خواستکاری در همان جا برگزار شد. قرار مهریه و 
عقد و عروسی راهم گذاشتند. همه به ما نگاه می کردند 
و با اشتیاق و شور به من تبریک می‌گفتند. 

این بار هیچ کا اکٹ 
نحس است 

O 

ا ظا رسس نت بان E‏ 

حالا هم سالها از آن تاریخ می‌گذرد و من پسری 
به نام علی دارم و همان شمایل حضرت علی(ع) هم 
هميشه به گردنم آویزان است 


ت که سیزده بدر 





بهش گفتم. کاش دروغ نمی گفتی. کاش حقیقت 
را با جملات ساده به زبان می‌اوردی. ان وقت من 
هرگز مانع زندگی ات نمی‌شدم. اصلاً چرا خودم 
نفھمیدم؟!شاید دلم می خواست واقعیت را باور نکنم. 
من هم در این ماجرا بی تقصیر نبودم. همه چیز 
واضح بود. حالا که خوب فکر می‌کنم. می بینم همه 
تقصیر داشتند. 

به قاضی گفتم؛ من هیچ شکایتی ندارم. از کی 
می‌توانم شکایت داشته باشم؟ از خودم! از زمانه! از 
خانواده‌ام؟ نه, واقعیت این است که گاهی برای بعضی 
از اتفاقها هیچ جواب درستی وجود ندارد. 

وقتی محمد به خواستگاری ام أمد» چیزی به 
محرم و صفر نمانده بود. پدرم اصرار داشت که قبل 
از این ماهها عقد کنیم و برای همین درست ٠١‏ روز 
بعد از خواستگاری, به عقد محمد درآمدم. خیلی او را 
نمی شناختم. همین که شغل مناسبی داشت 
خانواده‌اش هم بسیار متدین و متعهد بودند. کافی 
بود. ۱٩‏ سال داشتم. پدرم دوست نداشت 
دخترهایش دیر ازدواج کنند. خواهرهایم قبل از 
دیپلمشان ازدواج کرده بودند و من یک سال از دیپلمم 
می‌گذشت و پدرم کمی نگران شده و شاید به همین 
خاطر برای محمد شرط و شروطی نگذاشت 

محمد برخلاف من. پسر باتجربه و پخته ای بود. 
خوب می‌دانست که از زندگی چه می خواهد. 
آپارتمانی اجاره کردیم و من جهیزیه را کم کم چید 
محمد پسر باسلیقه‌ای بود. وسایل را بسیار زیبا چید 
و چند تابلو قشنک هم برای خانه خرید. بیشتر 
تصمیم‌ها را او می‌گرفت و من می‌پذیرفتم. 
زندگی‌مان در یک روز گرم تابستانی شروع شد. 

خیلی خوشحال بودم چون شوهرم را دوست 
داشتم و به‌راحتی به او تکیه کرده بودم. سال اول 
ازدواجمان محمد دائم سعی می کرد به من چیزهایی 
یاد بدهد. کتابهای روانشناسی برایم می خرید. به 
اصرار او بچه‌دار نشدیم. 

او همچنین از من خواست تا سر کار بروم. در 
خانواده ما هیچ زنی بیرون از خانه کار نمی کرد. 
محمد یا یکی از دوستانش صحیت کرد و کار 
نیمه وقتی در یک مهدکودک برایم پیدا کرد. کار بسیار 
جالبی بود. با بچه‌ها شعر کار می کردم. بازی 
می کردم. این کارها روحیه مرا شاداب نگه می داشت 
مادرم و حنی خواهرهایم کو سا تہ 
می کرد ند. لاک کساب سد کر کر 
و هرچه درآمد داشت ت در آن می‌ریخت. هر وقت اراده 
می کردم می توانستم ا پول بردارم. 

هیچ کدام از خواهرهایم و حتی مادرم بعد از این 
همه سال زندگی مشترک. چنین موقعیتی نداشتند. 

کم کم محمد به بھترین و نمونەترین مرد فامیل 
تبدیل شد. بەطوری که ازدواج بقيه دخترهای فامیل 
کمی سخت شد و همه می خواستند شوهری مثل او 
داشته باشند. او در کارهای خانه به من کمک می کرد 





























در امدم 


و حتی گاهی غذا می پخت. بیشتر با دوستان او رفت 
و آمد می کردیم. خیلی چیزها از آنها باد می گرفتم. 
یک سال که از ازدواجمان گذشت. من به یک دختر 
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دانستنی هایی را در پیش رو می ديدم که وادارم 
می کرد بیشتر و بیشتر بخوانم. 

کم کم فاصله زیادی بین من و خواھرھایم 
بەوجود آمد. دیگر زندگی همدیگر را نمی فھمیدیم, اما 
دیگران محمد را تحسین می کردند. گاهی که در 
موضوعی با او بحث می کردم, مادرم تعجب می کرد. 
تصورش این بود که من خیلی متوقع هستم و چقدر 
انتظارات بی‌ربطی دارم. درحالی که در زندگی ماهر 
چیزی می‌توانست انتظار تلقی شود. 

حدود دو سال از ازدواج مامی‌گذشت ت که برحسب 
تصادف با نیلوفر اشنا شدم. او که به عنوان معلم 
نقاشی بچه‌ها تازه در مهدکودک کار پیدا کرده بود. 
خیلی زود به صمیمی‌ترین دوست من تبدیل شد. 
دختر بسیار عاقل و متفکری بود. او را که می‌دیدم. 
حس می کردم هنوز هیچ چیز نمی‌دانم. 

با هم بیشتر رفت و امد کردیم. محمد هم کم کم 
با او اشنا شد. جمع سه‌تایی خوبی داشتیم. ساعتها 
با محمد در مورد مکتب های نقاشی حرف می زد. 
چیری سر درنمی آوردم ولی می دیدم آن دو انگار 
خیلی حرف برای هم دارند. 

نیلوفر یک گالری نقاشی داشت و روزی من و 
محمد با یک دسته گل بزرگ به انجا رفتیم. نمی دانید 
در آن گالری چه حالی داشتم. از نقاشی‌ها هیچ سر 
درنمی آوردم و محمد جلوی هرکدام که می ایستاد. 


از زیبایی آن می‌گفت. اولین بار که نسبت به 
تحسین‌های محمد حساس شدم. همانجا بود. 

با اخم و دلخوری گالری را ترک کردم. محمد از 
رفتار من تعجب می‌کرد. اما به او گفتم که دیگر 
نمی خواهم شاهد این همه به‌به و چه‌چه گفتن‌ها 
0 

ان روز نمی دانستم که با این کارم دارم زندگی 
خودم را خراب می‌کنم!بعد ازآن سعی کردم بانیلوفر 
رفتار سردی داشته باشم. اما او دیگر به صمیمی‌ترین 
دوست من تبدیل شده بود. وقتی نمی دیدمش دلم 
برایش تنگ می‌شد. انقدر دختر دلنشینی بود که برای 
من سخت بود تا ترکش کنم. چه برسد برای... 

نیلوفر هم به من عادت کرده بود. می دیدم که 
محمد هروقت او را می‌بیند به وجد می آید. انگار هزار 
ناگفته داشت که می‌توانست برای او تعریف کند. 
گاهی دلخور می‌شدم. گاهی هم سعی می کردم آنها 
E‏ اه کارا سوہ 


۴ چیزی در این میان وجود داشت که نمی توانستم ان 


ات کے 
.۳ دیگر نیلوفر را به خانەمان دعوت 
۳ نکردم و محمد ماه‌ها او را ندید. 
ا زندگی‌مان روبراه نبود و سبت به 
و رفتارهایش بدبین شده بودم. حتی 
۳ وقتی با خواهرهایم گرم می‌گرفت. 
| ناراحت می شدم. می دیدم هر زنی 
او را تحسین می‌کند. دختر عمه‌هایم 
او رابھترین مرد خانواده می دانستند 
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روز مرا به وجد می‌آورد. کم کم 
نگرانم کرد. بذر بدبینی در خانه ما 
پاشیده شده بود. مدام فکر می کردم 
محمد دارد به دختر دیگری فکر 
می‌کند. با او بحث می‌کردم. گاهی دعوایمان می‌شد. 
اصرار کردم بچه‌دار شویم ولی او نمی خواست و 
من باز اصرار کردم. بالاخره مجبور شد بپذیرد. اما 
انگار خداوند هم صلاح نمی‌دانست که ما صاحب 
فرزند شویم. محمد یکی. دو بار به دیدن نیلوفر رفت 
و برایش درددل کرد. نیلوفر هم سعی کرد موضوع 
را با من درمیان بگذارد. هرچه می‌گذشت می دیدم 
که محمد و نیلوفر شباهت زیادی به هم دارند و 
می‌توانند زوج خوشبختی باشند و بالاخره یک روز 
که در اوج دعواو مرافعه بودم. به او گفتم: چرا اینقدر 
نیلوفر را تحسین وخ اصلاً چه سری بین 
شماست: ار کها معلوم که 
محمد براق شد و با خشم گفت: 
۔تھمت نزن. او پاک تر از این حرفهاست. هر مردی 


ارروی چنین ڑکی را دارد. 


در اوج عصیانیت. واقعیتی را اعتراف کرد. تنم 
لرزید. روزها با هم حرف نمی‌زدیم اما من راجع به 


این موضوع خوب فکر کردم. دیدم حق با اوست. | 
محمد از روز اول ازدواج سعی کرد مرا عوض کند تا | 


به آن چیزی که می‌خواست تبدیل شوم. ولی من 
گنجایش ان همه تغییرات رانداشتم. ولی نیلوفر همان 
زنی بود که او ارزویش را داشت 

فکر کردم بهتر است از او جدا شوم. با کلی جنگ 
و جدل راضی‌اش کردم که به دادگاه برویم و از هم 
جدا شویم. صبح که داشتم به دادگاه می‌رفتم. 
احساس خوبی داشتم. من جسارت روبرو شدن با 
واقعیت زندگی‌ام را پیدا کرده بودم. 
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انسان ھمیشه در خطر حوادث و اتفاقات 
٠٠+٠٣‏ سانی که 


در بیشترین احتیاط ممکن بسر می‌برد و یا 
پیشگیریهای لازم را برای جلوگیری از حوادث به 
بهترین شکل ممکن, انجام می‌دهد. باز هم این امکان 
وجود دارد که یک اتفاق یا حادثه غیرمترقبه زندگی 
می‌تواند و باید صلایت روحی خود را نشان دهد. 
ات 9 اسیو با حراحات قابل معالجه 
72 ص۰ اسان 
خود را بازستاند. انگاه همواره تحت تسلط ان حادثه 
یا اتفاق زجر می کشد و این خود باعث تزلزل در 
شخصیت می شود. 

برای توضیح بیشتر و دقیق‌تر در این مقوله به 
سرگذشت ,«رایان» توجه کنید. 


رایان افسرده و ناامید 

در یکی از روزهای پاییز سال ۱۹۹۵ء مردی که 
خود را زیگفرید معرفی می‌کرد. درحالی که دوست 
خود رایان هورن را به همراه داشت به نزد ما امد. 
نخستین دقایق ملاقات مشخص بود که او از مشکلی 
رنج می‌برد و زیگفرید که او را به نزد ما اورده بود. 
ابتدا خصوصی و به گونه‌ای که رایان متوجه نشود. 
که برای رایان پیش آمده, بشدت احساس نگرانی 
می‌کند و حتی از آن بیم دارد که مبادا دوستش 
مرتکب خودکشی شود. 


































آنگاه زیگفرید برای ما شرح داد که رایان پس از 
یک دوره طولانی که در بیمارستان با مرگ دست و 


پنجه نرم می‌کرد. سرانجام سلامتی جسمی خود ں 


چرا رایان در بیمارستان بستری بود و اينکه نزدیکازا 
و خویشان او چه کسانی هستند و یا کجا هستند و 
اینکە زیگفرید چه ارتباطی با رایان دارد و ل 
چرارایان باید در شرایط افسردگی حاد قرار گیرد؟ 


زیکفرید و رایان 
زیگفرید به ما گفت که او و رایان درحالی که هر 
دو بیست ساله بودند. در یک تور مسافرتی در قلب 
٣۹ز‏ ۹9 سار یآنھا که از 
کودکی آرزوی چنین سفری را در ذھن داشتند و از 
نظر شرایط زندگی هم دقیقاً سرنوشتی شبیه به 
یکدیگر داشتند آنها هر دو فرزندان پدر و مادری بودند 
که در زمان کودکی آنها از یکدیگر جدا شده بودند و 
پس از جدایی هم کودکان خود را رها کرده بودند و 
آنها به دور از عاطفه و خانه و کاشانه» هرچند صباحی 
در نزد عمه» دابیء يا دوست و فامیل بسر بردند. این دو 
به دلیل عاطفه‌ای که از انسانها ندیده بودند. و در نزد 
بنی‌ بشر آن را نیافته بودند. شیفته حیوانات شده 
بودند و بیشتر زمان خود را در کنار حیوانات اهلی 
می گذ راند ند ال آنجا که کو گا نناک ماظن 
قرار داشتند. به ناچار درس و تحصیل در دبیرستان 
را جدی نگرفته و در عوض مشغول کار شدند. به 
ایا امید که روزی پس انداز کا 9ے ۳.38 
به آفریقا سفر کننه و ۰ NSE‏ 
و یا نگهداری از آنها برای خود دست و پا کنند. 
سرانجام برحسب تصادف آنها هر دو در یک تور 
مسافرتی به قلب افریقا نامنویسی کردند. انها زمانی 
که به ۲۰ سالگی گام نهاده بودند. قادر شده بودند که 
به چنین سفر ماجراجویانەای دست بزنند. انها با 
مطالعاتی که کرده بودند. می دانستند که در آفریقا 
هزینه‌ها چندان بالا نیست و به کمک نیروی جوانی 
می تو آئند حت للا حداقل درآمد رندکی کے درحین 
و ۹ ۹ ۹۹ ۶'۶۶۶“ 
وتا چ لپچ گونوشتی مشابه یکدیگر داشتند 
تعجب کردہ وآن راحسن تصادفی میمون تلقی کردند 
و از همان لحظه پیمان یاری بستند. انهاهم قسم شدند 
که فامیل. دوست و یار و یاور یکدیگر باشند و در همه 
حال به یکدیگر کمک کنند. چرا که هیچ کس را در این 


دنیا ند اشتند. 


زندگی موقت در آفریقا 

آنها مدت کوتاهی را در آفریقا گذراندند و سپس 
به این نتیجه رسیدند که هرچند به آفریقا علاقه‌مندند 
و بخصوص از زندگی وحشی در این قاره سیاه لذت 
می‌برند اما از نقطه نظر فرهنگی کاملا با مردم این 
سرزمین بیگانه هستند و درک همه خصوصیات 
فرهنگی و قبیله ای که مردم مناطق مختلف در کنیاء 
اوگاندا و تانزانیا صاحب بودند. برای این دو که خود 
جوان و بدون تجربه بودند. غیرممکن است. انها طی 
یکسالی که در افریقا اقامت کردند. در پارکهای ملی 
در کنیا و آفریقای جنوبی به کار مشغول شدند و 
بیشتر از همه تجربه‌های گرانبهایی در مقوله رابطه 
با حیوانات وحشی به دست اوردند و از برخی از 


مجرب ترین رام کننده‌های آفریقایی فراگرفتند که 
او بای تایرابر شیر و پانکھچھائٹال آن با دلی 
نترس و همراه با اعتماد به نفس ظاهر شوند و برای 
مثال چگونه باید از شلاق برای آرام کردن حیوانات 
رشان کنند. زرکے ار رایان پس از آنکه 
احساس کردند به اندازه کافی یرش دیده اند 
تصمیم گرفتند تا به کشور خود بازگردند و روّیای 
خود را که همانا رام کردن حیوانات وحشی بود در 
خانه دنبال کنند. 


کار با حیوانات وحشی 

آنها به مجرد آنکه به سرزمین خود بازگشتند به 
ول تارب کید کی اک تاش اھ دبا 
وحش مشغول به کار شدند. وظیفه انها تغذیه 
حیوانات وحشی و یا مداوای آنها به وسیله دارو یا 
تزریق, البته بنابه دستور دامپزشک بود. آنها از معدود 
کسانی بودند که در میان کارکنان باغ وحش مجوز 
نزدیک شدن به وحشی‌ترین حیوانات از خرس گرفته 
تا گوریل و همچنین شیر و ببر و پلنگ را داشتند. 
زیگفرید و رایان که گهگاه وظایف خود را در برابر 
دیدگاه کنجکاو بازدیدکنندگان از باغ وحش انجام 
می دادند و اعجاب و تحسین انها را مشاهده 
می‌کردند. به فکر افتادند تا از این هنر و تجریه نادر 
خود به عنوان سرگرمی برای مردم استفاده کنند و 
لبته انجام چنین کارهایی در باغ وحش غیرقانونی 
بود و آنها باید در سیرکها یا مراکز تفریح و سرگرمی 
استخدام می‌شدند و بدین ترتیب بود که زیگفرید و 
رایان از باغ وحش‌ها به سیرکها راه پیدا کردند و به 
عنوان یک زوج رام‌کننده حیوانات وحشی. مشغول 
یه کار شدند. دیری نگذشت که عملیات خطرناک و 
درعین حال سرگرم‌کننده آنها باعث اشتهار آنها شد 
الاک رر استانه ن سالک انتک وس ات 
تصمیم گرفتند تا دیگر برای اشخاص یا مراکز 
سرگرمی کار نکنند و خود از اشتھاری که به دست 
اورده بودند. نهایت استفاده را برده و یک زوج 
رام کننده حیوانات وحشی را تشکیل دهند که هویتی 
جداگانه و مستقل داشته و از این پس فقط برای 
خودشان کار کنند. آنها برای عملی کردن نیت خرد. 
نیاز به حیوانات وحشی داشتند که از دوران نوزادی 
در کنار آنها بزرگ شوند و به همین دلیل با دوستان 
خود در آفریقا قرار گذ اشتند تا هرازگاهی یکی دو نوزاد 
شیر یا پلنگ و ببر به آنها تحویل دهند و بدین ترتیب 
شرکت دونفره رام کنندگان و درنده‌خویان را 





در:لڈس وکادس» 

زیگفرید و رایان ابتدا به صورت قراردادی در 
سیرکهای مختلف مشغول کار شدند تا اینکه از مرکز 
سرگرمی در جهان یعنی لاس‌وکاس به انها پیشنهاد 
شد که به شکل دائمی در انجا و در یک مکان همیشگی 
که نام آنها را بر سردر خود داشت. مشغول شوند و 
بات ای اناد کرو به‌سوی 
علاقه‌مندان خویش بروند. یگذارند تا علاقه‌مندان 
برای دیدن انها در مکان انها حضور یابند. این شیوه 
نه‌تنها هزینه‌ها را کاهش می‌داد بلکه سود سرشاری 
رانیز برای آنها دربر داشت و بدین ترتیب نام زیگفرید 
و رایان نه‌تنها در لاس وگاس بلکه به زودی در 
رسید و برنامه‌های رادیویی, تلویزیونی, به شکل 
مستند از نحوه کار انها تهیه شد. آنها به زودی متوجه 
کمیاب ترین برنامه‌های بازی با حیوانات وحشی 
به شمار می رود و به دلیل خصوصیاتی که ببر حتی 
در شرایط ترییت شد ۵ درد کت باجرات ترین 
رام کنندگان از کار دائمی با ببر طفره می‌روند و شیر 
و پلنگ را ترجیح می‌دهند. از این رو زیگفرید و رایان 
که جرات و خطر کردن را در افریقا اموخته بودند به 
عنوان رام کنندگان ببرهای سیبری که وحشی‌ترین 
شهره خاص و عام شده بودند. 


سی امین سالکرد 

آنها در لاس وگاس خانه و محل اقامت دائمی خود 
٣ج0‏ امو و ار ھت ارو عنام لیفته 
بودند. بسیار خوشحال بودند و به همین ترتیب 
روزگار را می گذراندند. آنها امت آهسته با 
اشخاص و هنرمندان مشهور دیگر هم اشنا شدند و 
در دایره هنرمندان مقیم لاس وگاس دوستانی برای 
خود به دست آوردند. انها هر روز ثروتمندتر 
مشهورتر و چسورتر می شدند تا اينکه هر دو به 
پنجاه سالکی ° اد ۳ 
آنکه دو مراسم تولد در طی سال برای خود ترتیب 
دهند. روز ملاقات یکدیگر را در سفر سی سال پیش تر 
خود به افریقا گرامی داشته و سی امین سال این 
آشنایی را جشن بگیرند و به همین دلیل برای شب 
جشن فقط پانصد تن از دوستان و آشنایان خود را 
به محل نمایش خود دعوت کردند و به آنها قول دادند 
تا برای بزرگداشت سی امین سال آشنایی زیگفرید و 
رایان یکی از بهترین نمایشهای خود را با ببرها به 
E ES‏ ۳۳ 
به عنوان دوستی فشردہ بودند. تاکنون در تمام 
روزهای خوب و بد شریک یکدیگر بودند و اکنون که 
به اوج اشتهار رسیدہ بودند. قدر این دوستی رابیشتر 
از هر زمان دیگری می دانستند و انھاتمام زندگی خود 
را وقف سرگرم کردن مردم و سر کردن با حیوانات 
کردہ بودند و به همین دلیل هیچ کدام حتی به فکر 
ازدواج و تشکیل خانواده نیز نیفتاده بودند. 

در آن شب همه چیز به خوبی می‌گذشت و 
زیگفرید و رایان برای دوستان و مدعوین نمایش 
سرگرم کننده و جذابی ترتیب داده بودند. انها از 
آنجایی که می‌دانستند این نایم بر وک تفت 





سا0ا 0ذر و ای 
یافت و بیری که از هنگام نوزادی در کنار 
رایان بزرگ شده بود» ارواره مرگبار خود 
را در گلوی رایان فرو برد .. 


روز آشنایی خودشان بود. بنابراین سعی می‌کردند 
تاسنگ تمام بگذ ارند. در همین هنگام که رایان برطیق 
برنامه از پیش تعیین شده چهار ببر را که از زمان 
نوزادی در نزد انها بزرگ شده بودند, در مقابل خود 
روی چهارپایه‌هایی نشانده و با شلاق در دست خود 
آنها را مطابق هميشه به واکنشهای بازیگوشانه وادار 
می‌کرد. زیگفرید متوجه حرکات غیرعادی از جانب 
به از ها که روت لا داش اش و ی 
یک ببر چهار ساله بود که از هنگامی که دو هفته از 
روز تولد او می‌گذشت. در نزد رایان و زیگفرید بزرگ 
اتا و ایستتگی ااافا نشان ا 
بود. اما هفته پیش او دچار ویروس آنفولانزا شده و 
تحت مداوا قرار گرفته بود و از زمانی که دارو به او 
تزریق شده بود. حرکات غیرعادی از خود نشان 
می دادء چرا که دارو شامل مواد تحریک کننده نیز بود. 
و حال در هنگام نمایش این حرکات به اوج خود 
رسیده بود. زیگفرید احساس می کرد که دومینیک 
عصبی و تهدیدکننده نشان می‌دهد. اما درست در 
لحظه‌ای که زیگفرید برطبق علائمی که بین آنها قرار 
گذ اشته شده بود. قصد داشت تا به رایان بفهماند که 
بهتر است دومینیک رابه قفس خود بازگرداند. ناکهان 
دومینیک غرشی کرده و با یک جهش روی شانه‌های 
رایان که غافلگیر شده بود پرید. رایان هم کنترل خود 
را از دست داد و بر زمین افتاد و ببر عظیم الجثه 
بلافاصله روی بدن رایان قرار گرفت و آرواره خود 
را در گلوی رایان فرو برد و او را به طرف ورودی 
قفس خود کشاند. گویی طعمه‌ای را شکار کرده باب 
و آن را بخواهد دور از دسترس بقیه ببرها قرار داي 
ور ۳ 
میهمانی بود. گارد و محافظین پلیس که برطبق قانون 
در ا کے ہے 
حضور داشته باشند. در این 
مجلس حاضر نبودند و مدعوین هم ۴ 
که با دیدن خونی که از سر و کردن 
رایان که بیهوش شده بود. به 
وحشت افتاده بودند. هر , 
کدام به سویی فرار کرده / 
و جیغ و ولوله آنها در ےل 
سالن پیچیده بود. این = 
امر بیرها را بیشتر 
تحریک و عصبی کرده 
بود. زیگفرید در اولین گام به 
سرعت با شلاق سه ببر دیگر را 
به داخل قفسهایشان فرستاد تا 
در این شورش شرکت نکنند 
و سپس با شلاق بر سر و 
گردن دومینیک ضربان 
سنکینی وار" ار نا از 
کلوی دوستش را رها کند. م/ 
امک cey,‏ 
چشیده بود و تمام غرایز 
وحشی در او بیدار شده 
بود. رایان نگونبخت رارها 
نمی‌کرد. زیگفرید که وقت ۲ 


را تنگ می دید به اطراف نظری افکند و سرانجام 
چشمش به کپسول اتش نشانی که حاوی مایع 
مخصوص خاموش کردن اتش بود. افتاد. او به 
سرعت کپسول را که بر دیوار آويخته شده بود از 
جای خود برداشت و با اسپری کردن مایع سر و 
صورت ببر را هدف قرار داد. چشمان ببر می سوخت 

و او با اینکه دید خود را از دست داده بود. اما 


دندانھایش را از گلوی رایان جدا نمی کرد. 7 2 















ای سے وک 
اورد که حتی صدای شکسته شدن جمجمه ببر در 
آن هیاهو شنیده شد و دومینیگ با یک غرش رعدآسا 


در میان مدعوین یکی, دو پزشک مجرب نیز 
یافت و دیگر خطری از جانب ببرها وجود نداشت 
بر متوقف ساختن خونریزی کردند. انها در یک 
معاینه سریع دریافته بودند که دندانهای ببر گلوی 
رایان را دریده است و فقط با چند میلی‌متر فاصله 
شاهرگ او به شکل معجزه‌آسایی دریده نشده بود. 
بلافاصله آمبولانس هم سررسید و رایان به 
سیار بحرانی بود. باید عمل جراحی به سرعت روی 
مت وی ایک بت رفنه | 62 
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م بزرگ خون به رایان داده شد دی 
5 ا جراحی حساس جهت ترمیم 
و آغاز 
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۱ مو قرباتی تداری قدم 


قسمت اول 
در آمد: باز یک انسان. یک قصه. یک زندگی 
. لحظه . نفس . امید . آرزو و خیلی واژه های 
دیگر . . . وقتی قصه‌اش را برایم می گفت 
غمی عظیم روی سینه ام سنگینی می کرد . 
معصوم بود و بی آلایش و اگر دست بی رحم 
زمانه می گذاشت شاید تا هميشه های دور 
اینگونه می ماند اما امروز . . . 
ay‏ تی 
داستان زندگی شان را برایتان نوشته ام مربوط 
است . اما با این تفاوت که خیلی کوچکتر است ؛ 
مریم ش 
به ساعت نگاهی انداختم و با انگشت به 
ارامی چند ضربه روی میز زدم . دقیقا نمی 
با باز شدن در زمخت و سرد و بی روح میله ای» عمر 
انتظار به پایان رسید و او وارد شد . با لبخند نگاهم را 
به استقبالش فرستادم اما ناگاه خنده بر لبهایم ماسید 
!> سخت و بی روح !هاج و واج پر از تردید و سکوت . 
ممتد و بی وقفه بدون آنکه حتی قدرت پلک زدن داشته 
باشم . باورم نمی شد . هنوزهم باورم نشده است : با 
اک مال کان کیل اک ا 
خیلی خیلی کوچکتر از ان که حتی تصورش را می 
کردم به نظر می رسید . لاغر اندام و کوتاہ قد . با 
۰۰00م" 
ابروھایش که معلوم بود تازه نیش زدہ اند بدجوری 
مطلق فضا را در هم شکست اماسکوت لبهای من رانه 
روبرویم نشست و لبخند زد : 
۔سلام ! 
یکبارہ به خودم آمدم » برق نگاه ساده و مظلومش 
سر تا پایم را به لرزه دراورد » بی مقدمه اولین سوالی 
که به ذهنم خطور کرد را بر زبان جاری ساختم: 
۔ چند سالته ؟ 
را به ارامی فشردم . گرمای شدیدی در زیر احساس 
پوستم دوید . نامش را خواندم : 
۔محدثه ! 
پاسخم چیزی جز سکوت نبود ء دوباره صدایش 
کردم : 
۔محدثه ! 
سرش را روی دستھایش گذاشت و لحظه ای بعد 
به وضوح لرزش شانه هایش را دیدم و بعد هم هق 


صدای گریه اش بر دلم چنگ زد و بغض سنگینی 


راہ گلویم را به آسانی تسخیر کرد و دلم به جای 
شانه‌هایم لرزید , سخت و غریب ! 
هیچ کس حرفھایم را باور نمی کند . همه فکر 
می‌کنند دروغ می گویم . اما به خدا دروغ نمی گویم . 
بچه‌ها مسخره ام می کنند می گویند من خیلی 
بی‌ عرضه‌تر از نوشته های پرونده ام هستم . شاید هم 
هستم , نمی دانم . گیج شدم , اعصایم خرد است ... 
دستی به سرش کشیدم و صورتش را به سمت 
نگاهم سوق دادم. به زور لبخندی زدم و گفتم: " محدثه 
خاق ا ا ا 
ys‏ 
باشه فکر کن و دقیقا ۹ دقیقه فکر کرد و در این 
مدت ۵ بار جمله هایی گفت اما هنوز به جمله دوم 
نرسیده می گفت : " نه , نه " و من مجبور بودم آنها را 
خط بزنم و خلاصه با اصرار من قرار شد هر چه که 
8 ۷“ 


چه روزهایی ۲ او ہت پجرہ با 
جشمهایی بارانی حسرت. لمان کتابها 
و رو خوانی نوشته هایش را می؛کشیدم 


یادش می اید را بگوید و اصلا هم به فکر چمله 
بندی‌هایش ناشد ‏ ہہ قصه اش را طرراغاز 
کرد : 

.در یکی از روزهای بهاری در خانواده‌ای تنگدست 
به دنیا امدم » پدرم کارگر یک حجره دار ثروتمند بود 
که خرید و فروش برنج انجام می داد اما از انهمه ثروت 
صاحبکارش نصیب پدرم فقط یک حقوق بخور و نمیر 
چندرغازی بود » بعد از ظهرها هم که از حجره 
برمی‌گشت دست فروشی می کرد و راستش رابگویم 
دور گردنش می اند اخت و خدائیش دست سنگینی هم 
داشت اما بدجور زمونه زیر بار و بنه خودش لهش 
کرده بود > شب که می رسید خونه فقط سیگار دود 
می کرد و با موج رادیو جیبی قرمز رنگ کهنه اش ور 
می رفت » مادرم هم تا انجا که یادم می اید هميشه 
چادر مشکی رنگ و رو رفته ای را ضربدری به دور 
را در تشت مسی انهم وسط حیاط می شست به 
محض اینکه از کنار سایه اش هم رد می شدیم تا دلتان 
می خواست ریچار و بد و بیراه و لعنت و نفرین 
نثارمان می کرد که مگر چه کرده که اسیر لندهورهایی 
مثل ماشده. 

در خانه ما حدودا ۱۱ خانواده با هم زندگی می 
کردند و سهم هر کداح از این خانواده‌ها یک اتاق بود که 
باید در ان هم می پختند . هم می خوردند . هم می 
05 ۱[ 
کردند اما من » ته تغاری این خانواده هميشه بدیخت 
زمانی که خواهر چهارمم ۱۶ سال با من تفاوت سن 


سس 


داشت ناخواسته روی سر بابا و مامانم خراب شدم و 
به قول بابام شدم نون خور اضافه و زنگوله پای 
اوت [.. 

مامانم تعریف می کرد می گفت وقتی در و همسایه 
فهمیدند که برای پنجمین بار باردار شده هر چی دلشان 
می خواسته بارش کردند و زخم زبونش زدند . هر 
چند که بابام بعدا به امید اینکه من پسر از اب در بیایم 
و بشوم عصای دستشان مادرم را دلداری می داده 
اماء از بد روزگار من دختر شدم و همه نقشه های بابام 


راست می گفت. من یه نون خور اضافه بودم › يه 
موجود به درد نخور ضعیف هميشه مریض !۰۰ . باد 


بهم می خورد می افتادم . فقط کافی بود یک پشت 
ہج تی وک 
انگار به سلابه ام کشیدہ اند ! نه می توانستم ساعتھا 
مثل بقیه خواهرهایم پای دار قالی بشینم . نه توی 
7ٰ۷ 9 ۷" 
حق داشت که ازم متنفر باشەء شبی نبود که از سر کار 
بیاد و من به او سلام کنم و او به جای جواب سلامم 
با بهانه ای یکی نخواباند زیر گوشم و یک جورایی تلافی 
بدبختی هایش را سرم درنیاورد ؛ بچه بودم . ۴ء ۵ 
ساله اما نفرت را به وضوح در چشمهای پدر و گهگاه 
هم مادرم می خواندم و معنی اش را نیز به خوبی درک 
می کردم !... پنج سال پیش بود . ۷ ساله بودم و باید 
پائیز ان سال مثل بقیه بچه های همسایه به مدرسه 
می رفتم » به خودم قول داده بودم آنقدر خوب درس 
بخوانم که یک روز ادم بزرگی شوم تا پدر بفهمد 
انقدرها هم که فکر می کند من بی عرضه و به درد 
نخور نیستم » یک هفته قبل از اغاز مدرسه ها همه 
می مس له ار ند ی او 
اما من ... روز اول مدرسه گذشت و مادرم مرا به 
مدرسه نبرد ۰ روز دوم ء سوم . چهارم . . . هر روز 
منتظر بودم تا به من بگوید که برای رفتن به مدرسه 
اماده شوم اما نگفت ٠‏ هیچ وقت نگفت . ارزوی توی 
کلاس نشستن و درس خواندن تا هميشه ماند روی 
دلم » همه بچه ها می رفتند و من می ماندم و نگاههای 
از روی ترحم همسایه ها ء بعدا فهمیدم که اصلا انها 
نمی خواهند من درس بخوانم ٠‏ وقتی دوستانم 
کتابهایشان را کنار هم ردیف می کردند و مشغول 
خواندن می شدند به ارامی به کنارشان می‌رفتم و 
من هم مثل انها سرم را در کتابها می کردم و چملات 
رابا انها تکرار می کردم ولی فقط کافی بود پر انگشتم 
به کتابهایشان بخورد. قشقرقی در خانه راه می افتاد 
که بیا و ببین . گریه بچه ها و فحش کاری مادرهایمان 
بهم و من که هميشه کتک خور این ماجرا بودم ساعتها 
باید در اتاق حبس می شدم و جیکم هم در نمی آمد . 
چه روزهایی که از پشت پنجره با چشمهایی بارانی 
حسرت لمس ان کتابها و رو خوانی نوشته هایش را 
می کشیدم و در این ماجرا فقط گهگاه خواهر بزرگترم 
۔مینا۔به دادم می رسید و نوازشم می کرد. سه خواهر 
دیگرم مهسا و مهدخت و مهشید چون خوشکلتر و 
سرزبون دارتر از مینا بودند. زودتر از او هم ازدواج 
کردند البته مینا هم ازدواج کرد اما. . . 

اشک غریبی دوباره فضای غم الود جاده نگاهش 
را بارانی کرد . بی تاب شدم : 

باج" 

با پسر دیوونه و عقب مانده یکی از همکارهای 
بابام ازدواج کرد » یعنی مجبورش کردند . مینا هم مثل 
من بدبخت بود. چون دشمنی مادرشوهرش کار 









دستش داد ء نزدیک عید بود حدودا ۲ سال پیش بود 
نزدیکیهای عید . داشته توی حموم موزاییک هارو تمیز 
می کرده که معلوم نشد دستش چه جوری به سیم 
برق گرفت و .. 

صدای گریە اش بالا رفت : 

.مینا خیلی مهربون بود هر وقت می امد خونه ما 
پفک برایم می خرید و من هیچ وقت یادم نمی رود 
وقتی مینا مرد ء دیگر کسی نبود که برای ادامه زندگی 
دریچه های امید را نشانم دهد . 

یک سال و نیم بعد از مرگ میناء یک شب ناگاه پدر 
مرا برای شاید برای اولین بار بدون پسوند و پیشوند 

تعجب کردم , مقداری لیاس در ساکی آبی رنگ 
گذاشتم و منتظر دستور بعدی پدر شدم > او چندین 
۱۱ ۱ 0 
من گفت که برویم » قدم اول را برداشتم . شانه های 
مادرم که گوشه اتاق کز کرده بود و با دو دست به 
گوشه روسری اش ور می رفت لرزید و با لرزش شانه 
های او . تن من هم از ترس لرزید . پرسیدم: چی 
AR‏ 

داد پدر بر سر مادر خالی شد که : " این به نفع 
کرک ہج ی 
يسنم › ؛ صبح تا شب جون بکنم, بدم یک مشت مفت 
حور بخورند ›. . 

از لای پرده به در خانه که باز بود نگاه کردم . سايه 
مردی بلند قد که سیگار می کشید به داخل حیاط افتادہ 
بود > ترسیدم ء > لرزیدم > با وحشت به صورت سرخ 
سی ۹ 9 a‏ 
CSE ۳‏ و 

نه و کوفت »نه و مرض . نه و حناق . از وقتی به 
دنیا اومدی از در و دیوار بدبختی داره رو سرمون 
می‌باره و دستم را گرفت و کشید . خودم را پای کمد 
چسباندم و کریه کنان التماس کردم . 

نه تو رو خدابابا نه , تو رابه خداء بابا تو رو خدا 
,نها 
به پدر نمی رسید . حاضر نبودم به هیچ قیمتی دستم 
را از پایه ان رها کنم حتی اگر به قیمت شکستن دستی 
تمام شود که در دست پدر بود »اما او مرابا یک حرکت 
از کمد جدا کرد و به بیرون هل داد » فریاد کشیدم و 

.مامان تو رو قران ء مامان کمکم کن . مامان ! 

اما او فقط گوشه اتاق کز کرده بود و نمی دانم به 
خاطر بدبختی من یا شاید هم بدبختی های خودش کریه 
هی کر ن.. از داد و بیدادم همسایه ها بیدار شدند و 
خواستند جلوی او را بگیرند . اما پدر فقط بد و بیراه 
می‌گفت و مرا به دنبال خودش می کشید و آخر سر هم 
برای اینکه همسایه ها ما را به حال خود رها کنند . 
چاقویی از جیبش دراورد و همه را تهدید کرد و همه 
فقط ایستادند و با دستانی به سینه زده در فضایی از 
التماس و اشک و کریه و غربت من آنهم باصدایی گرفته 
فوخ ن ك اہ 

.. منی که آنروزها فقط ۱۲ سال داشتم تم ! فقط ۱۲ سال ! 

مرد افغانی که رجب نام داشت ت مرا با خود به 
خانه اش برد و بهم گفت که کاری باهام ند ارد » اماترس 
من از او به خصوص از چشمان ریز و بادامی و صورت 


کک مکی اش تمامی نداشت . ساعتی گذشت کنار اتاق 
گوشه مبلها کز کرده بودم و در حالی که ساکم را در 
بغلم می فشردم با لبهای ترک خورده و هق هقی پیاپی 
نگاهش می کردم او هم بی خیال از من روبرویم 
نشسته بود و به کانالهای ماهواره ور می رفت و 
سیگار می کشید . حدودا ۶ ساعت بعد تلفن زنگ زد و 
او پس از یک مکالمه بسیار کوتاه چند ثانيه ای به طرفم 
آمد و دو ظرف و یک لیوان آب روبرویم گذاشت و چند 
دست هم لباس شیک گوشه ای از اتاق قرار داد . سپس 
به چشمانم زل زده و گفت : " این یکی ماست است »این 
کاسه ماست را با این بسته ها بخور . بعد هم لباسها 
را تنت کن و دست و صورتت را بشور, تو رابا خودم 
به فرودگاه می برم . آنجا خانم و آقای جوانی منتظر تو 
هستند . انها برای مدتی در هواپیما پدر و مادر تو 
می‌شوند . البته من هم با شما می ایم . وقتی به ترکیه 
رسیدیم . تو مجددا پیش من می آیی و همه چیز به این 
راحتی تمام می شود . 

کی نک و 
بود نگاه کردم و پرسیدم : ٭ اینھا چی هستند ؟! " 

خندید و بلند شد و گفت : " چیز مهمی نیستند !" 

با عصبانیت فریاد کشیدم : " هو . مردیکه افغانی 
.تل 
بزرگ شدم که ۰۵ ۶ نفرشون از این اشغالھامی خوردند 
۱ 
خورم کور خوندی. 

و ظرف ماست را به طرفش پرت کردم ٠‏ روی 

229 اک 

را 

و این بار لیوان آب را به طرفش پرت کردم » لیوان 
محکم به سرش خورد . پشت سرش بسته های مواد 
را به طرفش پرت کردم . دیگر واقعا جوش اورد . به 
طرفم حمله ور شد . جیغ کشیدم و فرار کردم › او هم 
به دنبالم . هر چه دم دستم می امد به طرفش پرت 
می‌کردم ۰ صورتش سرخ شده بود و خشم از سر تا 
پای وجودش می ریخت .تا اینکه کنار دیوار گیر افتادم 
.یکی از بسته ها را برداشت و به طرفم امد و انرابه زور 
داخل دهانم کرد. دا ات نڑ فا کتا 
پا محکم به پشت مچ پایش کوبیدم . تعادلش را از 
دست داد و به روی آباژور بزرگی که کنارمان بود 
افتادء اباژور اول به دسته مبلها خورد بعد پخش زمین 
شد البته رجب هم با او نقش زمین شد و من به سرعت 
از کنارش دور شدم و به طرف در رفتم »اما در قفل بود 
.فورا ساکم را برداشتم و از آشپزخانه هم یک چاقوی 
بزرگ و کنار دیوار ایستادم اما هر چه منتظر ماندم 
رجب از جایش بلند نشد . اول فکر کردم دارد کلک 
می‌زند اما نیم ساعت گذشت و او باز هم بلند شد . ارام 
به طرفش رفتم » از دور صد ایش کردم 

.اقا اقا! 

ولی جوابی نشنیدم . جلوتر که رفتم ديدم خونی 
از زیر سرش روی فرش جاری شده . درست یادم 
نیست او ان لحظه مرده بود یا نه ! ترس تمام وجودم 
را فراگرفت » کمی به عقب رفتم و دوباره به طرف در 
برگشتم تازه یادم افتاد که قفل است برگشتم باید کلید ھا 


را از جیبش در می آوردم . 

- نکند گیرم بیندازد ! 
لور € ال بهم ید کا د به ب پشتش کوبیدم, 
نه یکبار بلکه چندبار !. . . بعد کلیدھا را از جییش 


درآوردم و در را باز کردم و فرار کردم . 


فقط می دویدم » می دویدم . 

مکثی کرد و ادامه داد: " تاماهها جنازه اش روبرویم 
بود » وقتی از روی بی کسی و بی پناهی به گوشه 
دستشویی پارکها پناه می بردم به محض اینکه باد 
یکی از درها را تکان می داد منتظر بودم روح رجب از 
انجا خارج شود و من را بکشد . برای خودم هم باور 
ہے کت , مدنها در 
ےہ ےت ےت 
اس ما رکشت 
که در سطل آشغال پارک دنبال ته مانده بیسکویتی . 
پفکی . چیزی می گشتم دستی شا نه ام را فشرد : 

برگشتم دختری با قد و بالایی بلند با صورتی 
کشیده و چشمهایی عسلی سر تا پایش رابرانداز کردم 
20 2 ان اش مان 
و شلوار مشکی رنگ به تن داشت با روسری سپید که 
صورت کرم پودر شده اش را سپیدتر نشان می داد . 
دوباره سوالش را تکرار کرد : 

بی اختیار سری تکان دادم . لبخندی زد و دو دستم 
راگرفت و گفت : بیاء برویم چیزی بخور. مثل میت ها 
شدی " و به راه افتادیم ۳ 
برمی داشتند . او در مبان راه تا رسیدن به یک 
ساندویچی دائم از خودش حرف می زد . 
















































۰۰ 


ادامه دارد 


عشق بعنی وذف کران : 


وہ 
۰ 
۰۰ 


۱ 


بنا 


گرڈن 


شمارا 





۱ در قلمرو داستان 








نوشته: شھین سرکانی از کر مانشاه 


صبح زود. پس از صرف صبحانه همراه پسرم 
«عادل» برای خرید روزانه از منزل خارج شدیم. با 
ا وک فا دا 
رسیدیم. خانه کودکی من در این محله قرار داشت. 
رگا سام کت لاک تسم 
با تعجب پرسید: «چرا اینجا؟» به او گفتم: «خودم هم 
نمی‌دانم!» از تاکسی پیاده و به دنبال احساسی گنگ 
70ھ" 
ها ی GEG‏ کت 
چوبی و درختهای بلند چنار و سرو و توت. چند خانه 
جلوتر به خانه ای که بیست سال قبل در انجا زندگی 
می کردیم, رسیدیم. آنجا همان طور مثل گذشته بود. 
سراغ صاحبخانه را گرفتیم و بدون دادن اشنایی و 
به قصد دیدار از خانه کودکی. با بهانه اجاره کردن 
آنجا خواستار دیدن خانه شدیم. 

سک جا هک 
2 اه 
پرسیدیم. او گفت که سالھا قبل خانواده محترمی به 
سی سوت ی ان و 


ماه کرایه‌خانه رفتند و مرا هم ناراضی) 
کردند. با شنیدن حرفهای او بدنم به لرزه 
درامد. زیرا او از مادر من صحبت می کرت 
صاحبخانه گفت که قرار بوده بعدا کرای 
بیاورند. اما نیاوردند. من به فامیل آنها پیغام دادم 
کہ برای دون خسان کر را ورن لیا 
گذشت و خبری نشد! 
پیغام او را به ما نرسانده بود؟ در هرحال دایی در 
همان سالها از دنیا رفته بود. مادر هم مدتی بعد از باند 
شدن از این خانه فوت کرده بود و دلیل نپرداختن 
کرایه فوت نابهنگام او بوده است. ماهم که از قضایا 
و ان محله رفتیم. 

شب وقتی ماجرا را با همسرم درمیان گذ اشتم. 
گذاشتیم فردا نزد صاحبخانه برویم و ضمن گفتن 










حلالیت بگیریم. 
فردای ان روز به خانه کودکی‌ام رفتیم و بعد از 
بود و پولها را برای تواب روح مادرم به صندوق 
مسجد محله انداخت. دادیم و رضایت او را گرفتیم. 
شب در هنگام خواب مادرم را دیدم که لباسی 


> 
تب ۳ 


سفید و روسری سبزی بر تن و سر داشت و برای 
7 من 
که چادر نمازش رابه سر می‌کرد. سجاده‌اش را در 
دست گرفت و رو به من با لبخند گفت: مدتی بود 
سجادہام را گم کرده بودم. 
خوب شد که پیدایش کردم. سپس با رضایت و 
چهره ای متیسم قامت بست. 
0 





۳ 
۴ 
عطش و تابش بیرحمانه‌ی خورشید مانع از ن 
شد تا به کلنگ زدن ادامه دهد کوزه‌ی اب رابه سمت 
دهانش برد و نفسی تازه کرد و بلند شد. نگاهی به 
دستانش کرد در زخم دستان عرق کرده اش عشق و 
خوشبختی اش را می‌دید با بیاد آوردن کلی لبخندی 
زد وبا انرژی مضاعفی شروع به کندن چاه کرد غرور 
سنگهای سخت را می شکست و با هر شکستنی 
فکرش بازتر می‌شد. به خودش فکر می کرد به حاج 
مرتضی پدر گلی و به شرطی که بینشان بسته شد. 
به یاد روزی افتاد که قول داد «چاه ابی در اطراف 
کویر بکند و مهریه‌ی کلی کند» هرچند با نگاه‌های 
طاقت بار و تمسخرآمیز اطرافیان روبرو شد. ولی به 
قول خودش «مثل یک مرد قبول کرد»! مادرش را 
تنها گذاشت و با توشه‌ای به سوی آخر آبادی روانه 
شد. جایی که خورشید با نامهربانی و کاکتوسها با 
زخم زبانهایشان از او استقبال کردند اما او تصمیم 
گرفت موفق برگردد. می کند و می کند. صدای ممند 
کلنگش ناتوانی و بی‌آبی انجا را رسوامی‌کرد و سهم 
او از این رسوایی بیشتر از همه بود. تا آنجا که 
می‌توانست از بازوانش کار می کشید ده روز بود که 
خستکی ناپذیر و مداوم مشغول بود اما هنوز موفق 
نشده بود گرچه قدرتش بر پیوستکی سنکها ثابت 





نایم 


نوشته: طاهره شد شیخ سنگ تجن ۔از بوشھر 


ڑھ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 © 6 © © © 


شده بود اما برای او فقط رسیدن به اب مهم بود. 
کروی عظلش یہ او ٹھیت فی رد که از خیر این بان 
بگذرد. خسته و ناتوان زیر سایه‌ای نشست. ابی به 
سر و صورت زد و به فکر فرو رفت. از خستکی و 
دشواری کار به ستوه امده بود. چشمانش را بست 
و غرق در روّیای همیشکی اش شد: «صدای شیپور. 
هلهله‌ی زنان خوشحالی بچه‌ها و بالاتر از همه 
عروس و داماد که ارام ارام پیش می‌رفتند.» چه 
روّیای شیرینی؟ اشک در چشمانش حلقه زد و باخود 
گفت «هرکز این رویا به حقیقت نمی رسد چون هنوز 
به اب نرسیدی). 

غم زده بلند شد و به خروار گل وسنگی که حاصل 
دسترنجش بود نگاه کرد. اینها نمی توانستند عامل 
کات کک باج 
بود. اما دیگر نمی توانست منکر زخمهای دستانش 
شود که هرازگاهی خاک راسرخ می کرد» حس می کرد 
دیگر نمی تواند ادامه دهد. 

دستانش رابلند کرد و فریاد زد دای خدا کمکم کن 
کمکم کن» و بغضش ترکید انقدر بلند و دلشکسته 
گریه می کرد که انگار تمام سا با او هم صداشده‌اند. 
خورشید با سوز گریه‌ی او کم فروغ شد و کاکتوسها 
از شکستن حیا و فروتنی او سخت حیران شدند. پی 
برده بود که نباید این شرط را قبول می‌کرد. به فکر 
روزهای اول افتاد که سرمست و امیدوار خود را با 
فرهاد کوه‌کن مقایسه ھی کرد اما حس می‌کرد از آن 


فرهاد فقط و فقط اسمش رادارد. آبی وجود نداشت تلاش 
مداوم و تنهایی طولانی‌اش در آنجا سخت خسته اش 
کرده بود انگار تازه وارد دنیای واقعیت شده بود؛ اگر 
مبادا فکر کند او جا زدہ با قلیا دوستش نداشته؟ با این 
افکار قلبش به درد می آمد گریه می کرد و آه می‌کشید. 
زندگی او به گرهی بازنشدنی رسیدہ بود. اما لحظه‌ای 
نشدنی بمیرد؟ تا همه بفهمند یک عاشق واقعی بوده 
نیروی عجیبی در خود احساس می کرد: «می‌خوآهم 
خودم باشم یک مرد عاقل که زندگی را دوست دارد و 
لیاقت خوشبخت کردن کسی راهم دارد»... 

بسته به رویش باز شده بود به طرف بفچه اش رفت. 
تصمیمش راضی بود. می‌خواست به روستا برود و 
با شهامت به همه کسانی که چشم به راه او بودند به 
دوست و دشمن بگوید که بعنوان یک مرد عاقل اشتباه 
کرده و می‌خواهد راه درست و منطقی برای رویرو 
شدن با عشق را پیدا کند. لیخندی زد. زیر لب دعایی 
خواند و راه افتاد به چاه بی آبش رسید داخلش رفت تا 
کلنگش را بردارد. اما ناگهان با قدم گذاشتن درون چاه 
احساس کرد رطوبتی پاهایش را فراگرفته چشمانش 
براق شدند از هیجان نفس نفس می‌زد آنچه که می دید 
راباور نمی کرد. فقط یک ضربه مانده بود تا چاه پر آب 
کرد این پاداشی بود از طرف خدا بخاطر تصمیمی که 
گرفته بود او به اب نرسیده بود اما اب به او رسیده 
بود... و زمزمه‌ی «خدایا شکرت» تبدیل به اوازی شد 
که تا رسیدن به روستا آن را فریاد می زد. 



















نوشته: سودابه سرلک 


از توی مستراح که بیرون امد انگشتش توی 
دماغش بود و می چرخید. بعد انگشتانش رالای 
موهایش فرو برد و جستجو کرد. نرم نرم کنار حوض 
وسط حیاط رفت. دستانش راتوی اب یله داد. 
پایش می چرخید و در سوراخهای دماغش 
گرداند. شلوار کودکی آغشته به نجاست کنار پایش 
بود. ابی به سر و رویش زد. پاهایش در تماس بازمین 
می چسبید و به زور کنده می‌شد و گامی دیگر. 

دهان دخمه مانندش را باز کرد و خمیازه‌ای به 
بلندی شب یلدا کشید. صدای وق وق بچه 
همسایه‌شان بلند شد. کم کم همسایه‌های نیمه متمدن 
بیدار شدند. رفت و آمدشان توی 
حیاط زیاد شد. 

اول صیح دود و صف 
طویلی برای رفتن به 
مستراح. 
پیش که بحث پیدا 
شدن درد بين 
همسایه‌ها پیچیده 
دود آو اما از 
وجودش رحت بربسنه 
یود. اضطر اب دلهر د. 
ترس, تردید همه و همه چون 
بختکی رویش سنگینی می کرد. از 
سو سوب ہو جو ہیں سا 
ی فا رو انی وا در کردالی 
گوشه اتاق پنهان کرده بود. کویر فقر وجودش را 
بلعیده بود. زن و فرزندانش در فقر و نداری که او 
برایشان مهیا کرده بود دست و پا می زدند. پاهایش 
رابه بخاری چسباند و به فکر فرورفت. 





۹ محمد آزادی رن 

ات را ار جک نت 
-ساغت ای ات اس له که رورا باشی و فلم 
قصه‌نویس ات نیز همچنان خوب و گرم بنویسد! 

70 ری ی ۶۷۷“ 
خواندن قصه‌های قشنکت نیز کلی صفا می کنیم. 
70 ری 
دوست داری ‏ لطف بکن و قصه‌هایت را کوتاهتر 
بنویس. باور کن که من قصه هیچ کس را که از قواعد 
«قلمرو داستان» خارج باشد و درنهایت بیشتر از 
دوسوم یک صفحه مجله باشد چاپ نمی‌کنم» غیر از 
خودت! منت هم سرت نمی‌گذارم. قصه‌هایت انقدر 
قشنگ هست که نمی‌توانم چاپش نکنم. اما از سوی 
دیگر؛ تو که نمی‌دانی بنده توسط برخی از همکاران 
صفحه قلمرو. چقدر مورد هجوم و انتقاد قرار می‌گیرم 










۔یعنی ممکنه کسی جای پولهای منو بدونه؟ حتما 


زنم می دون نه نہ ممکن نیست. هیچ کس نمی دونه 
ھن ا پول نایم عے کن ایا اما کسی که 
نے اھ کر می ات ا تا 
همسایه, هیچکسم نفھم خوب حتماً توی خونه منم 
مياد اگه جای پولارو بفهمه چی؟ نه هیچ کس به من 
اب دهانش رابه پایین سر داد. به سرعت به طرف 
گر اتان وف ی مر کت را کا ری ی ا هان ا 
روی گودال برداشت. پولها سر جایشان بودند. 
نفسش بەراحتی از قفل دندانھایش گذشت, دستی پر 
از محبت به سر و روی پولها کشید. باتمام وجودش 
انها را حس کرد و لبخند رضایت کنار لبش مستاجر 
شد. اما نه» ته دلش رضا نمی داد. جانش را نگھبان 
پولها کرد و رویشان را پوشاند. به ایوان رفت. از زیر 
نگاه زنش رم کرد و به بیرون از خانه خزید. غروب 
به خانه برگشت. حياط پر بود از همسایه. همه درهم 
می‌لولیدند. انگار خبری شده بود. کسی داد می زد: 
این دزد بی پدررو باید گرفتش. 
رنگش پرید. قلبش فریاد 
کشید. یعنی چه شده بود؟ زنی 
از کتار کپه آشغالها فریاد 
رد: 
: توله سگ 
فقط پولهارو برده. 
پولارو. اونم تو 
روز روشن. 
نفس پشت 
دندانھایش گره خورد. 
جانش در کودال جاماند 
و نتوانست خود را از زیر 
موزائیک‌ها بیرون بکشاند. 
بای مع تک رت ۰ ۲ ۲۲۰ 
بردن پولها فراموش شد و همسایه‌ها دور او جمع 
شدند. 
دیگه نفس نمی کشه! 
چ جح فا بیاہی 
فاا دوا رر کر کسی کر 
فریاد زد: 
دزد نبود. پولام» پولام پیدا شد... 0 
که رحتها آفای ارادی سر گال تان نے پاش و شناد 
ےت ۔! اگر بدانی که من چه مصیبتی 
می‌کشم. ان وقت چون مرا دوست داری. یقیناً 
قصه‌هایت کوتاه‌تر می شودا! مبادا قهر کنی و برایمان 
قصه نفرستی؟ منتظر آثارت هستم ۔محمود ۔الف 
پدرام سیدزاده ۔ یزد 
قصه «روزهای سرد یک تابستان فوق العاده گرم» 
شما را خواندم. در وهله اول باید عرض کنم که اصلاً 
و ابدا طولانی بودن نام یک قصه ضعف محسوب 
رک رت رت 
فردا قصه‌هایی به دستمان برسد که سه سطر و نیم 
فقط عنوانش باشد] درواقع اگر نام یک داستان, قواعد 
«نامگذاری» قصه را داشته باشد. حتی می تواند یک 
جمله هفت, هشت کلمه‌ای هم باشد. و اما قصه‌ات؛ 
داستان بدی نبود. اما حیف که سعی کرده بودی زبان 
داستان «زبان تهرانی» باشد. این ضعف مخصوصا 
هنگام دیالوگها خیلی نمود می کند. به‌طور مثال. وقتی 


شحصیت قصاب داستانت داد یا آت «رآنند ه 










دو داستان کو تاه کو تاه کو تاه از 
هایده نثری - تهران 


اک 


رت 


سهراب وقتی از مدرسه به خانه آمد کیفش را 
گوشه‌ای انداخت و با خوشحالی به مادرش گفت: 


۰ 


می سو 



























اهیہ 


«نه چی شده پسرم 

دوستم محمد یک ماشین برنده شده. 

«مادر» با هیجان زیادی گفت راست می‌گی 
پسرم؟ پدرت بايد بیاد این خبرو بشنوه چقدر 
بهش می گم مرد تو هم یک حسابی به اسم 
۶٣‏ 9 "مھ 
مگه قبول می کنه؟ همش می‌گه حالا زوده. 
ری 9" 
۶۹ ۷پ cc‏ 
هفت سالشه یک ماشین برده خوش به حال پدر 


ہے 


و مادرش حتماً این ماشین سرمایه‌ای می شه 
برای آینده پسرشون. 

خب سهراب جون حالا بگو ببینم دوستت 
چه ماشینی برده؟ 

سهراب با خونسردی گفت: نمی دونم مامان, 
ولی قراره فردا بعد از مدرسه ماشینشو بیاره 
خونمون تا با هم بازی کنیم! 

مادر وارفت و هاج و واج پسرش رانگاه کرد! 


جدول جامربترنکت 


فقط خدا می دونه که من چقدر مادربزرگو 


وا دوست ذاشتہ 


۰ 


۰ 


داید این یات 





دوست داشتم. چون همیشه همه کارهای ما با 
هم بود. با هم کتاب و روزنامه می‌خوندیم» با هم 
قرآن می خوندیم, با هم سبزی پاک می کردیم و 
گاهی نیز با کمک هم جدول حل می کردیم. اما حالاء 
از همان سه ماه قبل تا الان. دیگر جدول حل 


نمی کنم! 


غود را پیش لا 


ت 


مسافرکش» بر سر قیمت گوشت 
بالاخص که هر دو نفرشان نیز بومی یزد هستند. زیاد 
جالب نیست که از واژه‌هایی مثل «خیلی 
بی شخصیت هستی» و یا «اصول زندگی را فراموش 
کرده‌ای» و... و.... استفاده کنی! چرا که این دیالوگها | 7 
وقتی با اصطلاحات خاص استان و شهر یزد بازگو 3 

2 


شود. ان وقت زیباتر و ملموس تر جلوه می کند. به |7279 
همین سریالهای اخیر تلویزیون که شخصیت‌ها و 
مکان ماجرا «یزد» می‌باشد دقت کن؛ قبول داری که 
اگر زبان آدمهای این فیلم‌هاء زبان تهرانی باشد و از 
لهجه و زبان شیرین و اصطلاحات جذاب یزد خبری 
نباشد. کار جذابی نخواهد بود؟ 

۶٠‏ عبدوستی . تهران 

داستان «کوچه‌هایی که يخ بست» شما به دستم 
رسید. نمی دانم چه آنديشه ای در سر داری؟ اک 
قصدت این است که بنده چند سالی «اب خنک) 
بخورم. لااقل دلت به حال بچەھایم بسوزد! منظورم 





خی ےر 
کے ۔ ‏ 


٦‏ ۳ ی 






شمار: ۳۷۴۱ 








شا الد و شما رابه ایدز میتلا نمی کند. کمی | 
هم به این هموطنان‌مان بیندیشیم. به خدا آنها هم | 
٣‏ مااانسان اند. 
































همه جا باید بگویم که من مبتلا هستم و مراقب | 


باشند. ۱ ۱ 
4 از بیمارستانی که در آن بستری هستی راضی ۱ 
۲ ۱ 


ذ.۷۱۰ ب اننکه له مہائیت نیز میقلا 
غذای گوشتی. تخم مرغ و یا خیارشور بخورم. 
درحالی که به این مساله توجهی نمی‌شود. در اینجا 
نیست. درحالی که به انها نیاز دارم. یکی از دوستانم ۱ 
به دلیل عدم حرکت و نداشتن تشک مواج در همین 
بیمارستان دچار زخم بستر شده و در اثر عفونت 1 

فوت کرد. 

۹صحبت دیگری هم داری؟ ۱ 
٥‏ از ابتدای سال, چهار نفر از دوستانم | 
که مانند من بودند فوت کرده‌اند. | 

وزارت بهداشت باید از ما 

حمایت کند. من هرجا 

که می‌روم. 





مصاحبه با دو فرد مبتلا به ویروس لیدز | 


لا یر ۳۳ 
کے 
ك 
3 
0 
۸ 
2 
5 
۵ 

N 0 
O 
O 
8 
کک‎ 
ك‎ 
کے‎ 
0 
٥ 
0 
٥ 
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نترسید!!! شنیدن حرفهای این دو فرد هیچ خطری | 


دند آنپز‌شکی. 
۱ سلمانی» تزریقات 
و... می گویم که مبتلا به 
ایدزم, فکر می کنید برای چه این 


حمید از خودت بگو. 
۵ خانواده‌ای پنج نفره هستیم. سه برادر هموفیلی. 





یک خوآهر و مادرم. پدرم خانواده را ترک کرده است. 

از چه زمانی به ایدز مبتلا شده‌ای؟ 

8 ازال ۶۴ یا۶۴ شروع شد. برادرم هفت ساله | 
و من دوازده ساله بودم. پدرم اصرار داشت که باید | 
بودیم. بالاخره پدرم تصمیمش را عملی کرد و به ۱ 
خاطر انجام ختنه به تزریق فراورده‌های خونی نیاز 
پیدا کردیم. پیگیری کردیم یک کارتن دارو به ما دادند. ۱ 
عین جعبه نارنجک که در اصل برای ما جعبه 
آر.پی.جی هفت بود. چون همه آنها آلوده بودند. بعد از 
مدتی و پس از انجام آزمایشات متوجه شدند که به 
ایدز مبتلا شده‌ایم. ابتدا به مادرم گفتند و به من به | 
این شکل اطلاع دادند که سعی کن مسواک. تیغ | 
بگذاری و اگر وسایلت به خونت آغشته شد. انها را 

زمانی که متوجه شدی مبتلا به ایدز هستی چه 
چرا این طور شدم؟ رفتنی هستم! اگر همکلاسی‌هايم | 
متوجه بشوند! اگر فامیل بفهمند! خدایا من چه باید | 
نگران نباش تو خوب می‌شوی! اما من می‌دانستم 
که ایدز درمان ندارد. 

4 در خانواده و در اجتماع با چه مشکلاتی مواجه ۱ 

مکارت خانو ادکی ناش از این نماری برانی | 
و نپرس. اگر بنویسم یک کتاب چند جلدی می‌شود. | 
و در جامعه هم که در دند انپزشکی, در سلمانی و در ۱ 


سا شماره ۳۱۴۱ 





شوند و با هم به پابوس امام رضا(ع) برویم.» 
یک ایدزی دیگر 

فرشید. جوان بيست و یک ساله ای که علاقه‌ای 
«من مبتلا به ایدز هستم! اگرچه جامعه با ترس و 
وحشت مرا طرد می کند و دوستان و اشنایان 1 
کنارہ می گیرند, اما والدین و خانواده‌ام مرا تنھا 
نمی گذارند. آنان با وجودی که می دانند از چه طریق 
به این بیماری مبتلا شده‌ام. مرا آزار نمی دهند و کمکم 
مراهم جدانکرده‌اند. درباره بیماری مطالعه کرده‌اند 
و می‌دانند این ویروس چنان ضعیف است که به 
سرعت در هوا از بین می‌رود. بنابراین تا زمانی که با 
خون من تماس پیدا نکرده اند مبتلا نمی شوند. از 
این رو نه از روی ترحم که اگاهانه در کنار من زندگی 
می کنن 

پزشک معالج او می‌گوید: 

«مهمترین نکته برای افراد مبتلا. طرد شدن از 
جامعه است! لطمه روحی ناشی از این مساله انها را 
سریعثر از آنچه که باید. از پا درمی‌آورد.» 


ر ابطه نامشر وع و ایدز 

آنچه قریب به اتفاق پرزشکان بر آن تاکید دارند. 
توجه به مشکلات روحی ناشی از این بیماری 
است. برخورد نادرست با افراد مبتلاء امید 

به زندگی را از آنها سلب می کند. 
اما مرجان» زن سی و دو ساله که 
صاحب فرزندی ده ساله سنت می‌گوید: 
«زمانی که بیست و دو سال بیشتر 


| هیچ کس به داد ما نمی رسد. همه از ما فراری اند 





پس باید از من حمایت شود. در غیر این ٦‏ ۹۰ ۹ از 


صورت آیا دلیلی وجود دارد همکلاسانم يه 
که من به این کارم ادامه دهم!! این بیماری 
مصاحبه با برادر حمید ۳ 7 
7 ۱ ۱ دمی داسیم و 

که او نیز مبتلا به ایدز ۱ 
اٹکت! کا ا ا 

۷ چند سال داری؟ آمده‌ام ی سم 

| که حرف دلت را بشنوم. ۳ کت 
سال دارم. برادرم E‏ 
تعریف کرد که چگونه مبتلا ہہ ہت 





شده‌ام. درحال حاضر به 

هپاتیت نیز مبتلا هستم و از 
ناراحتی اعصاب به شدت رنج می برم به‌طوری که | 
روزی ۱۳ تا ۱۵ عدد قرص اعصاب می‌خورم. وقتی | 
متوجه شدم مبتلا به ایدز هستم داغان شدم. ۱ 
مادرم رابا چاقو زدم و بینی خواهرم را شکستم. | 
چهار ماه در زندان بودم! ۱ 
حرفهای مادر حمید ۱ 

4 مادر! شما چه صحبتی دارید؟ ۱ 

0 هیچ فقط بگویم که من با بدبختی و بدون مرد | 
بچەھایم را بزرگ کردہام, سالها در خانه‌های مردم | . ۱ ۱ 
کار کرد و EC‏ ۷ 0ک ےہ رج سے رت تا 

او (همان مردی که مرا مبتلا کردہ بود) مرا با 

۱ بیماری و فرزندم تنھاگذاشت ومن پناهی جز والدینم 
انت اک رت ال رد ها تا 

| آگاه کنند و بیاموزند چگونه از خود مراقبت کنم, آنها 
۱ مسأله راپنهان کردند و مرا با روابط جنسی نامشروع 





مادر حمید به دلیل بغضی که در گلو داشت. 
صحیتش را ادامه نداد و بعد از چند دقبقه گفت: «خدایا 
فرزندانم شفا پیدا کنند. ارزو دارم فرزندانم سالم 












® 
وفتی متوجه شدم 
مبتلا به ایدز هستم 
داغان شدم. مادرم و 
خواهرم را زدم و 
جهار ماه در زندان 
بودم 


بر طق امار 





و خطرات ناشی از آن آگاه نکردند. فکر می‌کردند 1 
مو را ات سل 
به این بیماری مبتلا شده‌ام و حالا دیگر نمی توانند 
چیزی را پنهان کنند. 
حا 00 یی "۰۹ "۰,۰۸ , 
میثلا کرد | 
زمانی که مردم متوجه می‌شوند مبتلا به ایدز | 


هستم» رفتار خوبی با من ندارند. ابتدا رابطه‌های 
دوستانه و درنهایت رفت و امدشان رابا من قطع | 
می‌کنند و این من و فرزندم را خرد می‌کند. ۱ 
من دریافتم که رآهی جز زندگی ندارم. حداقل به 
خاطر فرزندم. از این رو به دنبال کار گشتم. اما | 
نتوانستم با وضعیتی که دارم کاری پیدا کنم!!! یعنی | 
کاری به من ندادند تا اینکه در یک بیمارستان که ۱ 
محل نگھداری افراد مبتلا به ایدز است استخدام شدم. | 
حالا وضعیت بهتری دارم, زیرا که می بینم هستند ۱ 
ابق اتی کا ا سسجت 
لے می کت نر ف انان را ندرگ م کد ااا ]ا 
همواره می اندیشم ما نیز حق حیات داریم.» ۱ 


پیشگیری از ایدز 


جهت پیشگیری از ایدز تمام وسایل پزشکی باید 
ضدعفونی و استریل شوند و از وسایل یک بار | 
مصرف استفاده شود. 

ای را رر ےت تھا 
ازگان, ماسک, دستکش, عینک و سایر لوازم پوششی | 
استفاده شود. 

اگرچه در معاینه عادی افراد نیازی به این | 
پوشش‌ها نیست. اما هر وسیله‌ای که برنده و امکان 
تماس ان با خون باشد. می تواند موجب انتقال 
بیماری شود. بنابراین این انتقال از طریق خالکوبی 
حجامت. طب سوزنی تيغ ارایشگری و دندانپزشکی 
خیلی کم است. ولی وجود دارد. ۱ 

مادر مبتلا به ایدز نباید حامله شود و حتما از | 
وسایل جلوگیری از بارداری استفاده کند. ولی دد | 


| این بیماری تا حدود زیادی با رفتارهای پرخطر 


]دای شتا است, یر اراد کی میک ات مضه 


صورتی که قبول نکرد و حامله شد. باید از داروهای 
ضدویروس استفاده کند. بیشترین احتمال انتقال | 
عفونت از مادر به فرزند. هنگام زایمان است و به نظر 
می رسد انجام سزارین, احتمال این انتقال را کمتر می کند. | 

خون و فرآورده‌های خونی باید به دقت کنترل | 
شود و پزشکان نیز توجه کنند مواقعی که واقعاًلازم | 
است. به بیمار خون بدهند. کارکنان بهداشتی هم باید | 
کاملا مواظب باشند تا در تماس مستقیم با خون افراد | 
آلودہ قرار نگیرند و اگر این مساءله رعایت شود | 
اال قاع کت هه کار شک سا سے 
واقعاً ناچیز است. ۱ 

در مورد پیشگیری از ایدز هم تجربه در همه جای ۱ 
دا کان دانه انت که مقانله با این ساری کار | 
آسانی نیست و وزارت بهداشت به تنهایی از عهده | 
ان برنمی آید. 

در تمام دنا ان ارگانهای جس کے کرک 
ایا SE‏ امت 
کرفتاری. ارگانهای مقابله با ایدز فعال هستند. 

به جوانان در مورد این بیماری باید آموزشهای 
لازم را داد. باید آگاه‌سازی کرد. جوانان باید بدانند 


جنسی رابطه دارد. پس باید رفتارهای پرخطر را 
بشناسند و واقعیت‌های راجع به این بیماری را بدانند. 
تفکر انکار و کتمان که در مورد این بیماری در جامعه 
ما وجود دارد. باید از بین برود. 

مهمترین بخش آگاهی‌رسانی درباره ایدز از طریق 


روزنامه بخوانند یا رادیو گوش دهند. اما تلویزیون را 
تقریبا تمام اقشار جامعه می‌بینند. بنابراین باید به 
صورت زیرنویس و یا به صورت برنامه‌ای ویژه قبل 
از پخش یک برنامه پرطرفدار آگاه‌سازی مردم در مورد 
شدن جوانان در این زمینه لازم است. 

برطیق آمار ۹۰ درصه گان اناوت بب کت | 
راه برای آگاهی دادن به جوانان و نوجوانان. ایتد | ۱ 


۵ 

1 

۵ 

9 ہے 

+۹ در صد خانوادهها و 4 

معتقد ند بهتریی راہ برای 4 

اگاهی دادن به حو اناد و ۳ 7 

ی ۰ ۳ رت 
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دانشگاهها و سپس 3 ۹ 

رسانه‌های جمعی ان ے* 3 
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۰ و و و و ۰ ٩‏ 
تنها صحبت در این زمینه کافی نیست. بايد در 
اطلاع رسانی تداوم وجود داشته باشد نه اینکه 
برنامه‌های اموزشی معطوف به یک زمان خاص و 
یک دوره کوتاه باشد. 
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لیدز هشدار چهانی 

خبرنکار بخش فرهنکی بازتاب 

0 ان 
یک نفر در سطح جهان به بیماری ایدز مبتلا می شود. 

مرکز کنترل بیماریها در اتلانتای امریکاء برای 
اولین بار در سال ۱۹۸۱ از پیدایش این بیماری در 
بین افراد کشورهای جھان خبر داد. 

سازمان ملل متحد اعلام کرد؛ ۴۲ میلیون نفر از 
جمعیت جهان هم‌اکنون گرفتار این بیماری هستند. 

افراد الوده به ویروس Virus) (Hamantmmunodep‏ 
۷٥٥ا‏ (۲۷) با جلوگیری از رفتار پرخطر می توانند 
به راحتی در بین افراد جامعه زندگی کنند. به گزارش 
(850) حدود هفتاد درصد از مردم افریقا به این 


2 * 


و ضر طواهی : 


داید 


ویروس مبتلا هستند. 

ی تر مت 
ایران به این بیماری مبتلا هستند که نود و پنج درصد 
افراد الوده را مردان و تنها پنج درصد یعنی ۱۸۹ تن 
را زنان تشکیل می‌دهند. 

روز اول دسامبر روز جهانی مبارزه با ایدز نامیده 
شده است. ضروری است برای سلامت جامعه و 
هشدار به همنوعان خود از این روز به‌سادگی نگذریم 
و اطلاع‌رسانی درست به مردم و کمک رسانی به 
افراد آلوده را نەتنھا در این روز که در تمام روزهای 
سال در اولویت کاری خود قرار دهیم که مسلما از 
راههای پیشگیری این بیماری خطرناکہ اطلاع رسانی 
به عموم مردم. کمک رسانی به مبتلایان و اشاعه 


فرهنگ و احکام شرعی و دینی است. E‏ 


9 جو وبلیای 











پاورقی و یه فص تابستان 
72 ار شماره 


تارزان. سلطان جنکل! 

بیشتر مردم جهان از کودکی با شخصیتی به 
نام «تارزان» اشنا هستند و هنوز صدای فریاد بلند 
او که در مواقع خطرہ جانوران جنگل رابه سوی 
خود فرامی خواند .در گوششان پژواکی خاطره‌انگیز 
نار ی شا را با 
به داستانهای تارزان توجه خاصی نشان داده‌اند و 
علاوه بر ساختن فیلم‌های سینمایی کارتونی, به 
تهیه سریالهای تلویزیونی جدید درباره سلطان 
جنگل مبادرت ورزیده‌اند تازمان تکرار شود و نسل 
کنوتی نیر با پدید ای به دام «تاروان» که رھ 
زاده شده و از عضلات ورزیده‌ای برخوردار بود ۔ 
آشنا شوند. 

نام «تارزان» در هر دوره زمانی, با جانوران 
وحشی جنگل از قبیل شیر و پلنگ و فيل و میمون 
دراميخته است. اما هنوز برخی از ما به درستی 
نمی دانیم او کیست؟ از کجا امده و نام واقعی اش 
چبیست؟ 

راستی «تارزان» کیست و چگونه خلق شد؟ آیا 
در زندگی واقعی, شخصیتی به این نام وجود داشته 
با انکه «تارزان» در اصل یک موجود افسانه ای است؟ 

به طوری که شواهد و مدارک نشان می دهند 
«تارزان» یک شخصیت خیالی و ساخته و پرداخته 
ذهن یک نویسنده آمریکایی به نام «ادگار رایس 
باروز» می‌باشد که نزدیک به ۱۳۰ سال قبل, یعنی در 
روز اول سپتامبر ۱۸۷۵ میلادی در شهر «شیکاگو» 
واقع در آمریکا دیده به جهان گشود. او چهارمین 
پسر خانواده بود. پدرش به ساختن باتری اشتغال 
دا SEKE‏ 
سرنوشت چنین رقم خورده بود که پسرش «ادگار» 
به نویسندگی روآورد و درحال حاضر باید او را 
یکی از موفق‌ترین نویسندگان جهان به‌شمار آورد. 
ار و ای ی 
هم ننوشته بود. و تنها به خاطر رهایی از ناامیدی و 
بلاتکلیفی در زندگی, به نویسندگی پناه برد! زمانی 
آن‌قدر بی‌پول بود که ساعت خود را گرو گذاشت تا 
برای خانواده‌اش غذا تهیه کند! 


زندکی پرماجرا 
پدر «ادگار» در جریان جنگ داخلی آمریکاء افسر 


سلطان جنک 
oT‏ 


ارتش شمالی ها یود و عليه ایالات جذوبی که 
نژادپرست بودند می جنگید.«ادگار» نیز ھمیشهە مايل 
بود وارد ارتش شود. اما پس از تحصیلات ایتد ایی 
در مدارس خصوصی «شیکاگو» به علت شیوع 
بیماری «دیفتری» پدرش او را نزد برادرانش که 
مزرعه‌ای در ایالت «ایداهو» داشتند فرستاد. 

در آنجا بود که اسب سواری و تیراندازی را 
نظام شد و با درجه ستوان دومی به خدمت مشغول 
«کتلینگ گان» و بعدا استاد زمین شناسی شد. اما 
هرچند که رشته دوم. بعدها هنگام نگارش داستان 
«جهان گمشده» به کارش امد. 

ارتش درنظر داشت او را با درجه ستوانی برای 
کار نبود. زیرا عقیده داشت که پسرش از توان و 
جسارت لازم برای جنگیدن برخوردار نیست. 
بنابراین. تلاش کرد که او را به هنگ هفتم سواره 
نظام آمریکا منتقل سازند. این همان هنگی بود که 
سرخپوستان امریکا را بی رحمانه قتل‌عام کرده بود. 
اما «ادگار» در انجا نیز نتوانست دوام بیاورد و 
سرانجام در ۲۱ سالگی به خاطر ناراحتی قلبی از 

ار این شاخہ به ان شاخہ! 

سالهای آزگار, مرتبا از شغلی به شغل دیگر پرید و 
۳ شکست پنڈ بشت ند شکست راتجریه کرد. تا انکه در حرفه 
پدرش کاری به دست آورد و در سال ۱۹۰۰ میلادی 
با دختری به نام «اما سنتینا هالبرت» ازدواج کرد. 
چون حرفه پدرش را دوست نداشت دوباره به غرب. 
نرد برادرانش رفت و در آنجا در یک مغازه 
نوشت افزارفروشی مشغول کار شد. اما در این کار 
هم موفقیتی به دست نیاورد. از انجا رهسپار ایالت 


تارزاد» نویسنده و خالق 
خود رااز ففر و تنگدستی به 
اوج شهرت و نروت رساند! 


«اورگن» شد تا با شرکتی که کارش کشف معادن 
طلا بود. همکاری کند. اما از بدشانسی اوء ان شرکت 
ورشکست شد. مدتی هم به عنوان پلیس راه‌آهن 
خدمت کرد. اما کارش ادامه نیافت و همراه همسرش. 
دوباره به «شیکاگو» بازگشت تا باز هم مشاغل تازه‌ای 
را ازمایش کند! مدتی فروشنده لامپ برق شد. چند 
صباحی نگهبانی خانه‌ها را به عهده گرفت. زمانی هم 
به فروش اب نبات. یا تحویل مجله به در خانه‌ها 
پرداخت» حتی حرفه تصتاند ار زان ا ماس کرت 
تنها شانسی که آورده بود آن بود که کارفرمایش 
کمترین سررشته‌ای از حسابداری نداشت! 
نخستین جرقہ نویسندگی 

سرانجام «ادگار» شغلی در شرکت «سی ثرز» 
برای خود دست و پا کرد که مربوط به سفارشات 
پستی بود. درحقیقت استعداد نویسندگی اش در همین 
زمان شکوفا شد. زیرا هر روز ناگزیر بود آگهی‌های 
مختلف را که در مجلات گوناگون چاپ شده بود 
بازبینی کند. هنگام انجام این کار. چشمش به 
داستانهایی می افتاد که در کنار آگهی‌های تبلیغاتی 
چاپ شده بود. او این داستانها را می خواند و کم کم 
به این نتیجه رسید که خود می‌تواند داستانهای 
لی لی مو ا سام بر مد ابا 
کر ات اک ا ا کساسں کے کک 

در سال ۱۹۰۸ میلادی» نخستین فرزند او «جون» 
که یک دختر بود متولد شد. در همان زمان. کارش را 
رها کرد و به شغل دیگری روی آورد. اما باز هم با 
ناکامی روبرو شد! 

نکته جالب توجه اينکه قبل از نگارش نخستین 
داستان خود. درنظر داشت کتابی بنویسد با عنوان 
«چگونه می‌توان در کسب و کار موفق شد؟»!! 

به راستی اگر او .که در هیچ کاری موفق نشده 
بود - چنین کتابی می نوشت. خیلی خنده‌دار بود. 
کسی چه می‌داند. شاید هم جزو کتابهای پرفروش 
کے شد! 
یک سال بعد» فرزند دومش «هالبرت» که یک پسر 
بود متولد شد. در آن زمان. وضع مالی اش چنان 
خراب بود که مجبور شد برای سیر کردن شکم 
خانواده‌اش ساعت خود و جواهرات همسرش راگرو 
بگذ ارد. بی‌پول و بیکار, با یک زن و دو بچه دیگر هیچ 


CL 


ریو س ۰ سے "ما 
ورق حاون برگکشت! 
اما در سال ۰۱٩۹۱۱‏ ناگهان ورق برگشت. و این سال را 
باید نقطه عطفی در زندگی اویه حساب آورد. در آن سال, 
نمایندگی یک شرکت سازنده مد ادتراش رابه عهده گرفت. 
اما در زمانی که همکارش سرگرم فروختن مدادتراش 
ذهن او را به خود مشغول داشته بود؛ 
«ادگار رایس باروز» با انکه نویسندگی را در ۳۵ 
سالگی آغاز کرد در طول زندگانی خود ۷۰ کتاب 
تنها حرفه‌ای بود که همچون چسب نیرومندی او را 
به خود چسباند و رهایش نکرد! 
هرچند این نویسنده آمریکایی به خاطر نگارش 
است. بقیه اثار او را داستانهای علمی ۔ تخیلی ار کے 
وسترن و حنی داستانهای عاشقانه تشکیل می دھند. 


ادامه دارد 



















































با آمدن روزهای گرم تابستان بیشتر خانمها و آقایان از اينکه 
۰ گاهی اوقات همسرشان با آنها به سردی ویا بی تفاوتی رفتار 
ی هرچه بیشتر به طرف همسرشان رفته و سعی در برقراری رابطه 
با او می‌کنند. کمتر موفق می شوند و اقایان نیز احساس می کنند 
2 ما نیز برای راهنمایی و کمک به شما ابندا به ذکر علل بروز این 
مشکل می پر داز یم: 

یہ .نبخشیدن: 
هنگامی که گذشت نکردن و نبخشیدن از حد خود بگذرد. به 
قهر و درنهایت به جدایی منجر خواهد شد. پس هنگامی که از طرف 
همسرتان مورد آزار قرار می‌گیرید. سعی نکنید با قهر کردن او را 
ج0 ۱ تنبیه کنید. شاید بستن درهای قلب به روی دیکران ساده‌ترین راه 
و SSS‏ ت. فرآموش 


همسرتان را مورد عفو و بخشش قرار دهید. باید متواضع و فروتن 
باشید و این به تمایل و خواست شما برای برقراری رابطه با او 
بستگی دارد. 
۲-رفتار سرد و بی تفاوت: 

بدانید که رفتار سرد و نامهربان اثرات بدی در روحیه 
همسرتان می‌گذارد و به مرور زمان به دور شدن و نارضایتی از 
شرایط و درنهایت به جدایی منجر خواهد شد. پس همواره مرأقب 
رفتارتان باشید و سعی کنید رفتار مو دبانه و محترمانه ای با 
همسرتان داشته باشید و هیچگاه نسبت به رفتاری که با او دارید. 
غافل نشوید. به خاطر داشته باشید که همسرتان هدیه‌ای است که 
٤+۹+7‏ ۶۶۷ مت 
رفتار کنید. 

۳ تلاش نکردن: 

گاھی اوقات مشکل چندان واضح و آشکار نیست و سادہ نیز 
به نظر می‌رسد. به عنوان مثال آقایان بیشتر اوقات چندان توجهی 
به رفتار خود نکرده و فکر می کنند همه چیز طبق روال عادی خود 
بوده و نسبت به بسیاری از مسائل غافل می‌شوند. در این هنگام 
تا ایت ار 
داده‌اند و دیگر برای همسرشان ارزش و اهمیتی ندارند و به خلوت 
و تنهایی خود پناه خواهند برد. پس همواره باید برای داشتن 
سے روابط خوب تلاش کرد و از آن غافل نشد. 
رت ۴۔ کمبود وقت: 

اکثر اوقات. ما کارهای زیادی را در طول روز در برنامه 
خود قرار می‌دهیم. بدون اینکه زمانی را نیز برای همسرمان 
درنظر بگیریم و گاهی اوقات رابطه‌مان با او (همسر خود) به یک 
شام خوردن منتهی می شود. فراموش نکنید یک ازدواج موفق 
به حداقل یک قرار هفتگی نیازمند است که در ان طرفین بدون 
نگرانی و به‌راحتی مسائل خود را با هم درمیان بگذارند. 

۵ ترس از بیان موضوع مورد بحث و 


۸ 


یت به‌طور اتفاقی 
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از دست 


سے 


7 و یکدفعه پیش ٌ8 
لی موضرع یا مسا‌یپشت آن 
کت 2 
ٴ صحبت درباره موضوع مورد 
3 ۶ یپ "0۶۷" 
طرف مقابل) خودداری می‌کنند. به 
مشکلات بیشتر دامن می‌زنند. زن 
و شوھر باید بدانند چگونه نگاه 
بهتر و مناسب تری به مشکلات 
داشته باشند. بدون داشتن این 
نوع نگاه و کسب مهارت 7ت 0 و مشکلات 
7۶75ھ 7+۷ 
و دلخوری افزایش خواهد یافت. 


شد ده و ناراحتی 





۶انکار کردن: 
بیشتر اوقات مشکلات هرچند ساده و کوچک از جایی شروع 
E‏ آنها به انکار آنها می پردازیم ویا اصلاً 
TS‏ باشید انکار کردن مشکلات اصلا 
کار درستی نیست و شرایط را بدتر کرده و به مرور زمان باعث 
دوری شما از همسرتان می‌شود. 


هنگامی که در قبر بسر می بریم؛ چه کنیم؟ 

اولین قدم ریشه‌یابی و یافتن علت آن است. سعی کنید زیاد 
با همسرتان در قهر نمانید و به خدا توکل کرده و سعی در برقراری 
دوباره روابط کنید. اميدواريم در این زمینه راه‌حلهای زیر برایتان 
مفید واقع شوند: 

اگر واقعاً تمایل به حل مشکل خود دارید. حتماً وقتی را برای[ ے 
صحبت با او (همسرتا ن) درنظر بگیرید و راجع به موضوع پیش 
اما کت وکا و اه رات تا کا 
بشنوید و خوب روی آنها فکر کنید. 

۲ آماده باشید: 

قبل از صحبت با همسرتان. راجع به مسائلی که باید درباره 
آنها بحث و گفتگو شود فکر کنید. بهتر است انتظارات و توقعاتی را 
که از همسرتان دارید وی برگه‌ای نوشته و برای او بخوانید. 
البته فراموش نکنید که کاملاً راحت و صبورانه با او برخورد کنید. 
همچنین حتماً به گفته‌های او خوب فکر کنید. 

٣۔صریح,‏ اما ملایم برخورد کنید: 

مطمئن باشید از پنهان کردن احساسات و حرفهایتان. چیزی 
عایدتان نمی‌شود و بدانید همیشه مشکلات کوچکی که از بیان آنها 
خودداری می کنید تبدیل به مشکلات بزرگ می‌شوند. پس هميشه ا 
ناراحتی‌ها و دلخوریهایتان را با همسرتان درمیان بگذارید. به 
عنوان مثال می‌توانید مواردی را که باعث ناراحتی و آزارتان و 
می‌شوند. بر روی برگه‌ای نوشته و در معرض دید او قرار دهید و 17 
به او نیز اجازه دهید راجع به انها فکر کند. سپس در فرصت مناسب 


ده چ ار 


ا 


بدون توجه به اینکه کدامیک مرتکب اشتباه شده‌اید.) ٴ5 
: ۴نیازهای همسرتان را برآوردہ کئنید: 4 
اغلپ برآورده نکردن نیازهای 8 89 8 سرد شدن روابط | 
می‌شود. برای داشتن روابط سالم و موفق طرفین همواره باید دران 
برطرف کردن نیازهای یکدیگر تلاش کنند و ان را مقدمه کارهای | 69 
نے رد ق ا @ 
حول فرار دشند. 
۵ به رفتار خود فکر کنید: 2 
اگر همسرتان از برقراری رابطه با شما خودداری می‌کند. لازم | وې 
ا ...ہت تا و OMT‏ 
کاری انجام دادەام که باعث ناراحتی او شده است؟» و اگر خود را 
مقصر یافتید. حتماً در برقراری رابطه با او پیشقدم شده و از رو" 
داشته باشید و نگاه و لبخند محبت امیز خود را از او دریغ نکنید و 
عاشقانه او رادوست بدارید. پس اگر واقعاً خواهان تغییرات اساسی 
در زندگی خود هستید. به موارد گفته شده عمل کنید. البته فراموش 
کی اک هی نا تا دنا تا تا کر کک اف ۰ 
ندهید. شما مسوول رفتار خود هستید و باید تلاش کنید بی قید و 
شرط به او عشق بورزید و مطمئن باشید بالاخره او نیز متقابله 
رفتار خواهد 
۷٭از خدا کمک بخواهید: ۱ 
مطمئن باشید پروردگار مهربان. خیر و صلاح شمارا می خواهد 
و شمارا در حل مشکلاتی که دارید. یاری می‌کند. پس به او توکل [ 
کرده و از او بخواهید در محکم کردن پیوند زناشویی کمکتان کند. 
زهرا رجبیان 








0 دکتر. دیگر خاطراتی از استادانی مثل ادیب 
نیشابوری. فروزانفر و دیگر بزرگان دارید؟ 
کی کو کی خاطز انی را ا 
مقدارش مربوط می شود به تحصیل در حوزه و 
یک مقدارش مربوط می‌شود به دانشگاه تهران و یا 
او لا در ااام آخرمن دوه لسا رآ در 
دانشگاه مشهد گذرانده‌ام. 1 موقعی که من در حوزه 
علمیه مشهد تحصیل می‌کردم. استادانی مثل ادیب 
دوم نیشابوری, (البته محمدتقی نیشابوری) بودند. 
در فقه و اصول و فلسفه و ادبیات عرب که بسیاری 
در تخصص‌شان وزنه‌ای بودند و چهره‌ای و حتی 
پس از تحصیلات و حضورم در دانشگاه نیز به من 
دسر یا را 
و وقتی من در دانشکده ادییات مشهد دوره 
لیسانس را درس می‌خواندم آن زمان دکتر فیاض 
مصحح معروف تاریخ بیهقی. استاد ما بود. و جالب 
است بدانید که در بعضی دروس, مرحوم دکتر علی 
شریعتی همکلاس و به اصطلاح همدرس ما بود. 
0 چه خاطراتی از مرحوم دکتر شریعتی دارید؟ 
۵ از مرحوم دکتر شریعتی خاطرات زیادی دارم. 
ایشان بنده را به عنوان همشهری حساب و خطاب 
می‌کرد. می دائد که ایشان مزینانی بود. و پدران من 
هم اهل چوین بودند و فامیلی بنده جوینی نزدیک 
سبزوار و مزینان حساب می‌شد. ایشان بنده را 
درحقیقت همشهری خود حساب می کرد. من اوایل 
دوره طلیگی و بعدها دوره دانشجویی در کلاس 
تفسیر قرآن مرحوم پدرشان استاد محمدتقی 
۹۹۷۹١۹۹٦‏ ہہ" 
۰ٰ٤‏ ٔ۹ ۹۹۷0۷۶۷ را 
سیمای قشنگی داشت و مردی روحانی بود. ما دو 
سه نفر طلبه با لباس در کلاس تفسیرشان حضور 
داشتیم. بقیه همه کت و شلواری و حتی کراواتی 
بودند. جا و رو ار 
نزدیک بیشتر مجالست و مو الفت داشتیم. دکتر 
شریعتی ترمی از من جلو بود. ۲+ بسیار مهم 
من با ایشان این بود که وقتی من به تھران امدم و 


درحال گذراندن پایان‌نامه دوره دکتری بودم. به 
" مشهد رفتم که یک تحقیقی انجام بدهم. دانشگاه 


مشهد هم از سویی تلاش می کرد که مرابه آنجا بکشد 
و به تدریس در آنجا رو بیاورم. بعد یک روزی که در 
آنجا بزرگد اشت بیهقی برگزار می‌شد و من رفتم در 
جایی از سالن که کیف و کارت شناسایی مهمانان و 
کاغذ برنامه و کتابچه خلاصه مقالات را دریافت 
کنم. وقتی وارد شدم دیدم دکتر شریعتی دارد از 
روبرو می آید. دکتر شریعتی تا مرا از دور دید بدون 
اینکه با من سلام و علیکی بکند. گفت: جوینی 
می خواهی بیایی اینجا؟! من فهمیدم که دانشگاه 


شماره ۳۱۴۱ 


گفت وگو از: دکتر محمدباقر نجف‌زاده بارفروش 
دکتر عز یز الله جو شی در کفت وگو با 
مجله اطلا عات هفتگی - ۲ 
زبان و ادبیات فارسی 
متعالی ات ود ما 
نگاهبانی از آن | 





مشهد اشکالی دارد. یعنی محیطش یک محیط چندان 
مناسب و رضایت بخشی نیست و متوجه شدم که 
ایشان هم از انجا راضی نیست و می‌خواهد به تهران 
بیاید. در تهران ماند. من دیگر ایشان رادر تهران ندیدم. 
و ایشان با همین جمله به من فهماند که اگر به مشهد 
می رفتم برای من خیلی مخاطرات پیش می‌آمد چون 
محیط کوچک و تنگ بود. محدود بود. آنجا خیلی از 
آدم توقعاتی داشتند که اگر برآورده نمی‌کردید. برای 
آدم بل مشکلات نو جود می امد و اکر را 9 
می‌کردید هم مشکلاتی دیگری داشت 






از مر حوم دکتر شریعتی خاطرات 
زبادی دارم. ایشان بنده را یہ عنواد 
همشهر ی حساب : خطاب می ك 
می داڼند که ایشانا مزینانی بود 


0٥0‏ دکتر باز از چهره‌های بزرگ علمی چه خاطراتی دارید؟ 

0 از چهره‌ها باز یکی همین استاد بزرگ مرحوم 
فروزانفر هست که من به درس ایشان آمده بودم. و 
باید همین جا بگویم که من آخرین شاگرد مرحوم 
فروزانفر هستم. کلماتی که ایشان آخرین بار گفت. 
من همه آنها را یادداشت ت کرده بودم. یعنی آخرین 
حرفی که از دهانش درآمد. من نوشتم و بعد ایشان 
۶)٤") ١)٥ 7٣٥‏ ہ+ ۰ 
رفت. و خاطرات من از ایشان چنین بود که در 
مثنوی‌شناسی و در تبیین ابیات بی نظیر و جامع و 
فراگیر بود. چون ما الان کسانی را می بینیم که 
مدعی اند مثنوی را خوب ترجمه می کنند و درواقع 


چنین نیست. ولی ایشان یک اشراف عجیب و وسیع 
و عمیقی داشت نسبت به ادییات. 

معروف است که وقتی ایشان فوت کرد همه 
گفتند که کرسی مثنوی و ادبیات در دانشگاه تهران 
تعطیل شد. در این حد بودند. خوب در حجت و 
حجیت بسته نیست. چهره‌هایی می آیند و جایشان 
را پر می کنند. اما ایشان یک پدیده فوق العاده و 
کا ادا ا 

۵ دکتر ادبیات چه نقش ارزشی در زندگی 
اجتماعی ما دارد؟ 

هر 
یا ادبیات چه نقشی در زندگی داخلی و خارجی ما 
دارد. از نظر خارجی. ادبیات فارسی امروز یک 
سای ات که 0ا را مه دب کا 
واک سل زر یک مضامین 
مشترک دارند. با ادبیات خارج. وقتی ما بیاییم 
داستانها را ترجمه کرده و به کشورهای خارج 
بفرستیم. و به آنها تعلیم بدهیم. ادبیاتمان را گسترش 
بدهیم. اگر ما بتوانیم معلمان و مدرسان خوب و 
قدرتمندی را تربیت کرده به خارج بفرستیم و در 
ات کر و د ا اکن 
که وظیفه شناس باشند. به ایرانی بودن‌شان اهمیت 
بدهند. به شخصبت خودشان واقف باشند. آنجا که 
رفتند بتوانند خوب تدریس بکنند. این کار می‌تواند 
یک راهگشا باشد برای آنکه ما بتوانیم با کشورهای 
خارجی از حیث فرهنگی یک ارتباط ارزشی برقرار 
کنیم. اگر ما هرچه منتظر باشیم که در سیاست 
خارجی یک تحولی خواسته و مورد نیاز پدید اید. 
ار کر 

یعنی اگر ما کشوری باشیم که کشورهای دیگر 
از هر جهت به ما آهمیت بدهند و احترام قائل باشند. 
حالا از هر دید خواه اقتصادی» خواه فرهنگی و خواه 
هر مورد و روابط دیگر. و بدانند و درست دریابند 
که ما یک کشور خیلی کهن و باستانی هستیم دارای 
میراثهای بسیار گرانبهایی هستیم. که امروزه واقعا 
چهان به ما و میراثهای ما نیازمند است. 

9 "2۶۶ 
حضوری پربار دارد خودش یک علمی است که من 
در خارج دیدم. یک مدرس دانشگاهی روسی بود و 
انگلیسی خوب صحبت می کرد برای من تعریف 
می کرد که اسطوره ريشه اش در چیست و چه 
٠٠٢٠٥‏ ٴٴ٤‏ ٤ہ‏ را کر 
اینھا چه رابطه‌ای میان فرهنگ ما و کشورهای 
خارجی ایجاد می کند. و اگر مردم اینها را ببینند. برای 


آنچه مقدار و چه میزان اعتبار قائلند. بنابراین ما باید 


برای زبان و ادب پارسی یک اهمیت و ارزش زیاد 
7ب++ ای 9 ی 
واقف باشند. عارف باشند. عالم باشند. پرهیزگار 
۶۹۹٤۹٤۹٥۹۱۹٥۹١ 4 ٣٦‏ 8+“ 
+٘800٤‏ ار ۶۷" 
تربیت کنیم و به کشورهای خارجی بفرستیم. اینھا 
رابه همین منظور خاص علمی بفرستیم که برای 
کشور ما ارزش و اثر بسیاری دارد. این ارزش ادبیات 
ما در کل جهان است. به‌طوری که امروزه همواره 
برانند بسیاری از کتابها را از زبانهای خارجی به 
فارسی ترجمه کنند و یا از زبان فارسی به زبانهای 
خارجی ترجمه کنند. و این می‌تواند یک رابطه بسیار 
خوبی میان ادبیات ما با مردم و ادبیات دیگر ملل 


ید ید اورد. ادامه دارد 








افتتاح نمایندگی بازرگانی 
نمایندگی بازرگانی شهرستان هندیجان افتتام و 
شروع به کار کرد. سرپرست نمایندگی بازرگانی 
هندیجان در گفتگویی کوتاه به خبرنگار ما گفت» پس 
از ارتقای بخش هندیجان به شهرستان و لزوم تسریع 
در انجام امور مردم. این نمایندگی با همکاری شورای 
شهر و شهرداری افتتاح و درحال حاضر مشغول 
خدمت رسانی به شهروندان عزیز است. 
سرپرست بازرگانی از مردم خواست در صورت 
مشاهد ه هرگونه گرانفروشی و تخلف صنفی 
7ھ 
ایشان در ادامه توزیع کالابرگ مرحله دوازدهم 
۔ توزیع سیمان و کنترل شدید بازار را از اهم 
2 ۳ٰ۶ ۶ہ" 
فریدون آلبوغبیش 
خبرنگار اطلاعات هفتگی . شهرستان هندیجان 


بلوار ولی عصر روشن شد 


طرح روشنایی معابر بلوار ولی‌عصر(عج) شهرستان 
رامهرمز با حضور فرماندار. امام جمعه» شورای شهر 
و سایر مسوولان اداره‌ها و جمعی از اهالی منطقه به 
بهره‌برداری رسید. این طرح که به منظور تأمین 
روشنایی معابر اصلی ورودی شهر به انجام رسیده 
است از ۴۴ اصله پایه فلزی و ۹۰ دستگاه چراغ 
خیابانی ۴۰۰ وات سدیم و چهار دستگاه کنترل 
روشنایی استفاده شده است. جهت راه‌اندازی ان 
اعتباری بیش از ۲۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات 

شرکت توزیع برق خوزستان هزینه شده است. 
رامهرمز . خبرنگار اطلاعات هفتگی 


بهداشت محیط کجا است؟! 


مسوولان بیشتر به رشد و توسعه شهری توجه 
دارند تا روستایی! جمع آوری و دفع بهداشتی زباله از 
جمله مسائل مهم روستایی است. زباله محیط زندگی 
روستاییان را الوده کرده است. 

در روستاهای اطراف شهر سورک. بهداشت 
محیط هیچ معنایی ندارد. کوچه‌های این روستاها؛ 
شب هنگام جولانگاه سگ و گربه‌های ولگرد است. 
وجود این حیوانات فقط به خاطر ازدیاد زباله است. 
گفتنی است فراوانی زباله در این مناطق موجب رشد 
روزافزون موشهای ریز و درشت شده است. 

انتظار می رود اداره بهد اشت محیط در روستاها 
فا غل کن 

م ‏ شاهد 


آغاز نابودی کشاورزی در مازندران 


ثروتمندان با چمدانهای پر از پول روانه مازندران 
شده‌اند و اقدام به خرید زمین‌های کشاورزی به 


لت زہار: ۳۱۴۱ ۲ 





صورت هکتاری می کنند. دهان مردم و حقوق بگیران 
منطقه از وجود این همه ثروت در دست این افراد 
بازمانده است! 

آنها از خود می‌پرسند. چرا طی سالهای ۸۲ و ۸۳ 
بعد از حمله ددمنشانه آمریکا و انگلیس به عراق, بازار 
خرید زمین های شالیزاری در مازندران هر روز 
داغ تر می شود؟! 

ان مشاه دز اه مشگلاتافراوان ت 
محیطی و نابودی کشاورزی رابه همراه خواهد 
داشت. به نظر می رسد نقشه ای دقیق برای از بین بردن 
کساور دی فنطف طراحی شده اس یدارم 
مسوولان فکری بکنند! ۱ 

ذبیح‌الله بناگر . امل 


بم و توفانهای کویری 


وقوع زلزله مرگبار در شهر بم. موجب تخریب 
منازل شد و هم اکنون هزاران نفر در زیر چادرها به 
سختی روزگار می گذرانند. متأسفانه یکی از مشکلات 
اساسی مردم. وزش توفانهای کویری است که 





سرعت آن در مواقعی به بیش از صد کیلومتر 
کر کت رن رتا ناس 
زمستان آغاز و تا اردیبهشت ماه سال بعد ادامه 
می‌یابد. تهدیدی جدی برای چادرهای برپا شده دربم 
موی می شود 
از مسوولان مربوطه خواھشمندیم در جهت 
اسکان دائمی مردم حتی به صورت استقرار در 
کانکس ها فکری اصولی نمایند وگرنه با وزش 
توفانهای فصلی همه چادرهای موجود در منطقه از 
جا کنده خواهند شد و این امر موجب بروز هزاران 
مشکل لاینحل برای مردم و مسوولان خواهد شد. 
محمد جعفری کوهبنانی - بم 


ترافيك پیچیده در آستارا 


خیابانهای آستارا پر از انواع خودروهای سواری, 
مسافرکش و باری است. رفت و امد در این خیابانها 
7 ء رد ات 

از طرفی نبود جاده کمربندی منتهی به گمرک باعث 
شده است تا تریلی‌های کشور ترکیه و آذربایجان از 
خیابان فارابی این شهر عبور کنند و این نیز بر 
سنگینی ترافیک و شلوغی خیابان افزوده است. 

چه کسی باید مشکلات ترافیکی شهر آستارا را 
کر 

جعفر بابایی ‏ خبرنگار اطلاعات هفتگی - بندر آستارا 





با اولین نمود و اثر درونی خير بودن حس برتر 
٣‏ رات 
شدیم . این بار می خواهیم در مورد دو خاصیت 
دیگر ان صحبت کنیم . 

اول اینکه این حس خیر را باید بر پایه های 
محکمی از تعقل و عرفان قرار داد . زیرا به طور 
مستقیم و یا غير مستقیم وجود بسیاری از حس 
های خیر و یا فضیلت های دیگر به وجود آن بستگی 
دارد و در صورت قرار دادن آن بر پایه هایی سست 
و متزلزل که گاهی منتهی به ویرانی آن می شود 
بسیاری از حس های خير دیگر که در سایه آن 
20+ اوارآن مد وه ٹف۷ اھ2 
رفت . بسیار دیده شده است شخصی پس از از 
دست دادن عشق خود از لحاظ اخلاقی نیز سقوط 
کرده است . 

شاید به جرأت بتوان گفت والاترین و مستحکم 
ترین فضیلت موجود بر روی این کره خاکی و کل 
جهان هستی عشق به خداست . 

خاصیت دیگر فضیلت برتر پاک کردن و تبدیل 
حس های شر مطلق به حس های خیر نسبی می 
باشند . در هر صورت جهان ما بهشت نیست و 
تنها با حس های خیر مطلق در زندگی اجتماعی 
موفق نخواهید شد . اما با تبدیل این حس هابه حس 
های خیر نسبی موجبات پیشرفت اجتماعی شما 
فراهم می آید زیرا که قدرت نیرو های خیر در صحنه 
زندگی اجتماعی و واکنش های رفتاری ما با دیگران 
صد ها برابر بیشتر از برادران شر خود می باشد و 
آن سکون و تشویش حس شر را نیز همراه خود 
کدار د . 

فضیلت برتر و به خصوص فضیلت برتر عظیم 
و پر قدرتی چون عشق به خدا. ترس را به تعقل . 
حرص را به تلاش و امید » خشم را به اقتدار. غرور 
را به عزت نفس . سادگی و یا ریا و نیرنگ را به 
صداقت آگاهانه که تأثیر گذاری و اعتماد آفرینی 
زیادی در صحنه روابط اجتماعی شما دارد و ... 
تبدیل می کند و چنان معجزاتی در زندگی روز مره 
یک ار این 
خوآهیم شد . 

7 ان ار هر ار 
بشر دارد؟ نه . هرگز. در حقیقت این راه . طبیعی 
ترین. عالی ترین و ساده ترین راه فراروی شماست 
"زیرا هماتطورکه گفتیم فصیلت. هویت حقیقی و 
رنگ اصلی روح ماست . خوشبخت باشید . 

1 


۰۰ 


بل ۱3۶ هه حب 


سرور هر بره کار و لد 
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قبل از اصل حرف 

بارھا مشاهده شده که افرادی در دوران 
دبیرستان با نمرات بسیار عالی تحصیلات خود را 
به پایان می‌رسانند که به نظر برخی, آینده درخشانی 
پیش رو خواهند داشت. اماتنها کسب نمرات در دوران 
تحصیل برای رسیدن به مراحل ترقی کافی نیست. 
حتی پشتکار و اراده نیز تنها شرط موفقیت در کارها 
زیرا روانشناسان 3 
جامعەشناسان با ازمایشهای علمی بر 
روی افراد بسیاری به نتایج جدیدی 


۰ 


۰ 
سب 
» 


دست یافته اند که تمام تجربیات 
پیشینیان را به چالش می طلبد. 
باید به‌طور علمی به قضایا نگاہ کند 
و از همان دوران تحصیل با انجام 
راهکارهایی که در زیر به انها اشاره 
شدہ روشهای جدید و مناسبی برای 
زندگی خود پیدا کند که تضمین کننده 
آینده موفقیت آمیز او باشد. 

OOO 

بارها مشاهده شده که برخی 
افراد در دوران تحصیل استعداد 
زیادی از خود نشان دادہ و با کمی 
کوشش. نمرات عالی می گیرند و پس از اتمام 
تحصیلات نیز کار خوبی به دست اورده تا حدودی 
پیشرفت می کنند و چنین به نظر می رسد که اینده 
درخشانی پیش رو دارند. اما پس از چندی دچار رکود 
شده و موفقیتی به دست نمی آورند. 

بعضی دیگر افراد متوسطی هستند. در دوران 
زندگی خود را با به دست آوردن کاری کم اهمیت 
شروع می کنند و بەتدریج پیش می‌روند. با گذشت 
زمان موفقیت‌های زیادتری پیدا می کنند و گاهی به 
را ال ی با CCL‏ 
هدف خاصی را درنظر گرفته. طریق رسیدن به ان را 
جستجو می‌کنند. به‌تدریج با پشتکار به سوی هدف 
پیش می روند و با این روش همچنان به مراحل 
بالاتری دست مي‌بایند. 

یکی از روان‌شناسان ضمن بررسی این مساءله 
با ۱۹۰ مرد وزن مصاحبه کرده و پس از نظرخواهی 
از انان درباره علل موفقیت افراد به این نتیجه رسیده. 
همانطور که تئودور روزولت گفته است: «یک فرد 


سوق دهد و به حد بالا برساند. روان شناس مزبور 
موفقیت‌های بزرک نائل اید به شرح زیر برمی‌شمارد: 


1 اراده و پشتکار: 


موفق شدن احتیاج به داشتن استعداد فراوان 


بااچرای این روشها همه می توانند 


زندگی موفقیت امیزتری داشته باشند 
چند روش ساده برای کسب موفقیت 


موفق شدن 
ایسعداد 
نمی خواهد 


















بسیاری از افراد بدون انکه از هوش و 
استعداد زیادی برخوردار باشند» 
موفقیت خود را مدیون خوش قولی و 

جحلب اعتماد دیکران هستند 


ندارد بلکه پیگیری و اعتماد به نفس وسیله آن است. 
افراد متوسط با صبر و حوصله هدف خود را دنبال 
٣‏ ک سا ادا ار 
که خیلی زود به هدف دسترسی پیدا کنند و چون 
توفیق به دست نیاورند. ناراحت و مأیوس می‌شوند. 

در حدود ۵۰ سال قبل عده‌ای از متخصصان ۲۶۸ 
دانشجو را تحت نظر گرفته وضع زندگی آنها را در 
مراحل بعد از تحصیل مورد بررسی قرار دادند. 
دانشجویان ان دوران اکنون بین ۶۰ تا ۷۰ سال 
دارند. کیفیت زندگی و چگونگی پیشرفت آنان نشان 
داده که استعداد و آمادگی فکری آنان در پیشرفت در 
زندگی اجتماعی آنها تأثیر زیادی نداشته است. یکی از 
این محققان می‌گوید پیشرفت افراد به ميزان زیادی 
٥٣‏ ۶ ۰۰ ا مک 
قدم به قدم به هدفهای خود نزدیک شده‌اند و مسأله 
تنظیم امور مالی و پرهیز از افراط و تفریط. در زندگی 
افراد موفق موٴثر بوده است. 


۳ همکاری با دیگران: 
پیدا کردن همکاران خوب و کارساز در زندگی 





تا 9:+ ١١‏ ۱ ۵ ۱۰ 
انها فراهم اید. پیشرفت زیاد خواهند داشت. بعضی 
اشخاص که خود را خیلی باهوش می‌دانند دیگران 
را به حساب نیاورده و به‌تنهایی نیز کاری از پیش 
نمی برند. 
۳ سب تحربه و معلو مات: 
کسانی که دارای استعداد 
خود را خیلی برتر از دیگران می دانند 
خواهان مشاغل مهم و کارهای 
حساس نیستند. کار نسبتا کوچکی 
7+ 
تجربه و معلومات در آن زمینه به 
پیش بروند. پس از چندی به 
موفقیتی دست می یابند و قادر به 
انجام کارهاپی هستند که افراد با 


استعداد به ان دست نمی یایند. 


۴ امادگی ذهنی: 

یکی از روان شناسان دانشگاه 
می گوید. 
محصلانی که در رشته ریاضی و زبان 
امادگی از خود نشان می‌دهند افراد 
ممتازی به حساب می‌آیند. درحالی که استعدادها 
متفاوت انت کسانی که در ریاضی > استدلال ی 
منطق ۔زبان ۔موسیقی ۔امور فضایی و قدرت بدنی 
از امتیازاتی برخوردار هستند و ھمچنین افرادی که 
می‌توانند با دیگران رابطه خوب برقرار کرده. به 
مشخصات اخلاقی و روحی أ بی رند و 
گفتگوهای خوب و ثمربخش داشته باشند. جزو افراد 
بااستعداد و ممتاز محسوب می شوند و می توائند در 
زندگی موفقیت داشته باشند. 


0 حلب اعتماد دیگران: 


بسیاری از افراد بدون آنکه از هوش و استعداد 


«هاروارد» معمولا 


زیادی برخوردار باشند. موفقیت خود را مدیون 
بودن و طبق قرار با مردم رفتار کردن یکی از رموز 
موفقیت است. دیگران وقتی با اشخاصی که خوش 
قول هستند و طبق گفته خود عمل می‌کنند روبرو 
ان را را از 
0 


کسانی که از شکست مأیوس می شوند و روحیه 
خود را از دست می‌دهند نمی توانند به موفقیت دست 
+٥۵‏ ی۹۹۹ 9 
به جای آنکه فقط دیگران را مسوول بدانند به بررسی 
نقاط ضعف و اشتباه خود می‌پردازند. با روحیه ای 
قوی‌تر هدف خود را دنبال کرده کامیاب و موفق 
می شوند. 
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شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 
داستان شیرین یک ضرب المثل 
این هفته. متل کب سر را زیر برف کردن 


این مثل, در مورد کسانی به کار می رود که چون 
معایب خود را نمی‌بینند و تشخیص نمی‌دهند. تصور 
می‌کنند که دیگران هم ان معایب را نمی بینند و از ان 
بی اطلاع هستند. اتفاقا سر زیر برف کردن کیک علت 
و سیب خاصی دارد که با گمان و تصور عامه در 
مورد این پرنده زیبا و خوش خرام کاملا مغایرت 
دارد. به همین جهت به شرح ان علت می‌پردازيم تا 
اشتباه موجود در رابطه با این ضرب المثل روشن 
شود. 

کیک جانوری است از طایفه پرندگان که به دلیل 
گوشت مطبوعش آن را شکار می‌کنند. برای این 
رای ام مھ تا لت 
عبارتند از: خرامیدن, قهقهه زدن و هنگام خطر سر 
زیر برف کردن. 

سر زیر برف کردن کیک در میان مردم 
این طور شهرت دارد که در فصل زمستان. 
هنگامی که زمین پوشیده از برف است به 
محض اینکه کیکی در معرض خطر قرار 
بگیرد. فوری سر را زیر برف می کند تا 
شکارچیان را نبیند. به گمان انکه چون او 
دشمن را نمی بیند. پس دشمن هم او را 
نمی بیند و از تعرض و صید شدن مصون 
خواهد ماند! 

درحالی که این گمان و تصور به کلی 
ب CE‏ 7/0 
ندارد که دست به حیله و تزویر بزند. ثانیا 
اگر هم دارای هوش باشد به حکم شعور 
غریزی باید کاری کند که از خطر در امان 

حقیقت آن است که در زمانهای گذشته, 
زمانی که برف تازه می‌بارید. شکارچیان به طور 
گروهی منطقه‌ای را که کیک داشت. از چهار سو 
DEE‏ | 
می زدند. 

از خصوصیات کیک ان است که هنگام احساس 
خطر پرش می کند و از شدت وحشت و اضطراب چند 
متر دورتر, به سرعت فرود می آید. 

پیداست چون زمین پوشیده از برف است. این 
حیوان زیباء به علت سرعت فرود آمدن گاه سر و گردن 
و گاه تمام اعضای بدنش زیر برف فرو می رفت 
به طوری که تنهادم و دوپای او از برف بیرون می ماند 
وقدرت خارج شدن از برف و پرواز مجدد از وی سلب 
می‌گردید. در این موقع شکارچیان سر می رسیدند و 
انها را زنده به دست می اوردند. البته این روش 


TT‏ ہہ ہت ہہ اہ ہہ 
روستاهای کوهستانی هم هنگام ریزش برف که 
کیکها به جستجوی غذا و دانه در داخل برف به‌طور 
دسته جمعی حرکت می‌کردند. روستاییان انها را با 
سنگ می‌پراندند و کبکھا به همان ترتیب که شرح 
داده شد. پرواز می کردند و چندصد متر دورتر در 
برف فرو می‌افتادند و روستاییان آنها را می‌گرفتند. 
واژه‌نامم گرمساری 

آدم وارنی: مثل آدم / نشت: کثیف / کیلی: لانه مرغ 
/ طناف: ریسمان / پشتیم: برعکس / کردو: باغچه / 
بپته: پخت / قوش وچه: جوچه گنجشک / تیرگ‌مهر: 


فرستنده: حمید قندالی از: روستای فروان گرمسار 


باورهای عامیانه مردم کرکان 
مردم کی گان معنقدند: 

رای بازگشت سریع مسافری که سفرش طولانی 
شدہ باید جارو رابرعکس روی زمین گذاشت وروی 
ان تکه‌ای نان قرار داد. انها بر این باورند که به این 
ترتیب مسافر از سفر باز خواهد گشت. 
و گر هنگام جارو کردن. برحسب اتفاق جارو به 
پای فردی برخورد کرد. باید روی جارو اب دهان 
انداخت! 
4۷ کر هنگام اذان خانه را جارو کنند. زبالەھا را دور 
نمی ریزند. چرا که معتقدند به این ترتیب برکت از 
خانه می رود. 
معتقدند این کار شگون ندارد. 

فرستنده: معصومه رضایی از: گرگان 





چیستانهای ترکی 


کر ی N‏ 
نه اغزی وار. نه دیلی دانیشیر هر ادامینان 
برگردان: می ‌آمدم با آدم /با یک دستمال بادام /نه 
دهان داشت. نه زبان / صحبت می کرد با هر ادم. 
جواب: کتاب 
حاجیلان. حاجه E.‏ 
بیر یومورتا نین ایچینده 
برگردان: حاجیان به حج می روند /سعی می کنند 
دی شب بروند /در داخل یک تخم مرغ /چهل, پنجاه 
تا جوجه می‌رود. 
جواب: انار 
E CS‏ 


چهد ایلر گجه گدر 
قیرخ» الیک جوجه گدر 


ضرب المتل لری 
خرسی ای دفه از تی کوافتا! 
برگردان: اشکی این بار از چشم کرد افتاد! 
[کنایه از بذل و بخشش افراد خسیس است. 
نه دور نزدیک دا بوی نه مشک تی‌آو. 

برگردان: نه دختر نزدیک مادر باشد و نه مشک 
ٹردنگ ات 

[هر نزدیکی باعث درگیری و مجادله می‌شود.] 
دس شکسته کار ای کنه اما دل شکسته کار نی‌کنه. 

برگردان دست شکسته کار می کند: اما دل 
شکسته کار نمی کند. 

فرستنده: مهرداد شاکری از: نور آباد ممسنی 


واژه‌نامم خوافی 
زلور: زالو /زلاق: آفتاب گرم /شخله: شاخه درخت 
زراه زیت لک لاله لول | حکیکک: سکسکه | 
چوری: النگو / خفتی: گردنبند / خطه: جاده / سمرق: 
قارچ / کوش: کفش. 
فرستنده: احمد عطوفتی خواف 


دوبیتی چهاردهی 
بوشو یرہ بگو سر بسته یرہ 3 
کی ورجی رمسنونه می‌وز بهره 
همون قوله بدمه قوله قرره ۱ 
از واسه مردمون گومه برره 
برگردان: برو به یار بگو ان حرف پنهانی را /پیش 
تو زمستان و پیش من بهار است / همان قولی که 
داده بودم با همان قول و قرار /به خاطر حرف مردم 
بگو من برادرت هستم. 
راوی: رقبه حسین زاده فرستنده: اعظم حسندوست 
از: دهستان چهارده استان گبلان 


خواستگاری و ازدواج در کرمانشاه 
وقتی پسری. دختری را پسندید. چند نفر از 
بستگان به خانه دختر می روند و پس از توافق 
بر سر شیربهاء لباس, شیرینی, برنج» روغن و 
گوشت. روز عقدکنان تعین می‌شود. یک روز 
قبل از عقدکنان مقداری شیرینی به وسیله یک 





فرد سید و چند معتمد به خانه عروس فرستاده 
می شود و سید دعای خاصی را خوانده و 
شیرینی بین حاضران تقسیم می شود. 
روز بعد همان اشخاص به خانه عروس 
می روند و دفترداری راهم همراه خود می‌برند و 
یاعروس رابا چند نفر به محضر می‌برند. اگر هم 
محضر وجود نداشته باشد. روحانی روستا و 
در صورت عدم حضور روحانی به وسیله یک سید 
صیغه عقد جاری می شود البته روز قبل از عقد. خانواده 
داماد موظفند دو نفر مرد و دو نفرزن رآهمراه بامقداری 
برنج» روغن, چای و شیرینی به خانه عروس بفرستند 
و این چهار نفر برای کمک به خانواده عروس همانجا 
می‌مانند. روز عروسی. عروس را سوار بر مادیان 
می‌کنند و عده‌ای سواره با تیراندازی عروس راهمراهی 
می‌کنند. داماد از دویست ۔سیصد متر جلوتر به پیشواز 
مرج ا ار نت 
به خانه پدرعروس م یرود و دست او رامیبوسد. خانوادہ 
داماد به نسبت وضع مالی خود به او اسلحه» لباس. 
اسب قاطر و یا گوسفندی هدیه می‌دهند. بعد از گذشت 
یک هفته پدر عروس, دختر و دامادش رادعوت می‌کند. 
فرستنده: حسن چراغیان 
از: روستای کوشه بردسکن خراسان 
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بذر گ علوی در سال ۱۲۸۲« . ښش» به دنبا 
آمد. ,بدرش حاج سیدانوالحسن ,یسر بزر گ 
حاج محمد صراف (مشروطہ خواه ۹ نماینده 
دوره نخست مجلس شورای ملی) است. 
وی بعد از بایان آموزش مقدماتی و عالی در 
المان به ابران باز گشت و به کار تدریس و 
نو بسند گی بر داخت. در سال ۱۲۷۱۰ به همراه 
«هدایت» و «بر ټو» محموعہ («أثبر لن» را منتشر 
کر دند. هدف آنان از نگارش ابن داستانها 
شناسایی کشور هایی بود که به ابران حمله کرده 
و به فرهنگ ابرانی زیان وارد کوده بودند. 
(هدایت؛ سایه مغول. پر تو+درباره حمله اسکندر 
به ابران و علوی؛ دو دبو. را نوشتند) 

در سال ۱۲۱۳ ده دست حکومت وقت دستگیبر 
٠٦٠٦‏ داشتن اندیشه‌های کمونیستی چماز 
سال در زندان حبس شد. علوی از سال ۳۲ به 
بعد مقیم آلمان گردید و در آنجابه کار تدربس. 
ترجمہ و نگلرش داستان مشغول گردید. 

وا و سل ات کا موی 
نوشت و بعضااز بیهترین داستانهای کوتاه ابرانی 
است. توانست رمان «جشم‌هایش» را که شیهر ت 
زبادی برای او کسب کرد به رشته تحربر در اورد 

در این بارہ باز هم خواهیم نوشت. 


می ترسیدند و همه جا در خانه در اداره در مسجد. 
پشت ترازو در مدرسه و در دانشگاه و در حمام 
امو زین اکاقی را یشان خودشان می دات مناد 
دیوانه یا از جان گذشته ای برخیزد و موجب گرفتاری 
و دردسر همه را فراهم اورد. سکوت مرگ اساد در 
دیکتاتور چیزی ند اشتند بنویسند و مردم تشنه خبر 
بودند و پنهانی دروغهای شاخدار پخش می کز دند : 
زندانیان را نمی‌داد. گم را به اتهام اینکه در ضمن 
مسافرت فرنگستان با نمایندگان یک دولت خارجی 
سر و سری داشته و دیگری را به اتهام اینکه سهام 

در چنین اوضاعی در سال ۱۳۱۷ استاد «ماکان» 
درگذشت. استاد بزرگترین نقاش ایران در صد سال 
اخیر بود. 

از کسانی که روزی ورود او را تر را پر 
۴00000 
ا تا رسک کش یی 


برای شما خواندہایم: 
فشر ده یک کتاب در یک ماه 


اشخاصی وجود داشتند که می دانستند استاد ماکان 
یکی از معدود کسانی کمی بود که کرات و دلیری 
به‌خرج داد و با دستگاه دیکتاتوری دست و پنجه نرم کرد. 

درباره او داستانها نقل می کردند. می گفتند: از 
هیچ محرومیتی نهراسید. به هیچ چیز دلبستگی 
نداشت. جز به نقاشی به هیچ چیز پایبند نبود. فشار 
دستگاه پلیس دیکتاتوری کمر او را خم نکرد. تهدید 
در وجود او کارگر نبود. مواجب او را قطع کردند. 
حرف خود ایستاد و در غریت دور از کسان و دوستان 
درآورد. فهمیده‌ها معتقد بودند که عشق به زندگی او 
را تا پای مرگ کشاند و روزی که خبر مرگ او در 
تهران منتشر شد. دوستان و نزدیکانش بیخ گوشی 
با هم صحبت می‌کردند. می‌گفتند: یکی دیگر هم به 
سکته قلبی فر کل شمیت چون روزنامه ها معمولا 
قربانیهای حکومت را که در زندان و تبعید جان 
می داد ند» مبتلایان به چنین بیماری قلمداد می کر دنک ! 

شاید به تحریک یکی از دوستانش که در دستگاه 
دولتی نفوذ داشت. شاید هم به ابتکار خود حکومت 
بود. به قصد سرپوشی جنایتی که رخ داده بود. از او 
تجلیل کردند. و گفتند حالا که یکی از دشمنان 
سرسخت استیداد نایود شده. خویست از مرگش 
یک رئیس شهریانی فراری در دنیا راه انداخته بود. 
کشت اند. در هرحال در مسجد سپهسالار ختم دولتی 
نها اور دنت ویر حضرتٹ عبد العظیم به خاک 
سپردند. در دبیرستان امیرکییر سخنرانی دایر کردند 
و در تالار دانشسرای مقدماتی آثار او را به نمایش 
کذ اشتند و بدین وسیله دولت خواست هنرپروری 
خود رانشان داده باشد! اما مردم فریب نمی خوردند. 
انهایی که در تهران خفقان گرفته آن روز سردمدار و 
کیا و بیا بودند. وکیلان و وزیران و سرتیپ و 
سرلشگرها و هوچی‌ها برای افتتاح نمایشگاه آمدند و 
دیدند و به‌به گفتند و رفتند. نمایشگاه قرار بود یک 
ماه دار باشد. روزهای اول فقط شاگردان و دوستان 
و هواخواهانش به تماشا می رفتند و مدتی جلو 
پرده‌های آو. بخصوص در برابر اخرین پرده نقاشی 
او که از «کلات» به تهران اوردہ بودند. می ایستادند 





:ری علو 
توق ی 
و به عظمت هنر و قدرت تجسم و نیروی بیان عواطف 
انسانی به وسیله زنگ و خط سر احترام فرو 
و حیثیت زمامداران شاگردان مدرسه رادسته دسته 
با ترا اما هت بو تاش ۷ " 
نقاش جنبه عمومی و ملی به‌خود گرفت گروه گروه 
مردم می رفتند که خودشان را تماشا کنند و 
خود استاد «چشمپهایش» نوشته شده بود. 
جروبحث می کردند و می کوشیدند. راز چشمهایی 
را که همه چیز می‌گفت و درعین حال ارام به همه 
نگاه می‌کرد. دریابند. مردم از خود می پرسیدند که 
این چشمها چه سری را پنهان می‌کنند. چه چیز 
جلوه گر می سازند و هر کس هرچه فهمیده بود. 
جروبحث درمی‌گرفت. 
پرده «چشمهایش» صورت ساده زنی بیش نبود. 
روی شانه‌ها جاری بود. همه چیز این صورت محو 
می نمود. بینی و دهن و گونه و پیشانی با رنگ تیره‌ای 
بگوید که صاحب صورت دیگر در عالم خارج وجود 
ندارد و فقط چشمها در خاطره او اثری ماندنی 
گذاشته اند. چشمها با گیرندگی عجیبی به ادم نگاه 
می‌کردند. خیرگی در انها مشهود نبود. اما پرده‌های 
حائل بین صاحب خود و تماشاکننده را می دریدند و 
7570 ھ۰ 
این صورت عادی بود. پیشانی بلندء بینی کشیدہ و 
قلمی چانه باریک. گونه‌های استخوانی, زلفهای 
ابریشمی, لبهای باریک جمعا اثر خاصی در بیننده 
بود. اما ان چیزی که تماشاچی را مبهوت می‌کرد. 
زیبایی صورت نبود. معما و رمز در خود چشمها بود. 
خود نوشته بود: «چشمهایش». یعنی چشمهای زنی 
که او را خوشیخت کرده و یا به روز سياه نشانده. 
چشمهای رئی که در هرحال در رای اشتاد اثر 
سنگینی گذاشته و نقاش را برانگیخته است تا در 


تتسد 











می کرد به فکر آن زن صاحب چشمها باشد و 
تصویری ولو خیالی, از او بسازد. شکی نیست که این 
تصویر خیالی است. زیرا هیچکس سراغ ندارد که 
استاد در زندگی عادی با چنین صاحب صورتی 
آشنایی و سروکار داشته یا ٠.٠۷۷٠٢۳٢‏ 
تصور کرد که اگر این زن در زندگی خصوصی استاد 


دخالتی نداشته و نمی‌توانسته ٣۰۳٣٢۹۹۷۷‏ 


در زندگی اجتماعی او که به تبعید وی در «کلات» و 
مرگش منتهی شده است. موثر بوده است. 

اینها همه تخیلات است. تا آدم نفهمد که از این 
نگاه و از این حالت چشمها چه استنیاط می‌شود. 
چگونه می‌تواند به این پرسشها جواب بدهد. 

بیش از ده سال از مرگ استاد می‌گذرد. دستگاه 
دیکتاتوری واژگون شدہ مظاهر مقاومت با استیداد 
امروز مورد تکریم و احترام مردم هستند. اما هنوز 
داستان چشمهای این پرده فراموش نشده. امروز هیچ 
از طبقه اعیان. مخصوصا از آنهایی که بی خودی 
با یکی از دوستان و کسان و شاگردان استاد ارتباط 
کوچکی داشته اند. نیست که خود را صاحب این 
چشمها قلمداد نکند! من با بسیاری از زنانی که استاد 
را می شناختند و با او اقلا چند بار مواجه شده اند. 
صحبت کرده‌ام به‌طور کلی آنچه از آنها دریافته ام 
اینست که استاد «ماکان» مرد رازداری بوده اغلب 
قیافه ای عبوس داشته. کت ۱۳۱۳۳ 
آشناهای خود و بخصوص با زنان و شاگردان رک و 
راست حرف می‌زده و هیچ توجهی نداشته است به 
اینکه دیگران از گفته‌های او خشنود می‌شوند یا نه 
هرگز گفته کسی رابرای دیگران نقل نمی کردہ راضی 
نمی شده در حضورش از دیگران غییت کنند. 
کم حرف می‌زد و اگر صحبت‌ها از چند جمله تجاوز 
می کرده. بیشتر درباره کار خودش بوده است تا 
درباره امور عادی زندگی, بزرگترین نقاش ایران در 
صد سال اخیر در ۴۴ سالگی درگذشت. روزی به یکی 
از شاگردانش که مدتی سبزی او را پاک کرده بود. 
گفته است: «بدبخت مملکتی که من استاد آن هستم. 
در شهر کوران یک چشمی شاه است.». حتی رضاشاه 
هم نتوانست او را ندیده بگیرد و در اوایل سلطنتش 
که هنوز دل مردم به دست اوردن را امر زائدی 
نمی دانست روزی به مدرسه نوبنیاد نقاش رفت و 
از آنجا دیدن کرد. موقعی که می‌خواست سوار شود 
دم در با شلاقی که در دست داشت دو. سه مرتبه به 
چکمه راستش زد و گفت: 

- قربان. در فرانسه بودہ بعد هم مدتی در ایتالیا 
کس و تم 

اعلیحضرت همایونی برگشتند که چند کلمه ای 
با خود استاد صحبت کنند و ملاحظه فرمودند که 
نقاش در سرسرا ایستاده و می‌خواهد سیگاری آتش 


تلخیص و نکارش: 
نعمت‌الله اکبر (شاه‌قدمی) 


بزند خاطر مبارکشان آزرده شد. رو برگرداندند و به 
۔ معلوم است که در فرانسه بوده والا آنقدر که 
بی ات نم بسك 


شیخ علی‌خانها استاد را مورد عتاب قرار دادند و 
رندان ترغیبش کردند که بدود و دم آتومبیل خود را 
استاد ایتدا سخت متوحش شد. سیگارش را دور 
اند اخت. چند قدمی از پله‌ها پایین امد اما شتابی 
نشریف بردندء همین حادثه باعث شد که وزارت 
فرهنگ و وزارت صنایع و وزارت بازرگانی و پيشه 
و هنر و وزارت اقتصاد ملی و اداره کل هنرهای زیبا 
ھرگز توجھی به این مرکزهنری نکردند تا آنکھ بالاخرہ 
کار استاد به کلات کشید و در انجا درگذ‌شت 

تمام رجال آرزو داشتند که استاد صورت آنها 
می‌کردند. اما او حتی در دورانی که احتیاجح به کمک 
داشت به این خفت تن درنداد. 

در صورتی که تصویر آقارجب نوکرش رابارها 
کشید. شاید دلیل مهم دوستی و علاقه استاد به این 
دهاتی همدانی این بوده است که استاد بعضی از 
صفات خود را در نوکر صدیقش منعکس می دیدہ 
است. اقارجب هم رازدار بود و دشوار می شد چیری 
راکه خودش نمی خواست از او دراورد. می خواستم 
نکته را حالی کنم که اگر ما بفهمیم ان 
زن ناشناسی که در آخرین روزهای اقامت استاد در 


یه آقا رجب این د 


تهران با او آمد و شد داشته و مدتی مدل نشسته است 
کی بود. شاید بتوانیم بفهمیم که چرا استاد را تبعید 
کردند شاید معلوم شود که او را در کلات کشته‌اند. 
بالاخره اینها برای مردم لازم است. دانستن این نکات 
برای نسل رزمجوی امروز سودمند است. مرد 
لجوجی است این اقارجب. نمی‌توانم باور کنم. ادمی 
که شاید دوازده سال بلکه بیشتر در خانه استاد 
زندگی کرده و همه کاره او بوده نداند که چرا استاد 
را گرفته اند. 

ساعتها در دفتر مدرسه نقاشی که امروز به نام 
استاد خوانده می‌شود. من با این اقارجب صحبت 
کرده‌ام و او خوب فهمیده که من چقدر علاقه‌مند به 
اشنایی با این زن ناشناس هستم. 

گاهی حوصله من سر می رفت و به خود می‌گفتم 
که خودش را به نفهمی می‌زند و هوشیارتر از آن 
حدی است که خود را جلوه می‌دهد. اینها همه به‌جای 
خود درست. باید درنظر داشت که من در این مدرسه 
نقاشی اکنون از ۲۰۰۰٠۰۷۹۷۸۷۷۷۹‏ 
«اقارجب» ناسلامتی فراش این مدرسه و از زیر 
دستان من است. چند روز پیش از او می پرسم: 


آقارجب. هیچ صورت این زن که مدل آقا بود به 
خاطرت نمی اید؟ 

ت00" 

۔خوب, می توانی بگویی که چه شکلی بوده است؟ 

بله! 

تعجب کردم و از او پرسیدم: چطور یکمرتبه 
صورتش به خاطر امد. 

در جواب من گفت: برای اينکه چند روز پیش آمده 
بود اینجا. ٤‏ 
چه می‌گویی, آقارجب. اینجا چه کار داشت؟ ام 
Ty‏ 
چه روزی آمد اینجا؟ 2 
روز پنج شنبه بعدازظهر. 


۔پس چرابه من نگفتی؟ 


شما را بی خودی خبر کنم. 

هفته‌های متوالی تمام روزهایی که موزه مدرسه 
برای تماشای عموم مردم باز است. خودم تمام روز | 4, 
در تالار موزه نشستم و به اقارجب دستور دادم به ۰ 
محض اینکه زن ناشناس آمد به من خبر بدهد. اما آن 7 


با ط 


زن نیامد. ان روز پنج شنبه کلیه جوازهایی راکه به 
نام واردین صادر شدہ بود. بازدید کردم. پانزده نفر .4% 
زن آمدہ مود از میان آنها پنج زن تنها بودند اسم ڑ8 
ات ا 
استاد تطبیق نمی کرد. ۴ 
از آن روز به بعد خودم دفتری ترتیب دادم و نام 
مراجعین موزه را ثبت کردم و اسامی پنج زنی را که 
تا ساسا اد ات 
شخصی خودش را نوشته و نام خانوادگیش را 
پنهان کرده بود. اسم این زن «فرنگیس» بود. 
ناگهان برقی به شعور من زد. زن ناشناس روز 
پنج شنبه ۷ دی آمده بود و روز ۷ دی سال ۱۳۱۷ روز 


70ھ | / 
بالاخره زن ناشناس را یافتم. با او آشنا شدم. 
سالهای زیاد از مرگ استاد می‌گذرد. نقاشان 

جوانی از فرنگ برگشته و از مدرسه‌هابیرون آمده‌اند. ۹ 

2 TT 

برگشته‌ها خودشان کوس استادی می‌زنند وا 

می‌توان گفت که استاد کم کم دارد فراموش می‌شود ۰ 

شت های خود را 

درباره نقاش هنرمند و بزرگواری که جانش | 8 

را فدای هنر و حیثیت خود و مردم کشورش کردا ہے 

منتشر کنم. 3 

من ادعا نمی کنم که چیزی دفیق و صریح از نبرد 

او با قوای اهریمنی استبداد می‌دانم. اما اقلا این را 

می‌توانم بگویم که استاد ماکان نقاش بزرگی بود. 

فقط برای اینکه به‌کار خود ایمان داشت و مطمئن 

بود که به وسیله هنر نقاشی دارد با ظلم مبارزه | ٠‏ 
من هنوز در کنج مدرسه استاد نشسته ام و هرچه ۱ 

اسم او از زبانها بیشتر می افتد احترام من به او بیشتر 

می شود و برای من این مدرسه معبدیست و از وقتی 

اقارجب مرده من خود را متولی این حرم می‌دانم. و 

اکنون پانزده سال از روز مرگ استاد می‌گذرد. روز 

هفتم دی - روز مرگ استاد لار موزه را دادم قفل 

کردند. خودم در دفتر نشستم. از پنجره اتاقم 


نقبه در صفحه ۷۸ 
بقیه در 


شماره ۳۳۱ 
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اک ےہ 


1 "ھی بخوریم: چی نخوریم: 
ببتریت رضم فلاللی 


ایرانی‌ها کلا به شکل غذا و کیفیت آن اهمیت چندانی نمی‌دهند. حال آنکه لذت 
غذا خوردن تنها در مزه ان نیست. بلکه به شکل و طرز تزئین ان هم بستگی دارد 
و بی سبب نیست که در ژاپن این قدر به شکل غذا و تزئینات جانبی ان اهمیت 
می‌دهند. انها به حدی زیبا غذا را در بشقاب می چینند که به شکل یک تابلوی 
نقاشی درمی اید و ادم واقعا حیفش می اید با خوردن ان, این تصویر زیبا را از بین 
ببرد اما شما اگر برای افراد خانواده خودتان غذایی تهیه می کنیدء توجه داشته 
باشید که شکل, بو و طعم غذا به‌تنهایی کافی نیست. بلکه باید میزان پروتئین 
چربی. ویتامین‌هاء مواد معدنی و کربوهیدرات غذا را هم درنظر بگیرید تا سلامتی 
خانواده بەطور کامل تامین شود. همچنین بايد به خاطر داشته باشید که کودکان 
درحال رشد به پروتئین و مواد قندی بیشتری نیاز دارند ولی بايد مراقب بود که 
٥|٣‏ ی ی 

گفتنی است که گوشت کی مر کر 01" ا | 
ماهی. میگو. بادام زمینی» روغن زیتون, لوبیا چیتی. عدس, نخود و کندم منابع 
پر و ی منأسبی دار ِ 
کدوی سبز:, زردالوء هویج» گوجه فرنگی, لوبیا قرمز. نخود سبز, کره. هندوانه 
مارچوبه. پنیر و تخم مرغ یافت می شود. ۱ 

این درحالی است که بهترین منابع ویتامین «ب» در مخمر ایجو. گندم. جو. 
تا ۵ 

غذاهایی که سرشار از ویتامین «سی» هستند. نیز عبارتند از: گل کلم. طالبی. 
سبز. گوچه فرنگی و هلو_ 

0ك کی ٗ۷۰۰۰ 
ویتامین «د» هستند. 

لازم به ذکر است که ویتامین «ای» در غلات و نان گندم خالص و ویتامین 
«کا» در ا سفناج و چفندر و هویج وجود دارند. 

به خاطر داشته باشید که در دادن ویتامین «د» به کودکان نباید افراط کرد. 
زیرا این ویتامین برخلاف سایر ویتامین‌ها در بدن رسوباتی از خود به جا می‌گذ ارد 
و در برخی مواقع زیان اور هم می شود. 

از خوردن مواد اشتهااور مانند ترشی‌های پرادویه و فلفل. خردل و انواع 
سس‌ها و سرکه‌ها نیز خودداری کنید. این مواد عمل هضم را به تاخیر انداخته و 
جداره معده و روده را سخت می‌نماید و مهمتر از همه اينکه این مواد از ترشح 
اسیدهای طبیعی معده نیز جلوگیری می کند. در تنقلاتی مانند شکلات و شیرینی 
معمولاً مواد شیرین کننده مصنوعی به‌کار رفته مگر اینکه سازندگان انصاف 

اما TT‏ ات ان کت کا کا ی ار ات 

همان طور که می دانید برنج یکی از غذاهای مهم مردم چین و ژاپن است و با 

وجود مصرف زیاد آن, هیچ نوع ناراحتی هم ندارند. زیرا برنج آنا ن طوری است 
ہن ات ات جج سس کا 
است. دست کم 1۱ے خودداری کنید. 

درحال حاضر بسیاری از مردم برای رفع خستگی و تمدد اعصاب فنجانی 
چای یا قهوه می‌نوشند. ولی باید گفت که متأسفانه اثرات مفید این اشامیدنی‌ها 
.یوعد ید مو جس ےہ جو ار م۳ 

اک ۰ اه کت رات 
است. شیر سالم بدون شیرینی!... از مصرف شیر هیچ‌گونه ترسی نداشته باشید 
وان راهمراه با صبحانه و شام میل کنید. به غیر از شیر انواع سبزیجات و میوه‌های 
تازه نیز وجود دارند که مصرف انها را به همه توصیه می‌کنیم. 

در پایان توصیه مهم ما این است: از روز اول که تصمیم به اجرای این نوع 
رژیم غذایی گرفتید. با اراده‌ای راسخ و مصمم به کار بپردازید و مطمئن باشید که 
در ظرف دو هفته اول نتایج خوب آن را مشاهده خواهید کرد. 


شماره ۳۱۴۱ 






خواص میوه های تابستانی 

۔توت: خاصیت آن گرم و برای معده مضر و مصلح آن سکنجبین است. مولد 
خون و بازکننده مجرای آن هم هست. این میوه برای بیماران مبتلا به مرض قند 
هم نافع است. توت دارای ویتامین‌های «ب» و «ث» بوده و شربت ان برای گلودرد 
مفید است. توت چاق‌کننده و غرغره جوشانده برگ ان برای لثه‌ها مفید است. 

۔انگور خاصیت گرم دارد. چاق‌کننده, صاف کننده خون مولد آن است. پوست 
انگور دیرهضم و دانه آن سرد و خشک است. انگور برای درمان بیماری 
فشارخون,. روماتیسم. نقرس و مسمومیت های داخلی مفید است. این میوه 
ضدسرطان نیز هست. همچنین مقوی قلب و معالج بیماریهای خونی و عصبی 
بوده و سرشار از ویتامین‌های «ا» و «ب» و «ث» است. انگور مواد نشاسته ای و 
خاصیت ضدعفونی کنندگی هم دارد. انگور برای سلامتی قلب. ریه و کلیه هم 
نافع است و به علت داشتن املاح پتاسمی و مواد سلولزی مین و مدر و برای 
مبتلایان به اوره خون مناسب و سازگار است. انگور به علت مدر بودن بهترین 
دافع سموم بدن بودن و برای بسیاری از بیماران مفید است. مگر مبتلایان به 
بیماری قند و بیماریهای جهاز هاضمه. 

آلبالو: سرد و خشک و قابض و مسکن تشنگی, حدت خون و فرونشانده و 
برنده صفرا و مقوی معده و دافع صرع و التهاب است. برای کم خونی نیز مفید 
است. 

خربزه: خاصیت آن گرم و میوه‌ای مدر. ملین و مغذی است. در طب هندی 
خربزه شاه‌میوه‌ها خوانده شده است. این میوه سودمند معده را پاک و فضولات 
را بهتر دفع می کند. خربزه بلغم را زیاد و مصلح آن سکنجبین است. راه خون 
را باز می‌کند. خوردن ان با شکم خالی مضر است. زیرا روده‌ها را متورم و 
اسهال تولید می کند. خریزه دارای ویتامین‌های «ب» و «ث» است. مبتلایان به 
بیماری قند باید از خوردن خربزه سخت بپرهیزند. 

- زردالو: گرم. نفخ اور و ملین است و راه خون را باز و صفرا را دفع می‌کند. 
جوش خون را فرو می‌نشاند و برای دفع تشنگی و بواسیر هم مفید است. زردآلو 
دارای ویتامین‌های «» و «ب» "۹ی ۱۳ در پوست آن ویتامین «۱» به 
مقدار زياد وجود دارد. زردآلو تن را فربه می کند ورن میوه برای افراد لاغر 
٤٦9۷9۶۶۶۷٦٤‏ ۱ 
ٔ'ٔ ۹/۹۹۹۹ 
زیاده‌روی کنند. 

گلابی: سرشار از ویتامین‌های «. ب و ث» است و مقداری املاح معدنی 
مانند آهن. منگنز و مختصری گلروگلیسم دارد. مصرف گلابی برای بیماران 
مبتلا به قند مفید است. گلابی ترشح بزاق دهان را زیاد می کند و در نتیجه باعث 
تسهیل عمل بلع و هضم دستگاه هاضمه می‌شود. تاتن و املاح پتاسیم که در 
کی ری اس ارت را 9 ایک اس ار مس 
همچنین تصفیه‌کننده خون بوده و برای کسانی که از نقرس و درد مفاصل رنج 

۔ھلو: دارای ویتامین «ب» و ث» است. هلو به علت داشتن برم برای کید مفید 
بوده و برای مبتلایان به بیماری مرض قند تجویز شده است. ماسک هلو برای 
شاداب نگه داشتن پوست بسیار مفید است. 

- توت فرنگی: برای درمان نقرس و بیماری سنگ مثانه و دفع تب نافع است. 
این میوه همچنین برای مبتلایان به بیماری کید. بیماری قند و روماتیسم مفید 
است و چون به مقدار زياد اهک. اهن. ید و ویتامین‌های «ب» و «ث» دارد برای 
اشخاص ضعیف البنیه مفید است. توت فرنگی عمر را طولانی می کند. فونتفل 
دانشمند فرانسوی که صد سال عمر کرد. تصورش بر این بود که برای طول 
عمرش مدیون توت فرنگی است. 











پدران و مادرانی که به جای ستایش -سترزنش 
می‌کنند. کار فرمایانی که منصف نیستند و حکم 
اخراج می‌دهند و همسری که بی مهر و وفاست. 
همگی کسانی هستند که روح مارا جریحه‌دار کرده 
و رنج و آزاری را تحمیل می کنند که سالیان زیادی 
طول می کشد تا انها را فراموش کنیم ولی به هر 
حال هميشه سعی در انتقام و تلافی داریم. اما برای 
رهایی از کابوس رنج‌ها و برخورداری از آرامش 
روح و روان بهتر است به چای انتقام. روش دیگری 
انتخاب کنید! طرف خود را ببخشید... بخشیدن به 
معنی تسلیم شدن نیست. بلکه به معنای رهاشدن است. 
یعنی دیگر مفلوب کسی نیستیم که مارا زخمی کرده! 

خانمی می‌گوید اینکه تصمیم گرفتم کسی را 
ببخشم که در کودکی موجب ازار و اسیب روحی 
من شده بود. تصمیمی شجاعانه بود که باعث 
آرامش قلب و روح من شد. زیرا بخشیدن ما را از 
کابوس دیگری نجات می‌دهد و فرصتی به ما 
می‌دهد که با افتخار زندگی کنیم. 

عفو دیگران, ضعفی را جبران می کند که در زمان 
و موقعیت تلخی دچار ان شده‌ایم. چرا بار رنج و 
خشم را برای مدتهای مدیدی به دوش بکشیم؟ 

ای ی ےاج ان ی 
و باعث آسایش روح و سبکی ما می‌شود. مردی که 
همه بستگانش را در کوره‌های ادم سوزی از دست 
داده می‌گوید؛ من همه چیز را عفو و فراموش کردم. 
چون نخواستم هیتلر را با خود به امریکا بیاورم! 

وقتی شما عفو می کنید» قدرت انتخاب خود را 
اک ہے فو ام چاھ دسا عمش 
عفو و بخشایش هست یا نه! ولی این شمایید که 
مستحق آزاد شدن هستید. 

عده ای فکر می کنند بحشیدن نشانة ضعف و 
تسلیم ماست! عدۂ دیگری فکر می‌کنند؛ بخشیدن 
به معنای آن است که حق با دیگری است و مامقصر 
ا شاک هن 

اما بخشیدن به معنای ان نیست که ما طرف 
خود را از دار اشتباه و گناہ پایین بیاوریم! 

بلکه به وسیله عفو کردن, ما چاقوی تیز را از 
باطن خودمان بیرون اورده‌ایم. 

عفو و بخشش می‌تواند قلب زنی راکه از سوی 
همسر خود دچار رنج و تلخی شده یا کارگری را که 
به علت درخواست اضافه حقوق طرد شده یا فامیلی 
را که به عروسی دعوتش نکرده‌اند. راحت و آرام کند. 

بسیاری از اوقات مادر حالی که از سوی دیکران 
تا لے رف مق ا ال ما 


ترجمه: پروین پرویزی 


نیست یا آن را درک نمی‌کند. عفو و بخشش به همان 
اندازه که برای آرامش روح ضروری است برای 
سلامت جسم هم شفابخش است. برجسته نشان دادن 
مکرر آلام گذشته برای سلامتی. خوب نیست. آن 
ای با کار ای و 
موجب بالا رفتن فشار خون و امراض عروقی و قلبی 
ما می‌گردد. درحالی که رنج و آزار طی چند دقیقه به 
ما تحمیل می‌شود. بخشیدن ان سالها طول می کشد. 
در ابتدا دچار احساساتی منفی مثل خشم. غصه 
و خجالت می‌شویم. بعد شروع به ارزیابی کیفیت 
انچه روی داده می‌کنیم. به مرور کسی را که موجب 
درد و رنج ماشده با دیده و بصیرتی تازه می‌نگریم. 
رکه بات رم رو ا ارت که 
نقض و ضعف دارد و مریض و نادان است. کسانی 
که بوسیله عزیزان خود مورد آزار قرار می گیرند, این 
مشکل را بهتر درک می‌کنند. به طوری که به سختی 
قادرند به مرحلة اخرء یعنی گذشت و فراموشی برسند. 
اگر تصمیم گرفتید در آینده نزدیکی برای 
بخشیدن فردی قدم بردارید. بهتر است ابتدا 
رنجش‌های کوچک را عفو کنید. تا اماده بخشیدن و 
فراموش کردن رنج‌های بزرکتر شوید. 
وا را ات جال کت 
درونیتان را با صحبت یک دوست نزدیک یا یک 
مشاور خالی کنید. هر شخص می‌تواند بدون گفتن و 
انجام دادن هر کاری که بعدا پشیمانش می کند. 
احساسات خود را به نوعی بیان کند. 
اگر به همان درجه که عصبانی هستید. غمگین 
هم هستید. از بروز خشم خودتان مثل رانندگی تند و 
بی پروا زدن درها به یکدیگر. یا شکستن اشیاء 
خودداری کنید. ارام بنشینید و بدون قضاوت و 
سرزنش. حقیقت انچه را که تجربه کرده‌اید و اتفاق 
افایه دی رای اتا میت کہ 
که نمی دانید چه پیش امده که باعث برخورد و رفتار 
70 0۶ 
چیز را بدانید. فرصت برای هميشه وجود دارد. پس 
با عفو و بخشش دیگران 
خشم خود را کاهش دھبد 0 
عفو و بخشش, احاس © 


بهتری از فدرت و اراده را 
به ما القا و باعث آسایش © 


روح و سبکی ما می‌شدد 6 
















































نامه را پست کید 0 
ازار روح شما شده از این دنیا رفته, یا برای درک 
احساسات شما نالایق و ناتا ۱۳۳ 

است نامه را یسوزانید. سوختن نامه می‌تواند 
نشانه ای از عصبیت و تاءثر شدید شما باشد 

که به دود مبدل می‌شود. مطمئن باشید بدین 
وسیله خشم شما خالی شده و سبک می‌شوید. 

اگر بخواهید در مقابله آزارها تلافی یا مقابله 

به مثل کنید. بهتر است با شکیبایی تمام همه چیز 
را بسنجید و حلیم تر باشید. خطا از بشر و بخشایش 
از خداوند است. به طرف روحانیت و ایمان درونی 
خود برگردید. عفو و بخشش بزرگتر از چیزیست که 
ما خود انرا سر و صورت دهیم. فکر نکنید بخشیدن 
یعنی فراموش کردن. مطلقا چنین چیزی نیست؟! ما 
نمی توانیم و نباید لطمات و تلخی‌ها را فراموش کنیم. 
TET‏ اس که ها مهد 
چگونه دوباره قربانی نشویم یا دیگران را قربانی 
نکنیم. به اميد گذشت زمان باشید. همانطور که 
جراحات جسم به مرور التیام می‌یابد. رنج‌های روح 
همه برای رهایی به زمان نیاز دارد. به اینده فکر کنید. 
بدی‌ها را با خوبی‌ها و الطاف خود جبران کنید. صبر 
و شکیبایی جوهر زندگی و هستی ماست. فرد عاقل 
چیزی راکه به خود نمی‌پسندد. آن را برای دیگری 
نیز روا نمی دارد. ۱ 
عشق‌ها؛ مهرها جان تازه می گیرند و خلا عاطفی 
احیاء می‌شود. یک بار که خطای دیگری را بخشیدید. 
عمیق‌تر می خندید و روابط بیشتر و بهتری با دیگران 
پیدا می‌کنید. احساس شاد و خوبی به وجود می اید 
۴ 0 اه 
به سوی صفا و آرامش بهتر رهبری می کند. 
فراموش نکنید که همه انسانها مثل خود ما 
ضعف‌هایی دارند و هیچکس کامل نیست. اما از آنجا 
جآ مه و 
کنیم یا هرکز قادر نیستیم همه نیازهای خود را 
به‌تنهایی براورده سازیم پس باید به نیاز خود به 
تک وان لو امت ات اسان راط حور 
را با همه براساس مهر و محبت و احترام بگذارید به 
قول معروف. محبت فروشی نیست. اما همه چیز را 
می‌خرد. هميشه به یاد داشته باشید که اگر امروز چرخ 
بر مراد ما می‌چرخد. هميشه این طور نخواهد بود. ما 
هميشه در معرض رویدادهای سخت و هراس آور 
زندگی قرار داریم. پس باید دیگران را برای خود 
نگاهد اریم. بزرگسالانی که فرزندانشان به تدریج 
بزرگ شده و بال و پر گرفته به دنبال تقدیر خود 
می‌روند. و بعد مسافت و مشغله زیاد آنها را از ما دور 
نگه می‌دارد یا خدای ناکرده همسر خود را از دست 
می‌دهند. نیاز عاطفی بسیار بیشتری به بستکگان. 
خواهرها و برادرهای خود دارند. در بزرگسالی مفهوم 
خانواده رنگ می‌بازد. سلیقه‌ها با گذشت زمان تغییر 
می‌کند. پیوندهای خانوادگی یکی از ضروریات بالقوه 
ہر ا لت جا O‏ ۱ 
سعی کنید در روزهای بخصوصہ, مثل روز| 
شکرگزاری» روزهای یادبود و دیگر روزهای مهم 
سال» زمینه را برای رفع هر گونه سوء تفاهم یا 
رنجش و تفاوت سلیقه‌ها انتخاب کنید. 
ھمیشه به یاد داشته باشید که هر نوع احترام و 
محبتی که نثار دیگران می‌کنیم. بی‌شک به سوی 
خود ما بازی می گردد. و ۴۷۱ 


۰ 


ON 


گی هرد 


۰ 


ده آدد 


اه هددانکیش است 


تیا 


٣ ۳۱۳۱ شماره‎ 


با شروع فصل تابستان و تعطیلی‌های فرزندان. 
بیشتر مردم تصمیم می گیرند که تمام کارهایی که 
٣۷۶٣٦‏ نت 
ی 88+ 9" 
دارند انجام دهند تهیه می‌کنند. اما با توجه به حجم 
زیاد کارهاء ثابت شده بیشتر انها قادر به انجام همه 
کارها نخواهند بود. بنابراین ما می خواهیم چند 
راه‌حل اساسی برای به نتیجه رسیدن کارهایتان 
ارائه دهیم تا به نتیجه بهتر برسید و کارهایی را که 
٤‏ ی 
امتحان کنید! 

کی ات ہہ" 
دارید. یک جدول زمان بندی در نظر گرفته و 
ان ھا را در زمان‌های مشخص شده انجام 
دهید. چرا که انجام یک کار به طور یکنواخت 
خسته کننده خواهد بود. 

در تصمیماتی که می‌گیرید خود را وادار 
ای کار 1+ ۶۹ 
مجبور می‌کنید. تحت فشار و استرس برای 
انجام ان قرار خواهید گرفت و راه حل‌های 
کمتری به ذهنتان خواهد رسید. 

سعی کنید برای یافتن راه حل‌های بهتر از 
ئ۹۷۷ 
٤۶۶۶ی‏ 9۷ ْ کی 

۳۲ س ی۰۰ 
گرفتەاید را روی برگه‌ای انتا وآن رادر معرض 
دید قرار دھید و هربار که ان را می‌خوانید. تغییرات 
مفیدی که به ذهنتان می رسد را در آن ایجاد کنید. 

۵ از: کارشناس ارشد مشاوره 
آذر رحیمی 





این روزها را 
- یک لحظه فراموش نشدنی کنید . 

تابستان: هر سال می آید و روزهای تعطیل پشت 
سرهم می‌گذرند و ما تنها از کل این روزها تنها چند 
ساعتش را به عنوان لحظه‌های زیبای مسافرت در 
خاطره خود نگه می داریم» اما ما می توانیم این 
ساعت‌ها را به روزها تبدیل کنیم و برای این که 
١٤٤۹٥۹٤۹۹۹٥ ٔ 4 8 758٥٣ ٢‏ ار 
خود داشته باشیم باید چند نکته اساسی زیر را 
رعایت کنیم: 

۱ از چند روز قبل برای تمام لحظات برنامه ریزی 
کنید تا دچار سردرگمی نشوید. 

۲.شام مخصوص این شبها که دور هم هستید را 


خواص نھفتہ در کنجد و دانم‌های گیاهی 


کم خونی در بدن افراد نیز پیشگیری می‌کند. مصرف 
این دانه مغذی همچنین به علت داشتن کلسیم و پروتئین 
کافی. بویژه در دوران نوجوانی توصیه می‌شود. 

تحقیقات انجام شده نشان می دھد که این دانه‌ها 
از پوکی استخوانها در سالهای بعد نیز پیشگیری 
07 

+٥‏ ۶ء" 
کلسترول بد خون کمک می کند. 

دانه‌های کنجد خام را می‌توان بر روی غذاهای 
٤‏ 8پ کر 

مغزهای گردو. فندق, بادام» پسته بادام زمینی. 


که رسس گا تفای ی 
تمام شبهای دیگر متفاوت باشد. 

٣۔‏ سعی کنید برای این روزها با توجه به 
نامه‌ای نوشته و ان را در پاکت بگذارید و روی پاکت 
را بنابر سلیقه خود تزیین کنید و کنار وسایلشان 
قرار دهید به طوری که صبح زود. اولین چیزی که 
شما باشد. 





خانواده ابراز کنید. مثلا شیرینی‌هایی به شکل قلب 
نداده‌اید را به تتیجه برسانید. 

ه از همسر و فرزندان خود ۰ چیزهایی که 
دوست دارند بپرسید و با عشقی که نسبت به انها 
دارید. کارهای مورد علاقه شان را انجام دشدد. 

۶ از لحاظ جسمی و روحی مراقب خود باشید تا 
بتوانید لحظات زیبایی را در کنار خانواده داشته 
باشید. به خاطر داشته باشید. اگر به خودتان علاقه‌مند 
باشید. می توانید دیگران را هم دوست بدارید. 

۷ فراموش نکنید با فرزندانتان عاشقانه و 
محترمانه برخورد کنید و با دیگران طوری رفتار 
کنید که دوست دارید با شما رفتار کنند. 

۸ می توانید به عنوان هدیه خانواده را به 
سرگرمی یا هر چیز مشترکی که همه تمایل به انجام 
ان دارند دعوت کنید مثل رفتن به پارک» سینما و... 

٩‏ به خانواده خود متذکر شوید که عشق واقعی 
نیازی به جبران کردن ندارد. 

9از: کارشناس روانشناسی دربا بهری 


کنجد و انواع تخمه‌ها نیز در هرم راهنمای غذایی در 
گروه گوشت‌ها قرار می گیرند. ۱ 

مغزهای دانه‌های گیاهی دارای پروتئین. آهن. 
روی. کلسیم. پتاسیم و بسیاری مواد مغذی دیگر 
هستند و موجب تقویت ایمنی بدن. کاهش مقدار 
کلسترول بد خون. افزایش مقدار کلسترول خوب. 
کاهش خطر بروز بیماریهای قلبی - عروقی و 
بیماریهای ناشی از پیری و پیشگیری از پوکی 
استخوان می شود. : 

پسته نیز منبع خوب اهن و کلسیم و گردو منبع 
خوب فولات و نوعی چربی است که به پایین آوردن 
کلسترول بد خون کمک می‌کند. 

همچنین بادام زمینی و فندق دارای ویتامین و 
چربیهایی هستند که موجب کاهش خطر بروز 


تا با جند حر کت سادہ p=‏ 
۶ ۱ ےس 

مساو وا esile‏ 
مسافرت بروید 

۵9 ۹ ۶ رس که 
می خواهیم به یک مسافرت هرچند کوتاہ برویم. 
نگران هستیم که نکند موقعی که برگشتيم. با کمال 
تعجب ببینیم که خانه را جارو کرده‌اند و همه چیز را 
با خود برده‌اند؟! 

اما با چند حرکت ساده می شود این فکر تلخ لعنتی 
را از ذهن دور کرد و خیلی با ارامش از 
تعطیلات لذت برد. اگر این جمله‌ها شما را 
قانع کرد که مشکل جدی است و باید برایش 
فکر اساسی کرد. پس با ما باشید و این چند 
لحظه مجله را زمین نگذارید. 
TT‏ 
TT‏ 
پنجره‌ها را خوب ببندید و از همسایه خود 
بخواهید در مدتی که نیستید مراقب 
منزلتان باشد. حتی بھتر است نشانی و تلفن 
جایی که می خواهید بروید را به همسایه 
خود بدهید تا در مواقم ضروری شمارا در 
جریان قرار دهد. 
ند شید ۔ 
دریافت کند. چرا که اگر آنها دریافت نشوند. دیگران 
متوجه عدم حضورتان خواهند شد. 

بهتر است از کسی بخواهید که هنگام نبودتان. 
127٤7‏ کر ی 
که شما در منزل حضور دارید. 

تلویزیون, رادیو و سایر وسایلی که قابل تنظیمند 
را طوری تنظیم کنید که در زمان‌های مشخصی 
روشن و خاموش شوند. همچنین صدای زنگ تلفن 
و منزل را کم کنید تا دیگران متوجه عدم حضورتان 

سعی کنید پرده‌هاء آباژور و وسایلی از این قبیل 
را در حالت همیشگی خود قرار دهید و آنها را از 
موقعیت قبلی خارج نکنید. 

اگر با ماشین شخصی به مسافرت می روید از 
همسایه خود بخواهید گاهی اوقات در پارکینگ. جای 
پارک شماء ماشین خود را پارک کند. 





بیماریهای قلبی عروقی 
وت 

کودکان و نوجوانان 
بهتر است در ميان 





وعده‌های اب خود به 
جای استفاده از تنقلات 
شکلات و نوشابه. از انواع 
پسته, کنجد و انواع تنخمه‌ها و 
انواع خشکبار مانند برگه هلو, 
ال تد یت ار 
ی ان ۱ 
استفاده کنند. 











فرزانه صداقت 


آیا آنقدر بی پروا و صریح هستید که دیگران از 
پاسخ‌ها و اظهارنظرهای شما جا می خورند یا اينکه 
قبلاً عقیدہ طرف مقابل را حدس می زنید و طبق 
آن رفتار می کنید تا تأأیید دیگران رابرایتان به همراه 
بیاورد؟ 

حالت اول بی‌پروایی مایل به ناسازگاری است که 
در بلندمدت برچسب (ناسازگاری» را برای شما به 
همراه خواهد آورد 9 حالت دوم ناسازگاری مایل ډه 
سازشکاری است که برچسب «بی ثباتی و تزلزل» را 
برایتان می‌آورد. بینابین دو حالت فوق, حالت طبیعی 
است که در ضمن شما را فردی نکته سنج و 
درنهایت باعث رضایت خاطر خود شما هم خواهد 
شد. 

پرسشنامه استاندارد شده زیر به شما می‌نمایاند 
که به کدامیک از تبپ‌های بالا تعلق دارید. برای این کار 
هر سؤال را به دقت بخوانید و حتی‌الامکان 


سریع و صریح کلمات صحیح (ص) یا وچ 


(غ) را انتخاب کنید و علامت بزنید: 
.۰۰ 


۱ هرگز بەطور آگاهانه چیزی را نگفتەام که‎ +١ 
کے ار گی‎ 

صحیح لا غلطل] 
۲. گاهی فکر می‌کنم کسانی که بدشانس 
هستند حقشان است. 

صحیح لا غلط ل] 

۲ هرگز احساس نکرده‌ام که بی دلیل تنبیه 
می شوم. صحیح لا غلط لا 
۴گاهی از دست افرادی که انتظار کمک دارنا 
عصبانی می‌شوم. صحیح لا غلطل[ 
۵ هرگز نخواستهام کسی را سرزنش 

صحیح لا غلطل 
۶ گاهی نسبت به خوشبختی دیگرار 
حسادت می‌کنم. صحیح لا غلط 1 
۷ بدون بررسی‌های لازم و جانبی. 
مسافرت طولانی نمی روم. 

صحیح غلط ا 
۸ هیچ وقت با کسی که مخالف من بوده 
دشمنی نکرده‌ام. 

صحیح لا غلط ل] 

٩‏ اگر از من بخواهند تا در مقایل لطفی که کرده‌اند 
خدمتی برای کسی انجام دهم. هرگز ناراحت 


۷ا یف کے اکا ےس شر 


چقدر چقدر سازکار هستید ؟ 


۵ ۲ "۳ 
۳ من حتی در مقایل افراد بی ادب موٴدب هستم. 
صحیح لا غلط لا 
۱ صحیح غلط Û‏ 
۵ گاهی به جای بخشیدن و فراموش کردن. سعی 
در انتقام دارم. کح bli Ll‏ نا 
۶۔ راحت می توانم با ادمهای بددهن کنار بیایم. 
کے 7 
رت ہے کا Dl‏ ° 
۸.هميشه برای اعتراف به خطای خود آمادگی دارم. 
نے ۳ .ڈو 
BM‏ کت 
ف ہی چ ھب رت 


7 > ۲ 


۳-۹ 
























۳ اغلب خواسته‌ام بر عليه قدرتمندان حرف بزنم! 
حتی اگر حق با آنها باشد. صحیح ل] غلط Ll‏ 
۳ دلم می‌خواهد به موقع بدگویی‌ها را بازگو کنم. 
۲ اغلب کارهایم را رها می‌کنم. زیرا در صلاحیت 
خود تردید دارم. صحیح Lk‏ 

۵۔ اگر بدون اینکە کسی متوجه شود بتوانم بدون 
بلیت وارد سینماشوم, حتماًاین کار را انجام خواهم داد. 


ای 


ا 001 


۶۔ نوع نشستن من سر میز غذا در رستوران و خانه 


یکی است. صحیح لا غلطل] 
۷۔ اغلب در لباس پوشیدنم دقت می‌کنم. یل 
صحیح ل] غلط [] 7 


۸۔ وقتی کارها مطابق میل من پیش نمی‌رود. بسیار 
ناراحت می‌شوم. صح لا غلطل] 
۹۔ گاهی در توانایی خودم برای موفقیت در زندگی .% 
تردید می‌کنم. صحیح ل] غلط1] 
۰۔ هیچ وقت از کسی به شدت متنفر نشده‌ام. 
صحیح لا غلط ل] 
۱ حتماً باید تشویق شوم. وگرنه نمی‌توانم کارم 
را ادامه دهم. صحیح ل] غلط ] 
۳ ممکن است در کمک کردن به یک بیچاره با 


بدهم. ای دنت برس من ۹ 
غلط 


۰ 4 


پاسخهای خود را با کلید زیر مقایسه کنید ے | , 
و هر بار که پاسخ شما با کلید مطابقت کرد یک گا ہا 
نمره برای خود منظور کنید و سپس آنهاراجمع 

ا E‏ 
1 ص٠ ٩‏ ص. ۱۰-ص. ۱۔غء ۳۲ء ۲ص ۲ صر: 
TS‏ 
E 9‏ 
- ۳ے ‏ کت 


5 تفسیر ننا یے: 

اک ساسا تج کے 

8 پاسخ افراد را می دھید و با این بی‌پروایی خود 

(] باعث می شوید اغلب از سوی دیگران طرد شوید 

و به شما «ناسازگار» گفته شود. 

اگر از ٩‏ تا ۱٩‏ آورده‌اید. رفتار شمابا قواعد 

و هنجارهای اجتماعی مطابقت دارد و فردی 

موقعیت شناس و دارای روابط عمومی خوبی 

ٍ89 08108+ 81 8 98 کر ات از 

۶38.١۶٤٥3993٣‏ آورده‌اید. 

TIS‏ ا حا رک ای 
بسیار اھمیت می دھید و طوری به دیگران پاسخ 7 
می‌دهید که از طرد شدن در امان بمانید. این 
رفتار «سازشکارانه» شما باعث می شود در 

ابسیاری موارد حرفهایتان ناگفته بماند و 
ظاهری مظلوم و درونی عصبانی از خود داشته 
باشید. 
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حسن صباح از پیشوایان معروف اسماعیليه و 
موّسس فرقه صباحیه در ایران است که اوایل قرن 
پنجم هجری در شهرری ولادت یافت. ولی خواجه 
رشیدالدین عقیده دارد: «نسیش از قبیله حمیر بود 
و آنجا سکنی گزید و حسن صباح آنجا به دنیا آمد.» 

حسن در جوانی به آیین پدر» مذهب تشیع 
اثنی عشری داشت و براثر تبلیغ اسماعیلیه و 
باطنیانی چون امیره ضراب و بونجم سراج 
در ری مأمور دعوت مردم به مذهب اسماعیلی بود؛ 
در تال ۹ هجری به کشور مصر رفت. و از طرف 
مورد محبت و نوازش قرار گرفت و نهایت پذیرایی از 
وی به عمل امد. 

بعد از وفات المستنصر ميان دو پسرش نزار و 
وضع فجیعی کشته شد. به این ترتیب که: «مستعلی 
او و پسرش را درمیان زمینی که اطراف ان دیوار 
و انها در همان مکان انقدر محبوس ماندند تا هلاک 
نزار بود و دعوت جدیده خوانده می‌شد. بر این پایه 
بود که: «خداشناسی به عقل و نظر نیست بلکه به 
تعلیم امام است.» 

به همین جهت پیروان حسن صباح را تعلیمیان 
مصر به ایران بازگشت و برای امامت نزار شروع به 
دعوت کرد و دامنه تبلیغات خود را در بزد. کرمان. 
طیرستان و دامغان و سایر نقاط ایران توسعه داد. 
خواجه نظام الملک صدراعظم ملکشاه سلجوقی. 
ابومسلم رازی حاکم ری را مامور دستگیری وی کند. 

حسن چون جان خود و پیروان وفادارش را در 
خطر دید. مصلحت را در ان دانست که قلعه 
مستحکمی را پناهگاه خود سازد و از آنجا به دعوت 
و تبلیغ فداییان به منظور دفع دشمنان بپردارد. 

پس از مدتی تفکر و مطالعه در وضع جغرافیایی 
اد ےک ٣ء"‏ 
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ملکشاه سلجوقی حاکم قلعه بود و چون حسن صباح 
در ابتدا قدرت و نیروی کافی برای تصرف قلعه را 
9910+ یی ۰۶۹9۶۷ کک 
70 1 + در مرو 
رابه دهخدا تغییر داد و به‌طور ناشناس انجا نشست 
و به عبادت و تبلیغ مشغول شد. 

رفته رفته طرفداران حسن زياد شدند و قدرتش 
ب‌‌ وک "×٣9‏ 
ولی برای آنکه تصرف جنبه عدوانی پیدا نکند روزی 
باحکمران علوی قلعه درباب اینکه حیله در شرع جایز 
است يانه بحث می کرد, علوی مهدی گفت که: «حیله 
در شرع جایز است و بعضی از حیل شرعی را ذکر 
کرد.» حسن صباح پس از انکه چنین فتوایی از علوی 
مهدی حکمران قلعه شنید. دستور داد ان پوست گاو 
یعنی پوست تخت رابه رشته‌های باریک و نازک 
بریدند و به دور قلعه کشیدند به قسمی که قلعه در 
درون پوست تخت حسن صباح قرار گرفت. 

صبح حسن صباح نزد علوی مهدی حاکم قلعه رفت 
۰۶۹۹۹9۹۹ 
شنیدم این قلعه به من تعلق دارد. اگر تا الان در این 
ار ای 
محبت و مهربانی دیدم. ولی اکنون که پیروان من 
زیاد شدند دیگر محلی برای اقامت شماباقی نمی‌ماند.» 

حاکم قلعه جواب داد: «شما به مقدار مساحت 
یک پوست تخت از من زمین خرید اری کرده و این همان 
قطعه زمینی است که بر روی ان مشغول عبادت هستید.» 

حسن صباح گفت: «من هم بیشتر از مساحت 
یک پوست تخت ادعایی ندارم. اکنون قلعه الموت در 
درون این پوست تخت جای دارد. اگر باور نداری 
ری لن کی ماگل کن 

علوی مهدی به خارج از قلعه رفت و با کمال 
حيرت دید که سرتاسر قلعه به وسیله رشته باریکی 
از همان پوست گاو -پوست تخت احاطه شده است. 

بیچاره حاکم که در مقایل قدرت روزافزون حسن 
صباح جرات مخالفت و اعتراض نداشت. دم فرو بست 
کر سم 

حسن شرح مختصری به رئیس مظفر حاکم قلعه 
گرد کوه و دامفان که از پیروانش بود نوشت که مبلغ 
سه هزار دینار زر در وجه علوی مهدی کارسازی کند! 

این مکتوب بسیار مختصر و کوتاه بود به این 
شرح که: «رئیس مظفر حفظه الله» مبلغ سه هزار دینار 
زر بهای دز الموت به علوی مهدی رساند.» 

به این ترتیب قلعه الموت در سال ۴۸۳ هجری 
تسلیم حسن صباح شد. از آن به بعد کار حسن بالا 
گرفت و به تدریج قلعه‌های مستحکم دیگری در 
زنجان و خوزستان و فارس و اصفهان و خراسان و 
مازندران به تصرف پیروان حسن درامد و در هر 
منطقه فرمانروایی به نام محتشم حکومت می کرد. 
۰.۰۷۷۷۰٦7٦‏ 
عباسی و سلجوقی و ھمچنین ستمدیدگان از مالکان 
بزرگ بود که گروه گروه به اسماعیلیان می‌گرویدند 
و در اندک مدت حسن صباح چنان قدرتی به دست 
ایرد ک شیر عالکرشت 

حسن صباح برای پیروانش درجاتی معین کرده 
٦‏ ۷ 9۶ 0 
پس از او مقام داعی کبیر و رفیقان و لاصقان و فداییان 
است. فداییان گروهی از جان گذشته بودند که به 
47۵۸“ ٘9ى 9 ئ۰ 
و بیمی به قتل می رساندند و خود نیز اکثراً کشته 
E‏ 


بر تا ۰ء و 
قتل عضدالدین بن رئيس الرو سا وزير المستضی 
می در سو 

«... یکی از اهالی قطیفا در غرب دجله حکایت کرد 
که قبل از کشته شدن وزیردفعه اول به مسجد رفتم. 
سه مرد را دیدم که یکی از انها در مقابل محراب 
خوابیده بود. و دو نفر دیگر برای او نماز میت 
می خواندند. او برخاست و دیگری جای او خوابید و 
مجدد. دو نفر دیگر بر او نماز میت خواندند و به این 
ترتیب هر سه نفر, بر همدیگر نماز خواندند و من 
وقتی وزير کشته شد. من جلو رفتم و به صورت 
کشته‌شدگان نگاه کردم همان سه مردی بودند که 
در مسجد دد ۵ بودم.» 

به هرحال. حسن صباح دیگر از قلعه الموت خارج 
می‌ امد و روزگار را به عیادت و تبلیغ می گذرائد او 
در امر تبلیغ و رعایت احکام مذهبی به قدری سختگیر 
بود که حتی دو پسرش استاد حسین و احمد را یه 

حسن صباح شب چهارشنبه ششم ربیع‌الثانی 
سال ۵۸ ھجری در زمان سلطنت سلطان سجر 
فوت کرد و سلسله اسماعیليه بعد از ۱۷۸ سال به 
دست هولاکوخان مغول منقرض گردید. 

این نکته هم ناگفته نماند که درحال حاضر نیز مردم 

بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که علوی 
مهدی حاکم سایق قلعه الموت پس از دیرزمانی تردید 
و دودلی و این انديشه که: رئیس مظفر مردی بزرگ 
خواهد داد؟ نزد رئیس مظفر رفت و دستخط را برای 
صباح ان را بوسید و بر چشم نهاد و فوری زرها را 
به علوی مهدی داد! 

در بایان بی‌فایده نیست بدانید که موضوع پوست 
گاو از ابتکارات حسن صباح نبوده است. بلکه چند 
هزار سال سابقه و قدمت تاریخی دارد که آقای 
باستانی پاریزی به شرح زیر توضیح داده است: 

«.. من فکر می کردم که این کار حسن ابتکاری 
بوده است. اما بعدها متوجه شدم که چنین کاری در 
تواریخ قدیم سابقه داشته و مربوط به «قرطا جنه» 
است. شاید قدیمی‌ترین افسانه افسانه مشترک میان 
اد که ته روایات کهن 
«پیگمالیون» پادشاه کشور «صور» نسبت به شوهر 
خواهر خود «دیدن» خشم گرفت. «دیدن» از کشور 
«صور» گریخت و به سواحل شمال آفریقا امد و از 
مردم آنجا به اندازه پوست گاوی زمین خرید. بعد ان 
پوست را با قیچی باریک برید و از ان تسمه ای 
طولانی درست کرد و زمین وسیعی را با ان احاطه 
کرد و نه این ترت ان را تصرف کرد و در انا 
قلعه ای به نام «کارتاژ» بنا نهاد. 

در دوران عظمت. مساحت کارتاژ نزدیک پنج 
فرسنگ شد. این واقعه حدود ۸۸۰ سال قبل از میلاد 
مسیح(ع) رع داده است.» 

در زمان شاه عباس دوم هم روسها به بهانه 
اینکه یک قبرستان برای مردگان خود در عاشوراده 










ہے یک ی نف ا 
فرزانه صداقت عضو 
هبات علمی دانشگاه 


در این شماره بار دیگر عوامل شش گانه ایجاد 
شوق و ذوق در خود و همسرتان بازگو می‌شود. زیرا 
این عوامل می‌تواند پایه و اساس محکمی برای روابط 
بعدی شما باشد. 

۱ راجع به شغل شوهر خود اطلاعات جدیدی 
کسب کنید و او را به شرکت در کلاسها و 
سمینارهای جدید تشویق کنید و خودتان نیز او را 
همرآهی کنید. 

۲-هدفهای جدیدی برگزینيد و به آنها پایبند باشید. 

۲.هر روز کلمات و عبارات نشاط اور و نیروبخش 
مذهبی و روان‌شناسی را به خود تلقین کنید. 

۴۔طرز فکری را که میتنی بر خدمت «یک طرفه» و 
«بدون چشمداشت» به دیگران است را در خود و 
همسرتان, با تکرار ایجاد کنید. 

+2 ۶۹۷۰۹۷۷۷ 0 
معاشرت کنید. 

۶ خود را اجباراً و حتی مصنوعاً به حرارت و 
شوق بیندازید تا این احساس حقیقتاً در شما بەوجود 
آید. 

OO O 

و اما راجع به منشی و همکاران (بخصوص 
خانمها) شوهرتان باید چیزهایی جدید بیاموزید: 

اگر بهترین مونس و مصاحب یک دختر در دنیا 
مادر مهربانش باشد. بهترین مصاحب و رفیق یک 
مرد هم منشی و ماشین نویس مخصوص اوست() 

لطفاً از شنیدن این موضوع جا نخورید و همین 
الان اخم هایتان را باز کنید. بخصوص که از بین 
بردن چروکهای پیشانی شما بسیار سخت تر از تحمل 
کنونی و باز کردن اخم‌هایتان است! 

دلیل مطلب بالا این است که تمام فکر و حواس و 
هم و غم یک منشی خوب آن است که وظایف و 
اموری را که در مو سسە و بنگاه قاعدتا به عهده 
او کاملا کی جهت تمایلات رئیس اش (یعنی 
شوهر محبوب شما) رتق و فتق نماید. 

با توجه به اينکه هدف شما و خانم منشی یا 
E‏ ی۶ ئ۷۰۷ 
امورات شوهر شماست. قواعدی وجود دارد که اگر 
شما خانم عزیز به آن توجه کنید. بسیاری از مشکلات 
مرتفع می‌شود و دوستی و داد و ستد مهر و محبت 
اصیل و روحیه همکاری جایکزین رقابت مکارانه (با 
عرض معذرت) شما دو نفر می‌شود. 

ا تا می‌توانید از حسادت بپرهیزید. اگر ما پیش 
خودمان خیال می کنیم شوهرمان یک موجود 
کاکل زری و نازنین است. به علت ان است که علف 
به دهان بزی (با عرض پوزش مجدد) شیرین است و 
این دلیل بر آن نمی شود که در نظر منشی 
مخصوصش یا همکاران نزدیک خانم او نیز 
همین طور باشد. به یاد داشته باشید که ایشان شوهر 
مارا غالبا درحین بحث جدی و احیاناًمجادله با مردم 
و ارباب رجوع و بالاخره در حالاتی می بینند که او را 
همراه یک من عسل هم نمی شود تحمل کرد. 

روزی در پایان یک کلاس امادگی برای کنکور 
فوق لیسانس دانشجویانم به جوک‌گویی راجع به 








بعضی از استادها و رسای محل کارشان پرداخته 
بودند. دو نفر از آنها که در یک دانشگاه معتبر دولتی 
مشغول به کار بودند راجع به معاونت پژوهشی آن 
دانشگاه که یکی از روٴسای ایشان محسوب می‌شد. 
حرفهای خندهآوری می زدند: «سر ناهار یک کیلو پیاز 
می‌خورد و تا ساعتها نمی شود از کنارش رد شد!». 
«به احتمال قوی شپشک دارد. چون دائم سر و گردن 
و دستهایش رابه شدت می‌خاراند.». «انقدر موهایش 
آشفته است که ما مطمتنیم بعد از اینکە از حمام بیرون 
می آید برای خشک کردن موهایش, سرش را روی 
اجاق گاز می‌گیرد!». «به هوای روزنامه خواندن 
صورتش رااز همه می‌پوشاند و چرت می زند»» «دائم 
به همه جواب سربالا می‌دهد و تکرار می‌کند: فرض 
کنید که این طور باشد. که چی؟» و این دو خانم جوان 
یکی درمیان می‌گفتند واقعاً زنش او را چطور تحمل 
می کند؟ از قضا من همسر این اقا و خودش را 
می شناختم. همسر ایشان که اتفاقا خانم 
تحصیلکرده‌ای هم هست. فکر می‌کند: ادم و عالم در 


به جای حسادت. مسرور باشید که 
شوهرتان بەجای اینکه همه فشار 
کار را به شدت و تنهایی تحمل 


کند و خسته به خانه بیاید. از 


اہ ما 
ا کا ۱۱ ۱۱۵ گا ا گا تک 0 
کار هستند تا این «ماه تابان» و «کاکتوس بیابان» را 
از او بربایند. 

این خانم آنقدر دچار تزلزل عزت نفس شده که 
0 9+ ہہ ہہ" 
نزدیک هم همین فکر را می کند. گویی این آقای 
معاونت پژوھشی درحال درخشش بی نظیری است 
و دل تمام مردم دنیا برایش غش می رود و اصولا 
همین یکی از مادر زاده شدہ خارج رفته دکترا گرفته. 
و تازه معاونت پژوهشی هم شده است! 

سا ری 
کیک و ےت 
«شوهردزدی» دچار بود. او به هر کاری که اشتغال 
داشت. حتی اگر متخصص جراح هم می‌شد همین 
مشکل راداشت. و عاقبت هم اقای مدیرکل 
نهتنها او را تحویل نگرفت, بلکه اخراجش . چ 





هم کرد! WK SD‏ 
پس خانم عزیز در وهله اول به جای ا اک 

خدای ناکرده «حسادت». خوشحال و ۱ AR‏ 
مسرور نیز باشید که شوهرتان به جای اینکه ٩۳۰‏ | 


۲ ۷9 
همه فشار کار را به شدت و تنھایی تحمل آ۱ نج 


کند و شبھا خسته به خانه بیاید از منشی ۳ 


noon, 















خود استمداد کردہ است. و این کاملابه نفع طا 


شماست که حتی خانم منشی شوهرتان 7 


را به یاد صرف غذایش نیز بیندازد. 


2 : 
0 ۹ 
رر بی 


و نه بیهوده سرزنش و تحقیرش کنید. بھتر است 




























مخصوص یا همکاران خانم شوهرتان جوری رفتار 
کنید که اگر خود به چای ایشان بودید. انتظار 
ها امت 

۲ از خدمات. کمک‌های مخصوص و محبت آمیز 
١۷٠٥٣‏ ۱ 

ی ات ll‏ 
همسرتان بلیتی تهیه کند. یا جایی در رستوران یا 
برنامه‌ای برایتان رزرو کند. 

به یاد داشته باشید که منشی‌های مخصوص و 
دستیاران هم از افراد بشرند و آنها نیز می خواهند 
مورا لطف و قدردانی قرار بگیرند. یک تلفن. یا 
یادداشت تشکرآمیز و گاهی هدیه‌ای مناسب و امثال 
آن مراتب قدرشناسی و درعین حال ادب و انسانیت 
مارانشان می‌دهد. 

۴ از منشی مخصوص شوهرتان یا کارمندان 
زیردست او هرگز توقع اجرای اوامر خود را نداشته 
باشید. انها اگر کاری برای شما انجام بدهند فقط لطف 
+٥‏ ای این ان مه 
در عدم پیشرفت شوهرتان خواهد داشت. 

۵ ضرورت دارد دوشیزہ یا خانمی که منشی یا 
سس ٴ١‏ رن را 
بیشتری هم برای رسیدن به سر و وضع و آرایش 
خود دارد. به جای ناراحتی و رشک. بهتر است متوجه 
آراستگی واقعی خود شده و در این راہ اقدام کنید. 

۷۶6 مردان سل العقل دام یک 
منشی خوش سیما و خوش پوش را به استخدام یک 
زن ولنگار و کریه المنظر ترجیح می دھند. این یک 
حس طبیعی و غریزی است که یک مرد می خواھد در 
۴۲ ۰۷۰۰۶۹۰۰۹۹" 
که ایجاد اتبساط خاطر کند. اصولا وجود یک دختر 
خوشرو در اداره مثل یک گلدان کل تازه به محیط 
کار روح و نشاط می بخشد. بنابراین نباید انتظار 
داشته باشیم که شوهرمان در موقع استخدام منشی 
مخصوص. یک «مادر فولادزره» را انتخاب کند و 
همه مشتریها و ارباب رجوع‌ها را بپراند! و این اصلاً 
به صلاح پیشرفت زندگی شما نیست. 


ابی روا مدا که دمہان ما از دای ما داستع 


۰۰ 


ده بر 


داید 


متأسفانه بعضی از خانم‌ها به دوشیزہ یا بانویی 
که از شوهرشان حقوق می‌گیرد. غبطه می‌خورند و 
می‌گویند: «تو را به خدا دنیا را ببین! دختره خودش 
را هفت قلم آرایش می کند و می آید از صبح تا عصر 
تس۱ وت 36 
نول مفت م در 1 

اینها غافل از این موضوع هستند که این دختران 
نیز ممکن است به انها غبطه بخورند و ارزوی یک 
ےت CC‏ 





دمیایی های چندمصرفہ بدون 
نیار به جوراب 

در فصل زمستان پای ادمی هر چقدر 
در راحتی باشد. به همان میزان اعصاب 
آدمی دی ارام است. یه چند گونه از 
دمپایی های فوق راحت و چند مصرفه 
توجه کنید. تصاویر به ترتیب از بالا به 

شماره ۱ سندلهای مریل که دارای 
نوعی چسبندگی در کف می‌باشند تا پا 
در صورت نیاز دارای پشت هم می‌باشد 
به مبلغ ۶۰ دلار در بازار به‌فروش می رسد. 

شماره ۲: دمیایی‌های تامی هیلفگر 
که طبی و بهداشتی طراحی شده و دارای 
انحناهای منطبق با پا هستند. این سندل 
نیز ۵۹ دلار قیمت دارد. 

شماره ۳: یک دمپایی فوق مدرن که 
دارای ماده ضدمیکروبی برای مبارزه با 
۱ میخچه نیز می‌باشد. برای کنترل بهتر 
دوبند در بالای ان قرار گرفته است. این دمپایی‌ها که ساخته تانگ در چين 
می‌باشند. به مبلغ ۰ دلار به فروش می رسند. 

شماره ۴: انگشتی از ریف که ویژه ساحل است. بسیار راحت می‌باشد و فقط 
۲ دلار قیمت دارد. 

شماره ۵: سندل کلرادو که دارای پشت نیز می‌باشد. کف پا و قوزهای پا را 
حمایت می کند و حتی برای راهپیمایی و تپه نوردی نیز مناسب و بادوام است. 
قیمت: ۹۰ دلار. 





0 





نہ جلوه‌های ویژه و نہ 
کامپیوتر بلکہ اسب واقعی! 
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سس -_حطح(_ ات تہج 


ایستگاه هواشناسی برتابل 


دیگر نیازی به شنیدن پیش‌بینی‌های 
تادر ست از اداره هواشناسی 






تدارید و با نصب یک 
yT‏ 
می توانید کلیه 
جزئیات مربوط به 

وضع هوا را به دست 
آورید. این دس اة را 
می توانید در محوطه حیات 
خانه یا آپارتمان خود کار بگذارید 
و آنگاه دیگر نیازی به اینکه به سوی 

آن بازگردید. نیست. چرا که همه اطلاعات 
به یک مرکز که در رایانه شخصی شما 
قرار دارد منتقل می‌شود و تنها با فشار 
یک دکمه اطلاعات لازم در مورد وضع 
هواء دمای هواء رطوبت. ميزان اشعه 
خورشید. سرعت باد. میزان بارندگی و 
بارش برف و همچنین پیش بینی تمام عوامل یادشده حداکثر برای 
۴ ساعت اینده را یه دست می‌اورید. 


رک 





لوازم ایمن برای اشپزخانہ 

در پخت و پزی که در آشپزخانه‌های مجهز و مدرن انجام می گیرد از فر و 
تنورهای خانگی بیشتر استفاده می شود و در نتیجه خطر سوزاندن دست نیز 
به شکل کاملا واضحی افزایش یافته است. حال برای انکه شرایط ایمن‌تری برای 
کار وا اه شود و کش کار تم داش اي وس 
جدیدی دست زدہاند. در زیر به دو 
وسیله از این دست توجه کنید. 
پوشش دست ۔پوشش دستی 













را که در تصویر مشاهده 
می نید نا ۵۰۰ ره 


فارنهایت در برابر حرارت 
مقاوم است و می‌توان 
دست را با پوشش مذکور 
به داخل فر قرار داد و غذارابرداشته و با 
مکان آن را جابجا کرد. نکته مهم 
این است که دستگیره تا 
نزدیکی های آرنج دست را 
پوشش می‌دهد. بنابراین 
دست را می توان در عمق 
تنور یا فر برد. این دستگیره که برای دست راست و چپ 
کارایی دارد به مبلغ پانزده دلار به فروش می رسد. 

نبرهای نسوز ‏ انبرهای سیلیکن مانند انبری که در تصویر مشاهده می کنید. 
از سیلیکن ساخته شده و به همین دلیل تا ۶۷۵ درجه فارنهایت در برابر حرارت 
مقاوم است. انبر در یک بخش آن دارای قاشقکی نیز می‌باشد تا در صورت لازم 
مواد غذایی به وسیله ان جابجا شود. این انبر به مبلغ ۱۸ دلار به فروش می‌رسد. 





در فیلم جدیدی که براساس نوشته کلاسیک هومر به نام ایلیاد توسط 
کارگردان مشهور آلمانی ولفگانگ پیترسون ساخته شده قصه شهر «تروی» و 
هجوم سربازان اسپارت برای بازپس گیری هلن شاهزاده ربوده شده سرزمین 
خود بر پرده سینما نقش می‌گیرد. اما نکته جالب در این فیلم تکنولوژی به‌کار 
کر ی ها ای سا را 
جلوه‌های کامپیوتری فیلم به شکل واقعی ساخته شده. برای مثال در سکانس‌های 
تا سلے مد تا اه ی ای ی 
چوبی و حیله سربازان اسپارت برای نفوذ به داخل شهر «تروی» است که به‌جای 
حقه‌های سینمایی یک اسب چوبی عظیم الجثه ساخته شده و در داخل آن بازیگران 
و سیاهی لشگرهاء جای گرفتند. 

در تصویر اسب چوبی و سیاهی لشگرها را مشاهده می کنید. 








ہے ا ل وہ اس سس 
۳ © 
کے ےم 


نظافت در داخل منزل آسان می شود 
جمعآوری آشغال و خار و خاشاک از روی فرش, موکت و یا مبل و کاناپه یک امر ظاھراً آسان اما 
در عمل پردردسر و زمان گیر می‌باشد. اما با دو وسیله‌ای که به‌تازگی روانه بازار شدہ این گونه 
جاروی بدون سیم: این جاروی دوکیلویی هرگونه خار و خاشاکی راء هر قدر ریز و 
کک مان و تر کت رها مک و ری دک خی اک ار 
می‌باشد که هدایت آن را بسیار آسان می کند. میزان کارایی این جارو در جمع آوری ذرات. بویژه ذرات غذایی 
ای نک اویل اا بای است ان خاری که نام پرمسمای کوسته وا ووی آن کواشت اند تہ داع هشتاد دار 
فروش می رسد. ۱ ۱ 
آتوی وا این سرچ لو وو یں ہل موی مسب و در 
TT Tm‏ تس ی را 
کردن البسه و چه در هنگام تمیز کردن سطح بەکار می آید. این اتوی همه کاره به مبلغ ۶۰ دلار به فروش می رسد. 


















به دنبال متخلفین 
شکار سوسمار. کورکودیل و انواع گونه‌های آنها به منظور استفاده از پوست برای 
مصارف زینتی. ممنوع است و متخلفین با جرایم سنگین مواجه می‌شوند. اما شکار این 
حیوانات زیبا و مرموز همچنان به شکل نگران کننده‌ای ادامه دارد. در نتیجه مسوولان محیط 
زیست در سازمان ملل به کمک اینتریل (پلیس بین المللی» حتی درمیان تولیدکنندگان درجه , ۲ 
اول کیف و کفش هم به دنبال متخلفین هستند. آنها مدلهای کیف و کفش را با گونه‌های حیوان ۱۳۲ 
مقایسه مي‌کنند و در صورت تطبیق 0 با حیوان حتی این ۱ a‏ 
تولید کنندگان مشهور کیف و کفش را مانند بالی و پیرگاردن, به تعطیلی 
حر کر ری متا خر کت را کٹ 
ایتالیایی با پوست سوسمار پوزه پهن که از گونه‌های بسیار کمیاب و در خطر 
۶ ات تچ حر کے و 
و مر و ات ای ا تحت کات 
هیرمند و دریاچه هامون محیط زیست طبیعی این گونه سوسمار می‌باشد. 





کند محفی کسی و دانشگاه لد آحیرا با ماش وی سا رنه تفر و چند تن از پژوهشگران که هفته گذشته برای کسب اطلاعات پیرامون حیوانات 


استفاده از الکتروشوک و ۸۸-8-۲ به یکی از واقعیت‌های جالب درباره فعالیت مغز کمیاب به اعماق جنگل‌های آمازون رفته بودند. درنهایت تعجب به گونه‌ای از 
۳۳ دست بافته اند. براساس این آزمایش با نگاه به چهره یک فرد و حالتی که میمون برخوردند که تصور می‌شد میلیونها سال پیش کر نسل آن منقرض شده 
چهره او در برابر احساسهایی چون درد. شادی و غم گرفته است. فرد دیگر نیز است. این حیوان که نیمی میمون و نیمی گربه وحشی ساختار آن را تشکیل 
همان حالت را تجربه می‌کند. درواقع همان بخش از مغز یک انسان که در هنگام می‌دهد. «ماموگت» نام دارد و از خصوصیات آن گوشتخوار و سبزیخوار بودن 
بروز احساسها فعال می‌شود. در فرد دیگر و مخاطب او نیز همان بخش واکنش آن است. این حیوان فقط در بالای درخت زندگی می کند و از دم بسیار درازی 











نشان می دھد. به همین دلیل است که ما اگر به چهره غم زده یکنفر نگاه کنیم» حتی برخوردار است. در تصویر نادری که مشاهده می‌کنید یکی از آنها در دل شب 


اگر با او آشنا نباشیم. همان قسمت از مغز ما هم بدون آنکه در عمل تجربه غم انگیز نشان داده شده است. 

آن شخص را داشته باشیم. فعال شده و ما نیز احساس غم می کنیم. این همان a‏ 
احساس همدردی است که اکنون به اثبات رسیدہ و حال می‌دانیم که از ناحیه‌ای فقط در بخش‌های 

از مغز سرچشمه می گیرد. در تصویر در سمت چپ. عکس سەبعدی از یک بخش انبوه و دست نیافنی 

احساس غم را نشان می‌دهد و تصویر سمت راست واکنش (همدردی) مخاطب E‏ 

رانشان می دھد که هر دو در یک بخش فعال شده‌اند. 
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المیرا علیزادہ 


دانش آموز کلاس چهارم ابتدایی مدرسه کوثر(۳) ناحیه 


۲ شهریار در سال تحصیلی ۸۲-۸۳ با معدل ۳۰ شاگرد || 


ممتاز شناخته شد و با تشکر از سرکار خانم رسولی 
معلم مربوطه 





الناز علیزادہ 
دانش آموز کلاس چهارم ابتدابی مدرسه کوثر (۲) 
ناحیه ۲ شھریار در سال تحصیلی ۸۲-۸۳ با معدل 
۰ شاگرد ممتاز شناخته شد و با تشکر از سرکار 
خانم رسولی معلم مربوطه 















ار تو دنسی نابت 
(ردیف کردن دندانها توسط استاد دانشگاه) 
اقساطی 0 BA</‏ تومان 
در مانگاه المهدی ر باسداران) 


عصرها از ساعت ۱۶ الى ۱۸/۳۰ 
تلفن : ۲۸۳۳۱۱۱ - ۲۸۴۳۳۳۳ 





یہ لاف ۱ 0 فا کر للع ۱ 
رس FÎ‏ رس FÎ‏ رس "JÎ‏ 

















۰ ۳۸ ۰. e 
دند انیز شکی ز یبایی‎ 
سفید کردن دندانها ۔ بستن فاصله نامناسب بین دندانها . ردیف گردن‎ 
بدون ارتودئسی . اصلاح طرح لبخند . روکشها و لامینت های چینی ۔‎ 
بریج های بدون فلز برداشتن سیاهی لثه  نگین دندان‎ 


شهركت غرب ۸۱۳۶۱۰۰۱ 


زیباترین دلیل زند گیم 
یاسین جان به مناسبت میلاد جاودانه‌ات 


> TERT Ç 
ES ۳ تساد ی‎ 
۳۹ بابش از ۴۵ سال سابقه کار‎ 
شبهای شادی با کیک وشیرینی‌های تیفانی  ور تهران و ایران‎ 
هچ شعبه ای‎ WWW.TIFFANY ۸۹۵ 
آدرس:خیابان بهبودی نیش نصرت ۶۰۶۲۹۷۹ ۶۰۳۳۸۱۶ فاکس :۶۰۳۸۹۳۳ ندارد‎ 


للى سیستم تدریجی 

STEP BY STEP 
NET WORK شبکه‌ای‎ û 
HARE CLUB رو سیستم‎ 


چند شاخه گل را در سبدی پراز احساس 
تقد یم وجود نازنینت می کنم عربرمرم و 


ترک اعنباد به روش فوق سربع تن 


نشانی : پل سید خندان. ابتدای سهروردی شمالی کوچه حاح حسنی , شمار ۳٣‏ 
UROD (‏ ) تلقن : ۸۷۶۶۰۳۹ - ۸۷۶۷۰۶۴ همراه : 0۹۱۲۱۴۴۲۵۵۸ - ١۹۱۲۳۰۱۶۶۹۵۷‏ 
(یا ارانه بریده آگھی از ۱۰ 7 تخفیف بهر ه مند شوید ) 


توسط متخصص بیهوشی در بیمار ستانهای WWW.Gholhaye Tehran.Com‏ 
مجهز به بخش مراقبتهای ویژه و پیگیری ٭ - ۰ 
نوسما ها شی را مس مر کز تخصصی تر ک اعنیاد پاک مهر 
دور ۾ و 9 با مچور رسمی انواع روشهای سم ردایی, دارودرمانی و روان درمانی 
کنو ص فدری ۰۹۱۳۱۰۰۳۶۵۶ و روش فوق سریع بیهوشی در مجهزترین بیمارستان با پیگیری ۶ماهه 


: ۰ و نازلترین هزینه, با راهنمای ۱۲گانه و پیشگیری از عود (کتاب) مشاوره 
دکتر کمالی ٩۱۲۲۰۶۳۳۱‏ و خدمات به کلیه نقاط کشور ۰۳۱۱۰۶۲۶۴۸۷۱ (اصفهان) 


کم هزینه ترین .سم زدایی فوق سریع 
بستری بدون درد و عوارض همراه با ایجاد تنفر از 
مواد مخدر و سیگار توسط پزشکان دارای بورد تخصص سب ک۷ سس 
و گواهینامه ترک اعتیاد از وزارت بهداشت. | ر دوش تین سضر میں 
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تهیه و تنظیم: کریم ملکی 

وقتی عروسی با فوتبال پیوند بخورد 
یک مرد پرتغالی که علاقه عجیبی به فوتبال تیم 
ملی کشورش داشت. تصمیم گرفت درحین بازی 
یونان و پرتغال جشن عروسی خود رابا یک خانم یونانی 
در همان روز برگزار کند. 

این مرد حتی ساعت دقیق عروسی خود زایا 
بازی پرتغال و یونان هماهنگ و چند مانیتور بزرگ 
ای ار را 
زمان بازی و عروسی فرامی‌رسد و میهمانان به‌جای 
توجه به مراسم جشن و پایکوبی فقط به مانیتورهای 
چهارگوشه سالن پذیرایی خیره می‌شوند و با هر 
حمله بازیکنان دو تیم. تماشاگران به طرز عجیبی به 
وجد می ایند و سالن پذیرایی تبدیل به استادیوم 
ورزشی می شود. 

در پایان بازی هم وقتی اعضای تیم هموطن 
عروس خانم موفق می‌شوند تیم ملی اقا داماد را دو 
بر یک شکست دهند. این میهمانی به محل بحث و 
جدل میدل می شود SL‏ 
میدان شدہ و با خواهش و تمنای او مراسم ختم به 


جج گردد. 
عروس وداماد میہمانان 
راخیس کردند! 


یک زوج جوان در سوئیس تصمیم گرفتند 
مراسم ازدواج خود را در یک قایق برگزار کنند. به 
همین دلیل انها یک قایق بزرگ اجاره کرده و تعداد 
زیادی از بستگان و دوستان خود را برای حضور در 
این جشن عروسی دعوت کردند. البته در این قایق 
پس از مراسم عقد و صرف شیرینی. میهمانان به 
رقص و پایکوبی پرداختند که حین این برنامه ناگهان 
قایق وازگون شد و تمامی میهمانان و عروس و داماد 
ی 
که ناظر این برنامه بود. به موقع وارد عمل شد و همه 
انها رانجات داد و جالب تر از همه اینکه پس از رسیدن 
همه میهمانان به ساحل این جزیره مراسم عروسی 
هرچه باشکوهتر ادامه یافت! 


مرک پسر براثر از زدن سیم 
چراغ مطالعه پدر! ۱ 
یک کودک دو ساله پسر که تنها فرزند و نوه یک 
خانواده بود. برآثر برق گرفتگی جان سپرد. این کودک 
درحالی که در اتاق خود سرگرم بازی بود. با 
دندانهایش سیم برق چراغ مطالعه پدر را گاز می گیرد 
و متأسفانه بلافاصله دچار برق گرفتگی می‌شود و 
دردم کار مي‌سنارد. 
این حادثه به حدی سریع اتفاق افتاد که مادر 
متوجه آن نشده بود. اما هنگامی که به اتاق کودک 








رفت.با پیکر بی جان او روبرو می شود و خود بیهوش 
نقش زمین می گردد. 


قابل,توجه بانوان علاقة 3606 
تحصیل در خارج از کشور 


درپی شکایت عده‌ای از مردم به دادسرای شعبه 
دوم جنایی تهران. مبنی بر اینکه دختر و یا همسر 
نها برای ادامه تحصیل و به صورت غیرقانونی و قاچاق 
E 528۵‏ ایحا 
حاضر هیچ اطلاعی از آنها نیست. مآموران بررسی 
گسترده‌ای را اغاز کردند. 

پس از تحقیقات. کارآگاهان دریافتند. مرد ۴۰ 
ساله‌ای با دادن آگهی در روزنامه‌ها مدعی شده است 
8ؤ-ؤ را ند بر 
کشورهای اروپایی را برای دختران و زنان جوان 
TS‏ 
کشورھای اروپایی قاچاق کردہ و طعمه‌های خود را 
TT TT‏ 

در این باره یکی از شاکیان در شعبه دوم دادیاری 
دادسرای تهران اظھار داشت. من چند سال است که 
با همسرم اختلاف دارم و جدا از یکدیگر زندگی 
می‌کنیم. اما دختر ۲۰ ساله‌ام گاهی به دیدنم می‌آید. 
یک روز دخترم «ترانه» به من گفت که قصد دارد 
برای ادامه تحصیل با مادرش به ترکیه برود. از او 
خواستم که هر وقت به انجا رسید. با من تماس 
TS‏ 
که از دخترم و مادرش خبری ندارم. 

او ادامه داد: با تحقیقات فراوان متوجه شدم که 
آنها توسط مردی به ترکیه رفته‌اند و اکنون از مردی 
هم که دخترم رابه صورت غیرقانونی از ایران خارج 
کرده هیچ خبری ندارم. 

تحقیقات برای دستگیری این مرد همچنان ادامه 


دارد: 


به گزارش بی.بی. سی یک مقام قضایی در استرالیا 
گفت: دو مرد استرالیایی که در یک مسابقه تفر بحی 
چند موش را زنده زنده جویده و دم آنها را با دندان 
حریمه محکوم شدند. 

آنها در جریان مسابقه موشها را در دهان خود 
ہے گذ اشتند و دم آنها رأمی‌کندند. و آنقدر به جویدن 


ادامه می‌دادند تا حیوان کاملاً له شده و پهن تفاله آن 
را بیرون تف می کردند. 

١٥٣۹ہی‏ ۹۹۹۹۷ 0×" 
جلوگیری از بی رحمی عليه حیوانات هم در این 
مسابقه حضور داشت. جویدن موش و تف کردن 
به حساب اورد و در پی آن جوندگان به پرداخت 

کالہ لح ها ی E‏ 
دو فرد جونده در جمع حاضر به سخنرانی پرداخت 
و گفت: حیوانات شایسته احترام هستند و رفتار با 


فرار از پدر ورشکست شده 


در یکی از روزهای هفته گذشته اعت ۹ صبح 
دنر ۶ ساله‌ای کے سفی داشت E‏ 


از افسران پلیس زن نشسته و هرازگاهی, زیرچشمی 
پدرش رانگاه کرده و زیرلب چیزی را زمزمه می‌کند. 
تا اینکە جلسه بازجویی در شعبه دوم دادسرای 
جنایی تهران فرامی‌رسد. 

او می‌گوید: اسمم «نسرین» است. اگر می خواهید 
به سوالات شما پاسخ دهم اول بايد به من قول بدهید 
۵۷٥‏ 4 ۰" 

او ی ی ار تا 
من چهار بار از خانه فرار کرده‌ام و دلیلش هم 
بی رحمی پدرم بود. چون او پیش از این. صاحب یک 
کارگاه تولید پلاستیک بود. اما ورشکست شد و مدام 
بهانه می آورد که پاقدم من موجب ورشکستگی او 
شده است. او پس از ورشکستگی همه چیز را سياه 
می بیند و مدام در خانه. من و دیگر اعضای خانواده 
را آزار می‌دهد به‌طوری که تاکنون سه مرتبه فرار 
کرده‌ام و برای بار چهارم وقتی بدون سروصدا 
درحال تماشای تلویزیون بودم. او بدون هیچ 





مقدمه‌ای به من پرخاش کرد و کتکم زد و من هم 
دیگر طاقت نیاوردم و از خانه برای هميشه فرار کردم 
اما متاسفانه باز هم به دام افتادم. 


قال ازرنگ کردن مو بخوانید 

زن جوانی که پس از استفاده از یک رنگ موی 
خارجی. پیشانی و صورتش بشدت متورم شدہ بود. با 
مراحعه به شعبه ۲۷۲ دادگاه حقوقی تهران عليه 
شرکت واردکننده رنگ مو شکایت کرد. 

وی گفت: چندی پیش برای خرید رنگ مو به یک 
فروشگاه رفتم. فروشنده از رنگ مو بسیار تعریف 
کت رت تہ ات ار 
کردم. چند ساعت بعد پیشانی و صورتم بشدت| 
متورم شد. بەطوری که حتی چشمانم باز نمی شد. 
E 8+ )ٰ‏ 
چند روزی بستری شدم که در انجا موھایم به کل 
فاسد بوده است. حالا به دادگاه امده‌ام تا از شرکتی 
که این نوع رنگ موهای فاسد را وارد کشور می کند 

با ثبت این شکایت و به دستور قضایی. تحقیقات 
دریارہ این سر کت و اجناس بهد اشتی فاسدش اد امه 
سای 
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9 ٦٣۴۱: شمار‎ 


با ال علی هر که درافتاد... 
به‌واقع هنوز به محض یاداوری اش بدنم به لرزه 
را ار 
اسلام و قران و پیغمبر را نادیده می‌گیرند چشمشان 
به حساب بیفتد و درس عبرتی آتیه‌ساز برایشان باشد. 


جو و وک پیامیر 
9 قح ات ات ال کت 
و مس میلگرد داشتم و به 
مقصد شهرستان ایذہ در حرکت بودم. رانندگی در 
کردنه‌های بلند و خطرناک. و کندی حرکت و تردد در 
جاده واقعاً خسته‌ام کرده بود. لبهایم نیز خشک شده 
بود. پایین یکی از گردنه‌ها کافه نسبتاً تمیزی بود که 
چند مغازه نیز اطرافش بود و کنار آن هم چشمه زیبایی 
وجود داشت. دستی کامیون را کشیده پایین امدم. بعد 
از چک کردن کامیون به طرف کافه رفتم و از یکی از 
چند نفری که در ان مغازه بود تقاضای یک نوشابه 
سرد نمودم. نوشابه را گرفته و بیرون از کافه آمده و 
روی یکی از تخت‌هایی که بیرون از کافه بود نشستم و 
مشغول خوردن نوشابه بودم که یکی از فروشندگان 
کافه ضبط صوت بزرگی که کنار کباب‌پز بیرون از کافه 
بود را روشن کرد و خواننده آن یکی از زنهایی بود که 
قبل از انقلاب نیز می‌خواند. حقیر او را صدا کردم و به 
او گفتم: عزیز من اگر می شود ضبط را خاموش کن این 
چند روزه اخر ماه صفر. رحلت و شهادت دارد. طرف 

با ناراحتی گفتم: بی خیال یعنی چه مردحسابی. 
مگر تو مسلمان نیستی؟ مگر تو دین و ایمان نداری من 
خودم که پسر پیغمبر نیستم ولی بالاخره خدا و پیغمبر 
سرمان می‌شود. 

یارو با عصبانیت گفت: حالا یه نوشابه خوردی 
می‌خوای رسالت بیاری و مارو عبد خودت کنی 

و با قیافه‌ای درهم رفت و صدای ضبط صوت 
و ار ۱۰ ۰ ا اد هر کار ند کر امت 
و ی ی ان ری 
داده و به طرف کامیونم حرکت کردم و به خود گفتم: 
چندین چراغ دارد و بیراهه می‌رود. بگذار تا بیفتد و 
بیند سزای خویش. 

به شهرستان ایذه رسیده و در سد کارون ۲ بارم 
را تخلیه کرده و به جهت نبود مسوول کرایه مجبور 
82 راک رسای کی ار 
ای را 9 9۶۷۶ 
بود که به همان پایین گردنه و کافه رسیدم. اما 
مر ی که کب ٴٴ۷" 
جز سوخته و خاکستر نبود. توی پارکینگ ایستادم 
و به طرف کافه رفتم. جمعیتی زیاد از زن و مرد انجا 
ایستاده بودند. از یک نفر سو ال کردم چه اتفاقی 
افتاده؟ گفت: دیشب آخرای شب اشپزخانه کافه اتش 
می‌گیرد و چون تعداد زیادی کپسولهای بزرگ گاز 
در آن بوده منفجر شده و نیمی از ساختمان ان ری 
می ریزد و تامی آیند خاموش کنند. تمام میز و صندلی 
و تخت‌های ان و بخچالها و هرچه داخل کافه بوده 


اتش می‌گیرد. چند نفری نیز مصدوم می‌شوند که 


و رہ جج و 





داخل جمعیت شدم. همان جوان روز قبل که 
ضبط صوت راروشن کرده بود را دیدم. دست چپ 
و سینه و شانه اش و نیمی از صورتش سوخته و 
بانداژ شده بود. با دست بی حال و رمق راستش 
داشت وسایل سوخته داخل کافه را بیرون می‌آورد. 

جلو رفتم. سلام کردم و گفتم: خدا بد ندهد. چه 
اتفاقی افتاده؟ 

او نیم نگاهی به من انداخت و بعد از لحظه ای 
سس 

نه آقاء خدا ہد نمی‌دهد. و درحالی که صدایش 
می‌لرزید ادامه داد: ما به خود بد کردیم و بد می‌کنیم. 
و درحالی که اشک ار دندگانش روی کرنه 
رت ی وھ 
سوخته وسایل را از آنجا بیرون بیاورد. 

تابا گریه به مقصد برسم مرتب با خودم می‌گفتم: بر 

ی تا ا 


ضرورت حفظ جنگل 

با وجود همه شعارهایی که در زمینه لزوم 
توجه به محیط زیست و حفاظت از ان سر می دھیم 
متاء‌سفانه مقابله ما با کسانی که محیط زیست را 
تخریب می‌کنند چندان جدی نت مثلا جنگلبانی 
ماء‌مور کافی برای حفاظت از جنگل ندارد. هنوز شاهد 
بی‌توجهی مسافران و آتش‌سوزی در جنگل هستیم 
و قطع درخت هم همچنان وجود دارد. بر تمامی 
مسوولین فرض است که نسبت به حفاظت از جنکل 
دقیق تر و مراقب تر باشند و بدانند که حفظ محیط 
زیست و بویژه جنگل یک وظیفه ملی و همگانی است. 
ذکریا آقابابایی ۔ گرگان 


لطفا مانتوفروشی خوب معرفی کنبد 
خواهشمندیم وزارت ارشاد. اداره اماکن» نیروی 
انتظامی, صنف خیاطان و... به جای بگیر و ببند جوانها و 
57977 9 ی 
لطفاً چند مانتوفروشی را در تهران بزرگ به افراد معتقد و 
متدین که می‌خواهند مانتوی پوشیدہ و ساده و درست 
حسایی بپوشند معرفی کنند تا خانواده‌ها مجبور نباشند 
برای پوشیدن یک مانتوی درست و حسابی و 
پوشیده و سنگین حتما پارچه بخرند و بدهند خیاط با 
دستمزد آنچنانی آنرا بدوزد و کلی هم معطلی بکشند 
به دلیل اينکه نتوانسته‌اند چنین مانتوهایی را بعد از 
کلی دوندگی از بازار ام‌القرای جهان اسلام تهیه کنند! 
فاطمه . ج ۔ تهران 
فقط بر ای بانصد هزار تومان 

معلمی هستم که تازه ازدواج کرده‌ام و یک کودک 

و هه کار ویب اد ۰ 
که برای منزل گرفتم تا چندین ماه حقوق بنده بابت 
قسط می رود و حقوقی حدود ۲۰ هزار تومان برایم 
می‌ماند با یک کودک خردسال و اجاره‌ای حدود ۴۰ 
هزار تومان (اجاره‌خانه) واقعاً مستاء‌صل شده‌ام. به 
همه چاو همه کس رو زده‌ام ولی مشکلم حل نشده 
است. بدهی بنده بایت اقساط کلا حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰ 
هزار تومان می شود که اگر پرداخت کنم حقوقم 
برقرار می شود و از این همه مشکل مادی و استیصال 


و بدبختی رهایی پیدا می کنم. شاید این مبلغ برای 
برخی خنده‌دار بیاید. ولی برای معلم ساده‌ای چون من 
همین مبلغ تمام اسایش و آرامش زندگی‌ام را سلب 
کرده است. اگر جوانمردی که هنوز افتاب محبت در 
دلش سرد نشده این مشکل رابه طریق قرض الحسنه 
حل کند. به من و خانواده‌ام منت می‌گذارد. 

ح .۱ گنبد 


قابل توجه وزیر محترم کشاورزی 
با توجه به همه حسنی که تسطیح و 
یکسان‌سازی اراضی شالیزاری در شمال کشور دارد 
و باعث از بین رفتن پرتهای اضافی گوشه‌های زمین 
می شود مع هذا اکثر کشاورزان با یکسان سازی 
مخالفند. زمین داران بزرگ با حفر چاههای نیمه عمیق 
و خرید موتورالات زمینهای خود را مکانیزه کرده‌اند 
و امروز با این طرح کلیه هزینه‌های انان زیر خاک 
می رود و به این دلیل مخالف طرح‌اند. مورد دوم این 
است که بعد از تسطیح. بعضی از زمین‌ها تا یک متر 
عمق پیدا می کنند که در این گونه زمین‌ها هر سه 
مرحله کات رات و برد اشت ۶۳ھ و" 
می‌شود و بعضی از کشاورزان آن تکه‌ای را که عمق 
پیدا کرده رها می کنند. 
زمین SO‏ اضافی بعد از تقسیم 5 
رت ہر بند 
نمی شود. و مساءله مهمتر اینکه کشاورز مازندرانی 
قیل از عید برای اماده‌سازی خزانه ورمین. به صحرا 
٦‏ و ال را و ار ت اقدام 
به رهاسازی آب نمی کند و با توجه به اينکه اکثر 
زیر خاک رفته و نابود شده SD SES‏ عدیده ای را 
برای ان ایجاد می کند و یک را دیگر که بسیار 
ظریف و زیرکانه اجرا می شود در زمان تقسیم. 
قطعات مرغوبتر به افرادی می رسد که رابطه بهتری 
درگیری کشاورزان با افراد هیئت بوده‌ام و بالاخره 
اینکه عده‌ای از کشاورزان از کم بودن زمین خود 
گله‌مندند و به هر جا مراجعه می کنند جوابی نمی گیرند. 
پس مسوولین اگر در انتخاب شورای کشاورزی و 
هیئت یکسان‌سازی که طرح بسیار خوبی هم هست 
دقت بیشتری داشته باشند تا درعین حال که کشاورز 
راضی می‌شود کمکی هم به ازدیاد و کیفیت محصول 
کشاورزان گردد موجب سپاس خواهد بود. 
از طرف عده‌ای از کشاورزان 
م .شاهد 


قابل توجه مسوولین بانکها 

یکی از وظایف بانکها دریافت وجه قبض آب و برق 
و تلفن است و چون این قبضها مهلت دارند و بايد 
سروقت پرداخت شوند گاه پرداخت به‌موقع آنها 
ضرورت پیدا می‌کند. با توجه به شلوغی بانکها و اینکه 
در بسیاری از شهرستانها اکثر بانکها بجز بانک ملی از 
دریافت این قبضها خودداری می‌کنند. از مسوولین 
یانک‌ها می‌خواهم که به شعب خود در سراسر کشور 
بگویند که قبضهای مردم را قبول کنند و از مسوولین 
بانک ملی هم درخواست دارم که تعداد کارمندان 
سک رای ۷ 

در صف معطل نشوند و اعصابشان به‌هم نریزد. 
مس دوالعقاری., اوه 





آموزش گام به گام 





در ادامه آموزش آسان و گام به گام علم خیاطی, در این بخش, توجه علاقه‌مندان را به تبدیل دو طرح پایه 
CET‏ سک بح می ما ار ور سال وھ ۱ تسیل ار 
ہہ ۱ ي ب 0M‏ 
طول بات O‏ سس — 
می باشد. 


FED CB 2 













عرص کادر ۳۴۸۵۳ + OA‏ 

۷ محل دوخت زیپ می‌باشد 
که در کلیه دامنها ۱0۳ ثایت بوده و 
به خط باسن بزرگ وصل می شود 
فلذا محل دوحت ریپ اریپ اد 
می‌باشد. 4 

طول کادر: براساس قد دامن 4 

قد ساسون جلو: ۱۰6۳ ۔ قد 
ساسون پشت: ۱۵6۲۲ 






پشت داهن ار سمت چپ 
۰۷ و OM:\cm‏ 

HG :۲0۳۲ و‎ GF :Acm 

جلوی دامن از سمت راست 
DC 0‏ 

۲ 6 عرض کادر جلو و 
پشت یکسان است 

BA 7ء‎ 

اساس سایزبندی: از سایز ۳۶ به بعد. به خط وسط جلو و خط وسط پشت و پهلوها به‌طور ثابت ۰/۵۵۲ 
ولی از سایز ۴۶ به بعد. خطوط وسط جلو و پشت ۰/۵0۲ ثابت اضافه می شود ولی پهلوها ۰/۷۵۰۳ اضافه می شود. 

نکته مهم: انتخاب شابلونها فقط براساس دور باسن شخص می باشد. دور کمر بعد از تهیه الگوی شخص 
از روی الگوی مادر. کنترل می‌شود. 

١‏ طرح دامن خمره‌ای 

برطبق دور باسن شخص, الگوی شالوده را انتخاب می کنیم. ۱ 

در ادامه دقیقا از کنار خط پهلو پایین دامن ۲۰۳- ۲/۵ به داخل کادر. روی خط افقی داخل می اییم. با 
خط کش خطی مایل به ۵00 پایین‌تر خط باسن وصل کت 
























استاد راهنما: 
خانم فرحناز نقابت 







گردآورنده: 
خانم مهنازالسادات عرب‌عامری 


همه مطالب قوق براساس تحقیق و تلاش ۱۵ ساله 
بر روی اندامهای خانمهای ایرانی در سایزبندی 
صورت گرفته است. هرگونه استفاده غیرمجاز 
خلاف قانون و تحت پیگرد قرار می گیرد. 


















کسانی هستند که تنها انعکاس آفتاب را 

بر دریاچه‌ای ارام در کوهسار می بینند 

من و تو می توانیم گرمی آن را حس کنیم 

کسانی اما تنها انجماد ستارگان را می بینند 
بر آسمان شب 

من و تو درخشش آنها را می بینیم 

ریا اد محر ماد وا لا مور 24 1۳ 

من و تو غرق در بوستانيم. لاری تیلور 

حتما برایتان اتفاق افتاده: روزی که با 
ایده‌های خوب و تفکرات سازنده از خواب 
برمی خیزید و احساس می کنید پرانرژی تر 
هستید. و قادر به انجام هر کاری می باشید و 
موفقیت را در یک قدمی خود می بینید. 

همانطور که «کلود بریستول» در کتاب خود 
به نام جادوی باور می‌گوید: «درست به همان 
گونه که ذهن هوشیار سرچشمة اندیشه است. 
ذهن ناهوشیار سرچشمۂ قدرت است» تمام 
تصمیمات ما در ضمیر ناهوشیار ما ثبت 
می‌شود. اگر این تصمیمات توام با تفکرات مثبت 
باشد. ما به هدف رسیده‌ایم. 

ذهنی که پر از تلقینات منفی و مخرب باشد. 
ناخودآگاه به سوی بیماری. ضعف و شکست 
سوق داده می شود. بر عکس, ذهنی که مدام به 
رسیدن. به پیروزی» ثروت و... فکر می کند: 
الگوهای مثبت و سازنده را به خود جذب 
ماق 
نکته قابل توجه این است که اغلب. ما یه 
سوی اندیشه‌های غالب خود کشیده می‌شویم. 
در واقع آنچه از ذهن ما می‌گذرد بر زندگی ما 
تاثیر کی کد ارک درست مثل زمانی که شما 
ماشین جدیدی خریده‌اید و با خود می گویید: 
من تباید بگذارم کی یک خط به ماشین ای 
اما بر عکس هنوز چند دقیقه از رانندگی شما 
کیت شنک اتا او شتا تصتادفش 
می‌کند! می‌دانید دلیل چیست؟ 

بله ذهن ما بر اساس تصاویر عمل می کند 
وقتی به خود می گوییم نباید تصادف کنم با 
این حرف تصویری از تصادف در ذهن خود 
ترسیم کرده‌اید. پس باید تفکر مثبت را جایگزین 
کرد مثلا بگوییم من عالی و بی خطر رانندگی 
می‌کنم. 

«آندرو میتوس در راز شاد زیستن» می گوید: 
افکار مربوط به حراس‌ها و ترس‌ها در جذب 
دردسر به زندگی ماء درست به همان اندازه موٴثر 
یا ای جا ات ہی ہہ او کی و تا نی و 
جذب پیامدهای مثبت. بنابراین ذهن ما مانند 
یک آهنرباست. فکر کردن به خواسته‌های خود 
را ادامه دهید تایه آنها دست پیدا کنید. 


مار 
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ت کسانی فار ھی نند 


۰۰ 


که ده عباشی 


علات دادن 


2 شماره ۳۱۴۱ 





دو غزل از محمد رحیمی ۔رامھرمز 
کی؟ 


پس کی آخر حلقه بر درمی زند؟ 

آن که می خواهم به من سر می زند 
گوش شیطان کر برای دیدنم 

می شتابد» می رسد در می زند 
آن که مثل یک کبوتر در هواش 

دل به کنج سینه پسرپر می زند 
اه می دانم می اید یک سحر 

بر نگاهم رنگ باور می زند 
وبه کلک سحرامیسزش بے دل 

طرح سبزه گل کبوتر می زند 
در کویر عمر بی حاصل هزار 

جنگ ل سرو و صنوبر می زند 
تاپ تاپ از اشتصاق دیدئش 

دل به سینه جور دیگر می زند 
گوش بر در چشم بر راهم که او 

پس کی آخر حلقه بر در می زند؟ 


یی 


ا ا دا کو یو و 
و 1 5 ۶ 33 3 


کچ سفر ۵ محبت 

می شود به عشق دعوتم کنی؟ 
میهمان خوان نعمتم کنی؟ 

و به یمن لطف و مهربانی‌ ات 
سیر سضرۂ محبتم کنی؟ 

می شود انیس خاطرم شوی 
و ره از کنج عزلتم کنی؟ 

دست دل بگیسری از ره کرم 
دور از این کویر غربتم کنی؟ 


آه» مشسل روح نے ری 


پلک واکنی به یک اشاره‌ات 


بت كى ؟ 
ازدلم غبارغم بشویی و 
عشق را نصیب و فسمتم کنی؟ 
كنج سفره محبت وصفا 


می شود به عشق دعوتم کنی؟ 





بار آن و 
باران یکدست می بارد 
بر انتظار خسته عصر 
بر دامنه‌ها 
باران یکریز می بارد 
بر تپه ماهورهای غمگین 
انگار هیچ جیز ماند کا نیست 


نه یکریز نگاههای تو 

و نه انوه عشق من 

یکدست می بارد بر هر جیز 
نگاه باران و عشق 


شھاب الدین ایذه‌ای 





دو غزل از شعبان کرم‌دخت .بابلسر 


کو چه 


صدای باد می آید. صدای باد در کوچه 

نه» انگاری دلم از دست من افتاد در کو جه 
غریبانه به دنبال تماشای جنون خویش 

پریم از لذت رفتن من و فرهاد در کوچه 
تو گفتی می رسی از دور و من هم مننظر ماندم 

پسرم از آرزوی لحظه میاد در کوجه 
تکان دستهای مهربانت کو؟ صدایم کن 

تو وقتی نیستی گم می شوم از یاد در کو چه 
جنون پرسه دارم در غروب کوچه دلگیر 

به دنبال توام در ازدحام باد در کوجه 


ان روزها 
دیدی آن روزها چه زود گذشت 
بامن و تو هرآن چه بود گذشت 


هق هقم ماندوشانة ديوار 

ان همه یادها جه سود! گذشت 
شب من بی ترنم عشقى 

روزهایم چه بی سرود گدشت 
نیست در چشم من تماشایی 


پس که ساپ رود رود کات 
بی تو چشمان من به زرد نشست 
بی تو روز و شبم کبود کگدشت 


۰ 


ھی تست 


مه 


مو سس پچ طور منظم در این مسیر 
باریده گیسوان تو.نم نم .در ایسن مسیسر 
خود را به شکل خون من ا ا 
آوازهای گرم تو کم کم در این مسیر 
حس کرده‌ام دوباره بهشت تو راء ولی 
در متن حرکت است جهنم در این مسر 
افتاده است تکه‌ای ازا( کس 
اندوه جاودانة من هم در ایسن مسیسر 
0 
ای باصفای من !انگسران هوا مباش 
جوشیده از گلوی تو زم‌زم در این مسر 
بگذار عاشقانه تسر از سالهای پیش 
هر روز بی فرار تو باشم در این مسیسر 
ایرج کیانی 


لا 
شماره ۳۱۳۱ ګ 


سا دو یار ۵... 


قيامت دل مسن. بیسا کے بےرخحیسزم 


ھمیشے عطر تو راتوی سینه می ریسزم 
چکامه‌های نگاهت ورق ورق گم شد 


بے جرم شاعری از تازیانه لبریزم 
بيادوباره دا شوم زاغوشت 


که یک غروب» شکستی تمام پسرهیسزم 
میان خاطره‌هامان ھمیشے حیرانم 
وباتمام خودم روز و شب گلاویسزم 
بسا شبسه دلم تسوی سينەغوغاكن 
کجاست شاعر چشمت کے با وی امیزم 
حسین عوض‌زاده . گرمسار 


چون هوان 


غلامرضا رازقی ۔کازرون 
دوست عزیز. بعضی از ابیات غزلتان نامفهوم 
است: 
نیست دردی همچو بی‌درمان عشق 
نیست راھی همچو بی پایان عشق 
و گاھی از وزن خارج شدہ بودید: 
در خرایات بشنو از مستان عشق 
حرف «ت» در کلمه خرایات اضافه است. 
منتظر آثار بهترتان می‌مانم. 
فرشته عموزاده - تهران 
و استعداد خوبی دارید و اگر در پرورش ان بکوشید. 
با انبوهی از پشیمانی 
رضا شرف زاده . شهریار 
نیمایی و سپید و... به این خاطر است که وزن و قافیه 
از ابزار اولیه شعر است. مگر می شود کسی نتواند یک 
بیت موزون بسراید و او را شاعر نامید؟ به هرحال 
توصی ام این است که شما نیز ابتدا در قالب کلاسیک 
سروده‌هایتان را خواندم. انشاءالله با مطالعه و تمرین 
بیشتر آثار بهتری خلق خواهید کرد: 
٠۰‏ ."ام 
دره‌شهر ‏ سمیه کاویانپور. نور ۔ نفیسه حسینیان. 
تهران ان گل کرمانشاه د جعفر محمدی. 
صو معه‌سر | - منیره رحمانی, تهران کرم الله احمدی. 
ایذه ۔ نیره توانا. کرج - شورانگیز خاکپور. اصفهان - 
سعید حگمتی, گرمان -توحید شرفی, تبریز. 


صدای عضی 
صدای عشق تو پیچید تادر باد 
هزاران غلغله در باغها افتاد 
همیشه مهربان باش و بمان با من 
که من ہی چشمهایت می روم از یاد 
توان منظومه شیسرین رویایی 
و من شوریده وعاشق تر از فرهاد 
اگر صدبار خاکستر شوم آری 
تو رااز دست من هرگز نخواهم داد 
تمام مردم ا می دانند 
تو رامن با غزلها کرده‌ام ایجاد 
چه زیبابود دیدار من و تو در 
شب جمعه هزار و سیصد و هفتاد 
قاسم پهلوان . صومعه‌سرا 


۰ 
۰4 


کے 1 
که با هم 2 
طره ای آبی 


در کهکشان متولد شد 
و تو با ماه درددل می‌کردی 
سجاد منطقی ‏ تهران 


از سالا بر خطا 


هدیه 


۰ 


2 


تمام مدادهایم 
برای تو 

تا بتوانی فرشتگان را 
و عطر نفسھایشان را 

به پنجره‌ها برسانی 
ا 

برای تو 

تا بتوانی 

را | 
باهم آشتی بدهی 


۰۰ 


سعدی 


ےت 


رؤیا زعیمی .نور . 
برخیر 
برحیز 
به بیکرانگی آسمان 
بسراییم 
برحیر 
تا دست در دست ايرها 


مرور کنیم 


طاهره صدیقیان ۔رشت 









پای صحبت سماور زودجوش 
ابدارخانه « گل آقا) 
تعجب نکنید. ما زبان یکدیگر را می‌فهمیم! سماور 
۲إ ذغالی شکم داری که ۲ با ات با حات 
: «شاغلام» ل ستیار عوام گل آقای ففید انجام وظیفه 
می‌کند. ابتدا در «لواسان» متعلق به مرحوم ابوی حقیر 
بود. انتخاب نام مستعار «بچه لواسان» در نشریات 
اد رت لا کات را ار ۹“ 
کشاورززاده هستم. 
سماور مشهور کذ ایی حدود ۲۵ سال هم در تهران 
به عنوان «دکور» توی سالن پذیرایی خانه کلنگی خودم اظهار وجود کرد تا اینکه 
وقتی در اولین جشنواره مطبوعات متصدی غرفه نشریات «گل اقا» بودم. ان را با 
قوری و قلیان و پارچ و چپق و سایر میراث ابوی به نمایشگاه بین المللی بردم دیگر 
به منزل برنگرداندم. لذا و یا به قول ان زنده‌یاد «فلذا» اگر در جشنواره طنز کیش 
اسایل نمادین آبدارخانه گل آقا حضور فیزیکی داشته باشند. بازدید کنندگان روی 
«درپوش» مشهورترین سماور ایران مشاهده خواهند کرد که نوشته شده: هدیه 
دایی سبیل به شاغلام. (یکی از قلم‌زنان موزه اشیاء فلزی جمله فوق راحک کرده) ان 
سال اولین بازدید کننده غرفه نشریات گل اقا جناب سید «محمد خاتمی» بود در 
دورانی که پس از کناره‌گیری خود نخواسته از وزارت ارشاد. رئیس کتایخانه ملی 
شده بود (شغل تشریفاتی) و همین تعلق خاطر دو چهره محبوب مردم باعث شد. 
ایشان در دوران ریاست جمهوری خطبه عقد تنها یادگار شادروان صابری» خانم 









«پوپک» و داماد هنرمندش «حمیدرضا داوودی» را به عنوان عاقد بخواند (مدیر فقید 
ما ارادت مشابهی هم به دکتر مهاجرانی و مهندس موسوی داشت) و اما چون ممکن 
CT TT‏ 
تهیه «دیشلمه» پیش خودتان بگویید. حالا که تعداد آگاهان طنز کم کم دارد از انبوہ 
زلزله شناسان شبکات «سیما» بیشتر می شودہ چرا این خاطرات را مثل بقیه در 
برنامه‌های تلویزیون تعریف نمی‌کنم؟ لازم است عرض کنم: اولاً اطلاعات هفتگی 
با بیش از ۶۰ سال سابقه انتشار و داشتن اعتبار فرهنگی به عنوان تاریخ مکتوب 
باقی خواهد ماند. درحالی که برنامه‌های «صدا و سیما» باد هوا است. 

دوماً توصیه مهم سماور عتیقه شاغلام که اخیراً از محل استقرارش در میدان 
آرژانتین خیابان زاگرس -پلاک ۷ دفتر زنده‌یاد گل آقا NCE‏ چنین 
است: (هنوز با یکدیگر ارتباط تله پاتی داریم!) چون تلویزیونی‌ها لابه‌لای تبلیغات 
ملالآور پفک نمکی و رب گوجه فرنگی. قصدشان پرکردن برنامه است. ای کاش 
0ک ا با ار سا ار ای تا سا 
شناخت کافی از طنز ندارند. در صورتی دعوت شبکات عدیده را می‌پذیرفتند که 
شبکه یک در صدابرداری مجدد. نام یکی از کاراکترهای خل و چل سریال «غبار در 
مه» با شرکت خسرو شکیبایی را به احترام گل آقای محبوب مردم عوض کند. 
را ات کر سای 
1 بنده را برای این پیام انتخاب کرده. علتش 
۱ این است که سوای خود گل اقاء تنها همکاری 
E‏ ےم 
٣٣٦٣٢‏ :8 1 ٰپ ہہ E‏ 


















فقط «ناصر پاکشیر) همکار سابقمان در 
روزنامه فکاهی توفیق می تواند 
۱ ۹ 


چنین ادعایی داشته 


پشت به دوربین! 

نه فقط گل پشت و رو ندارد. بلکه به عقیده «علیرضا دلیلی» همکار 
بامعرفت و نکته سنج صفحه دستپخت عدسی مقیم «خسروشهر» 
جک 6 000 رن 
مشترکین دارند. مثل گل پشت و رویشان یکی است. 

جناب «دلیلی» در شرح شکار دوربین خود نوشته: «اين تکنسین 
وظیفه شناس مخابرات خسروشهر. هنگام رفع معایب اتصالات تلفن 
همشهریانش به حدی شش دانگ حواسش متوجه سیم پیچی‌ها بود که 
متوجه بنده و دوربین خبرسازم در دوقدمی خود نشد.» 

چشم حقیر عدسی نویس که به جعبه تقسیم مشهود در تصویر افتاد با 
طعنه به خودم گفتم: «چرا خسروشهریها عقلشان نرسیده به در و دیوار آن 
اگهی بچسبانند؟» 


1_ 


نا 





















لزوم زدودن ترس کودکان 

همکار پرکار مقیم شهرستان «کرج» مان درون جدیدترین محموله 
تصویری» یک عکس سوڑه دار برای چاپ در صفحه دستپحت عدسی 
فرستاده. و آن شکار صحنه جالب همزیستی مسالمت ات یک نوجوان 
شجاع و مار ۸۰ کیلویی باغ وحش ارم (جد بزرکوار مارمولک!) است. به 
علاوه توصيه بنده که همکاران عین جملات دوست کرجی را جھت چاپ به 
دور کردن ترس از سنین پایین باید خودشان رابرای نبرد با مشکلات, بیکاری 
و گرانی و... اماده بسازند. و اما نامه: 

ترس عاملی اکتسابی است. 

اما بیایید به کودکان خود. زندگی با طبیعت اطراف را بیاموزیم 

تا در راستای خود حقایق را بهتر باور کنند. 

امیرعلی نادری دانش اموز پایه پیش دبستانی مدرسه شکوفه‌های انقلاب 
ناحیه ۲ اداره اموزش و پرورش شهرستان کرج 


9۳ ی‎ 
SA 


۸ 


۳ . 











۹ 
1 
۲ 


و رر ہیں 


عده‌ای از همکاران افتخاری مجله 
روی پاکت و يا پشت عکس مرقوم 
می‌فرمایند. شرح با نویسنده (یعنی 
حقیر عدسی نویس) از جمله اقای «برات 
مبشری» ساکن قائمیه استان فارس 
که پشت عکس این نوگل زندگی نوشته: 
7:07 "۷ئ" 
د ختر صاحب دوربین 
برادرزاده اش و یا... تا دو خط طنز 
چاشنی کلاه مکزیکی مشارالیها نمایم. 
هر که شست خداوند برای پدر و 
اد تب نکه دارد. 


لطفاً بزنید به تخته! 












ات یا 


چشم بنده شور نیست, ولی چند بار 
زدم به تخته و برایش اسپند هم دود کردم! 


قولہال اف نہنای جیپ کب 
و ۰ لب نو نلاس ای ی ِ ۰ 27 


۰ سے + 2 ۰ بہ + ی 


رح 
نے یہام یں 
مه 


با 
برنامه‌های شبکات یک تا شش «سیما» به حدی فاقد جاذیه است که در طول 

1 زنده فوتبال خارجی 

بینندگان را پای تلویزیون می‌نشاند. ولو با کمی 

تاخیر و مقداری دستکاری صحنه‌های دریافت شده 

از ماهوارد. 
جناب «حاجعلی» مسوول آرشیو 

مجله ضمن ارائه عکس «مارادونا» 

درحال بازی گلف جهت آب شدن 

چربیهای شکم گفت: خداوکیلی 

بازی بدون هیجان انگلیسی‌ها 

و ایتالیایی‌هاو حتی 

فرانسوی‌ها در جام 

۱ ٥٢ 

به پاد تکنیک ناب 

بازیکنان برزیل و آرژانتین 

می‌اندازد. ولو با 

تحمل پیامهای بازرگانی 

ال ای 


دریا همان دریا بود 


جناب «سوالی بزرار» همکار باصفای مقیم روستای ملوران «نیکشهر» استان 
سیستان و بلوچستان در سفری به بندر «چابهار» جهت خرید از بازار پردیس 
منطقه ازاد تجاری. عکس چند 

بندرنشین سفیدپوش را روی 

تخته سنگ مشرف بر دریای 

خروشان جنوب کشور 

پھناورمان ےید کردہ به 

اسامی از راست: حدیب ار 

۔مسعود -رحیم و خالد تا وقتی 

در صفحه دستپخت عدسی 

" چاپ شود. به تعدادشان 

اطلاعات هفتگی در «نیکشهر» 

بخرد و برایشان به بندر 

و کی 


فلاش رده ات 


۰ 


۰ 


۰ 


سحت و عم 


۰۰ 


اڳ است 











«محمود جعفری کوهبنانی» دبیر علوم دینی نجات یافته از زلزله ویرانگر 
«بم» ضمن اظهار تأسف از دلمشغولی جناح راست به خاطر تملک کرسی‌های 
مجلس هفتم و چانه زدن با رئیس آژانس انرژی اتمی بر سر لزوم اورانیوم غنی 
شده. عنوان کرده که گویا برایشان مهم نیست انبوه جوانان کشور چه اینده پر 
ابهام و قاراشمیشی پیش رو دارند. ۱ 

نامبرده (نشسته از چپ نفر اول) در نامه همراه عکسی از چند جوان آفتاب 
خورده بلوچ که اخیرآبرای اشتغال وارد خرابه‌های شهرستان «بم» شدند. مرقوم 
فرموده: «جوانان بمی خودشان براثر ندانم کاری مسوولان بیکار و علاف هستند. 
چه رسد به اینکه دست هموطنان محروم بلوچ را هم بند کنند! مگر اينکه چند 
میلیون کارگر خارجی پس از سالها اقامت در ایران به کشورشان بازگردند. 


سر تو 


۰ 






^ 
۰ ۰۰ 







کسی که 


ت ذمی و 


اند سرش 


کلاه دگد 


ارد 


+ ۰ ۰۲ ۲ ۱ 
۰ ۳۴ مه ہے ۵۱ ۱ 3 
لسو غات (خواف) | د 

ے 7 


ک( ی ار 

صفحه دستپخت عدسی هستند. از جمله جناب «عزالدین 

قربانی» ۲۱ ساله ساکن بندر ترکمن که هنگام دیدار عمه خود در شهرستان 
«خواف» استان حاصلخیز خراسان, تابلوی بسیار جالبی را در تیررس دوربین 
قرار داده که براساس مضمون آن صاحب رستوران شبانه‌روزی علاوه بر 
ساندویچ و همبرگر و چای و قهوه و... دستگاه فتوکپی هم برای مشتریان محترم 
تدارک دیده است (یک تیر و دو نشان) به اضافه عکس پسربچه دو سال و 
نیمه‌ای به اسم «سینا» درحال مطالعه اطلاعات هفتگی! 


«حسن فتحی» کارگردان فقط تشایه اسمی دارد. 


شماره ۳۱۴۱ 








طق عادت همبشگی هر وفت رام می افته 
یه قمران هریار به ببکی از پار کاہی که شبای 
هواس ونفربن شدهی زبادی رو توش گدروندم. 
سر می‌زنم تابستم بچه‌هابی که اون حابودن 
جی شدن شکر خدا ده عده شون در 5 کشت ده 
اغوش خونواده هاشون و عده زبادی شون 


چهارشنبه ۸۳/۲/۳۰ پا رک شهر : 


.. آمروز تو پارک شهر «شیما» رو دیدم چقدر 
شکسته شده بود (شیما یکی از بچه‌های طلاق و دختر 
فراریایی‌یه که هنوز هم سرگردانه و مشغول...) بعد 
از یه گفتگوی طولانی و اطلاعاتی که راجم به 
بچه‌های دیکه و وضعیت جدید! حاکم بر پارکهای 
تهران داد گفت: گلبرگ. یادداشتاتو تو مجله خوندم! 
همه‌ی بچه‌ها خوندن. خوش به حالت کلبرگ مثل 
+٢٣۷۷9‏ 
اومده تو گروه خطر مرگ (گروه خطر مرگ یه گروه 
دوازده نفری به سرپرستی بهروز مچ قشنگه‌ست که 
همشون آلوده به ایدزن و درحال انتقام گرفتن!!) 
اسمش مرجانه, ما که همه‌مون تورو دیده بودیم و 
مت سد کی اح ۱ 
مرجان باور نمی‌کرد. می‌گفت امکان نداره یه دختر 
ا ات تا 

هرچی هم ماو حتی خود بهروز مچ قشنگه بهش 
می گفتیم که باباجان ما گلبرگو می شناختیم و از 
نزدیک می دیدیم چه جوری با چنگول و گازای 
وحشتناک و مشت و لگد از خودش مراقب بود. قبول 
نمی کرد!تا اینکه یه شب خوابید و صبح مثل دیوونه‌ها 
دوره افتاد تا آدرس تورو پیدا کنه. می‌گفت من این 
دختره‌رو می‌شناسم. گلبرگو می‌شناسم, ما هم که 
ادرستو نداشتیم بهش بدیم. دیگه ادم نمونده بود 
که مرجان ازش بپرسه شما گلبرگو می‌شناسین؟ 
ادرسشو دارین؟ 

یکی دو باری هم تلفن کرد مجله تا آدرستو بگیره 
ظاهر گفته بودن آدرسشو داریم ولی نمی تونیم بدیم. 
اگه حرفی باهاش دارید. براش بنویسید و بفرستید 
مجله ما می‌رسونیم دستش, دختره ایدزی مافنگی. 
حالا نمی دونم راست می گفت تورو می‌شناسه و 
او مر اه 
تو هم زیاد فکر نکن گور باباش و... 

اما فکر دیدن مرجان آونقدر ذهنمو مشغول کرد 
که شیما پنج هزار تومن ازم گرفت تا ترتیبی بده که 
بتونم مرجان‌رو ببینم... 

پنج شنبه ۳/۲/۳۱: 


- امروز شیما تلفن کرد خونه‌ی دای و گفت 


Som 


مرجان رو پیداکردہ و برای ساعت پنج بعدازظھر قرار 
گذاشته... بدجوری دلشوره داشتم دوباره سرگیجه 
اومده بود سراغم, می ترسیدم, آخه چرامرجان تاکید 
کرده بود که حتما ضبط صوت با خودم بیرم تا 
حرفاشو ضبط کنم و بنویسم و بفرستم برای 
مجله؟... با دفتر مجله تماس گرفتم تا کسی رو بفرستن 
همراه من بیاد دیدن مرجان که طبق معمول گفتم: 
مینا هیچ کسی‌رو نمی‌تونیم بفرستم. خودت برو... و 
من شک نکردم که درپس این حرف "0ھ 

منهم بالاخره اون روز بعدازظهر سر قرار حاضر 
شدم بی ضبط صوت و حتی بدون خودکار و کاغذ... 

ساعت پنج بعد ازظهر کنار نیمکت سومی از سمت 
راست در ورودی پارک... يه دختر یه دست 
یاسی پوش. چشام‌رو بستم و یه دفعه دیگه باز 
کردم... باورم نمی‌شد همه‌ی بدنم یخ کرد ضعف 
کردم. دلم لرزید... تویی بنفشه.. وای گریه‌مون هیچ 
خنده‌مون هیچ. باخته و برنده‌مون هیچ تنها آغوش 
تو مونده غیر از اون هیچ ای ای مثل من تک و تنهاء 
دستامو بگیر که عمرم همه چیم تویی زمین و آسمون 

این شعرو بنفشه با هق هق جانسوز گریه‌هاش 
خوند و من دستامو باز کردم و جانانه اون رو تو 
آغوش گرفتم... 


این ویروس خیلی راحت, و 
ازادانه داره تو خونم حرکت 
مردا انتقام می گیرم 


بنفشه یکی از همکلاسی‌هام بود از اول ابتدایی با 
هم درس خوندیم تا اول دبیرستان روی یه نیمکت 
نشستیم» زنگای تفریح با هم خوراکی خوردیم با هم 
اوریون گرفتیم با هم آبله مرغون درآوردیم. 

وقتی به اولین تجربه‌ی بزرگ شدن. تجربه ایی 
که هر دختری با راهنمایی‌های مادرش بهش می‌رسه 
و می‌گذروندش رسیدم. این بنفشه بود که مثل یه 
مادر مهربون بغلم گرفت و گفت گلبرگ چون نترس 
آبجی. این یعنی اينکه تو بزرگ شدی, خانوم شدی!... 

یت 
من و بنفشه یه روح بودیم در دو بدن؟ عجب دختری 
بود بنفشه پر از انرژی, یه کوله اتيش یه جا بند 
نمی‌شد. هميشه درحال خندیدن بود. لپاش هميشه 
سرخ سرخ نود و تھا کسی که می دونست کے 


پشت این چهره خندون و شاد يه دل پر از غم و درد 
دارهه من بودم. 

بنفشه مادرشو تو بچگی از دست داده بود و با 
پدر معتادش تو یه خونه‌ی کثیف و دودگرفته تو 
کوچه پس کوچه‌های پایین شهر شیراز زندگی 
می کرد. پدر بنفشه قمار بازی می کرد و نیمی از 
زندگی‌شونو پای میز قمار باخته بود و نیم دیگه شو 
گذاشته بود سر وافور و فرستاده بود هواء اما یه چیز 
براش خیلی اهمیت داشت. و اونم درس خوندن 
بنفشه بود. 

بنفشه تو بهترین مدرسه‌های شیراز 
(مدرسه‌هایی که من درس می خوندم) درس 
می خوند و پدرش هفته‌یی دوبار واسه پرسیدن 
وضعیت درس بنفشه می يومد مدرسه والحق که 
بنفشه شاگرد درس خونی بود. درس خون و 
17 اه 
روی قدامون جاهامونو مشخص کرد من و بنفشه 
دوتا کوچولوی کلاس افتادیم پیش هم میز اول 
ردیف سمت چپ کلاس. بنفشه زل زده بود به من 
یه دفعه بی‌مقدمه پرسید شما خیلی پول دارید؟ 


نذاشت ادامه بدم و فریادزنان خطاب به من که 
سرما خورده بودم گفت: اه حالم بهم خورد. این همه 
دماغتو نکش بالا!! اگه اون بالا جا داشت که نمی یومد 
پایین. تازه‌ام اگه خیلی پولدارید به اون مامان فرفریت 
(موهای بلند فرکرده‌ی ماهرخ‌رو که هميشه از زیر 
روسری بیرون بود دیده بود) بگو ببرتت دکتر و... 

و بعد یه بحث لفظی و کتک کاری جانانه شد 
سرآغاز دوستی ما دوتا... 

بنفشه قوی زیبا (ماهرخ) رو خیلی دوست داشت 
و برعکس همون قدر که ماهرخ رو دوست داشت از 
پدرم متنفر بود... 

کلبرگ بنفشه‌رو یادته؟... 

محکم بغلش کرده بودم و سرشو گذاشته بودم 
روی سینهام... 

ECE 
کرد؟ بنفشه گلی سربه‌زیر. محجوب و خوشگل که‎ 
یادآور نوروز و بهار و قشنگیه...‎ 








حالا می دونی همون بنفشه که می گی چه 
حیوونی شده؟ می دونی منتظرہ تا... 

حرفشو بریدم. 

بگو بنفشه بگو ھرچی که از تو شنیدم دروغ بوده. 
مگه نه؟ 


و یه بار دیگه صدای هق هق کریه‌های بنفشه و 
سکوت... 

ا ۲۴ ار ۷۶ تفه دنگ ضرتے 
نیومد. سه روز غیبت بنفشه برای همه 
بچه‌ها عجیب بود و پدر بنفشه در جواب 
سو ال من که هر روز می رفتم دم 
خونه‌ شون و می‌پرسیدم بنفشه 
کجاست. چرا نمی یاد مدرسه؟ 

جواب می‌داد: بنفشه دیگه 
نمی خواد درس بخونه! تورو هم 
نمی خواد ببینه اگه یه بار دیگە بیای 
این جا می‌کشمت و فردای اون روز 
(روز سوم) پدرش اومد مدرسه, 
پرونده بنفشه رو گرفت و گفت: 
دیگه وسع مالی‌ش اجازه نمی ده 
که بنفشه درس بخونه و در جواب 
خواهشای مدیرو معاون مدرسه و 
التماس بچه‌های کلاس که دورش 
جمع شده بودن و آزش می‌خواستن 
که بذاره بنفشه دوباره بیاد مدرسه 
گفت: نه! نه! نه! زوره مگه؟ نمی خوام 
بذارم بچەم بیاد مدرسه. 

اون پرونده‌رو گرفت و رفت و 
بعدازظهر همون روز وقتی دوباره 
با یکی از بچه‌ها رفتیم دم 
خونه‌شون. کسی دررو باز نکرد. 

0 1 
گفت من از لای در دیدم آقای... (پدر 
بنفشه) امروز ساعت دو. سه رفت. 

حالا کجا؟ نمی دونم. 

البته پدر بنفشه تایه هفته بعد هم 
درو باز نکرد و هیچ کس نمی‌دونست 
کجا رفته و یه مدت بعد هم په 
خانواده‌ی دیکه که پدر بنفشه خونه‌رو 
بهشون فروخته بود تو خونه‌ی اونا ساکن 
شدن و هیچ کس نمی دونست بنفشه 
کوچولوی مهربون چی شده... 

سکوت بدی بینمون حاکم بود. هميشه فکر 
می کردم اکه یه‌بار دیکه بنفشه‌رو ببینم یه عالمه 
و اه کف دا ها هد دنا سیر 

یه دفعه دماغمو کشیدم بالا و بنفشه مثل همون 
روز اول فریاد زد... 

اه مینا حالمو بهم زدی تو هنوز دماغتو می کشی 
بل چرانمی‌خوای باور کنی که اگه اون بالا جا دااشت 
نمی بومد پایین؟... و زد زیر خندد. 

مثل همون قدیما با نمک و دلنشین, انقدر خندید 
که چشاش پر اشک شد.. 

e‏ ی از کیفش یه نوار کاست درآورد بیرون... 

بیا مینا همه حرفام تو این نواره... 

اما من می خوام از زبون... 

خرابش نکن مینا می دونی بعد از چند وقت 
همدیگه‌رو داریم می‌بینیم؟ تورو خدا نخواه شیرینی 


اون لحظه‌ها و با شنیدن تلخی‌های زندگی بنفشه از 
بین ببری. گفتم که همه چیزرو برات تو این نوار گفتم. 
باشه؟... و این بار این من بودم که نتونستم جلوی 
اشکامو بگیرم.. 

آخ الهی فدای اون چشای نازت بشم. گلی جون 
گریه نکن دیکه... و ساعاتی‌رو که من و بنفشه کنار 


می تونی تصور کنی وفتی اون سه تا 
لندهور پنفشه‌رو به زور بردن و بابا 
فقط یه گوشه واستاده بود و نیگا 

می کرد بنفشه چی کشید؟ 


هم بودیم ا الک مم دادیم فقط از خاطره‌های 
شیرین حرف زدیم... يه قل دوقل بازی کردیم. 
تاب سواری کردیم» از سرسرہ چپکی رفتیم بالا و 
گرگم به هوا بازی کردیم... 

مینا بیا چشامو با این ببند تا مثل همون بچەگیا 
دنبالت بگردم... اینو گفت و از تو کیفش یه روسری 
درآورد. چشاشو بستم, دفعه‌ی اول پیدام کرد و 
گرفتتم. نوبت من بود چشامو بست تا دنبالش بگردم. 
پیداش کردم» دوباره بنفشه و دوباره من... 

اینجام میناء اگه تونستی بگیری منو... دویدم 
طرف صدا... 

دیوونه کجا می ری, من همین جا واستادم و په 
بار دیگه به طرف صدای بنفشه دویدم. پارک شلوغ 
بود. خوردم به چیزی, یه بچه بود افتاد زمین و شروع 
کرد به گریه کردن» چشامو باز کردم... یه دختر بچه بود. 

مامانش اومد گفت: خجالت نمی‌کشی خرس 





گند ه, عقلت کم شده؟ 
دختررو گرفتم بغلم و ازش عذرخواهی کردم... 
بنفشه. بنفشه کوشی پس. هرجا قایم شدی بیا 
بیرون بنفشه... و این بار من بودم که مثل دیوونه‌ها 
تو پارک می دویدم و بنفشه‌رو صدا می زدم و از 
ادمای تو پارک می پرسیدم بنفشه‌رو ندیدید؟ 
یه دختر سرتاپا یاسی‌پوش. 
.. بنفشه رفت. مثل همون دفعه‌ی اول ساکت و 
اتک نے تہ 
من نشستەام تو اتاقم و برای دھمین بار 
دارم به حرفای بنفشه گوش می کنم... 
(خلاصه‌یی از حرفای بنفشه روی دو طرف 
نوار کاست). 
.. چی نوشتی میناء نوشتی بابات 
ت می زدہ نوشتی خیلی سختی 
کشیدی» فکر می‌کنی هنر کردی پاک موندی» 
واسه تویی که هميشه خداباهات بوده فکر می‌کنی 
پاک موندن و پاک زندگی کردن شاهکاره؟... 
می‌خوای بدونی بنفشه چی کشید؟ 
می خوای بدونی سیزده / آذر / ۷۶ بابا 
بنفشه‌رو سر میز قمار باخت؟ 
می‌تونی تصور کنی وقتی اون سه 
تا لندهور بنفشه‌رو به زور بردن و بابا 
فقط به گوشه واستاده بود و نیگا می کرد. 


تک 


دوست داری بدونی سر بنفشه چی 
اومد؟... به نظرت زود نبود بنفشه از پانزدہ 
سالگی وسیله‌یی بشه واسه ارضای شهوت 
مردای هوسباز؟ 
... تو هم از مردا متنفری مگه نه؟ 
می‌گیرم. منو ببخش. 
آره مینا تو هنرکردی» شاهکار کردی 
دختر, اما اینو فراموش نکن که این هنر و 
" شاهکارتو مدیون کسی هستی که تورو 
افرید... 
خوشکل بودی مینا یادمه چشات قشنگ 
بود و انگار با آدم حرف می‌زد. الان چطور؟ 
الان هم خوشگلی؟ چه جوری طاقت آوردی 
بین حیوونای درنده. می دونی کیارو می گم؟... من 
(بنفشه) درحال انتقام گرفتن از حیوونام. من 
آلوده‌م میناء بنفشه کوچولوی تو آلوده‌س... این 
ویروس خیلی راحت و آزادانه داره تو خونم حرکت 
ہے ا و ار فاد 
می‌گیرم. اگه بدونی تو این شهر لعنتی چندتا مرد 
منتظرمه... و من, بنفشه همون بنفشه که دوستش 
داشتی به تنها چیزی که فکر می‌کنم انتقامه. انتقام. 
انتقام... فقط و فقط انتقام.. 
بنفشه دختر مهربونی بود. مهربون و باصفاء 
بااستعداد. صبور. خوش قلب... و حالا به جایی 
رسیده که جز انتقام به هیچ چیز دیگه فکر نمی کن 
اما تو رقم خوردن سرنوشت تلخ بنفشه کی مقصره؟ 
نمی‌دونم. شما چی فکر می‌کنین...؟ 
موفق و سربلند و پیروز باشید. 
التماس دعا 
مینا (گلبرگ) ۰ 


اس 
ك 1 


و قډم بل 


کرامی دکنم 


9 10و9‎ nnn 



























اگر در معرض نور خورشید قرار گرفته و به آفتاب سوختگی دچار شدہاید 

۳ و یا پوست شمالک و تیرہ رنگ شده است می‌توانید از مواد زیر استفاده کنید: 

٩‏ مالیدن سرکه انگور یا سیب برای پوستهای معمولی و چرب (روزی ۲ بار) 

۵ مالیدن اب سیب زمینی خام برای پوستهای خشک و چروک دار اروزی ۲ بار) 

مالیدن چای سرد برای پوستهای روشن (روزی ۲ بار) 

8 مالیدن دم کرده مریم گلی برای پوستهای خشک و حساس (روزی ۲ بار) 

9 مالیدن آب خیار تازه برای پوستهای تیره» خشک و پرلک و مک (روزی ۲ بار) 

"۰ 8 مالیدن مخلوط الکل سفید و دوغ برای پوستهای چرب و پرجوش (روزی ۲بار) 

 "‏ مالیدن ارد گندم بر روی لکها و پاک کردن آن با شیر برای تمام پوستها 

" (روزی ۲ بار) 

روغن گلیسرین و روغن زیتون رامخلوط کرده و سپس اسانس اکالیپتوس 

" رابه ان اضافه کنید. زمانی که می‌خواهید در معرض نور افتاب قرار بگیرید از 

این روغن به پوست بمالید. این روغن محافظ پوست است. 

۱ توت فرنگی رانرم کرده به تقاط از پوست که در معرض نور آفتاب قرار 
می‌گیرد بمالید تا جایی که کاملا احساس رطوبت نمایید. پس از نیم ساعت 

وس ره ماو آب گرم و تنتور بنژوئن بشویید. این لوسیون محافظ پوست 

رر ا متا 

به‌دانه رادر ظرفی ريخته» آپ مقطر به آن اضافه و سه ساعت صبر کنید. در 





این مدت چندین بار آن راهم بزنید و آنگاه آن راصاف کنید. ژل رابه نقاطی که 
" دچار آفتاب سوختگی دریا شده بمالید. پس از یک ساعت ان رابا اب ولرم 


روغن‌ های ش رآفتاب 


٭ گرچه نور خورشید برای پوست مفید است. اما زمانی که این تابش بیش از 
| حد باشد. پوست راتحریک کرده و حتی ممکن است افراد رابه مشکلات پوستی 
" نیز دچار کند. اثر روغن‌هاو کرمهای ضدافتاب, برنزه کردن پوست و جلوگیری 
" از تایش اشعه به ان است. 
در زیر چند راہ برای جلوگیری از افتاب سوختگی امده است: 

٢‏ ® سفیداب روی (اکسید دوزنگ) گلیسرین و اب مقطر را خوب باهم مخلوط 
ا کنید و در شيشه بریزید. قبل از مصرف هم شیشه را تکان دهید و هنگامی که 

می‌خوآهید در معرض نور افتاب قرار بگیرید. از این لوسیون به نقاطی از بدن که 
" در معرض نور افتاب قرار دارد بمالید و نیم ساعت بعد ان رابا اب سرد بشویید. 
٭ ٭ سفیده تخم مرغ و عرق بادرنجبویه و عسل راباهم مخلوط کنید و به نقاطی 
از بدن که در معرض نور افتاب قرار دارد بمالید و پس از یک ساعت ان رابا اب 
ولرم بشویید. این لوسیون را باید سریع استفاده کرد چون سفیده تخم مرغ زود 

ھ کتیرا و آب مقطر را حرارت داده و تا حل شدن کامل, آن راهم بزنید آنگاه 
روک اقفتا گر داھک ای احتافه کنو تا مت قیقه بے نے جحےس لجا اد 
" روی حرارت برداشته و در ظرفی بریزید تا سرد شود. برای استفادہ نیز قبل از 
قرار گرفتن در معرض نور خورشید به صورت بمالید و ماساژ دھید. این روغن 





1 
727 723 جڪ 723 ڪھ ڪھ ج جك جه 









در گزینه چهارم مطلب شماره گذشته همین ستون متأسفانه 
بجای کلمه «سداب». «سراب» چاپ شدہ بود که به این وسیله ضمن 
پوزش همان بخش از مطلب را مجددا تکرار می کنیم. 

سداب. زیره سیاه صبر زرد انزروت لاک مخسول را مخلوط کرده و : 
پودر نمایید و روزانه ۲ عدد از این کپسول یکی قبل از ناهار و یکی قبل از © 

توجه کنید لاک مغسول را می‌توان از درختان سدر (کنار) تهیه 
کند. پس از اخذ شیره درخت سدر ان را چند مرتبه با اب جوشانیده 2 
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فرم اشتراک مبلہ اطلاعات منتڈی 


اگر خواهان اشتراک نشریه اطلاعات هفنگی هستید: 

فرم اشتراک را کامل و خن پر نید از پاسخ دادن به فر‌های ناخوانا معذوریم: 

# حن اشتراک را به حساب جاری ۲۵۱۰۰۵۰۶۰ نزد بانک تجارت شعبه مپرداماد شرفی ہنام مؤسسه اطلاعات شهرستانها 
(قابل پرداخت در کلیه شعب بانک نجارن) اریز کنید. 

8 از فرستادن وجه نفد بات اشتراک خودداری کنید. 

5_ در صورٹی که فبلا مشنرک ہودەاید شماره اشٹراک را در فرم اشتراک قید کنید, 

5 بریده پاکپی فرم تکمیلی راهم با اصل فیش ہانکی حق اشٹراک با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال فرمابید. 
تهران ۔ بلوار میرداماد ۔ خیابان نفت جنوبی ۔ ساختمان روزنامه اطلاعات ۔ امور مشترکین 
گاپسٹی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 

5 ح اشتراک سالان: 


٭ برای داخل‌کشور: 


















ھنگکنگ, کاناداء 


با کستان. ترکیة؛ 
امارات متحده عربی. 
ارمنستان تار 
ر ۵ ۰ 
۰۰ ريال ۰ ريال ۰۰ ريال 
۲۲۷ ربال ۳۲۰۰۰۰ ربال 
۰ ريال ۰۰ ريال 1۰۰ ریال 









± توحه: 
٭ درصورت عدم دریافت نشریه تا ۱۵ روز پس از انتشار آن با شماره تلفنهای ۲۹۹۹۳۴۷۱ ۔ ۲۹۹۹۲۳۴۷۲ بخش آبونمان 
تماس حاصل فرمایید. 


برگ درخواست اشتراک «اطلاعات هفتگی» در داخل کشور 
نام و نام خانوادگی مشترک : 


آدرس مشترک : 























کد پسنتی : تلفن: 
صندوق پستی : 
قباًمشترک بودەاید  ][‏ شماره‌اشتراک‌فبلی ‏ [ ] 


قیسدکد پستی الزامی مي‌باشد. 


ہرگ درخواست اشتراک «اطلاعات هفتگی» خارج از کشور 
نام نام خانوادگی 9 نشانی مشترک: (لطفا با حروف بزرگ لاتین نوشته شود) 







آدرس رابط مشترک در ایران : 
صندوق پستی : 
قبلا مشترک بوده‌اید 
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"۳ شماره اشتراک قبلی 











کے ہے 


دح ° ) ظھوریان مف تیک 


دانش آموز کلاس چهارم دبستان دات (١۔‏ پ١‏ 

منطقه ۴ شهرک امید در سال تحصیلی ۸۲-۸۳ با 
معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته شده با تشکر از 
1 زان خیم سادگی ولمم عربوطه 


سو سی کر ww‏ 0 
3 < مت 
سے" بے ۳ 


ا 4- 
1 
۲ 


7 سٹرن پورموسی 


دانش آموز کلاس اول ابتدایی مدرسه لاله منطقه 
۰ تهران در سال تحصیلی ۸۲-۸۳ با معدل ۲۰ 
و شاگرد ممتاز شناخته شده است 


ف ۹ ۳ 
یڑا کب کی کر ردو 


ماگ سی ے۔ ‌ > 
نو کے تب 


1 نتاسف“ دود مهب 
1 4 ن تورم 
اه ی 


ی 

دانش آموز کلاس سوم ابتدایی مدرسه لاله 
۱ منطفه ۱۰ تهر ان در سال تحصیلی ۸۲-۸۳ با معدل 
ور مس ایت 


۱ 
۰( سس 
نے" = تک س 


ی ۸ےد د 


ا اوق تین نم ارٹذابی تادر سا سقیة تتشت 

در سال تحصیلی ۸۲-۸۳ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز 
# شناخته شده است. با تشکر از اولیاء محترم مدرسه 
۹ 5 مکھنوھا رار عم حاون 


اسب ۳۳۹ 


۱ فرزند عزیزم وحید کر بلایی بزاز 

1 موفقیت شما را در سال تحصیلی ۸۲-۸۳ در مدرسہ 
| پسرانه مسلم ابن عقیل در کلاس پنجم با معدل 
) ۲۰ تبریک گفته با تشکر از اولیاء دبستان و زحمات 


ارزنده سرکار خانم ندیهی 


۰ 
۳ محمد صفا, > 
5 ھت س ١‏ حا ری 


و دانش آموز کلاس سوم ابتدایی مدرسه مولوی (ا) 
در سال تحصیلی ۸۲-۸۳ با معدل ۱۹/۷۶ شاگرد ممتاز 

شناخته شد ٥‏ است . 

1 با تشکر ار نار تل ادد و ر ا اا ا 

ےی کب سس : 


کے کے 


سی 


اق 43 


۲ د وك ی 4 
۱ محمو ۵ عر ب دافر ای 


1 


3 دانش آموز کلاس دوم ابتدایی مذرسہ ابران منطقه 
۳ تهر ان در سال تحصیلی ۸۳ ۸۲ با معدل ۰ شاگرد 
ممتاز شناخته شده است. با تشکر از اولیاء محترم 
۲ مدر سه مخصوصا سرکار خانم ایل بیگی و مدیریت 
مدرسه جناب آقای اکیری 


۲ 
و ۳ 
4 ج ر کی ر st‏ 


4 وچ ل ملک 
ہیں mages‏ 
+ دانش آموز کلاس دوم دبستان شھید مطیع کرج 
با معدل ۱۸ شاگرد ممتاز شناخته شد. با تشکر از 
آإ مدیر مدرسه آقای خدادادی, خائم گلپایگانی و 

١‏ خانم حسین‌پور. 
o ea, 1‏ ر 











مھ 7ے 2[ ہہ اغی حسروی 
دانش آموز کان چھارم ابتدابی مدرسه دخترانه 
| اطهر در سال تحصیلی ۸۲-۸۳ با معدل ۲۰ شاگرد 
1 ممتاز شناخته شدہ با تشکر از خانم بذر اقشان 
٩‏ آموزگار مربوطه و دیگر اولیای مدرسه 


اح ےھ ےد 


کے سر و ea‏ 
بے ے ہے 


۹ بگاہ جوادی اصفهانی 
" دانش آموز: کلاس اول ایتدایی دیستان ینت الهدی 

ا صدر منطقه ۲ در سال تحصیلی ۸۲-۸۳ با معدل ۲۰ 
[ شاگرد ممتاز شناخته شده با تشکر از آموزگار محترم 
Ê‏ مربوطه سرکار خانم طاهره جوز ایی و مدير محترم 
ك سرکار خانم سیمین زرقامی 


وکئے تن # ےج 
یڈ یچ تی چان ویو 


انس ے = 
کے۔- ےھ کے 
۹4 


5 بو ر با < وادی اص ھائی 

۱ دانش آفوز کلاس دوم راهنمایی مدرسه غیرانتفاعی 
امامت منطفه دو در سال تحصیلی ۸۲-۸۳ با معدل ۲۰ 
ب شاگرد ممتاز شناخته شده با تشکر از اولیا: مدر سنه 

1 بخصوص آموزگار ان و مدیران مدرسه آقایان طالع زادی 

4 ود نسو کی ا و معاونت مدر سه آقاطاهری 

مےہے۔ س 

7 آمید آراسته کنی 

1" ہے ت نے 

7 دانش آموز کلاس دوم مدرسه شهید عباس 
حصارکی! در سال تحصیلی ۸۲-۸۳ با معدل ۱۹/۸۳ 

شاگرد اول شده با تشکر از سرکار خانم پوشین 


1 داتش وز کا کلاس اول مدر سه شهید 

موسی کلانتری منطقه رباطگریم ۲ در سال تحصیلی 
: ۸۳-۸۳ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته شده با 
( تشکر از اولیا: مدذرسہ 


WM 
کیب کی‎ ے٣‎ > 0 


غزل فلسغی پور 
۱ دانش آموز کلاس چهارم ابتدابی مدرسه پیوند منطقه 
۵ تهران در سال تحصیلی ۸۷۳ با معدل ۰ شاگرد 


هت ے٭ سس 





0 . ۲۳۳۹ | 
۰ ۳ 

1 طمه جمۃہ آ قاد بز ر گت 

3 مي 


1 

1 دانش آموز کلاس دوم مدر سه سیم صذوق در 
سال تحصیلی ۸۲-۸۳ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز 

7 شناخته شده است۔ با تشکر از سرکار خائم 

1 میرعزیزلو معلم مربوطه 


یی کیک 

دی 

دانش آموز حسام بیرنگٹا در سال تحصیلی ۸۲-۸۳ 
1 کلاس دوم ابتدائی دبستان صادقین ۲ تهران با 
ر معدل ۱۹/۸۳ شاگرد ممتاز شناخته شده با تشکر از 
معلم مربوطه سرکار خانم مولائی 

pe 
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9 کت شردعتی 
































الام 
شماره ۳۱۴۱ 






زیر نظر: واحد جدول و سرگرمیها 
افقی: 


2۰۰۰٦ 

مکتوب جهان نوشته خانم 
جی.کی.رولینگ ٢۔بندری‏ در اروپا 
گللابی ار نوشیدنی‌ها در انواع 
سرد و گرم ۳-بزرگان و رق‌سا- 
نامی برای بانوان لباس و پوشش 
هکتار ۴ سطح و کف - تپانچه ‏ 
el E‏ 
٥٦‏ ه4 کم 
باربر و بارکش ۔ تلاش و جھد ۔ 
برگزیدہ و خالص از هر چیزی مغز 
چیزی مثل مغز بادام و... ۷- یار 
ویس -«روباه صحرا» لقبی است 
e ٦‏ 
جهانی دوم 4۹۳ 0ھ 
خواستها ۸ نشان و مدال قهرمانی 
۔لباس هوای ابری -الهه زیبایی ٩‏ 
یک حرف و سه حرف ۔اگر حرف 
آخرش حذف نمی‌شد به «پیاله و 
جام» می‌گفتند - آلت نوازندگی - 
پسوند آلودگی و ترس! ۱۰-شجر - 
پسر جنگل -هدف و امید ۱۱-عنوان 
فیلمی به کارگردانی مرحوم 
ساموئل خاچیکیان - ترسناک و 
خوف اور تیم فوتبال شهرستان 
نوشهر ۱۲ ایالتی در هند ‏ سک 
بیمار ۔ تیاه و ضايع ۳۔ موٴلف 
کتابهای «ایران بعد از اسلاح» و 
«دو قرن سکوت» .نام میدانی در 
تهران و نیز عنوان آثری از «جامی» 
است ۱۴- فراوان و ہی شمار - 
هوشیار و آگاه . مساوی در لفظ 
عامیانه ۔ نفس جانسوز ۱۵ ۱ 
تصدیق آلمانی ۔شھری در عربستان -رایزن و مشاور 
عاقل و باهوش ۱۶ بارم و امتیاز ۔میوہ کال تکاور 
و چریک ۱۷-رمانی از «جان اشتاین بک» نویسنده 





عمودی: 

۱ نسبت زن و شوهر است و نام فیلمی به 
کارگردانی مهدی فخیم زاده ‏ فیلمی به کارگردانی 
بهروز افخمی و با بازی ابوالفضل پورعرب -بررسی 
و کنترل ۲-صندلی چرخدار برای نوزاد -در ازمایشگاه 
بیابیدش -بیماری زاییده سروصدا ۳.شهری در آلمان 
حم ٹامفرھالستی ور ا رازه ات و هم نام کار گر دان 
فیلم «الهه زیگورات» ۔ نشانه مفعول بیواسطه ۴۔ 
نمایش بی کلام -توده گندم یا برنج ۔سمت و طرف ۵۔ 
محکم و شدید ۔فرمان کشتی ۔چند کتاب ‏ جگر سیاه 
است و دستگاه خون‌ساز بدن ۶ میوه آبدار .رها و 

اطا 


١‏ سیدمهدی امینی ۔ تهران 
۲ فاطمه صادقی - قم 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۱۲۸ 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را 
صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. 
دو نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه‌ای 


به رسم یادبود تقدیم می‌گردد 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد 





آزاد ‏ اش -هواکش ۷ شیر تازی کج نیست ۔زمان 
ار ار 
حمام! . دسته هاون -شهر آذری -ورم و تورم براثر 
ضربه ٩‏ اسلحه عجول -پروانه غول اسا-نانی باب 
دندان ترکها ۱۰.گورکن و حفار .قهرمان جنگ ترواً 
.سوغات کرمان ۔حیوان نجیب ۱۱-پهلوان ۔حیوان 


طول و امتداد از خواهران برونته .موی مجعد -پایه 
و ستون ۱۳ خواری و ذلت -بنان - دکمه و کلید 


فشاری من و تو و او ۱۴ ظرافت و باریک بینی - 


بزرگ و یی حسات - شھری در هلند ۵ حرف 
تحسین -«من هستم» اثری از جمله اثار معروف 


۶ از شهرهای بندری بلغارستان ‏ تبانی و مدارا- 


فا واه ۱۶۱۱۴۱۱۱ ۱۱۷ 


E ۱ ۱ ۱۱ بب‎ ۱۱ ۱ ۲ 

را 8 RSE‏ ی ۱ ۱ . 

. | 8 | 8 | رز‎ HESS 
. | 8 ۱ ۱ 






























کر به های دو قلو ! 
این دو برادر دوقلو که همیشه 
هر کاری رامثل هم انجام می دھند 
می‌خواهند دوتا گربه عروسکی 
بخرند که از هر جهت کاملا شبیه 
یکدیگر باشند. این دو‌برادر دوقلو. 
در این مغازه اسباب بازی‌فروشی. 
با ۱۰ عروسک تقریبا مشابه 
روبرو شدند که برای یافتن جفت 
مورد نظر مدتی با مغزشان 
> آیا شما می توانید 
کدام یک بالا و کج ها 
کدا یک یا د عروسک کاملا شبیه را درمیان 
م یہی بایین می روہ: ETE‏ 
را مطابق شکل بچرخانیم کدام وزنه‌ها بالا 
















سو ال آنحر افی 





اسم من جست؟ 






مادرم می گوید پسر خوبی هستم. سه 
حرف اول اسم من, از عشق و محبت با شما 
می گوید و سه حرف آخرم از عدل و انصاف. 
آیا می توانید بگویید من چه نام دارد؟ 


خوب به این سوال توجه کنید. آیا آن‌قدر 


من 


باهوش هستید که فوراً پاسخ دهید؟ 
دایی پسرعموی برادرزن خواهر دایی عمه 
یک نفر چه نسبتی با او دارد؟ 


۰ 


که ده 


Nc‏ ۰ھ 


2 


AC 


۵ ام 


۰ 
۰۰ ۰ 


عن 


۱ ۹ 
چ 


بر بالای سر در یک نمایشگاہ بین المللی» پرچم 








۵ 
شده است. اما د 0ی پرچم تک مانده 4 
است. آیامی توانید این پرچم تکی راپیداکنید و بگویید 
مربوط به کدام کشور است؟ . پسر. مگه صد دفعه بهت نگفتم وقتی پدرت مشغول کارہ مزاحم نشو! 
مز ه پر انی با (۱۳) اختلاف ! 
این دو تصویر, ظاهراً شبیه یکدیگرند. اما با هم ۲ اختلاف دارّند».پس از خواندن شرح 
کاریکاتور. ایا می توانید این اختلافها را پیدا کنید؟ 
۱ آ تے؟ 
این کدام ضرب المٹل است؟ ان جه وسبله ای است؟ ]| 
آن جه ومسا ای است که قصا 
TT‏ ۰ ۳ رصیق E‏ وہ نی 
کا کی ےت ےا تہ پیدا می شود و هم در کتابخانه؟ 
در ان» کلمات قوم و خویش» گوشت. استخوان و 
ات .ر1 تک 
ان درمیان نیامده ممکن است بین خودشان 1 ۰ 
اختلاف و نزاع داشته باشند. ولی همین که پای کشور خور اکی ! 
0 کرو مات رده ی 3 یکی از کشورهای جهان, خوردنی است. اما 
ب موم ۰ ۰ 9۳۹ کسی آن را نمی خورد! آیا می دانید این کدام 
صرب ست : 3% 233.0" 
E‏ 





ارا 


شماره ۳۱۴۱ ڪڪ 



















زیر نظر: جعفر گودرزی 
Email:MY_ erfan ) yahoo.com‏ 


سه وداع هنری 

E 
هادی و حسین ایل بیگی سه‎ 
بازیگر قدیمی سینماء تثاتر و‎ 
تلویزیون هفته گذشته دارفانی را وداع گفتند.‎ 
لوریک میناسیان دختر مرحوم ارمان بود و‎ . 
اخرین کارش حضور در مجموعه تلویزیونی‎ 
کارآگاه شمسی و مادام بود. لوریک ایفاگر نقش‎ 
مادام بود.‎ 

ازدواج صورتی 

«بهرام رادان» بازیگری که سال پرکاری را 
پیش رو دارد. از پانزدهم تیرماه در کار جدید 
منوچهر مصیری با عنوان «ازدواج صورتی» ایفای 
نقش خواهد کرد. 

خسرو شکیبایی و فاطمه گودرزی دو بازیگر 
دیگر این فیلم هستند. 

هدیه تهرانی در «خوشگذرانی» 

هدیه تهرانی از ۲۱ خرداد ماه در یک شب بهاری 
در «شبانه» حضور یافت و جلوی دوربین رفت. 

«شبانه» کار جدید امید بنکدار و کیوان عالی 
محمدی است که قصه دختری به نام شبنم است 
که به همراه دو دوستش -ساناز و خاطره - تصمیم 
می گیرند شبی را به قصد خوشگذرانی در خارج از 
720 

کورش تهامی. کمند امیرسلیمانی. ستاره 
E‏ 
9898۹ ۶ 

رخشان سے اغنماا در ان کار زر کار جر دار 
جوان را به عنوان مشاور همراهی می کند. 

پایانی بی انتها در تهران 

پیش تولید مجموعه داستانی «پایان بی انتها» 
کر هرا اعلار گنا 

عوامل این مجموعه به شرح زیر است: نویسنده: 
یی ٤9٤‏ ار 
کار کر دار سعید اقاخانی. مد بر برنامه ریزی: 
محمدکاظم توحیدی, مدیر تولید و روابط عمومی: 
بهروز پیروزیان. مجری طرح: مدیر کل امور اجتماعی 
و شوراهای وزارت کشور و استانداری اردبیل و 
فرمانداری. شهرداری و شورای شهر خلخال. 
تهیه کننده: حسین سعیدی» حمیدرضا پورحق گوی. 

درحال حاضر بازی تورج نصر و سعید اقاخانی 
در این مجموعه قطعی شده است. 

شبی از شبها در شهران تهران 

مجموعه تلویزیونی «شبی از شبها» به 
کارگردانی رضا کریمی و تهیه کنندگی مجید اوجی. 
۰ روزی است که در تهران (منطقه شهران) شروع 


يه کار کردہ ات 

این سریال که به گفته کارگردانش» سریال 
خانوادگی است و بحث روز اجتماع در آن مطرح 
می شود قرار است تا ۴ ماه دیگر به کار خود پایان دهد. 


این سریال رابازیگرانی چون: سعید پورصمیمی. 
گوهر خیراندیش. فردوس کاویانی. سعید 
امیرسلیمانی. محمود جعفری, فلورا سام. حمیدرضا 
پگاه. نگین صدق‌گویا. علی قربان زاده. سپند 
امیرسلیمانی. نسترن سالار و هنرنمایی کودکی به 
نام «ترلان پروانه» همرآهی می کنند. 

مجموعه طنز غذا 

مجموعه تلویزیونی «غذا» در ۲۶ قسمت به 
سفارش گروه تلویزیونی جهاد تهیه شده و در قالب 
نمایشهای طنز نکاتی را درباره مصرف درست مواد 
727٤7‏ 8 *َ۳'"“٭“" 

عوامل این مجموعه عبارتند از: 

تهیه کننده و کارگردان هنری: سیدمحمدابراهیم 
مجرد. کارگردان تلویزیونی: محمد رحیمی, نویسنده: 
فرهاد نقدعلی ۔محمدابراھیم مجرد. 

بازیگران: علی زرینی. سیدمحسن نقیبیان. رضا 
۷۶٣‏ ۰یٌ۶۰ ۱ 
فریبا حسینی فرشاد. محمدحسین شکوهی. محمود 
"و 

«رزیتا غفاری» رها می شود 

«رزیتا غفاری» بازیگر خوش ذوق و با استعداد 
تلویزیون و سینماء به‌تازگی بازی در فیلم تلویزیونی 
«رها» به کارگردانی «شاهین باباپور» را به پایان 
رسانده است. در «رها» که اولین تجربه کارگردان 
ان می‌باشد. به جز «غفاری». شهرام حقیقت دوست. 
حمیرا ریاضی, علی اوسیوند. زهره حمیدی به ایفای 
نقش می پردازند. 


(قلب های ناآرام» آرام می یابد 


بالاخره پس از مدتها کش و قوس فیلم سینمایی 
«قلب های ناارام» به کارگردانی مجید مظفری و 
تهیه‌کنندگی امید نجیب زاده در تیرماه در سینماهای 
تهران به نمایش درخواهد آمد. 

در این فیلم که دارای مضمونی عاطفی - عاشقی 
است. بازیگرانی چون شیلا خداداد. حمید خندان, بهزاد 
رحیم خانی. آناهیتا همتی» سوگل خداداد به ایفای 

گفتنی است این فیلم اولین حضور «شیاا خد اد آاد» 
بعد از بازی در سریال «مسافری از هند» در یک فیلم 





«سوگ سایه ها» در آنسوی مرزها 


طی تماس تلفنی که با آقای خداداد جلالی 
کارگردان و نویسنده فیلم تلویزیونی «سوگ 
سایه‌ها» داشتیم. باخبر شدیم که فیلم مذکور برای 
نمایش در برخی از سینماهای آمریکاء آماده شده و 
قرار است در آنجا به نمایش دربیاید. 

در ضمن وی افزود. قرار است سریالی نحت 
عنوان «سفر به جهنم» را جلوی دوربین ببرد که البته 
هیچ کدام از عوامل فیلم «سوگ سایه‌ها» با وی 
همکاری نخو‌اهند داشت. 

«جیغ» ان هم از نوع فرود کاهی اش 

او به همراه تنها دخترش زندگی می کند. رامین عاشق 
دختر ملکی است اما نمی‌تواند با او ازدواج کند. چون 
ملکی از ادمهای بیکار و دست و پاچلفتی متنفر است. 
رامین با تلاش بسیار موفق به ازدواج با دختر ملکی 
طلاق دختر خود می‌کند. رامین برای تلافی کردن 
فی کنا در این شرابط جدالی بین ملکی. رامین و 
درمی‌گیرد و... 
شبانه شبکه سوم سیما تحت عنوان «جیغ» است که 
از پانزدهم تیرماه تصویربرداری ان اغاز و از پانزده 
مرداد ماه در نود قسمت هر شب پخش می‌شود. 

تهیه کنندگی محموعه «جیع» را سید محمدرضا 
مفیدی و کارگردانی مجموعه به عهده مهدی مظلومی 
سازنده مجموعه‌های «بدون شرح» و «بانکی‌ها» و 

تاکنون فتحعلی اویسی. امیر جعفری. رضا 
فیض نوروزی» سعید اقاخانی و داریوش موفق برای 


فبلم هابہ روابت گیشہ 


کما ۵ روز ۳میلیون تومان 
زهرعسل ۰ ۲۵ روز ۱ میلیون تومان 
هم نفس ۶۰ روز ۴ میلیون تومان 
باج خور ۰ روز ۶ میلیون تومان 





گفتگو از: مریم درستانی 
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مه سا یں ر9 کک ب ب م" ضس ؟ 
لك ھر شت سامت لک 


«سیدجواد یحیوی» بازی در سریال (بچه‌های خیابان) را درحال 


پخش دارد و در گذشته تجربه بازی در فیلم سینمایی (شوخی) به 
کارگردانی «همایون اسعدیان» را داشت. اما بحبوی قبل از اينکه 
یک بازیگر باشد. یک مجری است و اجراهای متفاوتی در برنامه‌های 
07ؤ پؤپ ؤ 0 1 4ہ +؛ٴ 210 
برای گفتگو با او اجرایی جذاب. رودررو و شیرین او در برنامه تابستانی 
(طعم افتاب) است که خیلی صدا کرد و مخاطبان زیادی را پای 


تلویزیون نشاند. ۱ 
او به همین بهانه در یک ظهر گرم بهاری. در دفتر مجله افتابی شد 
و خیلی راحت و در محیطی. مثل همان طعم افتاب. گرم و مهربان به گفتگو نشست. 
همچنین در خلال گفتگو بازیگر طنزپرداز تلویزیون داود منفرد هم به جمع ما اضافه شد که بر گرمی این 
مصاحبه افزود. 


9جواد یحیوی اهل کجاست؟ 
0 اصل و نصیم. کرمانی است اما خودم در 
کرج به دنیا آمده‌ام و بچه یکی از محله‌های قدیمی 


٭ یادتان هست که اولین بار چطور با مجله ما اشنا 
شد ید ؟ 


٭ در زمان نوجوانی. به انجمن سینمای جوان 
می رفتم که فیلمسازی یاد بگیرم. دوستی داشتم که 
برای مجله شما قصه می‌نوشت و باعث شد تامن با 
اطلاعات هفتگی آشنا شوم. 

٭ تا جه میزان حالت انعطاف پذیری دارید که 
ارتباطها و تفاوتهای مختلف را در زندگی‌تان ایجاد 
کنید؟ 

٩ *‏ امیدوارم که این طور باشد. شاید یکی از 
دلایل زنده بودنم همین است که با موضوعات دنیا 
آدمهایش و شکلهای مختلف ارتباط برقرار کنم. 

٭حالا فکر می کنیدہ در کدامیک از این سکل ها 
ناموفق تر هستید؟ 

این یک بحث تکنیکی راهم پیش می‌اورد. 
ولی ما داشتیم راجع به موضوع آن صحبت 
7۳ 4 ۱۹۹ ٤پ‏ )۰ ۶ہ ۱ 
٦‏ 8 ۹ 9" 
است اگر بگویم که در تمام عرصه‌ها موفق هستم. 
مخصوصا در مورد بازیگری که من چیزی 
نیاموخته‌ام. البته شاید بازیگر حسی باشم که ان هم 
به‌واسطه نزدیکی یا فرصت برقراری ارتباط با نقش 
در زندگی با یک معدل ناپلئونی از عهده‌اش برمی آییم. 

#پس دو تجربه بازی در (شوخی) و (بچه‌های 
خیابان) رابه خاطر نزدیکی به خودتان انتخاب کردید؟ 

CTU‏ هه کابال رک نید . یک 
خبرنگار و آدم تلویزیونی. اما مجموعه بچه‌های 
خیابان نقشی نبود که ان را تجربه کرده باشم. ولی 
نمونه‌های زیادی از آن را لمس کرده بودم. ضمن 
ارک کسی از من وکالت (به معنای وکیلی که در 
میدان وکالت قرار می گیرد) نمی خواست و بیشتر این 
را ی را ۱ 
هیچوقت حضور در عرصه وکالت و سروکله زدن 
با ماده واحده‌های قانونی را نداشتیم. بیشتر درگیر 
77 ٣۷ہ‏ بر 
و این درگیریها برای من ملموس بود. 








#اگر شما با یکی از همین بچه‌های خیابان. 
برخورد داشته باشید. چه می کنید؟ ایا باز هم به 
«سامان» خرده می گیرید؟ 

٭ # من نگاه این کار را دوست دارم که هیچ چیز 
در ان قطعی نیست. درجایی از سریال «خود نادین» به 
سامان می‌گفت: تو هم اگر در موقعیتش قرار بگیری. 
ممکن است یکی را بکشی. به همین خاطر ادمها نه 


انقدر سیاہ سیاه هسدند. نه اینقدر سفید سکید. 


٭خودتان سیاہ هستید یا سفید؟ 

من هم همان وسط هستم مثل بقیه. 

٭ یعنی خاکستری؟ 

6ں تن ار EU‏ 
بعضی‌ها فرصت رشد به بعضی جنبه‌های درونی 
تو ها ار 
من هم پلیدی دارم و هم پاکی. 

#شما فرصت رشد چه چیزی را به خودتان داده‌اید؟ 

و ان را ره 
من سعی کردم فراتر از خطهایی که می کشیم و 
تقسیم می‌کنیم. بین خیر و شر سیاه و سفید. پلید و 
پاک فکر کنم 

¢ که چی؟ 

۹ برای اینکه خدایی که من می‌شناس. هم 
خدای پاکی‌هاست. هم خدای پلیدی‌هاست. هم شیطان 
را آفریده. هم فرشته را 

٭ خوب این را که همه می‌دانند؟ 

٭ و من فکر می‌کنم اگر بخواهید با تمام هستی 
ارتباط برقرار کنید. بخشهای ناپاک ان راهم باید 
بشناسید. باید فهمید انها کجای این هستی هستند. 
CT‏ ہا 

٭جواد بحیوی چگونه می شناسد؟ 

٭٭بەجای نمره دادن و قضاوت کردن و 
و بر اراک و 
در مقابله‌شان موضع بگیریم. یعنی اجازه بدهیم هر 
جزئی از هستی همانطوری که هست باشد. 


گفتگو جا سید جواك یعبوی مجری و بازیگر 
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شرهاء پلیدی و پاکی‌هاء چه کمکی در اجرابه شمام یکند؟ 
سا( 
شناختها به شما می‌گوید که چطور از یک لیوان چای 
لذت ببرید و به من می‌گوید چطوری اجرا کنم. من 
جلو دوربین زندگی می‌کنم. با غمها و شادی‌هاء 
آن وقت جایگاه مخاطب در این اجراهای شاد 
و غمناک کجاست؟ 

9 مثلاً همین الان که من نزد شما هستم. 
می‌تواند ساعتی از اجرا باشد. بنابراین بعضی وقتها 
اد 
باشم یا شاد... 

#واقعا به احرای خودتان اعتقاد دارید و فکر 
می‌کنید مجری خوبی هستید؟ 

٭ ۵ این را باید دیگران بگویند. من خودم راضی 








نیستم» و معتقدم که مجری خوبی نیستم. 
دیگران باید بگویند. چرا؟ 

0 به هزار و یک دلیل! 

#و چند دلیل مهم و اساسی از ان هزار و یک 
دلیل؟ 

9 هیکی اين که فیزیک من, فیزیک مناسبی 
برای اجرانیست. من چاق شدم. به دلیل موضوعاتی 
ی۹۹ 7 
گرفتاریهای زندگی. 

دیگر این که من توقعم از خودم خیلی بیشتر از 
این است. و اگر بخواهم به خودم امتیاز بدهم. 
می‌گویم من مجری باسوادی نیستم و این یک نمره 
شیک پنج با استاندارد یک برنامه زنده روی 
آنتن نمی‌روم. برای اینکه این مسابقه. یک 


۰ 


۰ 


۰ 


سحت و عم اہ 


اڳ است 


۰ 


دب پوشت کسی کہ طبردت 


ارد 





بقيه از صفحه قبل 


گریمور ندارد. طراحی لباس نداریم. من با همین 
لباسی که الان نزد شما هستم. ساعت ٣‏ تلویزیون را 
که باز کنید. دوباره مرا با همین پیراھن خواهید دید. 
ظاهراً برای هیچ کس هم مهم نیست. نه برای 
تھیەکنندہ نه برای برنامه. من هم همان لباسها را با 
ترکیب بندی متفاوت استفاده می کنم. 

ور و وان 
هزار ویک دلیل یک دلیلش به خودتان برمی گردد که 
آن هم شاید مھمترین و اساسی‌ترین دلیل باشد؟ 

۶ #بله یک جوری هم به خودم برمی‌گردد. همه 
نه, اما من نمی‌خواهم که هیچکدام را گردن نگیرم. 
من می توانم بگویم فقط با برنامه‌ای کار می‌کنم که 
این چیزها را ممکن است داشته باشد. پس انگار 
خودم هم کمی مقصر هستم. که هر کاری را انجام 
۰۰٦‏ را 
یک عالمه داستان دارد. اعم از اینکه شبکه, گوینده مرد 
با ویژگی من. کمتر داشته باشد. بنابراین در هر برنامه 
به من مراجعه می کنند. و این هر برنامه‌ای در روز ۳ 
تا برنامه صبح و ظهر و شب می شود که به قول 
دوستانم مثل آنتی‌بیوتیک. ۸ ساعت یکبار روی آنتن 
٦‏ م۰۱ تہ 
۶۷ یں “20 

# به همین خاطر است که آقای یحیوی کمی 
کلیشه‌ای شده است؟ 

٭ ‏ ممکن است. چون یک برنامه با مجری 
تعریف می شود. ادبیات مجری, ادبیات برنامه است. 
شوخی‌هایش, اطلاعاتش, اشرافش به موضوع, همه 
کمک می‌کند تا ان برنامه و مجری, کنار هم بنشیند. 
اما من صبح امثلاً در برنامه و اما امرون) با رئیس 
پلیس تهران حرف می زنم, بعدازظهر مسابقه تلفنی 
با یک دختربچه ۶ ساله و چپ و راست را نشان اش 
می‌دهم و شب برنامه‌ایی ویژه دارم. 

#سه کار متفاوت در یک روز؟ 

0 که هيچ‌کدام هم نویسندہ طراح گریم و لباس 
ندارند. من با یک قیافه هر سه تای اینها را اجرأمی‌کنم. 
صبح با کت هستم. ظهر کتم را درمي آورم. شب به 
جای کمربند. بند شلوار می‌بندم» که مثلا کلک زده باشم 
و این کار اشتباهی است که تلویزیون انجام می‌دهد. 

۵ از «طعم افتاب» بگویید. چرا ان کار این قدر 
موفق شد و به‌راحتی ارتباط برقرار کرد؟ 

٭ این کار هیچکدام از این دغدغه‌هایی را که 
گفتم. نداشت! 

#شاید متن و نویسندگی قوی داشت؟ 

9 ۵اتفاقاً این برنامه نویسنده نداشت. فقط دو. 
سه مشاور خوب اجتماعی و روانشناس داشتیم که 
ساعتی قبل از برنامه می نشستیم و راجع به 
موضوعی که قرار است صحیت کنیم. بحث 
می کردیم. این برنامه یک ویژگی داشت که من در 
برنامه‌های دیگر ندید . 

٭ و آن ویژگی حتماً به کار اجرای خودتان 


همم ما آدمھا چندین هزار 
چھار خانہ های ربر 


برمی گشت؟! 

۹با کمی مکٹ). گفتنش برای من 
سخت است. برای این که بیننده‌ها ان را 
می دانند و پنهان کردنش کار بیهوده ای 
است. من فکر می کنم که این برنامه صد اقت 
و جسارت خاصی داشت. نه فقط در اجرای 
خودم, بلکه در مجموع که من هم نوک پیکان 
٦۷٦۹٢٢٣٣٦٦‏ ت۲۰۰ 
7 تع اما ات 
شاید بعضی حرفها را که نباید می‌گفتم. 
گفتم و همین باعث دلخوری مدیران تلویزیونی و 
سه سال ممنوع الکار شدن من شد. 

از تابستان ۷۸ تا پایبز ۸۱ بر شما چه گذشت؟ 
از آن زمان تصمیم گرفتید که دیگر جسارت نداشته 
باشید و اجراهای شما متفاوت شد؟ 

٭۶ #نه موضوع جسارت داشتن یانداشتن نیست... 
شما در مجله خود تون هرچه بخواهید می‌نویسید؟ 

٭ خوب. معلومه که نه. 

٩ *‏ پس باید به شما بگويم که آدم جسوری 
نیستید. ببینید وقتی شما با یک رسانه کار می کنید 
حر ی ار را اه 
منهم بعد برگشتم و تعریفها را رعایت کردم. 

# خوب نگفتید. این سه سال چه می کردید؟ 

٭۶ هر کار دیگری که توانش را داشتم. حرفه‌ای 
مثل این که نجاری بلد باشم. و بروم در و پنجره 
بسازم. نه. اجراهای بیرون. همایشهاء سمینارها... 
دفتری داشتیم که کار مونتاژ می کردیم. مدتی 
مشاور تبلیغاتی و فرهنگی جاهایی بودم. 

*اقای یحیوی قشنگ‌ترین اجرایی که تاکنون 
داشته‌اید؟ 

من هنوز اجرای «طعم آفتاب» را می‌پسندم. 
البته اشکالات خیلی زیادی داشت. اما ان اجرا نسیت 
به امروز بهتر است. 

#در کار اجرا از کسی هم الکوبرداری کردید؟ 

٭ نہ پیش نیامده. بیشتر دوست دارم که 
خودم باشم. البته به اجراهای دیگران با دقت نگاه 
می‌کنم. دلم نمی‌خواسته این جوری باشد. اگر بوده. 
ار 

۵ در اجرا تا چه میزان خودتان بودید؟ 

٩‏ خیلی وقتها خودم بودم. 


٭ کجاها؟ 
¢ در طعم آفتاب. در مسابقه آذوخشٰ و e‏ 
در مسایقه تلفنی. 


می‌کنید تا این که خودتان باشید؟ 

۰ نه بخشی 
ابرازش را نداشتم. همه ما آدمها چندین هزار جور 
را که باز کنید. یک ویژگی خاص دارد و من هم تلاش 
می‌کنم بیشتر از چند بسته را باز کنم. 

٭ پس باید ادم کنجکاوی باشید؟ 


9 هبله این جوری هم خودم را بیشتر شناختم. 
EI‏ 
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حرف از چهارخانه‌های ریز زدید. به یاد 
شطرنج افتادم. میانه‌تان با شطرنج چطور است؟ 

* گاهی بازی می‌کنم. ولی خوب بازی 
1 

#دوست داشتید جای کدام یک از مهره‌های 
ان باشید؟ 

٭ #راستش بیشتر دوست دارم وزیر باشم. 

#یعنی اينکه محدودیت‌بردار نیستید؟ 

# #بله. دوست دارم هر طرف و حرکتی که 
می خواهم انجام دهم. موضوع پست و مقام هم 
نیست. اگر سریاز هم این کار را می‌کرد. دوست داشتم 
سرباز باشم. ولی شطرنج باز خوبی نیستم. چون 
خیلی بلد نیستم آینده خود را پیش‌بینی کنم. 

٭در زندگی واقعی هم این طوری هستید؟ 

۵ بل معمولاً پیش بینی‌هایم دوراندیشانه 
نیست. ضمن این که در شطرنج تدبیر خیلی مهم 
است و من اهل تدبیر نیستم. بخش اعظم زندگی من 
را تقدیر ورق می زند تا تدبیر. اتفاقات در زندگی من 
سر رم ۱ 

٭نمونەای از این اتفاقات تأثیرگذار را بگویید؟ 

٭ ۵ حضور من در تلویزیون یک اتفاق بود. و 
برای ان برنامه‌ریزی نکرده بودم. من رفتم انجمن 
سینمای جوان. فیلمسازی یاد بگیرم. و فیلم کوتاه 
بسازم. که هیچ وقت هم فیلمساز خوبی نشدم. بعد از 
سال ۷۴ ۷۵ وارد تلویزیون شدم. 

٭حالا به دنبال چه چیزی هستید؟ 

# به دنبال عنوان کارگردان. بازیگر و مجری 
و... نیستم» به دنبال موضوع ان هستم. موضوع 
٢ؤ‏ اک 
و شنیدن است که من برای گفتن و شنیدن انها وارد 
اش ار اه اد ک کر ردان انم ۱ 
یک بازیگر. 

#اهل شعر و شاعری هم هستید؟ 

۵ 4 غریبه نیستم. گاه می‌خوانم و گاهی می‌نویسم. 

٭به عنوان سوال آخر. از گذشته‌ها چه چیز به 
یاد دارید؟ 

۵ یادم هست. زمانی که به زور دیپلم گرفتم و 
به دانشگاه نرفتم. سربازی رفتم. در دوران سریازی 
به جای این که وقتم به بطالت بیشتری بگذرد. در 
یک واحد فرهنگی تبلیغات سپاه کرج. مسوول 
کتابفروشی شدم. که ۲ سال کتابفروشی کردم و آن 
۲ سال از سالهای خوب زندگی من بود. 

#راستی ازدواج کردید؟ 

بل سه سال است که ازدواج کرده‌ام. 





جج 


احبارداغیدو نز 


ا 





جهانبخش سلطانی (بازیگر) 
سینمای محکوم به فنا 
سینمایی که در آن انديشه نباشد و مخاطب دست 
کم گرفته شود محکوم به فناست. 





فرزاد موتمن (فیلمساز) 
تصاویر مصرفی 
متأسفانه سینمای امروز جهان به سینمایی تبدیل 
شده انباشته از هجوم تصاویر مصرفی شده و اگر 
این سینما به ادبیات رجعتی دوباره نداشته باشد. 
آینده روشنی فرارویش قرار نخواهد داشت 





پاسخ به نامه ها 


یوسف دلاوری از کرج 

این مسائلی که شما مطرح کردید درست است. 
سینما باید قبل از هر چیز برای بازیگر تزکیه بیاورد 
و... شاید بتوان چند جمله را درخصوص نوشته 
شما از کتاب سلوک روحی بازیگر نوشته مهدی 
ارجمند اورد: سینما به مثابه هنر اينه تمام نمای 
درونیات انسان است و بازیگر سینما نیز همواره با 
موضوع روح و زندگی درگیر است. بازیگر بدون 
بهره گرفتن از عناصری چون «قداست». «رابطه و 
تنهایی». «پالایش». «آفرینش آزاد» و «انکار پلیدی» 
نمی‌تواند به توفیق دست یابد. 

شهره اسماعیلی پور از اراک 

دوست عزیز و بزرگوار. اینگمار برگمان 

پرانرژی‌ترین عضو بدن انسان را چهره می‌داند. 


حرص می خورم. 


داریوش مهرجویی (فیلمساز) 


دک اد د د 


در زندگی شخصی و واقعی‌ام. همانند فیلمسازی و کارگردانی. 
مشغول ساختن و پرداختن نیستم. زندگی باید بگذرد. 

را شخصی ام زیاد ادم منظم و دقیقی نیستم. هميشه به دنبال 
ساب وال e‏ می‌گردم و از این بابت هميشه 


سینما باید شور. هیجان و زندگی را به کالبد 
تماشاگر بدمد و او را از روزمرگی برهاند. 
کی و 6ا تحت 
۹۹۹۵۹ 


مهدی فخیم زاده (فیلمساز) 


موّلفه های یک فیلم خوب 
از موّلفه‌های یک فیلم خوب, توانایی رودررویی با مخاطب و کیفیت 


بالا و ساختار دراماتیک است و فیلمی موفق است که توانایی رودررویی با 


فخری خوروش (بازیگر) 
فیلم سینمایی یا تلویزیونی 

۰۰۰۰۰۹ 9)۹) ۹۹٦ 
فیلمنامه‌نویسان می شود اکثراً ظرفیت یک فیلم بلند‎ 
۷" ۶ 9 ہہ‎ ٦ 
تلویزیونی اند تا یک فیلم سینمایی.‎ 

سینما یعنی هنر تصویر و با مدیوم تلویزیون 
تفاوتهای اساسی کار 

نسرین مقانلو (بازیکر) 


منشاء تحولات فرهنگی 


سینما باید در پیشبرد اهد اف فرهنگی و متعالی جامعه نقشی اساسی 
٤‏ اش ر ها کر که اس EL‏ 
منشاء تحولات فرهنگی جامعه باشد. 

وظیفه سینما بیان و ارائه دیدگاهها و مسائل روز جامعه است. 
وظیفه اش ارائه راه‌حل نیست. بلکه باید ذهن و شرایط را به‌گونه‌ای رشد 
دهد که مخاطب خودش به راه‌حلی درست دست پیدا کند. 


میمیک و چهره یک بازیگر در اصل عضو اصلی 
انتقال دهنده حس او در بازیگری است. چشمها در 
چهره در انتقال حس» نقش مهمتری ایفا می کنند و 
بازیگران حرفه‌ای هیچ‌گاه از این مهم غافل نمی شوند. 
پس شاید بتوان نتیجه گرفت که چهره سهم بەسزایی 
در ارائه و ایفای نقش دارد. 
مرضیه بهمنی از کرمانشاه 
خبرهایی که از فعالیت‌های فیلمسازی شهرتان 
فرستاده بودید یا باید به تأیید سرپرستی ما در آنجا 
برسد و یا اینکه باید مصور باشد. در غير این صورت 
عذرخواهی ما را بابت عدم چاپ آن بپذیرید. 
مجید شهابی از لاهیجان 
نسرین مقانلو متولد ۱۳۴۱ در ارومیه است. وی 
دارای مدرک تحصیلی دیپلم می باشد. مادرش 
بازیگر تئاتر بود و از دوران کودکی با حضور در پشت 
صحنه تثاتر به ایفای نقش در چند نمایش پرداخت. 





نها حسینی» از دب وا 
به ستوه آمده و آنها زندگی خصوصی و طبیعی اش 
| ڑھا نمی کنند. 

شهاب متذکر شد؛ متأسفانه بعضی از ا 
زرد. حتی نشانی محل زندگی مرا دراختیار 
خوانندگان نشریه‌شان قرار می دھند. 

وی اضافه کرد: مردم حق دارند که با بازیگران 
۲ گی آنها آشنا شوند اما دانستن مسال ٢‏ ۳ 
TT SS‏ سے 

گویا «مجید مجیدی» در آخرین کارش از یکی 
از بازیگران زن قدیمی سینما استفاده کرده اما 
دوست ندارد فعلاً نام او فاش شود. 

۷بیکاری. اعصاب و روان عده زیادی از 
بازیگران قدیمی را به‌هم ريخته به‌طوری که انان 
درپی کسب حمایت مسوولان و راهی برای فرار از 
این وضعیت هستند. 

۷صحنەھایی از فیلم سینمای «سربازهای 
جمعه» اخرین کار «مسعود کیمیایی» زیر تیعم 
سانسور رفت. کیمیایی هم توانست با حذف این 
صحنه‌ها که در حدود ۲۰ دقبقه بود. مجوز اکران 
فیلمش را بگیرد. 

'را یگ اق کا ظیر ۹( 
شبانه بیدار می‌شد. مجبور است برای حضور در 
سر صحنه یک کار ۵ صبح بیدار می شود و اوضاع 
طوری است که تا ظهر نمی‌شود با او حرف زد. 

۷«رضا شفیعی جم گویا برای حضور در 
مجموعه تلویزیونی طنز نقطه چین ماهی هشت 
میلیون تومان قرارداد بسته است. 

”گویا قرار است آخرین قسمت مجموعه طنز 
نقطه چین ۲۷ تیر ماه پخش شود. 


مقانلو در سال ۷۰ برای اولین بار در فیلم سینمایی 
امید بازی کرد. 
آیدا سلمانیان از مشهد مقدس 
نه, بازیگر موردنظرتان تا به حال مشکل 
خانوادکی نداشته و خوشبختانه زندگی طبیعی و 
خوبی 5 نم 
زهره نادعلیان از بندرگز 
کمال کوثری از زاهدان 
ماء دوست نداشت در ارتباط با جدایی اش از بهروز 
بقایی حرفی بزند و به همین دلیل در متن گفتگو هم 
چیزی در این ارتیاط چاپ نشدہ یود. 
پوپک ریوندی از تهران 
مهران مدیری از سال ۶۱ به عنوان 
کارش را در رادیو اغاز کرد. 


بازیگر 


سمار: ۳۱۳۱ 
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«کارل» واقعاً دیوانه شده است. 

«ایزولده مایر» درحالی که خیلی ناراحت بود و 
با موهای خود بازی می‌کرد ادامه داد: 

او دیو‌انه است و تصور کے کند که من 
اما «کتی وراک» که به دعوت خواهرش «ایزولده» 
به رستوران امد ه حالا رویروی او نشسته بو د» 
تعجیی نکرد و ادامه داد: 

- تعجب می کنی که او چرا چنین تصوری راجع 
به تو دارد. درحالی که هر کس دیگری هم جای او 
بود. همین فکر را می کرد. این عجیب نیست که در 
مدت چند سال» دو شوهر قبلی تو که صحیح و سالم 
با این حساب هر مرد دیگری هم جای «کارل» 
-ولی آنهابه مرگ طبیعی مردند و من در مرگشان 
«کتی» لبخند شیطنت آمیزی زد و گفت: 

۔بییں «ایزولده» تو ۳۲ سال داشتی و اصلا به فکر 
ازدواج نبودی, اما در این چند سال اخیر سه مرتبه 
ری اردوا۔ کردی رکال که بعید می دانم 
موضوع دلدادگی درمیان بوده باشد. ایا تو به خاطر 
پول با انها ازدواج نکردی؟! 

۔نه اصلا این طور نیست. «فریدریش» شوهر اولم 
مرد مهربانی بود. و شوهر دومم «گوستاو» نیاز به 
کمک داشت. 

۔و هر دو انها مردانی تنهاء اما پولدار بودند! و هر 
دو هم محتاج به کمک تو! 

تو که همه اش فکر بد می‌کنی! من که با نقشه 
قبلی با آنها ازدواج نکردم. با «فریدریش» در قبرستان 
. او روی یک قبر نشسته بود و با اشک و اه کلهایی 
را انجا کاشت. انقدر تنها و بیچاره به نظر می رسید 
که چلو رفتم تا کمکش کنم متوجه دم آنچا کور 
مادر اوست. چند مرتبه دیگر هم او را انجا دیدم تا 
اينکه دو ماه بعد ما با هم ازدواج کردیم. اما گناه من 


۱ 
c0 


چه بود که او با وجود دو سکته قلبی» مراقب غذای 
خود نبود و بالاخره به خاطر رعایت نکردن رژیم 
غذایی مناسب سکته کرد و مرد!؟ 

- و پول زیادی هم به تو رسید! 

.نه خیلی زیاد. او بیمه عمر بود و فقط ۳۰۰ هزار 
مارک بیمه عمرش به من رسید. 

۰ هزار مارک پول خیلی زیادی است. 

«ایزولده» بدون آنکه جواب او رابدهد, به سخنان 
خود ادامه داد: 

اما روایط من با «گوستاو» بهتر از «فریدریش» 
بود. با او هم در گورستان آشنا شدم. او به خاطر از 
دست دادن همسرش خیلی ناراحت بود و پشت سر 
هم سیگار می کشید. معلوم بود که نیاز به کمک دارد. 
وقتی به اتفاق از گورستان خارج شدیم. در یک پارک 
به قدم زدن پرداختیم و او راجع به گذشت زمان و 
٤٤‏ 8 ۹ او کار و ی از 
مثل یک فیلسوف بود و افکار خاصی داشت. که من 
عاشق او بودم. 

ٰٰ٦‏ 8ؤ +88 ا 
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که حد و وصف نداشت. حتی در هوای طوفانی و‎ 
بارانی هم در پارک قدم می زد و تفریح می کرد. و در‎ 
یه سا که بر رت سوه‎ 
بزرگ یک درخت بلوط را شکست و آن را محکم به‎ 
سر او کوبید. «گوستاو» بیچاره هم جابه‌چا مرد.‎ 

. چقدر از او به تو ارث رسید؟ 

«ایزولده» لیخندی زد و گفت: 

این را دیگر فاش نمی‌کنم و جزء اسرار خودم 
است. 

«کتی» سر خود را تکان داد و گفت: 

۔ حالا برسیم به «کارل». تصور نمی کنم در 
ازدواج با او مشکلی برایت پیش امده باشد. 

۔نه» او مرد مهربان و بامحبتی است. او انقدر مرا 
مورد لطف و محبت قرار می دهد که تا به حال 
کی ی ی 
پس مشکل در کجاست؟ چرا او تصور می کند 


تو قصد کشتن او را داری؟ 

۔ نمی دانم! احساس می کنم او عقلش را از دست 
داده است که این طور فکر می کند. 

«کتی» تو باید به من کمک کنی تا او بفهمد که 
اشتباه می کند. شاید او به حرفهای تو گوش بدهد و 
دست از این بدییتی بردارد. 

بسیار خب این کار را می‌کنم. حالا کہ کی او را 
ببینم 

.همین امشب. شام را منزل ما بیا. 

در این موقع «ایزولده» نگاهی به ساعت خود کرد 
و گفت: 

. خدای من, دیگر فرصت نمی کنم به داروخانه 
بروم و برای «کارل» دارو بگیرم. 

«کتی» در جواب گفت: 

ناراحت نباش. من می‌توانم داروها را از 
داروخانه بگیرم و با خودم بیاورم. 

«ایزولده» با عجله نام داروهایی را که 
می خواست بخرد. روی کاغذ نوشت و ان رابه دست 
خواهر خود داد و با عجله رفت. 

سه ساعت بعد. آنها در منزل «ایزولده» دور میز 
شام نشسته بودند. «ایزولده» آهسته پای خود را به 
پای «کتی» زد و به او علامت داد که سر حرف رابا 
«کارل» باز کد «کتی» مثل آنکه تازه متوجه شده 
باشد. روی خود را یه طرف «کارل» برگرداند و گفت: 

«کارل» چرا اینقدر ساکتی؟ از وقتی من امده‌ام 
سه کلمه حرف هم نزده‌ای؟ 

«کارل» درحالی که بشقاب غذای خود را کنار 

شما هر دو از یک قماش هستید! شما غذایم را 
مسموم کرده‌اید تا مرا بکشید! 

«کتی» درحالی که لبخند می‌زد. گنت 

اشتباه نکن «کارل». هیچ کس نمی‌خواهد تو را 
مسموم کند. ۱ 

اما «کارل» به جای انکه جواب دهد. قرص و 
کپسولهایی را که «کتی» خریده بود برداشت. رنگ او 
پریده. صورتش چروک خورده بود و ناراحت به نظر 
می رسید. او بیمار بود. فشارخون هم داشت. از همه 
بدتر بیماری قند هم او را زجر می‌داد. او بدون انکه 
حرفی بزند. از جیب خود دو قرص تنظیم فشارخون 
دراورد و انها را با اب خورد و بعد هم کپسول 
ویتامین را که «کتی» اورده بود. به دهان انداخت و 
ی کی را را و 
از ای رز ای وه 


رفت. 
«کتی» درحالی که با ترحم به «ایزولده» نگاه 
می کردا گفت: 


. واقعاً متأسفم «ایزولده». «کارل» واقعاً دیوانه 
شده. من هم نمی‌توانم به تو یا او کمک کنم. 

دو زن چند دقیقه‌ای کنار هم نشستند. «ایزولده» 
نگاهی به ساعت خود کرد و گفت: 

.من باید نزد «کارل» بروم. شاید به چیزی احتیاج 


داشته باشد. 
بله, می‌فهمم. من هم تا تو برگردی میز شام را 
جمع می‌کنم. 


«ایزولده» از جای خود بلند شد و به طبقه بالا 
رفت. چند تانیه بعد ناگهان صدای جیغ و فریادی از 
طبقه بالا به گوش رسید. 

«کتی» از روی صندلی پرید و به سرعت به طبقه 
بالا رفت. وارد اتاق خواب «کارل» که شد. «ایزولده» 





کنار تخت زانو زده بود و با بهت و حیرت به جسد 
بی حرکت «کارل» که روی تخت افتاده بود. خیرہ 
شده بود. 

با دیدن «کتی» او گفت: 

۔او مردد. مرده است. چرا؟ 

«کتی» با لحنی قاطع گفت: 

او مسموم شد ه است. من او را مسموم کرده‌ام 
و سم را به او خوراندم. من کپسولهای محتوی 
ٰ۶ ً0 تچ 

«ایزولده» با وحشت و نگرانی فریاد زد: 

۔تو دیوانه شده‌ای. من الان به پلیس تلفن می‌کنم 
و چریان را می‌گویم. 

.نه» تو این کار را نمی‌کنی» زیرا پلیس به خود تو 
من نداری و نمی توانی این موضوع را ثابت کنی اما 
ناراحت نباش. ما می‌توانیم با ثروت «کارل» تا اخر 
پول «کارل» را کشتی؟ 

۔گانفی است ها کارهای زیادی داریم. من حسد 
«کارل» را با لباس ماهیگیری داخل اتومبیلش 
می‌گذارم و به طرف رودخانه نزدیک دریا می برم و 
او رابه اب می‌اندازم. اب جسد او رابه دریا می‌برد و 
چند روز طول می کشد تا او راپیدا کنند. در این فرصت 
اثر سم هم از بین می رود. تو فردا صبح خبر ناپدید 
شدن «کارل» را به پلیس اطلاع می‌دهی و من شاهد 
خوبی برای بیکناهی تو خواهم بود. 

ماموران هم پس از پیدا کردن جسد «کارل» 
تصور می کنند که او هنگام ماهیگیری پایش لیز 
خورده و داخل رودخانه افتاده است. و چون اب سرد 


RIDATA 
رای دتا‎ 








بوده سکته کرده و نتوانسته خود را نجات دهد. یا 
پیدا شدن اتومبیل «کارل» شک انها ته یقین بدل 
ہے شود. 

حالا تو استراحت کن تا من سری به گاراژ بزنم. 
بعد جسد را داخل اتومبیل می برم و ترتیب انتقال او 
را می‌دهم. 

«کتی» رفت و بعد از یک ربع» وقتی برگشت دید 
که «ایزولده» دلش را گرفته و از درد به خود می پیچد 
و روی زمین می غلند. 

«کتی» با حیرت فریاد زد: 

۵ھ +7 

«ایزولده» گفت: 

- سم دار اد ی کا ری هم از کپسولهای 
«کارل» خوردم. 

«کتی» فریاد زد: 

دیوانه! چرا این کار را کردی؟ 

.من هرگز تصور نمی کردم تو اینقدر پست باشی. 
اما بگویم که من به پلیس و اورژانس زنگ زده و همه 
چیز را گفته‌ام. انها می‌دانند که تو «کارل» را مسموم 
کردی. البته مرا هم مسموم کردی. بد نیست بدانی 
که انها مقدمات نجات مرا فراهم کرده‌اند. انها دلیل 
خر رای اس سا هه ارت را در 
وصیت نامه ام تو را تنها وارث خود اعلام کرده بودم 
و همین انگیزه خوبی برای کشتن من و «کارل» 
وا ۰ 

«کتی» رنگش پرید. او که می دید گرفتار شدہ به 
سرعت به طرف در خروجی رفت تا هرچه زودتر 
فرار کند. اما درحالی که داشت از خانه دور می‌شد. 
نورافکن‌های پلیس او را متوقف کرد و «کتی» توسط 
مأموران پلیس محاصره و دستگیر شد. 








اک ست س 
پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 
بقبه از صفحه ۶۷ 
کدام یک با2 و کدام یک بایین سی رود؟ 
وزنه‌های ۸ و 8 بالا خواهند رفت و وزنه‌های 
0 و 0 پایین خواهند امد. 


مزه پر آنی با 
)٩۲(‏ اختلا فی ! 





کربه‌های دوقلو ! 
EE E‏ سے و چھ مهرداد (مهر +داد) 
سو ال انحرافی 
دقت نکردید گفتیم: «زن خواهر دایی»! 
مگر خواهر هم زن دارد؟! 
این کدام ضر ب المئل است؟ 


قوم و خویش گوشت همدیگر را می‌خورند. 


کشور خوراکی! آن چه وسیله ای است؟ 


پرتغال (همسایه قلم (قلم گاو -قلم نوشتن) 
کشور اسپانیا) 





۵ ا در داکاهی دیگوان هی 


دیین 
۰۰4۰ 


سی دی خام 
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زیر نظر: جبار آذین 
تلفن : ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
ın _e_honar @ hotmail.com‏ 


بھروز صفاریان (پیانو) 


گران قیمت ترین موزیسین ایران را به او داده‌اند! او 
در زمینه آهنگسازی و نوازندگی سازهای 
به عنوان بهترین نوازنده کیبورد و آهنگساز در 
موسیقی پاپ انتخاب می‌شود. 

آلبوم «غریبه» با صدای فریدون آسرایی. 
«اسکناس» از دکتر شاهکار بینش پژوه و «شبح» با 
صدای برادر بزرگترش بهنام جزء آخرین آثار او 
هستند. اما بدترین کاری که در سال اخیر از او شاهد 
ی اکن کی یاباب تا 
سرگردانش شوند و او هم نے ال بگوید. دیگر 


! مجتبی میرزاده و عماد رضا نکویی (ویلون) 


کی ای ی 
«هم آشیون» در آلبوم دورنگی به تال داریم» برای 
این بزرگ مرد عرصه موسیقی ایران ارزوی 
سلامتی و تندرستی داریم و اما عماد رضا نکویی 
که او هم یکی از بهترین‌های ویلون ایران از جمله 
کنار نوازندگی از پس اهنگسازی و تنظیم نیز به 
خوبی برمی‌آید و آثار خوبی را تا به حال ارائه داده 


بابک امینی و شادمهر عقیلی (گیتار اسپانیش) 

کیتار یک ساز اصلی در موزیک ایران به شمار 
می رود که متاءسفاتے هر دو نوازندہ خوبمان به 
شده‌اند!... شادمهر که دیگر معرف حضورتان است. 
شدہ می نویسم که وی در هفتم بهمن ۱ ۲۱۱ در 
خیابان جیحون تهران به دنیا آمده و در هنرستان 


Ê‏ موسیقی تحصیل کرده است. در ضمن نام 


بابک امینی نیز گیتارنواز و آهنگسازی است که 
برخی از آثارش رادر کنسرت فاثقه آتشین دیدهایم. 
با این حال جا دارد بیان کنیم که هنوز افراد خوبی 
چون امید حجت و محمدعلی خواجه‌نوری در ایران 
حضور دارند که هنر و استعد ادشان ستودنی و قایل 


امید حجت و شاهرخ پورمیامی 

گیتار الکترونیک) 
نام امید حجت را که یکی از بهترین نوازندگان 
گیتار اسپانیش و البته الکترونیک است. حتما در البوم 
مسافر شادمهر عقیلی دیده‌اید. او متولد ۱۳۴۷/۱۱/۱۸ 
و فارغ التحصیل رشته شیمی است که در کنار 
آهنگسازی با کمک برادرش ایمان درحال جمع آوری 
ان 
اصلی این آلبوم ترانه تیتراز سریال «بازی پنهان» 
است. و اما شاهرخ پورمیامی که دیگر نوازنده برتر 
ایران در زمینه گیتار الکترونیک است. جزء ان 
نوازنده‌های قدری است که دو گروه ارکستر بزرگ 
عصار و اصفهانی سر حضورش در اجراهایشان 
رقابت می کنند. همچنین گفتنی است که او یکی از 
آهنگسازان خوب ایران هم هست و از این پس شاهد 

کارهای بیشتری از او خواهیم بود. 


بابک ریاحی پور (گیتارییس) 


ارائه آثاری در سبک راک به همراه گروه‌هایی چون 
داد. اما پس از آن به جای خارج نشینی به ایران 
بازگشت چون می‌دانست... 


ناصر رحیمی (فلوت) 

فقط در مورد او این را بگویم که او نه‌تنها با 
۵8 ص ۶ TT‏ 
می‌کند (مانند برخی از ترانه‌های آلبوم «بهار من») 
بلکه به بسیاری از هنرمندان محترم هم این نکته را 
۳٣‏ ار 
CTT‏ 
یعنی تولد یک نقطه روشن در آگوستیکی شدن 
موسیقی الکترونیک شدەمان! 


سید بهنام ابطحی (درام) 


سید بهنام ابطحی در کنار آن که یکی از نوازندگان 





نیز هست که از آثار او می‌توان به ساخت فیلم 
اسکادران عشق و... و همچنین آلبومهای سعید 
شهروز اشاره کرد. همچنین او طی روزهای اخیر 
۵۹ را کی ان تیک ی بر 
ساخت قطعاتی برای چند خواننده دیگر است و مهمتر 
از همه اينکه موبایلش را انگار برای نمایش خریده. 
چون هميشه یا خاموش است یا در دسترس نیست. 
را ی کار ی را ی 
با اینکە داخل استودیو مشغول نواختن بود بی تفاوت 
وبا قلدری سوّ الهایمان راپرسیدیم و بعد خداحافظی 
کردیم تا ثابت کنیم ما جهان هنری هستیم! 


فواد حجازی (ساکسیفون) 

فواد هم علاوه بر اينکه نوازنده بسیار خوبی است 
جزء بهترین آهنگسازان ایران نیز هست که آلبومهای 
علیرضا عصار به یمن هنر دستان او تکیه بر بالاهای 
جدول فروش می‌زند. برای او نیز آرزوی موفقیت 
بیش از پیش می‌کنیم. در ضمن بنویسم که شماره 
+٦9 98 9899‏ ی ۰ 
شماره‌هایی است که باید با انگشت دست بشماری 
چند تا پنج گرفتی تا خونه همسایه بغلی‌شان را 
اشتباهی نگیری! 


ق > ج “ss‏ .۰ ہے > ۰ ۷ ھر مب کے 
ی ۰ ری ۱ 
یت خبر تکراری! 
بدین وسیله یک خبر مسرت بخش دیگر را 
به اطلاع تمام تولید کنندگان. توزیع کنندگان. 
اک و فروشندگان انواع محصولات 
غیرمجاز و مبتذل و مخدر. شادی‌اور و 
مدعیان کاغذی تفریح جوانان. سینما فرهنگیان 
0 / ۹سس ۹ aC‏ 
آ4 اه ۷۶۷ ۶ٹں؛ 
بود. تالبی بود. طالبی بود؟ چی یود؟ 


۲ 


مبانه جا 
عو ہیں سے ہیں ے سے یں نی زرم ONAN‏ 


سي 





نقد و نظر 


در دنیایی که ما زندگی می کنیم, به تعداد آدمها 
و شاید هم بیشتر سوژه وجود دارد. سوژه برای 
پرداختن به نقاشیء قصه‌نویسی, شعر و شاعری, 
ککاسی نفک و . صدالیت له سازی! 

در اطراف ما موضوعاتی هستند که هرگز در 
هیچ جای این جهان پهناور. کهنه و از مد افتاده 
o‏ موضوعاتی نظیر: عشق , خیانت. 
۴ی۰۰" "0" 2.۰ 0+۳٣۳‏ 
دنیاء هر ساله در صنعت فیلم‌سازی به کرات و البته 
ار EI‏ رن 
در ایران عزیز خودمان هم چند سالی است که رکن 
اصلی و هسته مرکزی تولیدات سمعی و بصری و 
در راس آن سینمایی, خمیرمایه همین قبیل سوژه‌ها 


اما از آنجا که در این کهن دیار, هميشه در همه 
چیز آنقدر زیاده‌روی و تقلید صورت می‌گیرد که 
e ۹۹۹۹٣‏ 
دا ناس ای ها را مت 
فیلم خارجی کت و صبح پیاز داغ سوژه را کم 
و زياد کردہ و ان را با توجه به شرایط و قوانین و 
محدودیت های داخل. می چلانند! و روی کاغذ پیاده 
می کنند. »به شدت نخ‌نماء قایل پیش سد کسالتآور 
و بعضاً .با عرض معذرت ‏ تهوع اور می شود 

زهر عسل, محصول جدیدی از همین دست اش 
شله قلمکار مدروز است که چند روزی از نمایش 


آن می‌گذرد و به نوعی هووی مارمولک محسوب 
می‌شود! (چون بلافاصله بعد از پایان کشیده شدن 
٥٦‏ ۱ مت 

مطابق معمول همه چیز برای تهیه یک معجون 










نفدی بر سر یال 


سعید سلطانی - اسماعیل عفیفهء,با دیدن این دو 
اسم در کنار یکدیگر. بدون شک ذهن همه معطوف 
مجموعه موفق و دیدنی «پس از باران» می شود. این 
دو» این بار نیز در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و 
CIL E‏ 

«خانه‌ای در تاریکی) حکایت یک دختر بختیاری 
است که برای کشف معادله‌های مجهول زندگی خود. 
یں ہت 
شازده قجر است. نقل مکان می‌کند. اما در خانه 
پدربزرگ با شرایط پیچیده و مرموزی روبرو 
مات 

به طور کلی کار کردن بر روی مضامینی که 
جنبه تاریخی دارند کار دشواری است که سلطانی 
با استفاده از تجارب خود از «پس از باران» این مهم 
را ا 

ویژگی بارزی که خانه‌ای در تاریکی نسبت به 
پس از باران دارد. استفاده از گویش محلی به صورت 





«خانه ای در تار یکی» 








رهز 


شلاهلی در دام تماشاکر 


یک جاده (عمومآشمال! یک زوج عاشق و متمول. 
یک ماشین آخرین مدل و یک ویلای آنچنانی. یک 
مورد بی وفایی!, یک عدد عاشق ناکام؛ و موزیک 
خارجی (ترجیحاً از جناب جرج مایکل!) به مقدار لازم! 
و از همه حیاتی‌تر چند عدد سوپراستار و در رأس 
انها جناب گلزار. ستاره مکش مرگ مای سینمای 
امروزا!). 

فیلم. برای مخاطبی که غیر از وقت کشی و 
سرگرم شدن به کمی تفکر هم می آندیشد. سخت 
ملالت اور و حتی عصبی کنند ه است. 

لوکیشن‌های سرد و تکراری سکانس‌های کشدار 
و یکنواخت. دیالوگهای کلیشه‌ای و قابل پیش‌بینی و 
حتی رنگ و لعاب و زرق و برق دکور انچنانی» و 
هنرپيشه موّنث نقش اول که به شدت سعی در تقلید 


مخاطب شود اما زیرنویس کردن جمله‌های لری و 
ال ای بایان سک یه 
خانه ای در تاریکی است. حضور پیشکسوتانی چون 
محمدعلی کشاورز. فخری خوروش و ثریا قاسمی 
مستوفی» رحیم نوروزی» سیما تیرانداز و... و بازی 
همیشه خوب بازی می‌کند. فخری خوروش در نقش 
یک پیرزن مستبد قاجار عالی عمل می کند و مجید 
مظفری نیز حیدرخان بختیاری را گویا به تصویر 
ہے کشد. اما از اینها که بگذریم به چهره پردازی 
هنرمندی که نشان داده می‌تواند بازیگری توانا در 
ژانرهای کوناگون باشد. انتخاب لوکیشن. بسیار 
هوشمندانه صورت گرفته و با نوع پردازش نور و 
طراحی صحنه شکل و شمایلی هراس اور و تاثیرگذار 
دارد. 
از پیش تعیین شده‌ای هستند که نشان دھندہ یک 
موسیقی متن و اواز تیتراژ فیلم نیز تا حد زیادی 
قابل قبول است و یک کار خوب دیگر را وارد کارنامه 


تیپ و ظاهر یکی از هنرمندان قدیمی و محبوب! دارد. 
و خصوصا سر و وضع آنچنانی و ژستهای دلبرانه 
او. همه و همه در دفع مخاطب نقش داشتهاند. 

سالن سینما مملو از سوتهای تمسخرآمیز. 
مزه‌پرانیهای معترضانه و نگاههای بی‌صبرانه به 
ساعتهای مچی (در انتظار اتمام این معجون) بود. 
باور کنید خیلی‌ها فقط به صرف نسوختن پول 
بی زبان بلیت ۷۰۰ تومانی بود که فیلم را تا اخر 
ارت ےت 

معلوم نیست فیلمسازان محترمی که سخت 
سعی در ساختن این قبیل فیلم‌ها دارند. کی 
کر 
از اصرار بر تولید این محصولات گیشهە پسند و ابکی 
بردارند؟ واقعاً پول و بازگشت سرمایه مهمترین چیز 
سای مات ولا مسب ار که 
از نظیر همین موضوعات بهره برده‌اند و مشاهده 
فراز و فرودها و گره‌فکنی‌ها و افت و خیزهای به‌جا و 
هوشمندانه این اثار (و البته نه همه انها) می‌توان به 
کیفیت نازل و بسیار سطحی فیلم هایی نظیر فیلم 
مذکور پی برد و نیز می‌شود. فهمید که با اندکی ذوق 
و درایت. می‌توان حتی از سوژه‌ای نخ نما شده, فیلمی 
بکر و زیبا ساخت که مخاطب را راضی از سالن 
بیرون بفرسند. 

در پایان. یک سوال از مسوولان محترم ارشاد 
دارم: 

اقایان عزیز. ایا جزئیات و اصلا کلیات فیلم 
مارمولک خیلی بدتر و توهین آمیزتر از نادیده گرفتن 
تمام شئونات مملکت اسلامی در فیلمی نظیر همین 
زهر عسل بود؟ 

ملوس مشتاق شهمیری 


r 22722.‏ 
در داستان به‌وجود آورده بود. تماشاگر را همواره 
در عطش دانستن قسمت بعدی و پایان ماجرا باقی 
می‌گذ اشت. کاری که دست به تکرار آن در خانه‌ای 
در تاریکی زده و باعث جذاییت داستان شده است. 
ما در کتار ویژگیهای مثبتی که ذکر شد نباید از 
lG‏ زم 
کند است و باعث طولانی شدن ماجرا می شود 
به‌طوری که اگر یک قسمت سریال را نبینید. چیز 
زیادی را از دست نمی دهید. نورپردازی کار در 
جاهایی کمی اغراق آمیز است و استفاده زیاد از نور 
اج محیط را مصنوعی جلوه ر 
٦‏ سل 9 
رسمی می شود که مناسب فضای داستان نیست. 
در کار چهره‌پردازی نیز اشکالاتی به چشم می خورد 
که چهره و موی محمود پاک نیت نمونه بارز ان 
است. در یکی از قسمت‌های سریال درحین صحیت 
۵۹۷ ی که 9 
حدود صد سال پیش است. ناگهان بوم میکروفن به 
ال کادر قرار 1 و 
٤٦٣٦٣‏ 9۷ ات 
ت Eg‏ 
٦‏ بب ۷٢٢٣٢"‏ از 
باران کار بهتری است. اما اقبال مخاطب پس از باران 
رابه دست نیاوردہ است. باید بنشینیم و ببینیم که 
CG ٠ ٥‏ 
روشنایی را می بینند یا نه؟ 
مهدی مزارعی از قائمیه فارس 
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است ادینه همه ٩۱‏ 


س صورت خود اسان را دشان می دهد 


شماره ۳۱۴۱ ګ 







آقا فراز. لطفاً بیوگرافی خودتان را بگویید. 

٩‏ متولد دوازدهم تیرماه یکهزار و سیصد و 
پنجاه و شش و دیپلم ریاضی فیزیک هستم اما به 
خاطر مشغله کاری فراوان نتوانستم وارد دانشگاه 
شوم. البته من دارای یک برادر هم هستم که از من 
بزرگتر است. ۱ 

٭فوتبالت را از کجا آغاز کردی؟ 

٭ در سال ۷۴ با تیم جوانان فجر سپاه» فوتبال 
را اغاز کردم. بعد از درخشش در این تیم به 
بزرگسالان این تیم پیوستم. 

#و بعد پیراهن تیم فجرسپاسی شیراز را بر تن 
کردی؟ 

* #بله. بنابه درخواست منصور پورحیدری 
به شیراز رفتم و با این تیم مدارج فوتبال راطی کردم. 
بعد از ان با «اگالوی» یونان قرارداد بستم و یک فصل 
را در این کشور باستانی سپری کردم. 

٭ چطور شد به استقلال امدی؟ 

۵ # منصورخان سرمربی استقلال شده بود و 
از انجا که ایشان شناختی روی من داشت از بنده 
خواست که به آبی‌پوشان ملحق شوم. 

#«شماسه سال در شیراز زندگی کرده‌اید. نظر تان 
در مورد این شهر تاربخی چیست؟ 

٭ ٩‏ شهر بسیار زیبایی است. با مردم خونگرم 
و مهمان نواز. و من علاقه خاصی به این شهر و 
مردمانش دارم. چون در مدتی که انجا بودم هیچ 

بدی از سوی انها ندیدم. 

٦‏ دوست داری دوباره به این شهر بروی؟ 

٭ ٩‏ خیلی دوست دارم. EST‏ دار در اه 
دوباره با فجرسپاسی قرارداد ببندم و بدین وسیله 
بتوانم مجددادر این شهر زندگی کنم. البته یکی از دلایل 
من علاقه‌مندی به تیم فجر سپاسی این است که 
موفقیت فوتبالم از فجر سپاسی آغاز شده و می خواهم 
با پیراهن این تیم از فوتبال خداحافظی کنم. 

#راستی چطور شد که به یونان رفتی و در لیگ 


ہم 


می کند و از حاشیه‌ها گریزان است. 


قیرازپھاراغیلی دوست دار 


فراز فاطمی یکی از بازیکنان آرام باشگاه استقلال است. او تمام انرژی خود را وقف فوتبال 


پسر دوست‌داشتنی آبیها علاوه بر فوتبال به «یلی استیشن» هم علاقه‌مند است و هميشه خود را قهرمان 


این بازی کامپیوتری می‌داند. در تمامی اردوهای استقلال فراز یکی از پیشکامان بازی پلی استیشن است و 
تمامی همبازیانش در اتاق وی جمع می‌شوند تا کری جدیدی به راه بیندازند. 

فاطمی با استقلال به دوردستها می‌نگرد و حضور در اروپا نهایت آرزوی وی است و... 

به امید روزی که فراز را با پیراهن یکی از بهترین باشگاههای قاره سبز ببینیم. هفته گذشته مصاحبه 
داوود سیدعباسی را خواندید. به همین جهت تصمیم گرفتیم تا این یار شفیق با یکدیگر سر این مسأله کری 
و جنگ و دعوا نپرداخته‌اند با فاطمی گفتگویی ترتیب بدهیم تا مشکلی پیش نیاید. پس این شما و این هم 


سیدفراز فاطمی. 
این کشور حضور پیدا کردی؟ . . 

۵ ۵ از طریق یکی از دوستانم با انها قرارداد بستم. 
البته قراردادم سه ساله بود. اما از نظر مالی زیاد تأمین 
نمی شدم. این قرارداد تنها برای تجربه اندوزی خوب 
بود. به همین دلیل بیشتر از یک فصل در تیم اگالو 
بازی نکردم و ترجیح دادم به ایران برگردم. 

# فوتبال یونان در چه سطحی قرار داشت؟ 

٭ من یک فوتبال فیزیکی را در یونان شاهد 
بودم. بازیکنان مطرح خارجی زیادی در این تیمها 
حضور داشتند. حتی بهترین مربیان دنیا را هم 
استخد ام می کردند تا سریعتر پیشرفت کنند. من همان 
زمان پیش‌بینی می‌کردم که به زودی شاهد رشد سریع 


یکی از دلایل من علاقه‌مندی به تیم 
فجر سپاسی این است که موفقیت 
فوتبالم از فجر سپاسی اغاز شده و 

می خواهم با پیراهن این تیم از فوتبال 


خداحافظی کنم 


فوتبال یونان باشیم. و همانطور که در يورو ۲۰۰۴ 
شاهد هستیم. انها پرتغال میزبان را شکست داده و 
موی دماغ اسیانیا شده‌اند. 

۵ اوایل ھر فصل صحیت از 
امن فا ہر مد اما 
ھرگز این اتفاق روی ندادہ است, چرا؟ 

0 همست که ار طور دورد 
قرارداد داشتم. نمی توانستم 
درخصوص پیشنهادات دیگری 
تصمیم بگیرم. اما این بار قضیه فرق 
می کند. چرا که درحال حاضر 
بازیکن آزاد محسوب می شوم. و 
بهتر می‌توانم تصمیم بگیرم. 

٭ اواسط فصل صحبت هایی 
مبنی بر حضور شما در تیم ذوب اهن 
به گوش می‌رسید. چرا این انتقال 
صورت نگرفت؟ 

٭ ¢ اصفهانیها. بنده را به 


عنوان یک بازیکن کمکی برای حضور در لیگ 
قهرمانان اسیاء می‌خواستند و طبق قانون فدراسیون 
اگر به این تیم ملحق می‌شدم. نمی‌توانستم در لیگ 
برتر حضور داشته باشم. به همین دلیل به پیشنهاد 
ذوب ان جواب منفی دادم. ۱ 

9 در مسابقات جام باشگاهیهای آسیا فصل ۲۰۰۱ 
بعد از گلزنی به الوحده امارات روی پیراهنت نام 
مقدس یامهدی(عج) حک شده بود. چطور این حرکت 
زیبا به ذهنت خطور کرده بود؟ 

ما 
از چهارده معصوم توکل نمایم. به همین جهت به اقا 
امام زمان(عج) توسل جستم و تصمیم گرفتم نام 
مقدس ایشان رابه روی پیراهنم درج کنم که با لطف 
کل اسیا شوم. 

7 نمی‌کنید؟ 

٭ بعد از این کار من خوشحال شدم که 
بازیکنان دیگر پی ‏ یت کاری روی آوردند. 
همین جهت از درج نام ائمه اطهار بر روی پیراهنم 
جلوگیری کردم, اماتوسلم راهرگز فراموش نکرده‌ام. 








گاهی واقعیت چنان ETE TT‏ می‌گیرد که 
باور آن دشوار می‌شود. یکی از همین موارد «لوکاس 
7+٦7‏ پپٰ۹9 0 8 که 
پیراهن کلن را بر تن کرد و گام به میدان گذاشت. 
درحالی که او تا چند وقت پیش حتی خواب بازی در 
يورو ۲۰۰۳ راهم نمی‌دید. اما حالا در اردوی ژرمن‌هاء 
کنار سایر ملی‌پوشان تمرین می‌کند و شاید روزی 
6۵9 7 را 

درواقع شش ماه پیش مربیان کلن تصمیم 
گرفتند پودولسکی را از تیم زیر نوزدہ سالەھایشان 
به ترکیب اصلی تیم. فرابخوانند و خیلی طول نکشید 
خر 88 8 + 8 ۶ ار 
آخر. در هر شش بازی پایانی فصل» شش گل برای 
تیمش به ثمر رساند. 






و 


«لو کاس بودولسکی» تا 


خواب بازی در پورو 
۰۴ راهم نمی دید 


البته محرک اصلی این تصمیم رودی فولر بود. 
کسی که دیروز خود یک مهاجم گلزن بود و امروز با 
دعوت این جوان بااتیه به تیم ملی تصمیم دارد تا 
نسل جدید فوتبال المان را معرفی نماید. همچنان که 
کوین کورانی مهاجم اشتوتگارت در فصل اخیر 
نمایش بسیار شگفت انگیزی را از خود به نمایش 
گذ‌اشت. 

البته کورانی بیست و دو ساله در چند بازی 
مقدماتی يورو ۲۰۰۳ هم پیراهن سفید تیم ملی رابه 
تن کرد و توانست جایی در ترکیب تیم آلمان برای 
خود دست و پا کند. 

او در دیدار تدارکاتی مقایل سوئیس هر دو گل 
تیمش رابه ثمر رساند تادر دیدار مقابل هلند به عنوان 
تنها فوروارد تیم ملی آلمان به میدان برود. این 
درحالی است که کورانی در دیدار مقابل لتونی با 
آنکه دوندگی زیادی داشت اما متاءسفانه نتوانست 
گلی به ثمر برساند تا اينکه فولر مجبور شد 
«پودولسکی» را جایگزین وی کند. درحالی که 
بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر او نود دقیقه در 
زمین بازی باشد. شاید خاطره درخشش «میروسلاو 
کلوزه» در جام جهانی را زنده کند و آن وقت است که 
این مهاجم ۱۹ ساله جای ثابت خط اتش ژرمنها را از 
ان خود خواهد کرد. 

اما ستاره جوان بعدی فولر. «فیلیپ لام) است. 





جوانی که تا پیش از شروع فصل تازه به پایان رسیده 
بوندس لیگاء هیچ کس او را نمی شناخت. ولی او به 
ای ار 
فولر جایگاه ثابتی در ترکیب اصلی به او داده است. 
لام مقابل هلند. نخستین حضورش را در تورنمنتی 
معتبر تجربه کرد و با وجود سن کم بازی بسیار 
درخشانی انجام داد و ما حتما از او در اینده بیشتر 
خواهیم شنید. البته درحال حاضر بسیاری لام را 
اندریاس بره‌مه ثانی المانها می‌خوانند و چه‌بسا در 
آینده نزدیک این ستاره درخشان اشتوتگارت تمام 
عناوین جهانی را از آن خود کند. 

از دیگر شاهکارهای جدید فولر «باستین استواین 
اشتایگر» ۱٩‏ ساله است. او در مونیخ پرورش يافته 
است و کنار بزرگان بایرن تبدیل به یک مهره 





طط 
اشتایگر با پیراهن بایرن مقابل رئال مادرید در 
دقایق کوتاهی که در میدان بود. مدافعان گران قیمت 
مادریدی را زمین گیر کرد و اینطور که به نظر 
می‌رسد او با تجربه اندوزی در يورو ۲۰۰۳ تبدیل به 
بازیکنی بزرگ با پیراهن ژرمنها در جام جھانی خواهد 
شد. البته وی برخلاف دیگر بازیکنان ملی‌پوش علاوہ 
۲و ٤۶ھ‏ 
برخوردار است که می‌تواند از او ستاره‌ای بی بدیل 

در فوتبال جهان بسازد. ۱ 
هانطور که «فابیان ارنست» و «ارنه فریدریش». 
«کریستف مترلدر» و «فرانک بائومان» هم از 
طلایه‌داران فوتبال المان محسوب می‌شوند و در 
این میان ارنست ۲۵ ساله با قهرمانی با وردربرمن 
۶٤‏ ار 
فریدریش در جناح راست ژرمنها یکه‌تازی می کند و 
فرانک بائومان کنار مرد باتجربه ژرمنها (دیتمار 

هامان) به کسب تجربه می اندیشد. 
اما به هرحال این نسل جدید می‌توانند افتخار 
زیادی را نصیب فوتبال پرقدرت المان کنند و المان 
با این پتانسیل قوی توان دسترسی به جمع چهار 
تیم پایانی را دارد. به شرطی که در هر بازی, اینگونه 
۹۹٣‏ ۷ ۶۷×" 
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ہے 


کلاسھای اموزشی فوتبال بانوان 
اغاز می شود 

خدیجه سپنجی رئیس انجمن فوتبال 
بانوان کشور اعلام نمود: اموزش رشته 
فوتال کر رده سنی ڈ6 سا ۰۰ تا ۱۵ سال 
و ۱۵ تا ۲۰ سال زیرنظر بهترین مربیان مجرب 
و کارازموده در زمین شماره ۳ مجموعه 
ورزشی ازادی تهران دایر می شود. 
همه روزه از ساعت ۹ الی ۱۶ جهت ثبت‌نام به 
انجمن فوتبال بانوان کشور مراجعه فرمایند. 





قرعه کشی لیگ های بسکتبال 
بانوان کشور انجام شد 

مراسم قرعه کشی لیگ های بسکتبال با 
حضور ۴۰ نماینده از تیم های دسته یک. 
دسته ۲ و سوپرلیگ شنبه گذشته در سالن 
اجتماعات دفتر امور مشترک انجمن های 
ورزشی برگزار شد. 

در دسنه یک: تیم های دسا رد هران - 
تربیت بدنی کرمان ‏ تربیت بدنی کرمانشاه ‏ 
مخابرات ارومیه ‏ سمیه رازی تهران ۔ 
شهرداری سنندج ۔ تربیت بدنی همدآن و 
ارات ی 
یکدیگر می‌روند. 

تیم های دسته دوم نیز در ۴ گروه به 
میزبانی ۲ استان از اواسط مرداد ماه به میدان 
رقابت می‌روند. 

گروه ا: تیم های سلامی - زنجان ‏ پیام 
مخابرات - شهرداری لنگرود ۔ سپهر و آشور 
ارومیه. 

گروه ۲: آراد اراک دربت نے سمتان۔ 
تربیت بدنی رشت ۔ اميد چکاد بابل و 
فوجی‌فیلم که گروههای اول و دوم به میزبانی 
استان تهران بازیهای خود را انجام می‌دهند. 

گروه ۲: تربیت بدنی بوشهر ‏ تجارتخانه 
جنوب بندرعباس - شهرداری خارک ۔ فولاد 
سپاهان -تربیت بدنی شوشتر ۔اکسیژن شیراز 

گروه ۴: تربیت بدنی اھواز ۔تفتی اصفهان 
۔ پلیمر بوشهر ۔ صد را شیراز - تربیت بدنی 
و( 
که گروههای سوم و چهارم نیز به میزبانی 
استان فارس (شیراز) با یکدیگر روبرو 
رت 

٢‏ تیم سوپرلیگ: انقلاب ۔ الکترورضا 
گنید - صدرا شیراز ‏ فولاد مبارکه سپاهان - 
شرکت نفت حجاب قزوین ‏ پگاه گلستان - 
حجاب شیراز ‏ دخانیات ۔فجر سپاه ‏ پیکان و 
ذوب آهن اصفهان نیز اوایل مهرماه سال 
جاری به دیدار یکدیگر می‌روند. 


j 


ي 


نا ده حال کسا 
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کہ دلشان یپاک است 


چون می و 


وانند خد1 ړا 


ییا 
۰ ہم 








۳ ۱ 
کے ت 
بزرگان ره گم کرده‌اند 

دوازدھمین دوره مسابقات فوتبال جام ملتهای اروپا یا به اختصار يورو ۲۰۰۴ 
ری ری کی را را خرن از 
پیش بینی نمی‌شد تقلای بزرگان پرسابقه فوتبال در اروپا بود که از همان هفته 
اول نشان داد که این جام با جامهای گذشته تفاوتهای عمده‌ای دارد. 

چه کسی تصور می کرد که روزی در مهمترین جامهای اروپایی امثال اسپانیاء 
پرتغال. روسیه. فرانسه. انگلستان. کرواسی, ایتالیاء دانمارک. سوئد. المان و هلند 
در خطر مسلم حذف از مسابقات قرار گیرند و آنگاه امثال یونان. سوئیس و لتونی 
۶۰۷۷٢۷۰۷۹۷۶۹۰۹۷۱) 7٤05‏ 5تت 
۷۷/٣٠٦‏ هر رب که نس 
نخستین حذف شده پرادعا باید اعضای تیم ملی خود را که در زمره فاتحین 
گذشته جام ملتهای اروپا محسوب می‌شوند به کشور بازگرداند و در عوض 
یونان که تاکنون در جامهای معتبر چون جام جهانی. جام ملتهای اروپا و یا 
مسابقات المپیک حتی یک پیروزی هم به نام خود ثبت نکرده بود. گام به دوره 
بعدی مسایقات نهاده است. 

هم اکنون تنها پس از انجام دو دوره کامل. از همان شانزده کشور اروپایی 
شرکت کننده در مسابقات. تنها جمهوری چک یک کارنامه بدون نقص را به 
نمایش گذاشته و در هر دو دیدار خود به پیروزی دست يافته است درحالی که در 
هر دو مسابقه هم از حریفان خود عقب افتاده و تنها در دقایق پایانی با تفلای 
فراوان به گل پیروزی‌بخش در برابر لتونی و یا هلند دست يافته است. و این نشان 
از فشردگی و غیرقابل پیش بینی بودن مسابقات از یکطرف و یک واقعیت غیرقایل 
کتمان از جانب دیگر است. واقعیت ذکرشده این است که فوتبال در دنیا نزدیک تر 
و فشرده‌تر شده و دیگر عبارتی[نام : 




























































خو‌اهند کرد. 





TT‏ اسپات ۱ ایک پیروزی؛ یک تساوی 
به کار گرقت. به کارنامه ۲۴ ایک پبروزی› یک تساوی 
شرکت کنندگان شانزده‌گانه درا ۴۔سوئد ۳ ایک پیروزی؛ یک تساوی 
مسابقات پس از انجام دو دورد تفارک | م اک وت تک شازی 
کامل توجه کنید: ۶ بونان ۱ ایک پیروزی؛ یک تساری 
این کارنامه در کمال تعجب ۷- پرتغال ۱ ایک پیروڑی: یک شکست 
تسار می دهد که در پایان دوره ا ۴ ایک پیروزی» یک شکست 
از شانزده ۲ ادو تساری 
٣‏ |دو تساوی 
شد. محسوب می شوند و چھاردہ ۱۔ آلعان ۴ ا|دو تساوی 
کشور دیگر کاملا امیدداد ر اوی | ۲ ایک ضاری یک باعت 
صورت پیروزی در احرین 7 خے 
مسابقه خود در داخل کروه‌های مسج ا سض 
چهارگانه به مرحله بالاتر صعود ۵ روسیه ۱ افو ‌غکست 
۳ 


۶-بلفارستان دو شکست 


در حاشیه: اتفاقات کوچک و بزرگ در حاشیه مسایقات رخ داده که در زیر به 


توتی تا 


ستاره ایتالیایی, فرانچسکو توتی با پرتاب آب دهان خود به صورت بازیکن 
دانمارکی نشان داد که در اخلاق و تربیت به اندازه فوتیال خود نه‌تنها پیشرفت 
نکرده بلکه پس رفت داشته است. با آنکه داور مسابقات این حرکت راندید. اما یوفا 
17 ی ۱ 
تیم ملی ایتالیا با حریفان خود محروم کرد. 

من از همه شما مردتر هستم! 

باز هم یک ایتالیایی بداخلاق دیکر. این بار کریستیان ویری گلزن مشهور تیم 
ار ار ار ی ۱9 
را مورد انتقاد قرار دادند. بسیار ناراحت شده و در یک مصاحبه مطبوعاتی خطاب 
به خبرنگاران ایتالیایی گفت: من از همه شما مردتر هستم! 

+2221 1٤ 

الک ار ہے کہ سس ا رر رام 
مسن ترین بازیکنان جام نیز شناخته می‌شد. پس از نمایش دور از انتظار تیم 
روسیه در برابر اسپانیا. سرپرستان و مربیان تیم راطی یک مصاحبه مطبوعاتی 
مورد انتقاد شدید قرار داد و مربی تیم ملی روسیه نیز بیدرنگ او را از تیم اخراج 
کرد. در بازگشت به روسیه موستوی طی یک مصاحبه مطبوعاتی دیگر. عمل 
سرمربی و سرپرست تیم ملی روسیه را عجیب خواند و ان را شبیه به دوران 
۴ 2 دانست که پیرو خطای هر بازیکن و یا ادارەکنندہ تیم 0۳80 
مجازات به سیبری! می‌فرستادند. موستوی ضمنا گفت که این بار مربی و 
۲ -.ى-  -‏ ؤ..؛>)+ 0 ی وی ×× 
تیم برای شرکت در مسابقات کم کاری کردہاند! 

نبرد در پورتو 

در گار مسابقات هیجان انگیز که در چارچوب ورو ۲۰۰۳ جریان دارد 
نبردهای لات و لوت‌ها و به قول انگلیسی‌ها هولیگانهای کشورهای مختلف نیز 
سروصدای فراوانی برپا کرده است. در یک نبرد سه جانبه در شهر پورتو طرفداران 
۹۳ ۶ ۹۹" در ۱ 
CS‏ 
اخراج ۱۶ نفر از سه کشور منتھی شد. روزنامه‌های پرتغالی طی مقالات خود 
نوشته بودند که این به ظاهر انسانها به قدری وحشیانه به جان یکدیگر افتاده‌اند 
که الوات متعلق به پرتغال و اسپانیاء از ترس فرار را بر قرار ترجیح داده و در این 
نبرد بین المللی میان هولیگانها شرکت نکردہاند. از طرفی هم هولیگانهای ایرلندی 
دریگ اگھی در روزنامه‌ای در پرتغالء ادعا کرده‌اند که اگر تیم ملی ایرلند در مسابقات 
حضور دا شت. آنها هم درسی به لات و لوتهای دیگر می دادند که هیچوقت فراموش 
نمی کردند. به نظر می رسد که حذف شدن ایرلند از مسابقات مقدماتی یک اتفاق 
خوشایند در پرتغال تلقی می شود. 

2007 

پس از دو دوره کامل به اماری که به دست امده توجه کنید: 

تعداد گل پس از چهار مسابقه در هر گروہ 

گروه ۸۰۱ گل ۔میانگین ۲ گل در هر مسابقه 

گروه ۱۰۰۲ کل میانگین ۲/۵ کل در هر مسابقه 

گروه ۳ ٩۰‏ گل ۔میانگین ۲/۲۵ گل در هر مسابقه 

گروه ۱۰۰۴ کل میانگین ۲/۵ کل در هر مسابقه 

در مجموع ۳۷ گل در ۱۶ مسابقه با میانگین ۲/۲۱ در هر مسابقه 
تساوی‌ها و پیروزی‌ها ۱ 

پس از ۱۶ مسابقه در پایان دور دوم ۷ مسابقه یعنی تقریبا نیمی از مسابقات 

به تساوی انجامید و این بیش از هر چیز از فشردگی مسابقات می‌گوید. 
پاداشها: فرانسه بالاترین و لتونی کمترین 

برطبق پاداشهایی که در صورت کسب مقام قهرمانی برای اعضای تیم‌های 
تر وک رت ےت 
برای هر بازیکن درنظر گرفته بیشترین پاداش راقول داده است. پس از آن دانمارک 
و اسپانیا با ۳۰۷ هزار يورو و ایتالیا و پرتغال با دویست هزار يورو قرار دارند. 
بلغارستان و چک با ۱۶۰ هزار یورو. کرواسی با ۱۳۰ هزار يورو و آلمان با صد هزار 
يورو و سوئد با ٩۳‏ هزار یورو در مکانهای بعدی قرار دارند. ضمنا یونان با ٩۰‏ هزار 
یورو. روسیه و انگلستان با ۸۵ هزار يورو و هلند با ۸۰ هزار یورو نیز پاداش 
کمتری را برای بازیکنان خود درنظر گرفته اند. در اخر فهرست سوئیس با ۶۰ هزار 
يورو و سرانجام لتونی با ۵۰ هزار یورو کمترین پاداش را در صورت کسب 
قهرمانی به بازیکنان خود می‌دهند. 





مطالب ینید و خولنتی ہیرامون یله مقطو موم لز زندگی گزدگان دا 
از نطفه تا گہوارہ با بہداشت نوزاد 


۵ درب ها وزاد کدام ‏ 
گریہ می کند؟ آیا 
لا نوزاد . 


وجود مادر یک عادت برای نوزاد است که ترک این 
تحت ۱ عادت مانند هر مورد دیگری موجب مرض است. 
ا ور اد و و ا رر ٠...‏ ا 
وو راد جح ی می ر 
رت نے خواسته‌های نوزاد را گریه می‌داند. دستور کریه را از آنجا که گریه‌های نوزادان یکسان و همگون آ 
7 و 2 8 8 8 دقت شود. گونه ‏ نیست و هرکدام بنابر عادات و حتی نیروی ‏ 
چا ی فر ن ہے بخصوصی از گریه است. شروع ناگھانی نوزاد وآغاز جسمانی, گریه‌های متفاوتی را نشان می‌دهند. 
( چو ما سا ےت آن با نوعی نق زدن و سپس با هق هق‌های تک و برای هر مادر لازم است که عادتهای گریه‌ای نوزاد 
رت رہ و یا حتی بخش انفرادی همراه می‌شود و آنگاه به‌صورت انتشاری خود راتا آنجاکه ممکن است فراگیرد. ضمن آنکه 
3 و ۶ ا کک کت این هق هق‌ها به هم متصل شده و به یک گریه کامل با محاسبه ساعات تغذیه نوزاد و میزان مصرف ٴ 
به این واکنش و کے تبدیل می‌شود. بنابراین زمانی که این‌گونه گریه را شیر مادر می‌تواند گریه گرسنگی راهم به آسانی 
* نیست و طبیعت غریزه مادری این گونه مادر شاهد می‌شود لازم نیست تا نوزاد را بلافاصله از روی همین محاسیه‌ها تشخیص دهد. 
ان حساسیت‌ها را نیز به همراه دارد. اما مادران باید SS‏ 07 0 1 
ای وا ی کافی است تا زمینه‌های تغذیه نوزاد را فراهم کند. مدت دو هفته به گریه‌های نوزاد خود به دقت 
ہت ز نگهداری و مراقبت سالم گریه ناشی از رنج و عذاب فیزیکی و درد دقیقاً توجه کند و اقسام آن را یادداشت و سپس آنها را ,ٍ 
سس ٠ں‏ رخلاف کرسنگی است این کریه اکر به جهت یک دسته‌بندی کند. 
چرس e a TS‏ رنج ناگهانی باشد. به صورت ناگهانی و با اگر این امر به دقت انجام شود. آنگاه مادر - 
' تب ھجت ۳9 صدای بلند اغاز می شود. هرچه این درد بیشتر باشد. هیچ‌گاه در برابر گریه نوزاد خود آرامش خود را از7 
و وت مج ہر 1 ہچ ۳ فاصله تنفسی بین گریه‌های نوزاد بیشتر است. حتما دست نمی دھد و دچار هول و ولا نمی‌شود. چرا 
تر .ولک کا ا و ار ا ا ا ا و اہ وو و ور 
گر 1 ےت TT‏ ت۔ فریاد آغاز می کند و سپس یک سکوت چند ثانیه‌ای توسط مادرصورت گیرد. مادر حتی باید معلومات ( 
٠‏ تی 9 جح ِ 8ر درپس آن وجود دارد که درواقع سکوت کامل نیست خود را پیرامون گریه‌های نوزادش به سایر افرادم" 
و دلیل با دلایل حری وا مد کت أ کی بلکه ادامه گریه می‌باشد. اما نفس نوزاد درحال بازدم که در خانواده در ارتباط نزدیک با نوزاد هستند و 
دریابند انگاه کک در برابر 1 7 است و او نمی‌تواند صدای گریه را از خود خارج کند ‏ یا در زمانهایی از او نگهداری می‌کنند. منتقل کند." 
دچار هول و فلا کی بو و کت غیرلازم به این حالت کریه ساکت میگویند و بخصوص در بخصوص افرادی مانند پدر یا برادران و خواهران 
ہر Sd‏ ِ 9 زمانهای دل درد شدید یا حرکات تند و شدید عضلانی نوزاد و یا مادربزرگ و پدربزرگ و امثال آنها. اما 
یک آمر عادی ات ك د ۳ که دردی ناگهانی برای نوزاد به دنبال دارد. کر رر یک نکته بسیار مهم را برای هميشه باید 
به نکات زیر در این مقوله توجه کنید. گریە رخ می‌دهد. بهترین واکنش در این رمان برداشتن مادران درنظر داشته باشند و آن این است که | 


۱ 
0 نو زاد جرا کر ډه می کند؟ کودک و در آغوش گرفتن و حرکت دادن او است. «گریه نوزاد باید هميشه شنونده‌ای داشته باشد.» 
7 1 1 


اکا ماد ان رب انا که تح شارت تہ 


ےمج مصی مصه 74 


گریه یکی از واکنش‌های ارتباطی در نوزاد است. "۹٦۹ 1 4 ٔ4 , ٤۸۶‏ ۱ : 
CCC ll‏ ات کرت ار ار تدای . 
موش تور لزوم مراجعه به متخصص را گوشزد می کند. یکی 1 . ۱ ا ا - 
۲ی )۹۹۹۹۹۹۶ ۶۶ ا" 2 ۶ ۳ ِ 
۱ ا مور : 7 دیگر از کریه‌های نوزاد که با نق نق ابتدایی همراه ۲ ۱ 
دهد. بنابراین معمول‌ترین و عادی‌ترین واکنش در TG TTT TT‏ ۱ ۹ 
نوزاد بخصوص تا قبل از شش ماهگی گریه است. ھک و ن ات و ی چ 
طبیعی است که نوزاد دار ای لطیف ترین و : کیک یں ات : 
ا ات کر یه های عاطفی 
ا CS‏ ا جا بس اے کی ۳7 اف | ار Cl‏ 
پیشتر ندارد و ان کریه تع و گریه‌های احساسی و یاناشی از تنهایی رارد می‌کنند, 
5 افسام کر به نوز اد با کف کا وا انی ECL‏ را متا 
1 ۲ ۳ 7 تو حه می‌شود. گریه نوزاد در این گونه موارد یک 
Te‏ نوز کک 
بتوانند نوع گریه نوزاد خود را شناسایی کنند. در گریه نرم و غم انگیز است. و حتی صدای در هم به 
2 ۳س ۰0۰0 اکنڈ با او آرامش می بخشد. 6ع اسیک 
٣۳‏ ۷ ج۶ ےت سر UT‏ 
۲س ۳۷۱ات 1 TT a‏ وت 
3 مختلفی داشته باشد. اما در دو مورد نیاز به در e‏ > گر ی 


نج سے ے 2 وجود مادر را احساس کردہ ا اگر برای م بت 
SS‏ و 
دیگری در هنگام رنج و عذاب جسمانی یا همان 2 5 ےت 


چٹ 7 "۳ 2 کی RE‏ قم > ما 
درد. نوزاد در هنگام احساس گرسنگی, علائمی از درک کرده و واکنش نشان می دھد. درواقع گرمای 


0 1 








«معر هفٰته)ی مخصوص ! 
سے وق 


تاگرفتند مسرا از شیسرم 
عقلا انگار که شیرتوشیرم 
من در این واقعه بی‌تقصیرم 
تف بے این شانس من و تقدیرم 
دارم از فرط خوشی می میرم 
همه جا چون گل و بلبل شده است 
همه چی دور و تسلسل شدہ است 
این وسط عمه ما خل شده است 
گفته از چ اقی خود دا کرم 
دارم از فرط خوشی می میرم 
قیمت خانے بسی ارزان است 
زن گرفتن مث! چی آسان است 
موز. هم قیمت بادمجان است 
کرده کف دشمن و من کفگیرم 
دارم از فرط خوشی می میرم 
هر طرف می‌نگرم جذاب است 
7٤‏ ی 
۶ سا 7 
OT‏ 
دارم از فرط خوشی می میرم 
تا «عفاف» عازم اين تهران شد 
صحبت از «خانه» برای ان شد 
«شهر CT‏ ما» عنوان شد 
من از این اسم‌گذاری سیرم 
دارم از فرط خوشی می میرم 
یک نے کیٹ کہ ارادی نیست 
تا که معلوم شد آن آدم کیست. 
تازه فهمید که ازادی چیست 
ری رد کفت که در رت ام 
دارم از فرط خوشی می میرم 
از چنین وضع شدیدا خوش ساخت 
۹٣٢ 6٤‏ ظ9 
کله اش خورد به جایی جان باخت 
من در این سرعت دفنش گیرم 
دارم از فرط خوشی می میرم 
LC O‏ 
مثل من باشی اگر. نچایی 


کے ور ام وک 
دارم از فرط خوشی می‌میرم.. 


_-. مب 
نە طنز گل ZE‏ 

معمولاً بعد از فوت آدم (خصوصاً اگر معروف و 

مشهور هم بوده باشد). آدم سخنران زیاد می شود. 

OL ای‎ 

یکطرفه براند.یا با خود آن مرحوم انس و الفتی در قید 








حیات وی داشته و یا اینکه تصمیم دارد بعد از فوت 
۹8۹88٦‏ بت رای و که 

و اما غرض!... در مراسم چهلم زنده‌یاد «گل آقا» 
(قب) یک بابایی که ادعای شناخت طنز گل آقایی را 
داشت و نامش آدم را به یاد مرحوم «سپهری» 
می‌انداخت گفت: «بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم»؛ 
در مقام ناطق پشت تریبون مفت حرفهایی زد که مرا 
به یاد یک ناطق فرضی با نطق کذایی زیر انداخت: 
که من همه را اینجا کف دستم یادداشت کردم و اگر 
می دانستم جمعیت زیاد هست. بیشتر یادداشت 
می کردم. کف دستم را یو نکرده بودم که. راجع به 

۱ توهین و تحقیر نمی کرد. حالا ممکن است یک 
آدم بی‌شعوری حرف مرا قبول نداشته باشد. نباید 
به مزخرفاتش وقعی نهاد. بعضی‌ها واقعا عوضی اند. 
(مثل مطلب خود من) خوب بود. اما بعضی مطالب 
تعریفی نداشت. و من تعجب می‌کنم چطوری اینها را 
چاپ کردند. ادم وقتی چیز می‌نویسد. بايد مثل خود 
کمترین درست بنویسد. قلم. علف خرس که نیست 
جانم! استغرالله... 
مختصر و مفید می‌نوشت. من مایلم دوء سه ساعت 
در این مورد خاص صحبت کنم. وقت هست؟ 

[ نه جناب. نیست. دو دقیقه دیگر تمام کنید.] 

٣‏ ۰۹۰ء۰ زط انا 
باید به جوانها میدان داد. و گل آقا این کار را کرد. من 
هم به همین معتقدم. یک جوان اما وقتی چیزی 
می نویسد. باید ان چیز را بیاورد بدهد دست من 
پیشکسوت. بگیرم رویش کار کنم بلکه قابل چاپ 
شد. برادر هایدگر می گوید: «آنچه جوان در خشت 
خام می‌بیند. پیر در آینه هم به زور می‌بیند». 

۹+١ ١٦٥‏ رس کل ؤ2“ 
می‌خواهم عرض کنم؛ استفاده از «تجاهل» است. من 
به شخصه و به عینه این تجاهل العارف را در این 
طنز دیدم. ادم وقتی هم طنز بگوید. هم خودش رابه 
تجاهل بزند. کیفش دو برابر می شود. 

در خاتمه این را هم [می گویند] عرض کنم که 
چی‌چی هی میگویند هفته‌نامه گل اقا برای حودش 
سه تا سردییر یا ته دییر داشته. اصلا این جوری 
نبوده. من خودم یکبار بعد از پایان وقت اداری» رفته 
بودم انجاء دیدم که هیچ کسی پشت میز سردبیری 
نیست. فقط یک بابایی داشت انجا را تی می کشید. 
نشد کی گفت). 


افزايش معدل با ازدواج 
NS‏ 


و یک خوبی و 
خوشی دارد»امااین 


جدیدی است که 


پزشکی تھران و دانشگاه اردبیل است. 

نتیجه اخلاقی: ازدواج دانشجویی راجدی بگیرید. 

نتیجه تحصیلی: معدل بالا می خواهید, با یک 
بلندبالا ازدواج کنید. 

توصيه لازم: فقط یکبار ازدواج می‌تواند باعث 
افزایش معدل شود. 

پیشنهاد عالی: به منظور ارتقای سطح کیفی و 
علمی دانشجویان و دانشگاه» ترتیبی اتخاذ شود تا 
جوانان مجرد علاوه بر شهربازی‌ها اجازه ورود به 
دانشگاه هم نداشته باشند. چه معنی دارد! 


مهندس کشاورزی با 
گرایش بیکاری: 


درمیان رشته‌های دانشگاهی, تعد ادی هستند که 
وقتی در ورودی برخی از کلاسهای‌شان را باز 
۳1050 0 
می ریزند بیرون, توی سالن. این رشته‌ها معمولاً از 
نظر بیکاری نیز مثل سایر اجناس, نرخ بالایی دارند. 

اخیراً وزارت کار و امور اجتماعی, یک تحقیق 
مبسوطی در همین راستا به عمل اوردہ که نشان 
می دهد دانشجویان رشته کشاورزی بالاترین نرخ 
1 
و کت گا با ره هرت های سے 
و شهرسازی و حقوق و علوم قضایی هم به ترتیب 
قد. در رتبه‌های بعدی این نرخ قرار دارند. 

اطلاعیه فوری: داوطلبان عزیز دانشگاه. لطفا تا 
اطلاع ثانوی از هرگونه ثبت نام در رشته‌های 
فوق الذکر اکیدا خودداری نمایند. 

اطلاعبه عمومی: به چند هکتار اراضی کشاورزی 
جهت استفاده فارغ التحصیلان عزیز رشته کشاورزی 
نیازمندیم. صاحبان اراضی مذکور می‌توانند با په 
همراه داشتن زمین خود. در طی ساعات اداری به 
یکی از شعب دانشگاهی مراجعه نمایند. 

تبصره: زمین مزروعی از شماء مهندس 
کشاورزی و تخم مربوطه از ما. 

توضیح ضروری: زمین مزروعی هیچ ربطی به 
فردی به نام «رجیعلی» ندارد. 


و 5« ۶ھ دږ > 5 
د ده نشکل دانشجویی 

مواد لازم: 

کافه تریا: یک سالن 

میز: به تعداد لازم 

طرز تهیه: 

ابتدا چند نفر دانشجوی همفکر و همدل راصدا کنید 
و سپس آنها را وارد کافه تریای دانشگاه کنید. پس از 
نشستن دور یک میز. تصمیم بگیرید از ان تاریخ به 
بعد در هر مساله‌ای با هم باشید و یک حرف بزنید. 
انگاہ به سلامتی هم یک چای قندپهلوی یک بار مصرف 
میل نمایید و پس از دست دادن با همدیگر از همان دری 
که وارد شدید. لطفاً خارج شوید. اکنون شما عضو یک 
تشکل دانشجویی درحال جنبش هستید. 

دستور تشکیلاتی: زنده بودن جنبش شما به این 
است که لااقل هفته‌ای یکیار در همان کافه تریا و دور 
همان میز گردهم آیید و حرفهایی بزنید و همزمان با 
هم برای اثبات پویایی تشکل و جنبش خود. سری 
بجنبانید. فقط مراقب باشید «خودسر» نجنیانید که 
جنیش‌تان دچار انحراف و انشعاب خواهد شد. 








بقیه از صفحه ۲۹ 
در هنگام جراحی هم سه بار ضربان قلب او 
١٥87‏ کر لان نب 
هر تقدیر پس از یک جراحی دو مرحله‌ای و شش 
ساعته. ترمیم لازم صورت گرفت و رایان از مرک 
خی ات بل کرد 


پس ار بیمارستان 

رایان در مجموع دو ماه را در بیمارستان و خانه 
در شرایط بستری طی کرد تا آنکه اجازه برخاستن 
به او داده شد» اما برخاستن از تختخواب همان و 
سقوط به وادی افسردگی همان. بودن در کنار 
حیوانات وک قسمت اعظم انگیزه رایان برای 
زندگی راتشکیل می‌داد اما اکتون او حتی توان دیدن 
لرزه می افتاد. 

این افسردگی زمانی در رایان بیشتر نشان داده 
"+٣ + 6‏ از خودکشی هم گفته بود 
و بدین ترتیب بود که زیگفرید نگران تر از هميشه. 
رایان رابه نزد ما اورد. 

نیاز بم بازگشت 

برای ما همه چیز مشخص بود. رایان از دوران 
کودکی که پدر و مادرش از هم جدا شده و او را رها 
کرده بودند. دچار شوک و افسردگی شده بود که برای 
یک کودک می‌تواند غیرقابل تحمل باشد و بعد هم او از 
دوران جوانی ارامش را در کنار حیوانات بافته و خلاء 
عاطفی خود را در نزد انها پر کرده بود. حال توسط 
کشیده شده بود و تحمل این شرایط برای رایان غير 
ممکن بود و راھی هم برای خروج از این شرایط به غير 
از خودکشی در برابر خود مشاهده نمی کرد. ما برای 
بازگشت رایان به شرایط عادی روحی بايد هرچه 
رودنر مجددا او رابا دنیای حیوانات آشتی می دادیم و 
برای این کار در انتظار فرصت مناسب بودیم. 

حدود دو هفته بعد بود که زیگفرید به ما خبر داد 
که یک ببر ماده که E‏ فوق العاده ای در 
نزد رایان داشت. وضع حمل کردہ و دو ہبر نوزاد و 
فوق العادہ زیبا به دنیا اوردہ است. ما هم با زیگفرید 
هم عقیدہ بودیم که ملاقات رایان با دو ببر نوزاد ممکن 
است تأثیر لازم را روی رایان داشته باشد و بدین 
ترتیب از زیگفرید خواستیم تا مقدمات این ملاقات را 
فراهم کند. 

ساعتی بعد درحالی که رایان در کنار ما نشسته 
و یکی از ساعتهای روان درمانی خود را طی می‌کرد. 
ناگهان زیگفرید وارد شد و بدون اینکه کلمه ای بر زبان 
اورد» دو موجود کوچک و فوق‌العاده جذاب را به 
دست رایان داد. آنها به قدری کوچک بودند که رایان 
به راحتی هر کد ام ار انها در نک ذ ست خود 
می‌گرفت. رایان ببرهای نوزاد را که گویی در خواب 
بودند به صورت خود نزدیک کرد و با نفسی عمیق 
بوی انها را استنشاق کر ز ۰ اد شتا لحظه 
می‌دانستیم که این نفس عمیق و بوی وحش, همان 
هوای پاک زندگی دوباره‌ای است که بر جان رایان 


دمیده شده است. 








بقیه از صفحه ۴۳ 


می‌توانستم مراجعین راببینم. ساعت چهار و نیم 
بعد ازظهر بود. شاگردان داشتند از حياط خارج 
می‌شدند. بیشترشان رفته بودند» اتومبیل شیکی دم 
در آهنی مدرسه نگهداشت. زنی که خود ماشین را 
می‌راند از ان پیاده شد. 

زنی با قد متوسط. سیاه‌پوش, موقر و خوش اندام 
07 یر تی 
نزدیک شد. نگاهی پر از تعجب به سرسرا انداخت. 
.تا ها ۵ 
پایین می ‌آمد چیزی پرسید. من فوراً پنجره اتاقم را 
باز کردم و پرسیدم: 

. خانم. چه فرمایشی داشتید؟ 

دلم تپ تپ می کرد. به زور خودم را نگهداشتم. 
حس می کردم واقعه‌ای که سالها چشم به راهش 
بودم, دارد اتفاق می افتد. گویی به خودم مژدہ می دادم: 
یافتمش. صاحب چشمها را پیدا کردم. این ان 
چشمهایی است که استاد مرا عذاب داده اما هنوز خود 
چشمها را ندیده بودم. خانم خوش اندام از شنیدن 
صدای من یکه خورد. سرش را بالا کرد. نگاهی با 
چشمهایی که ابد مرموز و گیرا نبود. به من انداخت. 
خنده‌اش مانند آفتاب بهاری که برفهای سر کوه را 
اب می کند دل ادم را شاد می کرد. اما همین خنده 
وقتی تکرار می‌شد. آدم حس می‌کرد ساختگی است. 
با لحن شیرین و موّدب و مهربان گفت: 

-ببخشید آقاء امده بودم موزه این مدرسه راتماشا 
ا رک نا شدہ 
است. 

اینجا دیگر من خودم را باختم. رنگ از صورتم 
پرید. فوری یقین کردم که این زن دروغی می خندد. 
هر جمله که می گفت پشت سرش یک خنده بلند شنیده 
مد در غین کال اہن حنده نمکین و ذل انکر نود 
پرسیدم: 

.کی فراشمان عوض شده است. غلام الان سه 
سال و چند ماه است که در این مدرسه کار می کند. 

با همان آهنگ شیرین و موٴدب, با همان خنده 
تصنعی گفت: 

۳۴ ) ہہ" 

این زن مهارتی در تقلید و تصنع داشت. از همان 
دقیقه اول احساس کردم که با یک ادم عادی سروکار 
ندارم. ناگهان. ولو برای چند لحظه هم شده. یقین 
حاصل کردم که خودش است. لحظه ای چند به 
چشمهایش خیره شدم. هیچ شباهتی بین این چشمها 
و چشمهای تصویر روی پرده نبود. اما پیشانی او و 
لب و دهن و زلفهای سیاه و صاف و بینی کشیده 
قلمی شباهت داشتند. منتها معلوم بود که گذشت 
روزگار این لب و دهان را هم پیر کرده است. یقینم 
۷٥٦‏ رک ری رو 
می رود و من هم باید بسوزم و چشم به‌راه باشم. 
جیا دم ےا ا 
کد 


حم 


۔ پس موزه تحت نظر شماست و اگر بخواهید 
می‌توانید به من اجازه بفرمایید که ان را تماشا کنم. 

٣‏ ی +۹ ۹ ۹۶۹" که 
کار اداری است و اشکال دارد. 

٣۳٣۶ء‏ /إ|؟'ٰگہ+ + ۰ب ہہ اد که 
من خواھی نخواھی مجبور بودم رام شوم و هرچه 
بیشتر پافشاری می‌کردم. او نرمتر می شد: به من 
گفت: 

۔ اشکال اداری را ھمیشه می‌شود رفع کرد. به 
علاوه من مسافر هستم و اگر امروز تابلوها را نبینم 
دیگر فرصت نخواهم کرد. 

.ممکن است از خانم استدعا کنم که روز دیگر 
تشریف بیاورند. 

نه آقا چنین تقاضایی نکنید. نمی‌شود. 

زن ناشناس یکه خورد. صورت خندان غم انگیز 
و جدی جلوه‌گر شد. اما این وضع چند تانیه بیشتر 
طول نکشید. گفتم: 

چراء مگر امروز روز خاصی است؟! 

.نه, امروز روز خاصی نیست. اما دلم می‌خواست 
ها اد 

من سرسختی کردم اما ناگهان حادثه عجیبی 
ایا 00 

ی 1+ + ار 
که اجازه بفرمایید من امروز فقط نیم ساعت این موزه 
راتماشاکنم و بروم. باز هم استدعای مرارد می کنید؟ 
من نه هنرمند هستم و نقاش و نه روزنامه‌نویس اما 
EL ۶ 9٦‏ 

اما حادثه عجیب بیان این جمله نبود. لحنی که با 


2 مطالب خود را ادا کرد نبود. این هم نبود که 


فرنگیس بی اسم خانوادگی اسم همان زنی است که 
TS‏ که 
و چند روز بعد از آن آقارجب به من گفت که او را در 
تالار دیده است. نه. من دیگر یقین داشتم که این زن 
خودش است و آمروز. روز ۷ دی یعنی روز پانزدهمین 
سالمرگ استاد باز امده است. آنهم با چنین نگاهی! 
دیگر شکی باقی نمی‌ماند که این زن خودش است. 
خود همان فتانه یا فرشته ایست که استاد را به پای 
گور کشانده و یا او را برای مدتی خوشبخت کرده 
است. از همین جهت حقش بود که بیشتر پافشاری 
کنم و او را آن روز راہ ندهم. تا باز هم بیاید و به‌زانو 
درآید 3 تسلیم من شود و اسراری را که من آرزوی 
کشف انها را داشتم بروز بدهد. 

اما ناگهان حادته عجیبی اتفاق افتاد. وقتی گفت: 
«اگر من از شما خواهش کنم...» چشمهای این زن 
حالت عجیبی به خود گرفت. من نمی‌توانم بگویم که 
چه حالتی بود. استدعا کرد؟ التماس بود؟ می خواست 
دل مرا آب کند؟ می خواست مرا با این چشمهای 
فتنه انگیز بشوراند؟ نمی توانم حالت این چشمها را 


بیان کنم. احساس کردم وزنه سنگینی دارد دل مرا | 


از محفظه اش می کند. ترسیدم, پریشان شدم. آن حالی 
به من دست داد که گفتنی نیست. اما این را که 
می‌توانم بگویم. حالت چشمها شبیه به حالت 
چشم‌های صورت روی پرده بود. 

99٦‏ ۷۷8 9ئ مت 
999۷۹۷۰۰۰ ۷۶۷۷۶۷ 
چشمها مرا نیز افسون کرد. 


ادامه دارد 


لت د< 


۱ 


%‰ ده 
کت 


٠ 


از ددگران دنل دادن مقام روح است 


ار 


شماره ۳۱۳۱ ك 





شندوانہ بوست را ناداب می کند 

تحقیقات محققان ایتالیایی نشان می‌دهد که در فصول گرم سال. علاوه بر 
E‏ ار راک سو ا شا 
صدمه به پوست جلوگیری می کند. 

«آنتونیا توستی» رئیس مرکز پوست شناسی دانشگاه «بلونیا» در یک 
کنفرانس مطبوعاتی که اخیراً در رم برپا قد 9 گرما را مهمترین عامل خشکی 
پوست در تابستان دانست و گفت: نوشیدن اب فراوان. خوردن میوه‌های خنک 
و آبدارمثل هندوانه, طالبی. خربزہ هلو و زر دآلو به دلیل نقش فراوانی که در آب‌رسانی 
۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ہهہ به پوست دارند. از خشک شدن پوست و پیری زودرس ان جلوگیری می‌کنند. 





ارنداط ماست و سلامنی 

برطبق اعلام سازمان بهداشت جهانی (۷۷۲۵) بیشترین آمار ابتلا به اسم و 
STS‏ کر هه EG‏ خرف سکن 

نتیجه تحقیق محققان دانشگاه میشیگان آمریکا که بر روی موشهای 
آزمایشگاهی صورت گرفته. حاکی از آن است که بروز علائم آلرژی و انسداد 
مجاری تنفسی در موشهایی که تحت تزریق آنتی‌بیوتیک با دوز بالا قرار گرفته اند 
بیشتر از موشهایی است که دوز پایین آنتی‌بیوتیک به آنها تزریق شده است. 

طبق این تحقیق. مصرف بی‌رویه 

آنتی بیوتیک. فعالیت ضدمیکروبی 
٢‏ باکتریهای روده را کاهش داده و با - ٦‏ 
پاچ دریخجال نکهداری فومانید افزایش میزان قارچها و کپک‌ها عسل اشتعامی اورد 

تاریخ تولید : سیستم ایمنی بدن دچار اختلال شده و مصرف میوه و غذاهای حاوی فروکتوز. در طولانی مدت با تأثیر افزایش 

ہہ فعالیت آنتی‌بیوتیک‌ها نیز بی‌تأثیر اشتهء موجب چاقی می‌شوند. 
فی شو‌د. نتیجه تحقیق دکتر «کارن تف» رئیس مرکز تحقیقات تغذیه «مونل» در 

با توجه به اينکه آنتی بیوتیک علاوه فیلادلفیا که بر روی ۱۲ زن صورت گرفت نشان می‌دهد. فروکتوز که به مقدار 
و بر تخریب باکتریهای مضر بر باکتریهای زیاد در اب میوه عسل و نوشابه‌های قندی یافت می‌شود. در کاهش سطح لپتین 
سودمند روده نیز تأثیر می‌گذارد. محققان و انسولین خون مو ثر بوده و نیز منجر به افزایش ميزان سطح هورمون 
۳ مصرف ماست در زمان استفاده از تحریک‌کننده گرسنگی (گرلین) شده و به دلیل افزایش سطح چربی در بدن, بر 
اک تا ات ات ی تحت ای ی ای ی انا وا اه 
















۷ دلیل تخمیر لاکتیک جایگزین مناسبی برای این ماده همچنین عامل مهمی برای ابتلا به بیماریهای قلبی و عروقی در افراد 
باکتریهای مفید از دست رفته است. به شمار می رود. 
از ان به عنوان بحران مصرف انتی‌بیوتیک در دهه کنونی یاد می‌شود. افزایش تولید انسولین از پانکراس» حس سیری در بدن را تقویت کردہ و از چاقی 
۰ ® ۰۰ ی جلوگیری می کند. 
مراقب خواب کودکان جاق داشبد 
محققان انگلیسی اعلام کردند که چاقی به علت مسدود کردن مجاری هوایی. داروی جدید درمان سرطان صیینہ 
یکی از مهمترین دلایل خفگی کودکان در خواب به‌شمار می‌رود. دانشمندان 
نتیجه تحقیقات دکتر «شیلا مکنزی» متخصص کودکان بیمارستان رویال کانادایی اخیراداروی 
لندن نشان می‌دهد که کودکان چاق زودتر از والدین خود می میرند. جدیدی برای درمان 


بیماری چاقی که درحال حاضر به یک اپیدمی درمیان کودکان تبدیل شده سرطان سینه 
است. مهمترین دلیل بروز نارسایی‌های قلبی, آپند (وقفه تنفسی هنگام خواب) و ساخته اند که خطر 
خفگی در حین خواب است. ۱ کگ ہت سست 
این تحقیق همچنین حاکی از ان است که خطر ابتلا به دیابت نوع دوم در مبتلایان را ۳۹ 
کودکان چاق به دلیل دارا بودن سطح بالای انسولین در خون. بیش از دیگر درصد کاهمش 


کود هار استت. می‌دهد. ۹ ۳ 
"ا" 


وبتامبن «د؛ زبادی مصرف نکنبد دکتر «بل کاس) متخصصر اکا ی سار یرس مار کارت دور کر 
هیچ می‌دانستید که مصرف طولانی‌مدت ویتامین «د» خطر ابتلا به اختلالات روی پنج هزار و یکصد زن مبتلا به سرطان سینه انجام گرفته» نشان می‌دهد که 





قلبی و عروقی را افزایش می‌دهد. روش درمان فعلی سرطان سینه برای مدت پنج سال به افراد مصونیت می دهد 
این خبر از سوی محققان کانادایی اعلام شد و عنوان گردید. مصرف روزانه و احتمال بروز دوباره ان بعد از پنج سال هم ۲۸ درصد خواهد بود. 
سه گرم ویتامین «د» در مدت زمان طولانی منجر به افزایش کلسیم در بدن نتیجه تزریق داروی جدید بر روی ۴۵ نفر نیز حاکی از ان است که این دارو 
(هیپرکلسمی) شده و میزان بروز اختلالات قلبی و عروقی و عضلانی را افزایش علاوه بر اینکه سرطانی شدن سینه سالم را ۴۰ درصد کاهش می‌دهد. در جلوگیری 
می دھد. ۱ از بروز پوکی استخوان نیز موٴثر خواهد بود. 
این تحقیق همچنین حاکی از ان است که مصرف درازمدت ویتامین «د» در گفتنی است که تزریق داروی جدید در چند سال آیندہ در اروپا جایگزین 


ایتلا به دیایت نوع دوم مو‌ثر بوده و باعث پدید ار شدن نشانه‌های مسمومیت روش فعلی درمان سرطان سینه که درحال حاضر دومین علت مرگ زنان در 


شماره ۳۱۴۱ 











































از: دکتر نوید خدادوست 


5 ۰ 5 2 
منولدین فروردین 
شما بهتر است موتور حرکت خود را روشن کنید ۱ 

تا این فصل برایتان خاطره‌انگیز شود. البته شما نباید ۲ 
دنبال راه خیلی جدیدی بگردید چون به اجرا گذاشتن د 












کر اشک جرا که ها رای EC‏ 
اندازه کافی سفارش و تقاضا کنار گذ اشته اید. پس با ٣‏ 
نظم خاصی که دارید شروع کنید چون اطمینان 
می‌دهم موفق خواهید شد به شرطی که به مسائل جدید 
پیش امده فکر نکنید و قوی باشید و سعی کنید 
موفقیت‌های گذشته را درک نمایید و رمز پیشرفت انها 





را به ذهن بسپارید. 


تردید نداشته باشید و از هیچ چیز نترسید. خودتان را باور داشته باشید و 
پدانید تمام آنچه را که طی سالها یادگیری در قلبتان ذخیره کرده‌اید. حالا نتیجه 
خواهد داد. به علاوه اينکه شما شانس بیشتری هم نسبت به قبل خواهید داشت. 
دک نکنید که تنها در یک مسا موفق هستید چرا که الان زمان آن است که 
نشان دهید توانایی‌هایتان در مسائل دیگر چگونه است. بنابراین توصیه می کنم 
این شانس بزرگ را از دست ندهید. 
منو لدین خر داد 


این فصل. فصل خوشی برای شماست و شما پاسخ بسیاری از سو الهای 





برای شما خیلی جالب نبوده چون غم از دست دادن دوست سخت است؟! اما در 
روزهای آینده با یک تغییر اساسی در زندگی مواجه خواهید شد و مشکل زندگیتان 
بسیار تغییر خواهد کرد و تنها وظیفه شما این است که مسائل جدید ایجاد شده 
را پذیرا شوید و از آن استقبال کنید. تا به نتیجه مطلوب برسید. 
0 منولدین تیر 
فصل آینده برای شما فصل خوبی است و احتمال اينکه به مقاطع بالاتر بروید 
و حتی به شهرت برسید زیاد است. اگر سخت روی استعدادهای نهفته خود کار 
کنید و تسلیم نشوید و شانسهای پیش آمده را جدی بگیرید. 

البته در این میان بايد به خودتان هم فکر کنید و یا اینکه بهتر بگویم. ھمیشه 
سعی کنید رفتار خودتان را زیرنظر داشته باشید تا با سربلندی از پله‌های ابتدایی 


بالا رفته و بدرخشید. 


منو لدین مرداد 
فصل آینده برای شما شروع خوبی است. شما دوباره به خودتان اعتقاد پیدا 
خواهید کرد و دوباره گذشته‌ها را فراموش می‌کنید. چون شما ابزار لازم را برای 
به دست اورتن خواسته‌هایتان دارید. شما می توانید مانند کوهنوردان صعود 
کنید و از این صعود لذت ببرید. پس شروع کنید و قدم بر پله اول بگذارید. به خدا 
توکل کنید و آن نگرانی همیشگی را برای یکبار هم که شده از خود دور نمایید. 
۲ ۳ ۲ 
3 منولدین شهر پور 

شما چه بخواهید و چه نخواهید بايد کنترل روی مسائل خود را به دست 
بیاورید (چون قبلا خیلی بر انها تسلط نداشتید!) البته این راهم بگویم که سعی 
کنید کمتر ریسک نماییدء چون راه سختی پیش رو دارید تا آنچه را که به دست 
آورده‌اید. نگه دارید و نکته مهم اینکه در تصمیم گیری‌ها جانب احتیاط رارعایت 
کنید. از تنهایی نگریزید و توصیه‌ای را که به شما شده جدی بگیرید. 








منولدین مهر 
۱ اتفاقاتی که برای شما می افتد آنقدر زیاد است که 
ٹچ نمی‌دانم اول باید به کدام اشاره کنم. البته از آنجا که شما 
| احتیاج دارید باید خوب کار کنید و هرچه را که پیش 
| می اید به فراموشی بسپارید. گذشته را مقیاس قرار ندهید 
و حال را دریابید. همچنین توانایی‌های خود را قبول کنید 





«۳ 


> 
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8 شما در این است. شما برخلاف دیگران اگر تنها حرکت 





کنید. به نتیجه بهتری خواهید رسید. بنابراین موفقیت 
شمابه‌طور استثناء به خودتان بستگی دارد. پس حضرت 


۱ : 


و 2 سےم 
1 منولدین آبان 
۱ سپ 
شما طی روزها و هفته‌های آینده باهوش تر عمل 


می کنید و متفکرانه پیش می‌روید و موقعیت‌های جدید 
را درک می کنید و نقشه‌های جدید را برای اینده 





برنامه‌ریزی می کنید. 
بتابراین سعی کنید با یادگیری از «او» مشکلات را پشت سر بگذارید و از اینکه 
اشخاص و اطرافتان با شما هم عقیده هستند. نهایت استفاده را ببرید. همچنین 
ز اینکە می‌بینم برای سلامتی خود برنامه‌ریزی کرده‌اید خوشحالم. 


منو لدین آذر 


برسید. نه اینکه آنها را از دست بدهید. هرچند که آنچه شما می‌پسندید احتیاج به 
زمان دارد و حتی پول و مهارت زیاد می طلبد. اما اگر خوب فکر کنید و درست عمل 
کنید موفق می‌شوید. ولی با سختی! بنابراین آماده باشید برای زمانهایی که باید 
با سختی دست و پنجه نرم کنید. چون هیچ موفقیتی راحت و اسان به دست 
نمی آید. 
م 3 
دی 
ازارتان می دھد هماهنگ خواهید شد و دیگران راهم با خودتان هم عقیده خواهید 
کرد. برخلاف گذشته که با شما هماهنگ نبوده‌اند و افکارتان را نمی‌پذیرفتند. اما 
شما نشان دادید که درست عمل می‌کنید و این کارتان عالی بود! این فصل شما 
را می‌سازد. مطمتن باشید و استوار. 
۳3 منولدین بهمن 

می بینم که در آینده گله‌مند می‌شوید. چون برای انجام هر کاری که پا پیش 
می‌گذارید مجبور به عقب نشینی می‌شوید. اما غم و غصه نخورید اگر می خواهید 
موفق شوید اول روی کمک عزیزان حساب کنید و بعد ببینید که چرا هميشه 


شاید دلیل این کار جلوی چشمتان باشد و شما غافل! پس از ریزه‌کاریها شروع 
کنید و مهره‌ها را دوباره بچینید. 






منو لدین اسفند 


صبر داشته باشید. چون می بینم که شما باید زمان بیشتری را منتظر بمانید. 
اما سعی کنید خودتان را گرفتار مسائل بی اهمیت نکنید. چون ذهن شما خوب 
کار می کند و فقط کافی است ان راتوسعه دهید و عقیده‌هایتان را طبقه‌بندی کنید. 
اک ای و کی رای ای ان با 
الان زمان خوبی است برای اينکه شما اعتقادهایتان را به‌کار بگیرید. شما می توانید 
پول‌ساز باشید! اگر تمرکز کنید و به ذهنتان اعتماد داشته باشید. 


وی ۳۱۴۱ 
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۰ 3 


کے 
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ره 
@ 
0 
ےۓے۔ 
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00 
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9 دک شرعتی 





i زھرا‎ 
8 ۳ ۱ 


ف 
e»‏ ۳ 
بت 


عبداللّه علیزاده ٩‏ ساله 














نگ 5 کا ۲ ٥‏ و کے گے 1 ے 

ہے اٹم "اسلا 4 کل سل ۱ ا 12 ت۴ ۳ E‏ ۱ ۲ 5ا تا یا 7 ۳ 
سے ہے ا تب wT‏ ۹ ل س ‏ ۱۳۳۳ فو 
" ت_ ۱ #۹ خظ 3 e‏ سے ^ 


کے 
صایون سدر ۱ گل کوه ( 
سدردرتقویت موی سر وجلوگیری از ریزش آن و رفع شوره سر بسیارموثراست 





صابون گل ختمی ( گل کوه) 
پاک کننده طبیعی پوست و پاک کننده آرایش تهیه شدہ از عصارہ طبیعی گل ختمی پوستهای خشک و حساس 
برای تخفیف تحریکات آلرژیک پوست و دارای انواع . رانرم ولطیف نگهداشته زبری پوست را برطرف می نماید » 
ویتامین خصوصا" ۸ و گروہ 8 میباشد التهابات و رنگ تیرہ پوست را برطرف می کند. 





۳ صابون گل یابونه رگل کوه) 
E‏ دای تا و شادابی پوسٹ وال وکیری تهیه شده از عصاره طبیعی گل بابونه جهت رفع التهایات پوست 
از شکنندگی ء موخوره و مانع پوسته پوسته شدن ( سبوره ) و جوشهای زیر پوست» صورت را لطیف و روشن می کند باعث شادابی 


وی وک و و شفافیت مو میگردد 
ےا ہس شش سححجچط کت س سمچس ھچ چس ٹچ ٹڈآ ا س کک = 


...ہے ت۔_ ی ا - سک ص-تس-+ے سس 











با اویسریت و ویتامین + ای 
برای جوانی و شادابی پوست 


۵+۲ 1۵ ۷ یکس نے 


مرکز پخش: شرکت یگاه تلفن:۰ ۶۸۰۶۵۰ - ۶۸۰۱۸۸۰۱۷ 
گل پسند (بلنداکس) تهر ان -ایران تلفن:۰ ۸۴۰۵۵ ۱-۲ ۸۴۰۵۰ ۲ 







۱ ۰ سنج کرو 





فک اس وا دس رای زج در لور قشوی. الرال دهد ! 
7 چون ظر قشویی انکلنسی ظارای "۱ کیلتر سی اند 


عز ابای استفاده از عاشین ر فشوانی 201 2 





۵ تلروف شا گاریلا فيز + ضدصمقولی و براق سی شود 

8 سرآن عصرف آب و عواد شوبندء بسار لاش هی بابد 

8 بوست سث . مقائسل و مه د قاق انی تنا فة سالپ هی عالد 
8 نی وشت شتا سار صرقه جوبی سی كود 

۵ در هام سععالی اسوده در گثار سیعالان جود باشید . 








یا ار لت کر ی سوبس ۱۳ لشرد | êg FF‏ | 
قتع الح وق , كح نہ ہے وت 2 > ۱ 

سوہ ۹ 
لے سی ال یا ار جو سو 2 تقو نا[ . لت ۹ 0 انز _ 


از ص داز او گونمستلعه سی استعد او ہیں العلتی, چا پا یہ لا ٤‏ و 


ہج ںہ 


۳ ۳ 0.۰ و ۳ ۳ ۱ 2 

۱۱۱۱۱۱۱۳ 

FEE E‏ 1 0 إا 
: : ة و 5 1 ۱۳۱ 

1۱ ۵۱۷ 

۲ تج و سس = 

جو و : وت تس 

۱۳۱۳ 1 











ا ےکا جع لت ۲۱۸۱ 


۴ ارم اطي 





ہا قد سز را ہا ۴٢‏ شر کے لرئاو خایگی مدره الگا تیگ عفر رکز :و گر گراستان + لی سے و ینعم اشارا ١۹ء‏ ہے تھی 

کر و ور EY o AF‏ یا و ۳۳ ۳۲۴و ۳۴ ۴ ۵۱۳۳۳ ۲۴۳۴ ۸۱۳ 2 ۳۲۷۲۲۴ اف ررقم ترجہ 

OFA PFA, FF TEN, ۱‏ و اد و وق خی چا و و راو ار FF APO‏ :۳۵ و ۳ 

اقح 8۶۰۱۷ و دبا ۵۰۱ ۳۷ وب واا ۳ رول حو و لیے جس د ظزق رق از FAT iF‏ 

مر ريدي توق لمران AF AÛ‏ ۲۳۴ ۰ ۷۷ خر ۳۳۴ مسر ۹1۰۳م ۲۳۲ مقر اروت قرب لطر از جیا ۷۳۴۷ ۷۶ ۱۵۶۰-۳ ا سے 40۸۹۷۰۷۸۰ فقو فر وت فیایلن ارافی 5 ۱۶۹۹۷ ۶ج ۶۹ 4۸م 


۱2 ۳۳۳۳۳ 8 اي سب از‎ FFT ۱ 2 ۳۱5 Lio "7۱۳ , | ستتلی‎ TIFT E Yh ۳۳۲۳۳۲۳۲۲٩ ۳6 gal 





اھ E‏ ہے -م FF‏ یبیج ۳8 ۱ 3 ۵: 9 215 mis‏ کرک و. ۷ 0 ams‏ ۲۱۳۲۲۲ تارج ۲۳۲۲۲ ۲۳۲۳ و 5-۳۳۱ EF‏ ۳۳۰۲ او ٦ی‏ ٣ج‏ ۲ ۴۷۶ سیے: بسک Î TFET‏ 


لے غر دو وعم کس ابق اه ددجي سے ماع رم م شغ غ ممعم لے FFF? ma‏ ل دجام نے ار مم | ےم اھ ا لغ وع چا 


گرم ویتامیتہ ساویز 





